
 مقدمه 

صاً احاديث آن بزرگواران  صو سلام و خ شر فرهنگ اهل بيت عليهم ال شعريان در ن شيعه، ا در تاريخ 
نقش ممتازي داشته اند. پيشينه اين خاندان به پيش از اسلام باز مي گردد. آنان پس از اسلام آوردن، 

اشــعري ها از حجاز به در خدمت رســول اكرم صــلي االله عليه وآله مشــمول عنايات آن بزرگوار بودند. 
عراق مهاجرت نمودند و در اواخر قرن اول هجري، روي به ايران آورده، يكي از مهم ترين مراكز نشــر 

 فرهنگ اهل بيت عليهم السلام را در قم بنيان نهادند.

صادق عليه السلام خاندان اشعري را  شعريان را مدح كردند. امام  ائمه اطهار عليهم السلام بارها ا
شعري«نجيبان و  خاندان شعري ها جزو » نجيبي از خانداني نجيب«را » عمران ا شماري از ا خواندند! 

شايخ  شايخ حديث، به ويژه م شان بودند و برخي از م سلام و راويان احاديث اي صحاب ائمه عليهم ال ا
قم، مانند: علي بن بابويه، شــيخ صــدوق، علي بن ابراهيم، محمد بن حســن صــفار، محمد بن يعقوب 

 .يني و شيخ طوسي از آنان روايت كرده اندكل

ست و همچنين نبود تحقيقي  ست از نادر سازي احاديث در شناخت رجال حديث در جدا نقش مهم 
 .مستقل و منسجم درباره اشعريان، انگيزه هاي نويسنده براي نگارش اين كتاب است

ست، كلياتي درباره ا ٦بخش و  ٤كتاب در  ست: در بخش نخ شده ا صل تنظيم  شعريان طي دو ف
سلام آوردن آنان  صل دوم به ا شعريان و ف شناخت ا صل اول به مقدماتي براي  ست: ف صل آمده ا ف

 .اختصاص يافته است

در بخش دوم، فعاليت هاي اشعريان در خارج از شبه جزيره عربستان بحث شده است. اين بخش 
 :تقسيم شده است» ايران«و » عراق«به دو فصل 

ي خاندان اشــعري در عراق، فعاليت ها و مذهب آنان و فصــل دوم به فصــل نخســت، به شــاخه ها
ــعريان درمناطق جبال، به ويژه قم و قيام هاي قمي ها عليه حكومت  ــترده اش ــور گس مهاجرت و حض

 .مركزي پرداخته است

بخش سوم در دو فصل به چگونگي گرويدن اشعريان به تشيعّ و نقش آنان در گسترش آن مذهب 
ت: در نخستين فصل، چگونگي ارتباط اشعري ها با مكتب تشيعّ و بررسي گرايش اختصاص يافته اس

ــعريان، مورد كاوش قرار  ــيعّ اش مردمان مناطق جبال به آن مكتب و احتمال تأثير پذيري آنان از تش
 .گرفته و در دومين فصل، خدمات اشعريان به شيعه مطرح شده است

به ســبب اهميتي كه محدثّان اشــعري در ترويج مكتب تشــيعّ داشــته اند، بخش چهارم به معرفي 
ــت. در اين  ــاص داده اس ــتر كتاب را به خود اختص محدثان و راويان اين خاندان پرداخته و حجم بيش

 -تن از محدثان و ســاير ســرشــناســان اشــعري معرفي شــده و از نگاه رجالي  ١٣٠بخش، بيش از 



ست تا تاريخي، شخ شناسان، سعي بر آن ا شده است و در صورت اختلاف نظر كار صيت آنان كاوش 
 .نظر درست ارائه شود

شته اند  شي در خور نيز در حديث و تاريخ ندا شعريان، اطلاع كافي نداريم و نق از آنجا كه از برخي ا
ستي از  سي، تنها فهر بخش ملاحظه خواهيد  تن از آنان را در انتهاي اين ٤٢و براي پرهيز از زياده نوي

 .كرد

شمار نمي  صيل به  شاعره ا شعريان بوده و از ا و چون جمعي از محدثان و ديگران در زمره موالي ا
در  -با اشــاره به نكات مهم زندگي ايشــان  -رفته اند، جهت دوري از اشــتباه، فهرســتي از اين گروه 

 .پايان كتاب ذكر شده است

شكر نمايم، در پايان بر خود لازم مي بينم كه ا ستاد علي اكبر غفاري قدرداني و ت ز زحمات مرحوم ا
آن بزرگوار با دقت ويژه اي دســت نوشــته اينجانب را ملاحظه نموده و در مواردي نه چندان اندك نظر 

 .خود را مرقوم نمودند كه در موارد ضروري در پانوشتها به آنها اشاره شده است

شت مقام ست اندركاران كنگره بزرگدا شار  از د سلام كه زمينه چاپ و انت صومه عليها ال ضرت مع ح
سلام  سلمين احمد عابدي و حجة الا سلام والم شتار را فراهم نموده اند به ويژه آقايان حجة الا اين نو
والمسلمين عبدي نيز قدرداني و تشكر مي نمايم و از درگاه ايزد منان براي تمامي خادمان خاندان علم 

 .ا خواستارمو عصمت توفيق روزافزون ر

 رضا فرشچيان

    



 بخش اول

 كلياتي درباره اشعريان 

 
 فصل اول

 مقدماتي براي شناخت اشعريان

 (1).»كثير شعر الجسد«يعني » رجل اشعر«يعني كسي كه بدنش پُر مو است. » اشعر«جوهري مي گويد: 

شعري،  سبب، وي را » نبت بن ادد«نياي خاندان ا شد؛ بدين  شعر«پُر مو زاده  سمعانياز » ا ناميدند. 
شعر علي كلي «ابن الكلبي نقل مي نمايد:  شعر وال شعر لأنّ امّه ولدته وهو ا سمي نبت بن ادد... الأ انمّا 

شاره نموده .«(2) شي ء منه سيوطي و ابن عبد البرّ بدان ا شندي،  علاوه بر وي،ابن ماكولا، ابن اثير، قلق
 .(3)اند

ــمعاني و ابن اثير،  ــعر«س ــكونِ را مي دانند: را به فتح » اش ــين و فتح عين و س ــكون ش الف و س
 .«(4)به فتح الالف و سكون الشين المعجمة و فتح العين المهملة و سكون الراء» الاشعري«

 .(5)هستند» اشعري«اشعريون، اشعرون و اشاعره، جمع كلمه 

 :پيامبر گرامي اسلام، حضرت محمّدصلي االله عليه وآله فرمود

 «(6)شعريين بالليل لقراءتهم القرآنإنيّ لأعرف منزل الأ»

در .(7) جوهري مي نويسد: عرب با حذف دو ياء نسبت، اشعرون مي گويند؛ مانند: جاءتك الأشعرون
 :قصيده اي از ابوطالب آمده است

 و حيث ينيخ الاشعرون ركابهم

 (8)بمفضي السيول من اساف و نائل

ــن بن حمد بن بندار قمي روايت م ي كند: هنگامي كه محمد بن اورمه به غلو ابن الغضــائري از حس
ــدد قتل وي برآمدند:  ــاعره در ص ــد، اش ان محمد بن اورمه لما طعن عليه بالغلو، بعث اليه «متهّم ش

 «(9)الاشاعره ليقتلوه



علامه شوشتري در بيان مراد از اشاعره مي گويد: اشاعره نسَبَي مراد است كه احمد اشعري و اتباع 
سبا اويند؛ نه پيروان مك شاعرة ن شعري: المراد بالا سن ا شعري و ذووه  -تب ابوالح  لا -اي احمد الا

 .(10)الاشاعرة مذهباً، الاشعري المعروف و اتباعه

شعريون  شتر به ا شود، ولي اينان بي سه نوع جمع در مورد اين خاندان به كار برده مي  اگر چه هر 
 .معروفند تا اشعرون و اشاعره

 بررسي نسب اشعريان

 اين قسمت، ابتدا اصل و نسب اعراب را معرفي مي كنيم و آن گاه به نسب اشعريون مي پردازيم.در 

 اصل و نسب عرب ها

سماعيل عليه  ضرت ا سته اند. برخي قحطان را نيز از اولاد ح سماعيل و قحطان دان اعراب را فرزندان ا
 (11)السلام دانسته اند بنابراين اسماعيل پدر اعراب به شمار مي رود.

ــند،  صــاحب العبر مي نويســد: به لحاظ اين كه تمامي قبايل عرب از عدنان و قحطان مي باش
ــمار مي رود:  ــماعيل، پدر همه اعراب به ش ــماعيل عليه «اس و علي هذا يكون جميعالعرب من ولد اس

 .«(12)السلام لان عدنان و قحطان يستوعبان بطون العرب القحطانية و العدنانية

 بدين موضوع اختصاص داده» فصل في نسب العرب و اصلهم«بابي را به نام  سمعاني در الانساب،
صلي االله عليه وآله نقل مي نمايد كه بر طبق آن، عرب  ضرت محمّد ست. وي در اين باب، حديثي از ح ا

شد» سبأ«از نسل  سبأ، نيز از اولاد قحطان به (13) مي با كه منافاتي با قحطاني بودن اعراب ندارد؛ زيرا 
 .(14)مي رودشمار 

 جدّ اعلاي اشعريان

و سپس به (15)بنا بر نظر علماي انساب و تراجم، نسب اشعريان به شخصي به نام اشعر و از او به سبأ
 بنابراين، اشعريان از اعراب اصيل به شمار مي روند.(16)قحطان مي رسد.

 :وجود دارد» اشعر«درباره در باب اين كه اشعر كيست بين علماء اختلاف نظر وجود دارد. چهار نظر 

 اشعر، فرزند سبأ .1
فَرْوَة «مي باشند و حديث » اشعر بن سبأ«فرزندان » اشعرون«مي گويد: برخي معتقدند » ابن عبد البر«

سَيْك ست.» بن مُ سمعاني  (17)دليل بر اين مدّعا سعودي، محمد بن حبان و  وي و جمعينظير ترمذي، م
در حديث آمده اســت: از پيامبر صــلي االله عليه و آله و  (18)اين حديث را در كتاب هايخود نقل كرده اند.

سلم پرسيدند: سبأ چيست؟ زمين است يا زن؟ آن حضرت فرمود: تيره اعراب؛ وي مردي است كه پدر 
 رت، ضمن شمارش، به اشعريون نيز اشاره فرمود:جمعي از اعراب است. آن حض



ــول االله: ما  ــول االله... فقال رجال يا رس ــيك المرادي قال: اتيت النبي فقلت: يا رس عن فروة بن مس
ستة و  شرة من العرب فتيامن منهم  سبأ؟ ارض ام امراة؟ قال: ليس بارض و لا امراة و لكنه رجل ولد ع

 .(19)تيامنوا: فا لازد و الاشعريون و حمير و مذحج و أنمار و كندةتشَأم منهم اربعة... و اما الذين 

شد» صاحب حماة«و » جوهري» سبأ مي با شعر، فرزند  سبتش تا قحطان (20) بر اين باورند كه ا و ن
 .چنين است: اشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

شعر بر طبق رأي» صاحب حماة«در مورد نظر » قلقشندي» ي ، قبيله ا»صاحب حماة« مي گويد:بنو ا
 ابوموسي اشعري صحابي را» صاحب حماة«از قحطانيه مي باشند كه فرزندان اشعر بن سبأ هستند و 

ست سته ا ساس .(21) از آنان دان صاحب حماة مي گويد: بر ا وي در جاي ديگر، در مورد نظر جوهري و 
 :اين نظر، اشعر بن سبأ برادر حمير و كهلان مي باشد

ــاحب والذي ذكره  ــبا، اخ لحمير و كهلان و تابعه علي هذا ، المؤيد ص ــعر، ابن س الجوهري ان الاش
 .(22)حماة في تاريخه

 اشعر، نبت بن ادد بن زيد است .2

ــياري از علماي انســاب و تراجم، مانند ابن كلبي ، ابن (25)، ابن حزم(24)، ابن ماكولا(23)بنا بر نظر بس
هستند و نسبشان » نبت بن ادد«اشعريون منسوب به  (29)و سيوطي (28)، بلاذري(27)، ابن سعد(26)اثير

 تا سبأ چنين است: نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

 .(30)دانسته و نسب وي را همانند ابن خلدون تا كهلان رسانده است» أد«قلقشندي نام پدر اشعر را 

 اشعر، فرزند نبت بن ادد است  .3

شعريون را فرزندانِ  شام، ا شعر بن نبت بن ادد«ابن ه سته و بر خلاف نظر ديگران، نبت را پدرِ » ا دان
شعر بن نبت  شعريون بنو أ ساند: و الا سبأ مي ر شعر را به گونه اي ديگر به  سب ا شعر مي داند. وي ن ا

سبأ بن ي شجب بن زيد بن كهلان بن  سع بن عمرو بن عريب بن ي ب بن شجبن ادد بن زيد بن همي
 (31)يعرب بن قحطان.

 اشعر، فرزند مذحج بن ادد است .4

مي باشــد: و  -برادر نبت  -» مذحج بن ادد«ابن هشــام مي گويد: برخي عقيده دارند كه اشــعر، فرزند 
 (32)يقال اشعر بن مالك و مالك مذحج بن ادد بن زيد بن هميسع.

 زادگاه اشعريون 

، (38)و جوهري  (37)، ابن اثير(36)، يعقوبي(35)ابن حزم اندلســي ،(34)، ســمعاني(33)بنا بر نظر ابن هشــام
ست. آنان در »يمن« شعريون ا صلي ا صيب) و  (39)»زبَيد«، زادگاه ا ستند. در تاريخ قم » رمِعَ«(حُ مي زي

ــعريان و بني عك بزبيد و رمع فرود آمدند... و اين دو  ــت: كلبي و هيثم بن عدي گويند كه اش آمده اس
 (40)عريان است.شهر از آنِ اش



در مراصدالاطلاع آمده است: زبيد نام يك وادي در يمن است و در آن شهري به نام حصيب وجود 
 .(41)دارد. امروزه به حصيب، زبيد گويند

 :ابن ابي دمينة همداني، حصيبرا سرزمين اشعريون مي داند

ست و در برخي نقاط آن » شعريان ا سرزمين ا ست و آن  صيب، قريه زبيد ا شعريان ح بنووافد با ا
و رمع را قريه ابوموسـي دانسـته اند. رمع در بلاد اشـعريون و در .«(42) آميخته وهم مسـكن شـده اند

 .(43)نزديكي زبيد مي باشد

اشــعريون پس از مهاجرت بســوي پيامبر صــلي االله عليه وآله و اســلام آوردن، به علت جنگ ها و 
م شــد، به گوشــه و كنار جهان اســلام كشــانده فتوحاتي كه باعث گســترده شــدن حوزه نفوذ اســلا

 .از جمله به عراق، ايران، شام و اندلس مهاجرت كردند(44) شدند؛

شند:  صره و كوفه مي با سي در ب صرة و الكوفة «ابن حزم مي گويد: گروهي از اولاد ابومو ولهم بالب
 .(46)و طبري از حضور اشعريون در كوفه ياد كرده است«(45) عدد

و ابن حزم از حضور آنان (47) ريخ قم، علل هجرت اعراب اشعري به قم و آوه را ذكر كردهنويسنده تا
 .كه اِن شاء االله در بخش دوم كتاب به آن خواهيم پرداخت(48) در قم سخن گفته است،

در مورد اشعريون شام مي توان به برخي از محدثان شامي كه اشعري بوده اند اشاره نمود؛ مانند: 
، كه در بخش رجال درباره آنان سخن (51)و عبد االله بن سالم(50) ، حارث بن حارث(49)شهر بن حوشب

 .خواهيم گفت

بنو بلج بن «واقع در اندلس ياد كرده است. او (53) ورَيهّ(52) ابن حزم از سكونت اشعريون در اشبيليَِه
و محل ســكونت (54) را كه از اولاد ابو بردة بن ابي موســي هســتند، ســاكن اشــبيليه مي داند» يحيي

 .(55)معرفي مي كند» ريه«اشعريون در اندلس را 

  :پي نوشت

 
ـــــة، ج  (1 ـــــي ـــــرب ـــــع ـــــاح ال ـــــــح ـــــة و ص ـــــغ ـــــل ـــــاج ال  .٦٩٨، ص ٢ت

ــــــــــــــــــــاب، ج  (2  .٢٦٦، ص ١الانس

ــاب، ج  ٨٧، ص ١الاكمال، ج  (3 ــاب العرب، ص ٦٤، ص ١/ اللباب في تهذيب الانس تحرير / لب اللباب في ١٦٨/ نهاية الارب في معرفة انس

ـــــــاب، ص   .١١٥/ الإنــــــبــــــاه عــــــلــــــي قــــــبــــــائــــــل الــــــرواة، ص ١٦الانس

ــاب، ج ٢٦٦، ص ١الانســــاب، ج  (4 ــب ــل ــب ال ــال،ج ٦٤، ص ١/ ل ــم ــون آن درالاك ــده اســــت ٨٧، ص  ١؛ مضــــم  .آم

ــــــلام، ج  (5 ــــل الاس ــــب ــــرب ق ــــع ــــخ ال ــــاري ــــي ت ــــــل ف ــــفص ــــم  .٤٩٩، ص ٤ال

ــــــــــــــــــــاب، ج  (6  .٢٦٦، ص ١الانس



ـــــــحــــــاح، ج  (7 ـــــــان الــــــعــــــرب، ج ٧٠٠، ص ٢الص  .٤١٦، ص ٤/ لس

ـــــــــة، ج  (8 ـــــــــوي ـــــــــب ـــــــــن ـــــــــرة ال  .٢٩٠، ص ١الســـــــــــي

 .٦٦،ص ١/ تــكــمــيــل عــبــارت از: مــحــمــد تــقــي الــتســــتــري، قــامــوس الــرجــال، ج ١٦٠، ص ٥مــجــمــع الــرجــال، ج  (9

ــــــــــــــــان، ج  (10 ــــــــــــــــم  .٦٦، ص ١ه

ــــــــام، ج  (11 ــــــن هش ــــــة، اب ــــــوي ــــــب ــــــن ــــــرة ال ــــــــي  .٨، ص ١الس

ــــــــــــــــة الآرب، ص  (12 ــــــــــــــــهــــــــــــــــاي  .٣٩٦ن

ساب، ج  (13 سمعاني حد٢٣و  ٢١، ١٩، ص ١الان شد وگرنه . اين كه  سمعاني آن مي با يث مورد بحث را در اين باب آورده، مي فهماند كه نظر 

 .حـــديـــث، فـــي نـــفســـــه بـــر ايـــن كـــه اصـــــل عـــرب از ســـــبـــأ اســـــت، دلالـــت نـــمـــي كـــنـــد

/  ٢٠١، ص ١/ تاريخ يعقوبي، ج  ٩٨، ص ٢/اللباب في تهذيب الانساب، ج ٣١٠چاپ بغداد./ جمهرة انساب العرب، ص  ٢٨٨الانساب، ص  (14

قات الكبري ، ج الط ــيرة النبوية ابن هشـــام، ج ١٠٥، ص ٤ب حاح، ج  ٨، ص ١/ الس ــ ــراف، ج ٧٠٠، ص ٢/ الص  .١٢، ص ١/ انســـاب الاش

 .١١٥/ الانـــبـــاه عـــلـــي قـــبـــائـــل الـــرواة،ص  ١٦/ لـــب الـــلـــبـــاب، ص  ٨٧، ص ١الاكـــمـــال، ج  (15

شام ج  (16 سيرة النبوية ابن ه شراف،ج  ٨، ص ١ال ساب الا سا ١٢ص ١/ ان صحاح، ج  ٣٧٤ب العرب، ص / جمهرة ان / نهاية  ٧٠٠، ص ٢/ ال

بري ،ج  ٤١الآرب ،ص  ك ل قات ا ب ط ل ـــاب، ج  ١٠٥، ص  ٤/ا يب الانس هذ ت في  باب  ل ل بي، ج  ٦٤، ص ١/ا قو يع تاريخ   .٢٠١، ص ١/

 .١١٥الانــــــــبــــــــاه عــــــــلــــــــي قــــــــبــــــــائــــــــل الــــــــرواة، ص  (17

/ كتاب المجروحين من المحدثين و ٧٣، ص ٢الجوهر، ج / مروج الذهب و معادن ٣٢٢٢، ح ٣٦١، ص ٥/ الجامع الصحيح، ج  ١٠٢همان ص  (18

ـــــعــــفــــاء و الــــمــــتــــروكــــيــــن، ج  ـــــاب، ج  ١١١، ص ٣الض  .٢٤، ٢١، ١٩، ص ١/ الانس

 .٣٦١، ص ٥الـــــــــجـــــــــامـــــــــع الصـــــــــــحـــــــــيـــــــــح، ج  (19

 .٤١/ نـــــــهـــــــايـــــــة الارَب، ص ٧٠٠، ص ٢الصـــــــــحـــــــاح، ج  (20

ــــــــــــــــة الاَرب، ص  (21 ــــــــــــــــاي ــــــــــــــــه  .٤١ن

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (22 ـــــــــــــــــــــــم  .١٦٨ه

ــرواة،  (23 ــل الـ ــي قـــبـــائـ ــاه عـــلـ ــبـ ـــــاب، ص  ١١٥ص الانـ  .((چـــاپ بـــغـــداد ٣٩/ الانس

 .٨٧، ص ١الاكـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال،ج  (24

ــــــــــرب،ص  (25 ــــــــــع ــــــــــــاب ال ــــــــــرة انس ــــــــــه ــــــــــم  .٣٧٤ج

 .٦٤، ص ١الـــــــلـــــــبـــــــاب فـــــــي تـــــــهـــــــذيـــــــب الانســــــــاب،ج  (26

 .١٠٥، ص ٤الــــــــطــــــــبــــــــقــــــــات الــــــــكــــــــبــــــــري ، ج  (27

ــــــــــــــــراف،ج  (28 ــــــــــــــــاب الاش  .١٢، ص ١انس

ــــــــــــــاب، ص  (29 ــــــــــــــب ــــــــــــــل ــــــــــــــب ال  .١٦٠ل

ـــة الارَب،ص  (30 ـــاي ـــه ـــاب ١٦٨ن ـــت ـــدون، ك ـــل ـــن خ ـــخ اب ـــاري ـــر، ج  / ت ـــب ـــع  .٢٥٤، ص ٢ال

ــــــــام، ج  (31 ــــــن هش ــــــة اب ــــــوي ــــــب ــــــن ــــــرة ال ــــــــي  .٨، ص ١الس

ــــــــــــــــان، ج  (32 ــــــــــــــــم  .٩، ص ١ه

 .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (33

ـــــــــــــــــــــــاب،ج  (34  .٢٦٦، ص ١الانس



ـــــــــرب، ص  (35 ـــــــــع ـــــــــــاب ال ـــــــــرة انس ـــــــــه ـــــــــم  .٣١٠ج

ــــــــي ، ج  (36 ــــــــوب ــــــــق ــــــــع ــــــــخ ي ــــــــاري  .٢٠١، ص ١ت

ــــــــاب، ج  (37 ــــــب الانس ــــــذي ــــــه ــــــي ت ــــــاب ف ــــــب ــــــل  .٦٤، ص ١ال

ـــــــــــــــاح، ج  (38 ـــــــــــــــــح  .٧٠٠، ص ٢الص

ـــيــم فــي مــعــرفــة الاقــالــيــم، ج در » زبــيــد (39 ـــن الــتــقــاس ـــد. احس ـــنــعــاء مــي بــاش ـــنــگــي ص  .١٥٦، ص ١دوازده فــرس

ــــــــــــــــم، ص  (40 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢٨٣ت

ــــي اســــــمــــاء الامــــكــــنــــة و الــــبــــلاد، ج  (41  . ٦٥٨، ص ٢مــــراصــــــدالاطــــلاع عــــل

ـــــــرف زاء، ص  (42 ـــــــدا، ح ـــــــخ ـــــــه ده ـــــــام ـــــــت ن ـــــــغ  .٢١٣ل

ـــــــــــــلاع، ج  (43 ـــــــــــــراصـــــــــــــــدالاط  .٦٣٣ص  ٢م

 .٢٥٤، ص ٢تـــــــــاريـــــــــخ ابـــــــــن خـــــــــلـــــــــدون، ج  (44

ـــــــــ (45 ـــــــــرب، ص ج ـــــــــع ـــــــــــاب ال ـــــــــرة انس ـــــــــه  .٣٧٤م

ــــــــوك، ج  (46 ــــــــل ــــــــم ــــــــم وال ــــــــخ الام ــــــــاري  .٤٩٠، ص ٤ت

ـــــــــــــــم، ص  (47 ـــــــــــــــخ ق ـــــــــــــــاري  .٢٦٥-٢٤٠ت

ـــــــــعـــــــــرب، ص  (48  .٣٧٥-٣٧٤جـــــــــمـــــــــهـــــــــرة انســـــــــــاب ال

 .٣٨٣، ص ٤/ الــــجــــرح و الــــتــــعــــديــــل، ج  ١٧١تــــقــــريــــب الــــتــــهــــذيــــب، ص  (49

 .٣١٩، ص ١اســـــــد الـــــغـــــابـــــة فـــــي مـــــعـــــرفـــــة الصـــــــحـــــابـــــه، ج  (50

ــــــــب، ج  (51 ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه  .٣٩١، ص ٥ت

ـــهــري بــزرگ در انــدلــس كــه در  (52 ـــدالاطــلاع، ج  ٣٠ش ـــت. / مــراص ـــده اس ـــنــگــي قــرطــبــه واقــع ش  .٨٠، ص ١فــرس

ـــــدالاطـــلاع، ج  (53 ــه/ مـــراص ــي قـــرطـــبـ ـــــت در حـــوالـ ــطـــقـــه اي اس  .٦٥٠، ص ٢مـــنـ

ـــــــــرب، ص  (54 ـــــــــع ـــــــــــاب ال ـــــــــرة الانس ـــــــــه ـــــــــم  .٣٧٤ج

 .٣٧٥همان، ص  (55

    



 فصل دوم 

 اسلام آوردن اشعريان

 پيشينه مذهبي اشعريان

شعريون نيز در همان گونه كه  ساخته بودند، ا شيوه خود  ستي را  قبايل عرب در دوران جاهليتّ، بت پر
آن هنگام در زمره بت پرستان به شمار مي آمدند. حسن بن محمد قمي، نويسنده تاريخ قم، به نقل از 

 هشام بن محمد بن سائب كلبي روايت مي كند:

قرار  را مورد احترام بسيار» نسر«بتي به نام قبيله بني ذخران بن وائل بن جماهر بن اشعر در يمن، 
 :داده و هنگام ذبح، گوسفندانشان را رو به آن بت قرار مي دادند. چنان كه در اين مورد سروده اند

 و ما ذبحت ذُخران يوماً لدي نسر      حلََفتُْ بما آلي به كل مجرم

 (1)بحر فلا تأَمنونا في فضاء و لا      لنلتمسن بالخير عقُر دياركم

 .(2)يدندرا مي پرست» منطبق«نيز نقل شده است كه اشعريان و چند قبيله ديگر، بتي مسي به نام 

از مراسمي كه اشعريون همانند ساير اعراب در جاهليّت بدان عمل مي نمودند، حج بيت االله الحرام 
ت هر قبيله اي نزد ب است. يعقوبي مي گويد: هنگامي كه عرب ها قصد زيارت كعبه و حج را مي نمودند،

سر مي دادند و  شان به مكه، تلبيه  شدند و آن گاه تا هنگام ورود شغول مي  خود توقف نموده، به دعا م
 :تلبيه قبايل عرب با هم متفاوت بوده است. يعقوبي درباره ذكر تلبيه اشعريون مي نويسد

 :و كانت تلبيه عكّ و الاشعريين

 (3)ا مضببا محجباًمستتر      نحَُجّ للرحمن بيتا عجبا

 مقدمه اي در شناخت اسلام اشعريان

اشعريون بتي به نام نسر را مي پرستيدند. هشام بن محمد كلبياز ابوسائب مخزومي روايت مي نمايد: 
 وي مي گويد روزي از بت شنيديم كه مي گفت:». بلي«آن بت خازني داشته است، به نام 

 قضي القضا اقبل نورفاضَا و اَدبر سوادٌ، فمضي بمكة

آن حالت ما را بترســانيد و با خود گفتم كه گوئيا بمكه حادثه واقع شــده اســت و قصــه پديد آمده »
 «.است

 :و نيز مي گويد: از بت شنيديم كه مي گفت



 انزله الرب العلي علي ابن آمنة النبي       يا بلَِي يا بلي جاءك الامرالجلي

 .(4)نگذشت تا پيامبر در مكه خروج نمودسپس اضافه مي كند: سوگند به خدا، چندي 

راوي اين حكايت، هشــام كلبي،مورد انتقاد جمعي از بزرگان علماي رجال و... قرار گرفته اســت كه 
و خود وي نيز به فراموشي اوليه خود (5) اشكال عمده آنان بر حفظ و داستان سرايي هاي وي مي باشد

داسـتان هاي وي راپذيرفت. در صـورت صـحّت اين ؛ لذا به آسـاني نمي توان (6)اذعان داشـته اسـت
 .روايت، داستان مزبور مي تواند در آشنايي اشعريون با اسلام مؤثّر باشد

 اولين اشعري مسلمان

شعري« صلي االله » مالك بن عامر ا سوي پيامبر ستين مهاجر اين قوم به  سلمان و نخ شعري م اولين ا
شمار مي رود. ح سلام به  سد كه: مالك بن عامر عليه وآله جهت پذيرش ا سن بن محمد قمي مي نوي

ــلي االله عليه وآله در مكه  ــعري گويد كه مردي از مكه به ميان ما آمد و ما را خبر نمود كه پيامبرص اش
شد و مراد  سلام چه با سلماني مي خواند. گويد: تعجب كردم كه ا سلام و م خروج نموده و مردم را به ا

، به مكه رومي آورد و در آن شــهر پس از مخالفت برخي از از آن چيســت؟ وي براي شــناختن اســلام
ضرت، آگاهي خود را از چند جريان،  سيده، آن ح صلي االله عليه وآله ر شانش در مكه، خدمت پيامبر خوي

 به اطّلاع او رسانده، مالك اسلام مي آورد. و سروده است:

 مسلماو اصبحت بعد الفكر و الجحد       تبعت رسول االله اذ جاء بالهدي

ست. مالك پس  شده و بدان گردن نهاده ا سلام  از ديگر منابع بر مي آيد كه وي با رغبت پذيراي ا
از اسلام آوردن به ميان قوم خود بازگشت و سپس بعد از گذشت چند سال با اقوام خويش براي مرتبه 

 .(7)دوم، به خدمت حضرت رسول صلي االله عليه وآله مشرفّ شد

 اشعرياناسلام آوردن ساير 

درباره اين كه چند تن از اشـعريون و چگونه و در كجا خدمت حضـرت رسـول خداصـلي االله عليه وآله 
رســيده اند، اتفاق نظر وجود ندارد. با توجه به نظريات مختلف، اين بحث را در چند قســمت مطرح مي 

 كنيم:

 مهاجران

بوموسي، تعداد مهاجران پنجاه و چند نفر درباره تعداد مهاجران اتفّاق نظر وجود ندارد. طبق روايتي از ا
سته  (8)بوده اند. شصت و دو نفر دان شش نفر و طبق روايت ديگر،  بنابر روايتي، كلبي، آن ها را پنجاه و 

ست. سنده تاريخ قمآن ها را هفتاد و دو نفر ذكر كرده ا صيل در مورد  (9)و نوي سنده تاريخ قم، به تف نوي
نام به ذكر  ــي و  مهاجران بحث كرده و  ــعري، ابوموس عامر اش عامر، ابو  مالك بن  آن ها پرداخته و 

 (10)برادرانش ابو رهم و ابوبُردة و كعب بن عاصم را جز مهاجران شمرده است.



شعري نبوده و دو نفر از  صلي االله عليه وآله هجرت نمودند، ا سوي پيامبر ساني كه از يمن به  تمام ك
 .(11)قبيله عك با آن ها بوده اند

 مهاجران به اسلامتشرف 

سال  شتر علما بر اين باورند كه مهاجران در  صلي  ٧بي سول  ضرت ر ه . ق. هنگام فتح خيبر خدمت ح
 االله عليه وآله رسيدند. در اين زمينه سه نظر وجود دارد.

صلي االله عليه وآله حركت مي نمايند و همراه با جعفر بن ابي  .1 سوي پيامبر شه به  شعريان از حب ا
 .السلام و همراهانش هنگام فتح خيبر، خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله رسيدندطالب عليه 

صلي االله  .2 ستقيم از طريق دريا از يمن به حجاز آمدند و زمان فتح خيبر، خدمت پيامبر شعريان م ا
 .عليه وآله مشرّف شدند و ورودشان همزمان با ورود جعفر و همراهانش به خيبر بود

 .پيامبرصلي االله عليه وآله مشرفّ شدندآنان در مكه خدمت  .3

 :بررسي نظر اولّ

ركن اساسي نظر اول، ماجراي حبشه رفتن ابوموسي مي باشد. وي مي گويد: پيامبرصلي االله عليه وآله 
 به ما امر نمود تا همراه جعفر به حبشه برويم:

ــلي االله عليه وآله ان ننطلق» ــول االله ص  مع جعفر بن ابي طالب عن ابي بردة عن ابيه قال: امرنا رس
 .«(12)الي ارض النجاشي

ست. وي در اين  صاص داده ا شه اخت سيرة النبوية، بابي را به اولين مهاجرت به حب شام در ال ابن ه
و (14) و ابوموسي مي باشد«(13) بني عبد شمس«باب، از ابن اسحاق نقل مي كند كه از جمله مهاجران 

ي از جمله مهاجران به حبشــه بود و عمرو بن امية الضــمري نيز از او نقل مي كند كه ابوموســي اشــعر
سازد و آنان در خيبر پس از  شتي به حجاز منتقل مي  صلي االله عليه وآله، آنان را در دو ك نماينده پيامبر

 .(15)فتح حديبيه، خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله مشرف مي شوند

ست كه ابوموسي به اراده خود به حبشه مهاجرت آن چه از طبقات و سيره نبويّه ذكر شد، بيانگر آن ا
شه نرفته اند؛ بلكه هنگام  سي و همراهان با اراده خود به حب ست كه ابومو ست. نظر ديگر اين ا نموده ا
شانده  سوي ك شتي آنان را بدان  صلي االله عليه وآله، باد ك ضر پيامبر عزيمت به حجاز براي درك مح

سي نقل مي نمايد  ست. بخاري از ابومو صلي االله عليه وآله را هنگامي كه در يمن ا كه خبر خروج پيامبر
سرزمين  سوي  شتي ما را به  ضرت حركت نموديم؛ ولي باد ك صد آن ح شنيديم و از آن ديار به ق بوديم 

 :نجاشي كشاند



صلي االله عليه وآله و نحن باليمن فخرجنا مهاجرين  سي: بلغنا مخرج النبي  عن ابي بردة عن ابي مو
 .(16)كبنا سفينة فالتقتنا سفينتنا الي النجاشي بالحبشةاليه... فر

ــعد چنين جرياني را در كتاب هاي خود آورده اند. ابن اثير احتمال مي دهد كه اين  ابن اثير و ابن س
شه بداند سي را از مهاجران حب سحاق، ابومو شده ابن ا سبب  سنده .(17) جريان  در تأييد اين رأي، نوي

ابي بردة بن ابي موســي روايت كند: ابوموســي اول كســي اســت كه از ميان تاريخ قم مي نويســد: ... 
اشعريان نيزه در ميان كفاّر حبشه انداخت و آن آنچنان بود كه او با اشعريان از بلاد يمن مهاجرت كرد، 
شان را به  شتي هاي اي صلي االله عليه وآله، اتفاقاً بادي برآمد و ك سول  شتي ها به جانب مدينه ر در ك

 ...(18)از جزيره هاي حبشه انداختبعضي 

سلام  سته؛ ولي مي گويد: وي در مكه ا شه دان سي را از مهاجران حب بلاذري به نقل از هيثم، ابومو
برخي مسئله هجرت به حبشه را صحيح .(19) آورد و سپس در هجرت دوم به سوي حبشه حركت نمود

 .ندانسته اند كه در قول دوم به آن پرداخته مي شود

 :نظر دومبررسي 

شه نبوده؛ بلكه وي در  سي از مهاجران حب سعد از عبد االله بن ابي الجهم روايت مي كند كه ابومو ابن 
شده  شرفّ  ضرت م شعريان خدمت آن ح شته و آن گاه با برخي از ا سلام آورده و به يمن باز گ مكه، ا

ه اند كه ابوموســي با اســت؛ وليكن به لحاظ اين كه ورودشــان با ورود جعفر و يارانش مقارن بود، گفت
 (20)جعفر و اصحابش آمده است.

 :(21)مضمون همين سخن را ابن اثير از برخي علماي انساب و سيره نقل مي نمايد

ــه نبوده؛ ولي همراه  ــي هرگز از مهاجران حبش بلاذري از واقدي و ديگران نقل مي كند كه ابوموس
اســت: قال الواقدي و غيره: لم يكن ابوعامر اشــعري از يمن به حضــور آن حضــرت شــرفياب شــده 

ابن اثير از او نقل مي كند كه ابوموسي همراه چند تن از اشعريان (22) .ابوموسي من مهاجرة الحبشة قط
 .(23)خدمت حضرت محمدصلي االله عليه وآله رسيد و سپس به حبشه مهاجرت نمود

شتي  شينان دو ك سرن ضرت بعد ا -ياران جعفر  -واقدي در مغازي مي گويد:  ز فتح خيبر، خدمت ح
محمدصلي االله عليه وآله رسيدند و اضافه مي نمايد كه دوسيون (قوم ابوهريره) و برخي از اشجعين نيز 
ــريك  ــحبت نمود كه آنان را در غنايم ش ــرت با ياران خود ص ــيدند و آن حض ــرت رس به خدمت حض

 .(24)سازد

ي گفت: پيامبرصلي االله عليه وآله ابن حجر در شرح حديث مشرفّ شدن اشعريان مي گويد: ابوموس
ساخت شريك ن ساخت و به جز ما و ياران جعفر، غايبان از فتح را در غنايم  سهيم  :(25) ما را در غنايم 

سم لاحِد  سم لنا و لم يق صلي االله عليه وآله بعد ان افتتح خيبر فق سي: قال: قدمنا علي النبي  عن ابي مو



شهد الفتح غيرنا شريك نيز از بيه.(26) لم يَ سيم و  صلي االله عليه وآله قبل از تق قي نقل مي كند: پيامبر
 .(27)ساختن آنان، با مسلمين در اين زمينه مشورت نمودند

سه نقل، احتمال دارد كه  شجعين«بنابر اين  شد؛ كه در اين » ا شعريين با صحف ا در كلام واقدي، م
ــعريان با ورود جعفر و همراهانش مقارن بوده؛ نه ــورت، ورود اش ــه  ص اين كه آنان از مهاجران حبش

 .باشند

 :بررسي نظر سوّم

سلام آوردند. در ترجمه  شدند و ا شرفّ  صلي االله عليه وآله م سول  ضرت ر شعريان در مكه خدمت ح ا
فارسي تاريخ قمكه تنها نسخه موجود آن كتاب مي باشد، مطالبي مطرح شده كه مي فهماند اشعريون 

 عليه وآله مشرفّ شدند:در مكه خدمت رسول االله صلي االله 

شريفه او را  صحبت  سيدند و  شعريان به مكه ر صلي االله عليه وآله در آن وقت كه جماعت ا سول  ر
ــهر خروج كرده  ــد كه من پيغمبرم و بدين ش ــما را از كجا معلوم ش ــان را فرمود: كه ش دريافتند، ايش

 (28)ام؟

ستند و ش شتي ن ست: نام جماعتي كه در ك هجرت كردند، بلكه به نزديك  و در جاي ديگر آورده ا
 ...(29)رسول صلي االله عليه وآله آمدند، از مردان و زنان

شعريان در  سلام آوردن ا ست كه از ا سان، وي تنها فردي ا سيره و تراجم نوي در ميان مورّخان و 
شد ؛ زيرا وي در بين دو  ست كه نظر وي همين مطلب با شخص ني ستي م سخن مي گويد و به در مكه 

ــد » كلبي«ر، روايتي از نقل مزبو ــعريان قص ــت كه در آن هنگام كه اش مي آورد كه لازمه اش اين اس
 .شرفيابي به خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله را داشتند، آن حضرت در مدينه بود

كلبي مي گويد: چون اشعريان در كشتي ها نشستند و عزيمت حضرت رسول كردند... رسول صلي 
 .(30)كه او را بود در مدينه با اصحاب خودنشسته بوداالله عليه وآله در مسجدي 

شعريان نقل مي نمايد شدن ا شانده  شه ك احتمال دارد به علتّ .(31) او همچنين روايتي درباره به حب
 .ثبت شده باشد» مكه«به جاي » مدينه«اهمال در ترجمه يا استنساخ، 

 چگونگي مشرف شدن اشعريان به اسلام 

درباره چگونگي مشرفّ شدن اشعريان به محضر پر فيض حضرت محمدصلي االله عليه وآله رواياتي از 
انس بن مالك نقل شده است. در اين روايات آمده است: قبل از رسيدن اشعريان، حضرت محمدصلي 

ــان از دل هاي ديگر«االله عليه وآله خطاب به ياران خود فرمود:  ان قومي كه پيش من آيند دل هاي ش
شهقه زنان و رجز  صلي االله عليه وآله آمدند؛  سول خدا شعريان به خدمت ر شد. بعد از آن ا نرم تر با



ةّ محمداً و حزبه. يارانش را  (32)»گويان: غدَاً نلقي الاحب له و  يه وآ ــلي االله عل فردا محبوبمان محمدص
 ملاقات مي نماييم.

نقل (35) و عقبة بن عامر(34) ، ابو هريرة(33)اين حديث و مضاميني شبيه به آن، بارها از انس بن مالك
ست شده ا شاره  شعريان ا در روايات ديگر (36) .شده و تنها در برخي احاديث كه انس روايت كرده به ا

سيون و... مي » اهل اليمن«انس و تمام روايات ابوهريرة و روايت عقبة، واژه  شعريون، دو شامل ا كه 
 .شود، آمده است

 :انس روايت كرده است

قال رسول االله صلي االله عليه وآله: يقدم عليكم اقوام هم ارق منكم (قلوباً او افئدة) فقدم الاشعريون 
 ....(37)فيهم ابوموسي، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غداً نلقي

اشعريان هنگام ديدار با حضرت محمدصلي االله عليه وآله، خطاب به آن حضرت عرض كردند: قصد 
 .(38)رديم كه در دين تفقه پيدا كنيمشما را ك

 زمان اسلام آوردن اشعريان

بيشتر سيره نويسان بر آنند كه اشعريان در سالهفتم هجري قمري، پس از فتح خيبر، خدمت حضرت 
شدند. زيني دحلان مي گويد: اهل تحقيق چنين نظر دارند كه آمدن  شرفّ  صلي االله عليه وآله م محمد

سي، در  شعريان با ابومو ست.ا شعريان همواره از اين كه  (39)سال هفت، هنگام فتح خيبر روي داده ا ا
 ه . ق) پذيراي اسلام شده اند به خود مي باليدند. ٩پيش از عام الوفود (

پس از فتح مكه، در رمضان هشت هجري قمري بزرگ ترين دشمن اسلام از صحنه قدرت نمايي و 
سا شد و اعراب  سلام به كنار زده  ضعف نموده، در مخالفت با ا ير قبايل كه پيرو قريش بودند احساس 

خود قدرت مقابله با پيامبرصـلي االله عليه وآله را نديدند؛ لذا گروه گروه به سـوي آن حضـرت شـتافته، 
اظهار اسلام و مسلماني نمودند. در اين اسلام آوردن شائبه ترس بود و با آن اسلام آوردني كه قبل از 

سلام پيش هجرت و يا قبل از فتح ب شت كه ا شعريان وجود دا شت؛ لذا زمينه براي ا ود، مطمئناً فرق دا
 :از فتح، مايه افتخارشان باشد. نويسنده تاريخ قم در اين زمينه مي نويسد

ستند و از بلاد يمن به طوع و  ش شتي ها ن شعريان در ك سلام... ديگر آن كه ا شان در ايام ا مفاخر اي
ضر سر ارادت و رغبت هجرت كردند كه به و به ح سلام آوردند از  صلوات االله عليه آمدند و ا سول  ت ر

رغبت، و قريش و ديگر عرب به رسول، اول كافر شدند و چندين نوبت مكر و حيله كردند و رنج و تعب 
 .(40)به وجود مبارك آن حضرت رسانيدند و انكار اسلام كردند

سال پس از ست  شعريون بي شته اند كه ا سوي ديگر، برخي نو صلي االله عليه وآل از  ه مبعث پيامبر
سيد و ما در  صلي االله عليه وآله به ما ر سي كه مي گويد: خبر خروج پيامبر سلام آوردند و روايت ابومو ا



ــته اند را بعثت » مخرج النبي«ابن حجر مراد از .(41) يمن بوديم...(بلغنا مخرج النبي)، را عجيب دانس
 .حضرت صلي االله عليه وآله دانسته استپيامبرصلي االله عليه وآله و يا هجرت آن 

بنابر احتمال دوم، اشعريان در يمن مسلمان شدند و هنگامي كه از هجرت، مطلع شدند به سوي آن 
صلي االله  شعريان در هجرت را ناآگاهي آنان از هجرت پيامبر سبب تأخير ا ضرت حركت نمودند. وي  ح

ــلي ا ــت وقتي عليه وآله و يا آگاهي آنان از جنگ هاي پيامبرص الله عليه وآله با كفاّر مي داند و معتقد اس
آنان از آشتي و صلح با خبر شدند، به سوي آن حضرت آمدند: و اما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من 

 .(42)المحاربة مع الكفار فلما بلغتهم المهادنة آمنوا و طلبوا الوصول اليه

ل هفت هجري قمري هنوز بر قدرت خود باقي با توجه به اين كه دشمن اصلي اسلام (قريش) تا سا
ــلام  ــت. از طرف ديگر، جرياناتي كه بعد از اس بود، نمي توان احتمال ابن حجر را قريب به يقين دانس

هاي حنين ماجرا يد؛ از جمله  ما ــعيف ن ــخن ابن حجر را تض ند س ها رخ داده مي توا و (43) آوردن آن 
م. ابورية، نويسنده كتاب ابوهريرة، احتمال ابن حجر كه شاهد حضور و اشتياق اشعريان هستي(44) تبوك

ست در اين  صريح ا شعريان قرار داده، مي گويد: معناي كلام ابن حجر  سكي جهت حمله به ا ستم را م
كه اشعريان در ايام محنت و رنج پيامبرصلي االله عليه وآله در مكه و زمان جنگ هاي شديد آن حضرت 

سيدند تا شان نر صلي  در مدينه، خدمت اي صرت دهند؛ بلكه پس از جنگ هاي بزرگي كه پيامبر وي را ن
شوكت و  ستقرار نبوت و  شد، روي بدو نهادند؛ يعني پس از ا االله عليه وآله در آن ها پيروزمندانه فاتح 

 :هيبت اسلام

شعريين لم يقدموا الي النبي ايام محنته في مكة و لا في » صريح بان هولاء الا معني كلام ابن حجر 
ــروه و يجاهدوا معه، بل هرعوا اليه بعد الغزوات الكبيرة التي زمن  حروبه الطاحنة و هو بالمدينة لينص

وي «.(45) انتصر فيها و غنم منها المغانم... اي بعد ان استقر امر البعثة و اصبح لَها شوكةٌ و هيبةٌ و صَولةٌ
وجه نمي تواند مؤيّدي بر اين ادعا اســتناد مي كند كه به هيچ (46) به ســخني از ابن اثير در اســد الغابة

 .باشد

  :پي نوشت

 
شما  (1 سرزمين  سر قرباني مي كردند كه مادر  سم مي خورد و به آن چه بني ذخران، پيش بت ن سم مي خورم بر آنچه هر مجرمي بدان ق ق

ــخ قــم، ص  ــاري ــد. (ت ــدادي ــان ن ــا ام ــان خشــــكــي و دري ــي ــم؛ پــس شــــمــا مــا را در م  .(٢٦٦درخــواســــت خــيــر داري

 .٢٨٦، ص ٦الــــــــــــــمــــــــــــــفصــــــــــــــــل، ج  (2

ـــل، ج  (3 ـــت،(المفص هاس ته پرده  هان و در بر گرف فت، پن ــگ كه بس ش يارت مي كنيم  مان ز نه اي را براي رح  .(٣٧٧، ص ٦خا

 .٢٦٦-٢٦٧تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ قــــــــــــــــم، ص  (4

ـــــــيــــــرة ابــــــوهــــــريــــــرة، ص  (5 ـــــــيــــــخ الــــــمض  .٢٨٣ - ٢٨٢ر. ك: ش

ـــــــــــي، ص  (6 ـــــــــاش ـــــــــج ـــــــــن ـــــــــال ال  .١١٦٦، ش ٤٣٤رج



 ./ نــيــز ر.ك: شـــرح حــال مــالــك بــن عــامــر، هــمــيــن نــوشـــتــار٢٨٢، ص ٤ / اســـد الــغــابــه، ج٢٦٨تــاريــخ قــم، ص  (7

ــري ، ج  (8 ــب ــك ــات ال ــق ــب ــط ــاري، ج ١٠٦، ص ٤ال ــب ــح ال ــت ــث در ف ــدي ــون ح ــده اســــت ٤٨٤، ص ٧/ مضــــم  .آم

ــــــــــــم، ص  (9 ــــــــــــخ ق ــــــــــــاري  .٢٧٢ - ٢٧٠ت

ــــكــــبــــري ، ج  ٢٧١و  ٢٧٠، ٢٦٧هــــمــــان، ص  (10 ــــطــــبــــقــــات ال  .٣٥٧، ص ٤/ ال

صل، ج  ٢٧٢تاريخ قم، ص  (11 شعريون«و » عك«. در برخي از حوادث تاريخي، نام قبيله ١٩٦، ص ٤/ المف سيرة » ا شود. در ال با هم ذكر مي 

هشام  ابن -آمده است كه وي در ميان اشعريون ازدواج نمود و پس از آن، سرزمين و زبان آنها يكي گشت. (السيرة النبوية » عك«النبوية در مورد 

 .(٨، ص ١، ج -

 .١٠٥ ، ص٤الــــــــطــــــــبــــــــقــــــــات الــــــــكــــــــبــــــــري ، ج  (12

شند  (13 شمس مي با ست كه وي هم پيمان آل عتبة كه از بني عبد  سته اند اين ا شمس دان سي را از بني عبد  سيرة بود. ( -علت اين كه ابومو ال

ـــــة، ج  ـــــوي ـــــب ـــــن ـــــــراف، ج ٤، ص ٤ال ـــــــاب الاش  .(١٩٨ -١٩٩، ص ١/ انس

سمت مورد بحث يافت نمي شود. (ر. ك: سيره ابن اسحاق، . اين مطلب در سيرة ابن اسحاق، در ق٣٤٧، ص ١السيرة النبوية ابن هشام، ج  (14

 .(٢٢٧ص 

ــــــــــــــــان، ج  (15 ــــــــــــــــم  .٤، ص ٤ه

 .٤٢٣٠، ح ٤٨٤، ص ٧فـــــــــتـــــــــح الـــــــــبـــــــــاري، ج  (16

ــة ، ج  (17 ـــــد الـــغـــابـ ــطـــبـــقـــات الـــكـــبـــري ، ج  ٢٤٥، ص ٣اس  .١٠٦، ص ٤/ الـ

 .٢٩٣تـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخ قـــــــــــــــــــم،ص  (18

ــــــــــــراف،ج  (19 ــــــــــــاب الاش  .١٩٨ - ١٩٩، ص ١انس

ــــــــري ،ج  (20 ــــــــب ــــــــك ــــــــات ال ــــــــق ــــــــب ــــــــط  .١٠٥، ص ٤ال

ـــــــــــة، ج  (21 ـــــــــــغـــــــــــاب  .٢٤٥، ص ٣اســـــــــــــد ال

ــــــــــــــراف، ج  (22 ــــــــــــــاب الاش  .١٩٩، ص ١انس

ـــــــــــة، ج  (23 ـــــــــــغـــــــــــاب  .٢٤٥، ص ٣اســـــــــــــد ال

 .٦٨٣، ص ٢كــــــــــتــــــــــاب الــــــــــمــــــــــغــــــــــازي، ج  (24

ـــــــــــاري، ج  (25 ـــــــــــب ـــــــــــح ال ـــــــــــت  .٤٨٦، ص ٧ف

ـــــكـــــرمـــــانـــــي، ج  (26 ـــــبـــــخـــــاري بشـــــــرح ال  .١٠٧، ص ١٦صـــــــحـــــيـــــح ال

ـــــــــــاري، ج  (27 ـــــــــــب ـــــــــــح ال ـــــــــــت  .٤٨٦، ص ٧ف

ــــــــــــــــم، ص  (28 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  ٢٧٣ت

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (29 ـــــــــــــــــــــــم  .٢٧٠ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (30 ـــــــــــــــــــــــم  .٢٧٢ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (31 ـــــــــــــــــــــــم  .٢٩٣ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (32 ـــــــــــــــــــــــم  .٢٧٤ه

ــــد، ج  (33 ــــم ــــام اح ــــد الام  .٢٦٢و  ٢٥١، ٢٢٣، ٢١٢، ١٨٢، ١٥٥، ١٠٥، ص ٣مســــــن

 .٣٠، ص ٢/ صـــحــيــح مســـلــم، ج  ٥٤١، ٥٠٢، ٤٨٨، ٤٨٠، ٤٧٤، ٣٨٠، ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٣٥، ص ٢هــمــان، ج  (34



 .١٥٤، ص ٤مســــــــــنـــــــــد الامـــــــــام احـــــــــمـــــــــد، ج  (35

 .٢٥١، ٢٢٣، ١٥٥، ص ٣هـــــــــــمـــــــــــان، ج  (36

ــــــــري ،ج  (37 ــــــــب ــــــــك ــــــــات ال ــــــــق ــــــــب ــــــــط  .١٠٦، ص ٤ال

ــة، ج  (38 ــي ــب ــل ــج ــرة ال ــــي ــا الس ــــده ب ــاپ ش ــة، چ ــدي ــم ــح ــم ــار ال ــة و الآث ــوي ــب ــن ــرة ال ــــي  .٤٦، ص ٣الس

 .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (39

ــــــــــــــــم، ص  (40 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢٧٧ت

ـــــــرة،ص  (41 ـــــــوهــــــــريـ ــــــــــيــــــــرة ابـ ـــــــمض ـــــــخ الـ ــــــــــيـ  .٣٨ش

ــــــاري، ج  (42 ــــــب ــــــث ٤٨٥، ص ٧فــــــتــــــح ال  .(٤٢٣، (شــــــــرح حــــــدي

 .٢٣٨، ص ٥/ اســـــد الــــغــــابــــة، ج  ٣٥٧، ص ٤كــــبــــري ، ج الــــطــــبــــقــــات الــــ (43

ــر، ج  (44 ــبــي ــك ـر ال ــــيـ ــفس ـت ـقــرآن، ج  ١٦٢، ص ١٦الـ ـر الـ ــــيـ ــي تــفس ــان ف ـي ــبـ ـت  .٢٨٠، ص ٥/ الـ

ــــــــرة، ص  (45 ــــــــوهــــــــري ــــــــرة اب ــــــــمضــــــــــي ــــــــخ ال  .٣٨شــــــــــي

 .٥٥ - ٥٤، ص ٣اسد الغابة، ج  (46

    



 بخش دوم

 اشعريان در خارج از شبه جزيره

 
 فصل اول 

 اشعريان در عراق

ربع نخســت قرن اول هجري قمري، به ســبب شــركت در فتح عراق بدين مناطق روي اشــعريان در 
آوردند و احتمالاً اولين شخص از آنان مالك بن عامر اشعري (جد اعلاي اشعريون قم) باشد. در شرح 
حال مالك خواهد آمد كه وي نخستين فرد از سپاهيان عرب بود كه از دجله عبور نمود و پس از او ديگر 

شكريان سر عمويش  ل شدند. خاندان وي و فرزندان پ سري  سپاه ك ست  شك شتند و باعث  از آن گذ
 ابوموسي در اين منطقه، به خصوص در كوفه، باقي ماندند و برخي نيز مسئوليت هايي بر عهده داشتند.

دو تن از فرزندان مالك، يعني سائب و سعد، از سرشناسان عراق و بزرگان كوفه بودند. با توجه به 
شيعيان اميرالمومنين عليه السلام و جريا نات تاريخي در مي يابيم كه اين شاخه از خاندان اشعري، از 

در مقابل عبد االله بن مطيع، امير كوفه، به (1) از دوستداران اهل بيت عليهم السلام بودند. سائب اشعري
سلام پرداخت. او از فرماندهان  سنت امير المؤمنين عليه ال شين وي دفاع از اجراي  شكر مختار و جان ل

صد  صد وي از همكاري با مختار، اغراض مادي نبوده؛ بلكه ق شود كه ق شخص مي  در كوفه بود. و نيز م
سف به قتل  ستور حجاج بن يو شجاعان كوفه و به د سائب، از  ست. فرزندش محمد بن  شته ا دين دا

 .(2)رسيد

ن كوفه و تا زمان خلافت عثمان زنده در مورد سعد اشعري اطلاع دقيقي در دست نيست. او از بزرگا
ــهادت داد ــراب خواري وليد بن عتبة، حاكم كوفه ش با توجه به اين كه نوادگانش از .(3) بود و به ش

سرشناسان شيعه بودند و حموي در مورد فرزندش عبداالله مي گويد: يكي از فرزندانش در كوفه تربيت 
مي توان دريافت كه خانواده او شيعه (4) ل داده است،شده و امامي مي باشد و شيعه را به اهل قم انتقا

 .بوده اند

عبد االله و احوص، فرزندان ســعد، نيز از ســرشــناســان كوفه بودند و همراه نعيم و اســحاق و عبد 
در تاريخ .(5) الرحمن، ديگر برادرانشان، در قيام ابن اشعث، عليه حجاج و عبد الملك شركت داشته اند

 .(6)ز قيام، عبد االله بن سعد از جانب حجاج، امارت كوفه را به عهده داشتقم آمده است كه قبل ا

مالك بن عامر و فرزندش ســائب، محضــر پيامبر اســلام صــلي االله عليه وآله را درك نمودند و مي 
 .(7)توانستند احاديث آن حضرت را نقل كنند



از  گاه بصره بودند و برخي شاخه ديگر اشعريان، ابوموسي و فرزندان او مي باشند كه ساكن كوفه و
مســئوليت ها را بر عهده داشــتند. برخي از آنان عبارتند از: موســي، ابراهيم، ابوبكر و ابوبردة، فرزندان 
ابوموسي، سعيد، بلال و يوسف، فرزندان ابوبردة و عبداالله بن براد بن يوسف و فريد بن عبداالله بن ابي 

سي از طرف عمر صره و از جانب عثمان، والي كوفه بود. علي عليه بردة و فرزندش يحيي. ابو مو ، والي ب
شت. حجاج او را  ضاوت كوفه را به عهده دا سلام او را از امارت كوفه عزل كرد. فرزندش، ابو بردة، ق ال

ه . ق.)  ١٢٠ - ١٠٩بر كنار كرد و برادرش را به جايش نشــاند. بلال بن ابي بردة، تقريباً يازده ســال (
 .(8)بن عبد االله، والي بصره بود هنگام امارت خالد

اكثر آنان از راويان و بعضي از آنان از مشايخ حديث مي باشند و در انتقال معارف پيامبر اسلام صلي 
االله عليه وآله به گونه اي سهيم بوده اند؛ ولي نمي توان به اثري از تشيّع در شرح حالشان دست يافت. 

سي ابن سعد در طبقات الكوفيين، از الطبقا سي، مو سي اشعري، ابو بردة بن ابي مو ت الكبري، از ابومو
بن ابي موسي، ابوبكر بن ابي موسي، سعيد بن ابي بردة و عبد االله بن براد بن يوسف كه متعلق به اين 

ست. ضور (9) ٠شاخه اند، ياد كرده ا شعريان نيز در كوفه ح شاخه، جمعي ديگر از ا به غير از اين دو 
ن آنان مي توان به ابو بردة، برادر ابوموســي، اشــاره نمود. وي از صــحابه بود و در داشــته اند كه از ميا

 .(10)راوي اوست» كريب بن الحارث بن ابي موسي«كوفه مي زيست. 

شب» سعيد الخدري، ابن عمر، » شهر بن حو شه، بلال، ابوذر، جابر، ابو  سلمه، عاي كه از راويان ام 
ــت، متولي خزانِه يز ــكونت ابن عباس و... اس ــپس در عراق س ــام و س يد بن مهلب بود و مدتي در ش

 .(11)داشت

زياد بن عياض و عياض الاشعري كه در صحابي بودن هر دو اختلاف است ولي از راويان حديث مي 
 .(12)باشند، در زمره كوفيان محسوب مي شوند و ابن سعد در طبقات الكوفيين از آنان ياد كرده است

شعريان در عراق، به ويژ سول اكرم ا شتند و نمي توان انتقال احاديث ر ضور فعال دا ه در كوفه، ح
ــحاب و ياوران علي عليه  ــد. برخي از آنان در زمره اص ــطه آنان منكر ش ــلي االله عليه وآله را به واس ص

 .السلام بوده اند كه به جزئيات آن در قسمت رجال اشاره خواهد شد

ب بن مالك به شمار مي روند، در ربع آخر قرن اول گروهي از اشعريان ساكن عراق كه از اولاد سائ
به ويژه در قم ســاكن  -جبال  -هجري بنا بر دلايلي عراق را ترك نمودند و در مناطق مركزي ايران 

 .شدند. در فصل دوم به علل مهاجرت و زمان آن و همچنين ساير موارد به آنان خواهيم پرداخت

  :پي نوشت

 
ــــن«ر. ك: شــــــرح حــــال  (1 ــــار» مــــالــــك ســــــائــــب ب  .در هــــمــــيــــن نــــوشــــــت

ــته اند. وي پس از درگيري با ٢٥٩تاريخ قم، ص  (2 ــرپيچي از فرمان حجاج و ترك محل خدمت خود و رجوع به كوفه دانس . علت قتل او را س



 .فــــرســـــتــــادگــــان حــــجــــاج، تســـــلــــيــــم شـــــد و ســـــپــــس بــــه قــــتــــل رســـــيــــد

ــــال  (3 ــــــرح ح ــــك«ر.ك ش ــــال ــــن م ــــد ب ــــــع ــــار»س ــــــت ــــوش ــــن ن ــــي ــــم  .، در ه

ــدان، ج  (4 ــل ــب ــم ال ــج ــع ــون٣٩٧ ، ص٤م ــري ــــع ــع و اش ــــيّ ــاب، تش ــت ــن ك ــي ــم ــــل دوم ه ــز ر. ك: فص ــي  .. ن

 .بــــه ايــــن بــــحــــث در مــــطــــالــــب مــــربــــوط بــــه قــــم اشـــــاره خــــواهــــد شـــــد (5

ــــــــــــــــم، ص  (6 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢٦٢ت

ــــــار (7 ــــــــت ــــــوش ــــــن ن ــــــي ــــــم ــــــال آن دو در ه ــــــــرح ح  .ر.ك ش

ـــــان خــــواهــــد آمــــد (8 ـــــيــــل در شـــــرح حــــالش  .تــــمــــامــــي ايــــن مــــوارد، بــــه تــــفص

ـــــكـــــبـــــري ، ج  (9 ـــــطـــــبـــــقـــــات ال  .٤١٦، و ٣٢٤، ٢٦٩، ٢٦٨، ١٦، ص ٦ال

ـــابــة، ج  (10  .٩١، ص ٣/ اســـد الــغــابــة، ج  ١٠٦، ش ١٤، ص ٩/ كــتــاب الــتــاريــخ الــكــبــيــر، ج  ١١٦، ش ١٨، ص ٤الاص

ــــال  (11 ــــــب«ر.ك شــــــرح ح ــــوش ــــن ح ــــر ب ــــــه ــــار» ش ــــــت ــــوش ــــن ن ــــي ــــم  .در ه

 .١٦٢ - ١٦١، ص ٦الطبقات الكبري ، ج  (12

    



 فصل دوم

  اشعريان در ايران

  بلاد جبل
شعريان عراق به ايران روي  سكونت خود در ايران برگزيدند، به ا  )١(»جبال«آورده و منطقه اي كه اين گروه عرب جهت 

  مشهور شد. پيش از ورود به بحث، نمايي كلي از اين منطقه ارائه مي كنيم:» عراق عجم«يا 

اق و از جنوب و غرب به خوزســتان و عر )٢(جبال، منطقه اي اســت كه از جانب شــرق به خراســان و بيابان كركس كوه،
شــهر و آبادي را در  ٢٣» حدود العالم«نويســنده  )٣(آذربايجان و از ســوي شــمال به درياي خزرو كوه ديلمان محدود اســت.

اينمنطقه نام مي برد كه مهم ترين آنان عبارتند از: قزوين، دينور ،ري، ســـاوه، آوه، قم، كاشـــان و نهاوند. ابن حوقل مناطق 
صفهان، همدان،  ست. اگرچه قزويني در آثار البلاد با اين مهم اين ناحيه را ا شمرده ا سته و قزوين را جزء ديلم  دينور و قم دان

  )٤(نظر او موافق نيست.

  زمينه مهاجرت اشعريان به مناطق جبال
سال هاي پس از  سر عمويش، مالك بن عامر، در  شعري و پ سي ا شتند. ٢٠ابومو شركت دا صفهان   )٥(ه . ق. در فتح ا

  دراين باره در تاريخ قم چنين آمده است: )٦(ه . ق. قم را فتح كرد. ٢٤ابوموسي در سال 

بعد از آن ابوموسي او را به ناحيت جبل فرستاد و ملك بعضي از ناحيت جبل آن چه فرا پيش ساوه بود، فتح كرد و دفع «
  )٧(كرد از آن ناحيت اكراد طبرستان را...و اهل طنحرود را... از دست ديلم خلاص كرد.

  يان مي تواند بستري براي انتخاب اين نواحي از جانب اشعريان باشد؛ همان گونه كه در تاريخ قم آمده است:اين جر

چون مالك به كوفه آمد با فرزندان خود، قصه اين ناحيت و پناه گرفتن اهل طخرود بدو با ايشان باز گفت. چون فرزندان 
ـــتند، آزاد كردگان و خدمتكاران جد خود را از اهل طخرود طلب او پس از مدتي... از كوفه بيرون آمدند، بدين ناحيت پ يوس

  )٨(كردند.

رسيدند و قصد  -اطراف قم  -اينان به ناحيت اصفهان  )٩(آنان قصد داشتند اصفهان بروند، ولي به دلايلي در قم ماندند.
سان بروند؛ زيرا عموزادگا شتند تا از آن جا به كوه هايارمنيه و يا خرا صاحب اختيار ومتمكن آذربايجان دا شان در آن جا  ن اي

  )١٠(بودند.

  زمان مهاجرت
شعريان در زمان خلافت حجاج بن يوسف ( سال دقيق حركت  )١١(ه . ق.) ٧٥ - ٩٥اين گروه از ا از عراق به ايران آمدند. 

سال  ست. برخي  شعريان ذكر مي نمايند ٨٣آنان از عراق معلوم ني سوي ا شدن قم از  شهر  كه لازمه آن،  )١٢(ه . ق. را زمان 
حركت اشــعريان از عراق به ســوي ايران، در همان ســال يا كمي پيش از آن مي باشــد. محمد بن حســن قمي، مؤلف تاريخ 

شعريان به قم را  ست، زمان رسيدن ا صلي تاريخ اين خاندان ا سال «قمكه كتابش منبع ا ، »از پادشاه شدن يزدگرد ٨٢نوروز 



سال  صنف اين كتابم چنين مي گويم كه آمدن عرب در اين وقت كه ذكر  ه . ق. مي داند و ٩٤مطابق  مي گويد: و من كه م
  )١٣(شد صحيح است و در آن هيچ شكي نيست.

ه . ق.)  ٩٤ه . ق.) حركت اشعريان از عراق به سوي ايران در زمان خلافت عبدالملك و بنابر قولدوم ( ٨٣بنابر قول اول (
  )١٤(ه است.در زمان وليد بن عبد الملك رخ داد

  علل مهاجرت
  چند نظريه درباره علت مهاجرت اشعريان از عراق به ايران وجود دارد:

  . شركت در قيام ابن اشعث ١
د بلا«بود. وي با حجاج در مورد زمان فتح  -سجستان  -عبد الرحمن بن محمد بن اشعث از طرف حجاج، والي سيستان 

خروج وي بر حجاج و خلع او و عبدالملك گرديد و لشــكر حجاج، لشــكر ابن اختلاف پيدا نمود. اين اختلاف، ســبب » رتبيل
ه . ق. با قتل ابن اشعث پايان مي  ٨٥ه . ق. آغاز شده بود در سال  ٨٠اشعث را شكست داد. اين درگيري ها كه پس از سال 

  ياقوت حموي در اين رابطه مي نويسد: )١٥(يابد.

ست خورده عبدالرحمن به  شك شكر  شعري جزء آنان زماني كه ل سعد بن مالك ا شت، چند تن از فرزندان  كابل برمي گ
  )١٦(بودند كه درناحيه قم ساكن شدند.

  اين جريان را نويسنده تاريخ قم، به نقل از ابو عبداالله حمزة بن حسن اصفهاني در كتاب اصفهان، چنين آورده است:

شاعره و ديگر عرب به ناحيت جبل آن بود كه چون حج شعث را در سبب آمدن ا سف، عبدالرحمن بن محمد ا اج بن يو
روز ديرالجماجم بگرفت و مردم او را بهزيمت كرد و اصحاب و ياران او در شهرها متفرق شدند و جماعتي از ايشان به طرف 

  اصفهان عدول كردند و ايشان از چهار قبيله بودند.

آنجا كه مي نويســـد كه هر كدام به چه محلي وارد  وي اين چهار قبيله را تيم، قيس، عنزه و اشـــاعره معرفي مي كند و
كه از جمله آخرين رستاق هاي اصفهان بود. سپس مي گويد: ايشان از فرزندان سعد  )١٧(شدند آمده و اشاعره برستاق كميدان

ــعري بودند. ــمعاني و ابوالفداء نيز اين جريان را در كتاب )١٨(بن مالك بن عامر اش ــفهاني و حموي، س هاي خود  علاوه بر اص
  )١٩(آورده اند.

  . كشته شدن محمد بن سائب بن مالك اشعري٢
شعريان، از عراق به ايران آمدند. در  شد. پس از قتل وي، ا سائب  سف، بنا به دلايلي باعث قتل محمد بن  حجاج بن يو

ر شده؛ ي در اين زمينه ذكاستناد شده و روايات گوناگون -آزاد كرده سائب  -تاريخ قم، در اين باره به كتاب احفص بن حميد 
  از جمله در روايتي آمده است: پس از قتل محمد در كوفه، اعلام كردند:

هر كس را كه بعد از سه روز از آل سائب بن مالك در كوفه بيابند، خون او هدر باشد. پس فرزندان سائب از كوفه انتقال 
  كردند و رحلت نمودند.

آنان پيوســتند. اولاد ســعد به ســوي قم كشــيده شــدند و در آن جا منزل  پس از چندي فرزندان ســعد بن مالك نيز به
  )٢٠(گزيدند.



  نويسنده تاريخ قم مهاجرت اشعريان را بنا بر خواست خود آنان روايتكرده، مي گويد:

شورت اينان ننمايد؛  صيحت و م شان ميل نكند و اعتماد بر ن سائب بدي شتن محمد بن  ستند حجاج پس از ك زيرا كه دان
  )٢١(ايشان را بكشد. پس آمدن به پنهاني، چنان چه حجاج را از بيرون آمدن ايشان خبر نبود. بلكه

  مؤلف اين كتاب، نظريات مختلف درباره علت مهاجرت اشعريان را ذكر مي كند و اين نظر را درست مي داند و مي گويد:

ــت؛ زيرا كه آمدن قوم من اين روايات را به تمامي در اين كتاب ياد كردم... و به نزديك من رو ــت تر اس ايت اخيره درس
  .)٢٢(عرب بدين ناحيت بدين روايت و تاريخ والي شدن حجاج بر عراق موافق و مساوي است. (واالله اعلم)

  دليل وي مي تواند در نظريه نخست مورد استفاده قرار بگيرد؛ ولي با نظريه سوم ناسازگار است.

  م . شركت در قيام زيد بن علي عليه السلا٣
در تاريخ قم آمده اســت كه احوص در زمره ياوران زيد بود و پس از كشــته شــدن زيد، چهار ســال در زندان حجاج بود. 
صلاح را در ترك عراق ديدند و به قم  ساخته و احوص و برادرش عبداالله كه از مكر حجاج در امان نبودند  حجاج وي را آزاد 

  )٢٣(مهاجرت كردند.

اين روايت با دو روايت قبلي ســازگار نيســت.  )٢٤(ه . ق. رخ داده اســت. ١٢٥ان در حدود ســال بنابراين، مهاجرت اشــعري
  )٢٥(علاوه بر آن، امير عراق در آن زمان، يوسف بن عمر، پسرِ پسر عموي حجاج بوده؛ نه حجاج.

  تعداد مهاجران و سكونت در قم
ــدند.بنابر برخي از روايات تاريخي، تمامي اولاد مالك بن عامر از  بنابر روايت تاريخ قم و معجم البلدان  )٢٦(كوفه خارج ش

حموي و تقويم البلدان ابوالفداء عبد االله و احوص با برادرانشان عبد الرحمن و نعيم از مهاجران بودند. در تاريخ قم آمده است: 
تا يات  ند. از محتواي روا خدمتكار حركت نمود خانواده و جمعي  مامي  با ت ـــريح حموي احوص و دو برادرش  ريخ قم و تص
اشعريان حملات ديلميان  )٢٧(مشخص مي شود كه سرپرستي اين گروه را عبد االله به عهده داشته و احوص ياور او بوده است.

به منطقه قم را سركوب كردند و با درخواست مردم در اين منطقه سكونت كردند. پس از مدتي، اقوام و خويشان اشعريان به 
  )٨٢(قم مهاجرت كردند.

  اشعريان با مردم آن منطقه پيمان بستند:

وجوه اشراف آن ناحيت از عبداالله و احوص درخواست كردند كه ميانه ايشان كتابي و عهدنامه باشد. اين عهدنامه مشتمل 
بود بر: وفاي عهود و محافظت يكديگر در نفس و مال و با يكديگر مصادقت و راست گفتاري شعار كردن. آن گاه طرفين آن 

  )٢٩(ا امضا و با انگشتر سعد بن مالك مهر نمودند.ر

  نفوذ و قدرت اشعريان در قم
شدند و به زيادي كسب معيشت و بنا نهادن سراها و ايوان ها وعمارت ها  شعريون در قم بر خريدن ضيعت ها حريص  ا

شدند، شد )٣٠(مولع  شيده  شان تا همدان ك صفهان خراج مي گرفتند و دايره نفوذ و قدرت و عظمت آنان روبه  و از حاكمان ا
ه . ق.) و خربنداد، بر عهد و پيمان  ١١٤فزوني نهاد. ســاكنان اوليه قم تا زمان حيات دو تن از بزرگانشــان: يزد انفار ( متوفي 



ستي از قم بروند. شعريان اعلام نمودند كه باي سيده، به ا  خود وفادار بودند؛ ولي پس از وفات آن دو از نفوذ و قدرت اعراب تر
اشعريان آنان را از عواقب پيمان شكني بر حذر داشته، ولي آن ها برخواسته خود اصرار نمودند. اشعريان از آن مردم يك هفته 
جهت فروش اموال و املاك خود فرصــت خواســتند. پيش از به پايان رســيدن مهلت، احوص بدون اجازه برادرش عبداالله، 

صادر كرد. پس از ستور قتل بزرگان آنان را  شدند و  د سلط  شعريان بر منطقه م سران، ا شدن آن  شته  شم«ك نان ناحيت از د
شد سلم  شان م احوص پيش از مرگ، به برادرش عبداالله وصيت كرد و  )٣١(».عبداالله و احوص خالي گشت و اين ناحيت بر اي

صيت نمود. نام مالك تا روي كار آمدن ح شد اولاد آن دو بود، و سر احوص كه ار كومت بني عباس (جمادي عبداالله نيز به پ
مطرح بود. وي در آن دوران با قحطبة بن شبيب الطائي، فرمانده لشكر بني عباس در گرگان ارتباطاتي  )٣٢(ه . ق.) ١٣٢الآخر 

شتند. سئوليت هايي را بر عهده دا شت و قميون از جانب او م سد: عرب ها  )٣٣(دا سنده تاريخ قم مي نوي سال در قم  ٢٨٠نوي
  )٣٤(سال اوضاع بر وفق مراد آنان بوده و با سعادت زيستند. ١٦٠ بودند و در طول

اشعريان به سبب اين كه شيعه بودند و قدرت داشتند، از ورود كارگزاران حكومت بني عباس به داخل شهر قم جلوگيري 
  ين باره مي گويد:و خود از ميان خود قاضيان عادل را جهت قضاوت برمي گزيدند. نويسنده تاريخ قم در ا )٣٥(مي نمودند.

و نگذاشتند كه عمّال ايشان در ميانه شهر آيند و ايشان را از سر قدرت بر بيرون شهر فرود آوردند و همچنين در قضا يا 
ايشان را مدخل نمي دادند و براي خود از مردمان شهر، قضات و عدول را نصب مي كردند و قاضي مي گردانيدند. همچنين 

  )٣٦(هب شيعت و تشيعّ با خلفا و با ساير مردم بر آشكار انداختند.ثابت و قايم بودند تا مذ

ه . ق.) از فرســتادن قاضــي به قم خودداري مي نمودند. نويســنده تاريخ  ٢٨٩خلفاي بني عباس تا زمان خلافت مكتفي (
  قم علت راه ندادن واليان به شهر را ناخشنودي قميان از آگاهي واليان بر اسرار آنان دانسته است:

تا نباشد كه با ايشان اختلاط كنند و بر نفع و ضرّ ايشان واقف شوند و اموال ايشان مشاهده كنند... و اسلحه از شمشير و 
  )٣٧(تيغ و غير آن ببينند و بر حال ايشان واقف و مطلع گردند.

ز به ولايت كه اشعريان ج اينكه برخي از اشعريان از جانب خلفا به قم فرستاده مي شدند. شايد علتي جز اين نداشته باشد
ه . ق. نزد هارون رفت و از او درخواست  ١٨٩هم كيش خود رضايت نمي دادند؛ همان طور كه حمزة بن اليسع در حدود سال 

سن بن تحتاخ طالقاني  ساحت قم در تعيين خراج، وي را با ح صفهان را نمود. هارون موافقت نمود و جهت م ستقلال قم از ا ا
  )٣٩(حمزة، والي قم بود و پس از وي، پسرش علي بن حمزة عهده دار آن شد. )٣٨(روانه قم كرد.

سال  شعري در  سال  ١٩٢عامر بن عمران بن عبد االله ا شد و در  شيد، والي قم  سوي هارون الر ه . ق. از  ١٩٣ه . ق. از 
  )٤١(حكمراني حمزة و پسرش عامر پياپي بوده است. )٤٠(دنيا رفت.

شعري سي الطلحي ا سال  علي بن عي شد و قم را جهت تعيين خراج، مساحت  ٢١٢در  ه . ق. از جانب حكومت، والي قم 
  )٤٢(نمود و بيش از نيم ميليون درهم بر ماليات آنان افزود. قميون به مخالفت با وي برخاسته، او را عزل كردند.

تعيين خراج و مساحت شهر ه . ق. همراه امير قم، محمد بن هاشم بادغيسي، جهت  ٢٢٥يسع بن حمزة اشعري در سال 
  )٤٣(امير الامراء معتصم به قم فرستاده شد.» وصيف«از جانب 

در نيمه دوم همين قرن شاهد، نفوذ فراوان احمد بن محمد بن عيسي، ابوجعفر الاشعري در قم هستيم. وي كه از بزرگان 
و در جهت حفظ احاديث ائمهعليهم السلام به شدت با مخالفان برخورد  )٤٤(محدثان اماميه است، رياست قم را به عهده داشت



را به همين دليل از قم اخراج كرد. تبعيد و اخراج افرادي چون برقي از قم، دليل بر  )٤٥(مي نمود و ابوجعفر برقي محدث نامدار
فعاليت هايش سخن گفته خواهد  نفوذ قوي وي در آن شهر مي باشد. در شرح حال احمدبن محمد، به تفصيل در مورد وي و

  شد.

ــاي قم معرفي مي نمايند و گاه با  ــعد را رؤس ــاحب نفوذ فراوان بودند. ابن حزم، اولاد عبد االله بن س ــعريان در قم ص اش
شتند و از پرداخت خراج خودداري مي نمودند. آنان در قرن سوم ( ه . ق.) پنج بار  ٢٨٩ - ٢١٠حكومت هاي وقت، درگيري دا

ــال با حكومت د ــدند. در س ة از دادن خراج به حكومت مأمون  ٢١٠رگير ش ــَ ه . ق.، قميان به رهبري يحيي بن عمران عنَبسَ
خودداري نمودند و او را از خلافت خلع نمودند. رهبري آنان را يحيي بن عمران به عهده داشـــت. مأمون، علي بن هشـــام و 

را خراب نموده، بر قميون پيروز شــدند و يحيي بن عمران عجيف بن عنيســه را به جنگ قميون فرســتاد. آنان باروي شــهر 
سر راه خود به عراق چند روزي در ري توقف نمود و از  شد. ابن اثير مي گويد: علت اين جنگ اين بود كه مأمون بر  شته  ك

ن خراج قم در آخراج آن شهر كاست. قمي ها نيز تقاضاي كاستن خراج خود نمودند. مأمون نپذيرفت و آنان نيز خراج ندادند. 
ــيان كردند؛ لذا بدان ها )٤٦(وقت دو ميليون درهم بود ــنده تاريخ قم مي گويد: واليان از مأمون فرمان نمي بردند و عص . نويس

  )٤٧(حمله شد. وي نيز علت اين حمله را امتناع قمي ها از پرداخت خراج مي داند.

سي الطلح ست كه به علي بن عي سال  )٤٨(يچند حادثه نيز در قم رخ داده ا ست. وي در  شعري مربوط ا ه . ق. در  ٢١٢ا
ــختگيري نمود. قميون نافرماني اوامر او نموده،  ــم، والي قم بود و در خراج بر قميون س ــوي معتص ايام خلافت مأمون، از س

شت. سعد اختلاف وجود دا سال  )٤٩(معزولش نمودند. ميان طلحي و عموزادگانش از آل  داود  ه . ق.، جعفر بن ٢١٧در حدود 
القمي، دست از اطاعت مأمون برداشته، قم را مأمن خود ساخت. حكومت، علي بن عيسي را جهت سركوبي وي به قم ارسال 

  )٥٠(داشت و ابن داود القمي در جريان حمله سپاه طلحي كشته شد.

علي بن عيسي را با معتصم «قمي ها از علي بن عيسي نافرماني نمودند.  )٥١(ه . ق.) ٢٢٧ - ٢١٨دوران خلافت معتصم (
سياري  سوزانيد و ب شان را ب ساتين اي سراها و منازل و باغات و ب شان راخراب گردانيد و  ستاد تا اي شان فر سر اي شكري چند  ل

  )٥٢(».زيان بديشان رسانيد

ج ه . ق.)، هنگامي كه اختلافات بين او و معتز واقع شــد، از پرداخت خرا ٢٥٢ - ٢٤٨قميون در دوران خلافت مســتعين (
و با جور به آن ها هجوم برده، و جمع بسياري از آن ها  )٥٤(ه . ق.، هنگام خلافت معتز، مفلح ٢٥٤در سال  )٥٣(امتناع ورزيدند.

آنان  را جهت سركوبي» موسي بن بغا«بلاذري مي نويسد: اينان در خلافت معتز، عَلَم مخالفت برداشتند. معتز،  )٥٥(را كشتند.
  )٥٦(ميون را كشت و معتز دستور احضار برخي از بزرگان قم را به دار الخلافه صادر نمود.فرستاد و او بسياري از ق

شد؛ سنده تاريخ مذهبي قم احتمال مي دهد كه دو بار قم در اين زمان، مورد يورش قرار گرفته با ولي در تاريخ قم  )٥٧(نوي
  فقط حمله مفلح ذكر شده و در كامل ابن اثير از آن يادي نشده است.

چند سال عصيان نموده، مانع ورود كاتب كوتكين به شهر شدند.  )٥٨(ه . ق.) ٢٧٨ - ٢٥٦يون در دوران خلافت معتمد (قم
  )٥٩(سرانجام وي بر قمي ها پيروز شد و خراج هفت سال را جمع نمود.

ــتند و كارگزاران حكوم )٦٠(ه . ق.) ٢٨٩ - ٢٧٩قمي ها در زمان خلافت معتضــد ( ــورش برداش ــر به ش ت را غارت نيز س
نمودند. معتضد، ابراهيم كليغ را جهت سركوبي آنان فرستاد. وي به قميون حمله برد و جمعي را به قتل رسانده، برخي را اسير 

  )٦١(و گروهي را نيز آواره ساخت.



  اختلاف ميان اشعريان
حملات به آن ها بود؛ ولي حسن بن محمد قمي مي گويد: يكي از علل نابودي و اضمحلال اشعريان، همين يورش ها و 

سعد و آل احوص بود. متن تاريخ قم در اين  صاً دو گروه آل  صو صلي، تفرقه و از بين رفتن وحدتكلمه بين آن ها، مخ علت ا
  رابطه چنين است:

شان، افتراق كلمه ايشان بود؛ يعني بعد از آن كه همه يكدل و يكزبان بودند، هر كسي  و تمامي هلاك و نيست شدن اي
يشان رأيي و اختلافي و اختياري گرفت و گروه گروه شدند و هر به چند روز بر جسمي ديگر گرد مي آمدند و بارها خذلان از ا

يكديگر مي كردند و چون قصه پيش مي آمد تدارك و اصلاح آن هر يك با ديگري مي گذاشت و آن همچنان در توقف مي 
  )٦٢(افتاد.

شده بر مي آيد كه از او شه هايي از عبارات ياد  اخر قرن دوم، اختلافميان قميون به وجود آمده بود. وي در كتابش به گو
از اين اختلافات اشاره مي نمايد؛ از جمله به مخالفت آل احوص با والياني از آل سعد چون: حمزة بن اليسع، علي بن حمزة و 

شورش عليه مأمون، اختلا سي با عموزادگانش از آل عامر ابن عمران، همكاري نكردن با يحيي بن عمران در  ف علي بن عي
سن در جريان حمله مفلح به قم. سي بن الح وي نتايج اختلاف ميان آنان را چنين مطرح مي  )٦٣(سعد و كمك نكردن به عي

  نمايد:

شدند و برخي جلاي وطن كردند؛ مگر  ضيهلاك  شان ظفر يافت. بع شمن بر اي شان بلغزيد و د پس لاجرم، پايه دولت اي
ايشان كه بماندند.بعضي براندك معاشي كه ايشان را بود قناعت كردند و بعضي ديگر قافل ها را بدرقه مي شدند و اندكي از 

  )٦٤(حق السعي مي گرفتند. نغوذ باالله من سوء العواقب برحمته و كرمه وجوده.

  اشعريان در ساير مناطق جبال
قم، در آوه (آبه) نيز ساكن شدند. پس از اين كه اشعريان در هنگامي كه اشعريان از عراق به ايران كوچ نمودند، علاوه بر 

ستند كه به سوي آنان آيند. آنان مناطقي از اطراف قم را به مهاجران  ساير اقوام و خويشان خود خوا منطقه قم نفوذ يافتند از 
  جديد واگذار نمودند. در تاريخ قم آمده است:

ساوه... و به مجموع بدين جانب آمدند و هر يكي را ناحيتي ب« ستاق  سرش حماد، ر ستاق فراهان و پ دادند. به ابي بكر، ر
ستاق دور آخر و همچنين فرزندان احوص مثل اين را فرا  سان و غيره و به عمر، ر ستاق قا ستاق طبرش و به آدم، ر عمران، ر

مهاجران فروخت. اين مناطق  ســلمة بن ســلمه همداني كه برخي از اين مناطق را در اختيار داشــت، آن ها را به )٦٥(».گرفتند
  )٦٧(، جهرود و كوزدر.)٦٦(عبارتند از: ساوه، طبرش، زواه

  و بر مناطقي از آن حكومت نمودند. )٦٨(اينان به تدريج بر مناطقي از اصفهان، ري، قزوين و همدان دست يافتند.

  قمي در مورد اصفهان و همدان و نفوذ عبداالله و برادرش احوص چنين آورده:

ــفهان رفتي تا از عمال و عبد ا ــان به اص ــفهان؛ هر گاه يكي از ايش ــد اص الله و احوص نيابت يكديگر مي كردند در قص
صفهان  سعد به همدان و ا صفهان خراج اين ناحيت ضمان كند، برادر ديگر بر جاي و مقام بنشستي. بعد از آن، عبد االله بن  ا

  )٦٩(لب عزل و ترك آن كرد.والي شد و حاكم شد تا آن گاه كه از آن استعفا نمود و ط



  حسن بن محمد قمي بعد از ذكر اين كه برخي از اشعريان در قزوين والي و حاكم بودند، مي گويد:

شعري شهر قم را... و والي و حاكم شدن ايشان در شهر  شان كوره گردانيدن حمزة بن اليسع بن سعد ا ديگر از مفاخر اي
  .)٧٠(وين...قم و قزوين و بيرون آوردن اوكاريزي به قز

  از عبارات اين كتاب به درستي بر مي آيد كه اشعريان، نقاط مهم مناطق جبل را در اختيار داشته اند.

  پي نوشت: 
  

ـــــت. (آثـــار الـــبـــلاد و اخـــبـــار الـــعـــبـــاد، ص ١ ـــــده اس ـــــتـــان گـــفـــتـــه ش   ).٣٤١) در آثـــار الـــبـــلاد ، قـــهس

ــان. كركس كوه كوهي » ) كركس٢ ــت در نزديكي ري و قم و كاش ــحرايي اس ــحرا را در بر دارد. (معجم البلدان، ج ص ــت كه اين ص   ).٤٥٣، ص ٤اس

  .٩٩، ص ٢/ نيز ر. ك: معجم البلدان، ج ٣٤١/ آثارالبلاد، ص  ٣٥٨ - ٣٥٧/ صورة الارض،ص  ١٤٢ - ١٣٩) حدود العالم من المشرق الي المغرب، ص ٣

ـــــــــلاد، ص  ٣٥٨) صــــــــــــورة الارض، ص ٤ ـــــــــب ـــــــــار ال   .٣٤٢/ آث

ـــــم، ص ٥ ـــــخ ق ـــــاري ـــــ ٢٦٠) ت ـــــج ـــــع ـــــدان، ج / م ـــــل ـــــب   .٢١٠و  ٢٠٩، ص ١م ال

ـــــدان، ص ٦ ـــــل ـــــب ـــــوح ال ـــــت ـــــدان، ج  ٣٠٨) ف ـــــل ـــــب ـــــم ال ـــــج ـــــع   .٣٩٧، ص ٤/ م

ــــــــــــــــــــم، ص ٧ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٦١) ت

  ) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٨

  .٢٦٣و  ٢٤٣) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ص ٩

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٠   .٢٦٤) ه

  .٢٤٢) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ١١

بلــدان، ج ١٢ ل عجم ا م بلــدان، ص ٣٩٧، ص ٤)  ل يم ا قو ت بلاد، ص  ٤٠٩/ ل بلاد ٤٤٣/ آثــار ا ل ــــت.. در آثــار ا نيــامــده اس عريــان    نــام اشــــ

سال ١٣ شهادت زيد،  سال پس از  شعريان چهار  سوي ايران حركت كردند. تاريخ قم، ص  ١٢٥) بنابر روايتي در اين كتاب آمده ا   .٢٤٢ه . ق از عراق به 

ــــــال ١٤   خــــلــــيــــفــــه بــــوده انــــد. ٩٦تــــا  ٨٦و ولــــيــــد از  ٨٦تــــا  ٦٥) عــــبــــد الــــمــــلــــك از س

ـــة، ج ١٥ ـــهـــاي ـــن ـــة و ال ـــداي ـــب ـــه ٣٥، ص ٩) ال ـــخ، ج  ب ـــتـــاري ـــي ال ـــكـــامـــل ف ـــعـــد / ال   .٤٥٧ - ٥٠١، ص ٤ب

ـــــــــــدان، ج ١٦ ـــــــــــل ـــــــــــب ـــــــــــجـــــــــــم ال ـــــــــــع   .٣٩٧، ص ٤) م

ستا به هفت مح١٧ شته كه نام يكي از آنها كُمندان يا كميدان... پس از مدتي هفت رو ستا در آن ناحيه وجود دا شعريان، هفت رو بديل له ت) هنگام ورود ا

ــــتــه و هــمــگــي را بــه نــام كــمــنــدان خــوانــدنــد و آن را تــ   ).٣٩٧، ص ٤عــريــب نــمــوده، قــم گــفــتــنــد. (مــعــجــم الــبــلــدان، ج گش

  .٢٦٤) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ١٨

ـــــداد، ورق ١٩ ـــــغ ــــــــاب، چـــــاپ ب ـــــدان، ص  ٤٦١) الانس ـــــل ـــــب ــــم ال ـــــويـ ـــــق   .٤٠٩و ت

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٠   .٢٦٠) ه

  .٢٦٤) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان،ص ٢١

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٢   .٢٦٥) ه



  .٢٤٦، ٢٤٥) هـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــان،ص ٢٣

ـــد در ســــــال ٢٤ ـــال، ١٢١) زي ـــرج ـــع ال ـــم ـــج ـــده اســــــت (م ـــادت رســــــي ـــه شــــــه   ).٨٣، ص ٣ج  ه . ق. ب

ـــــــــــــان، ج ٢٥ ـــــــــــــي ـــــــــــــات الاع ـــــــــــــي   ,٢٩، ص ٢) وف

ــــــــــــــم، ص ٢٦ ــــــــــــــخ ق ــــــــــــــاري   ,٣٦٤، ٢٦٠، ٢٤٦) ت

  ,٤٠٩/ تــــقــــويــــم الــــبــــلــــدان، ص  ٣٩٧، ص ٤/ مــــعــــجــــم الــــبــــلــــدان، ج  ٢٦٢) هــــمــــان، ص ٢٧

ــــــخ قــــــم، ص ٢٨ ــــــاري ــــــدان، ص  ٢٦٣و  ٢٥٧) ت ــــــل ــــــب ــــــم ال ــــــقــــــوي   ,٤٠٩/ ت

ـــــــــــــــــم، ٢٩ ـــــــــــــــــخ ق ـــــــــــــــــاري   ,٢٥٢ - ٢٥١) ت

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٣٠ ــــــــــــــــــــــــــــم   ,٢٥٣) ه

  .٤٠٩/تـــقـــويـــم الـــبـــلـــدان، ص  ٣٩٧، ص ٤؛ مـــعـــجـــم الـــبـــلـــدان، ج  ٢٦٣و  ٢٥٧ - ٢٥٣) تـــاريـــخ قـــم،ص ٣١

  .٢٢) الانـــــــــبـــــــــاء فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــخـــــــــلـــــــــفـــــــــاء، ص ٣٢

ـــــــــــــــــــــــم،ص ٣٣ ـــــــــــــــــــــــخ ق ـــــــــــــــــــــــاري   .٢٦٠) ت

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٣٤   .٢٤٠) ه

ــــود.٣٥ ــــخــص مــي ش ــــوح مش ــــيــعــي قــم بــه وض ــــيــن بــن حــمــدان عــامــل ش   ) ايــن مــطــلــب در بــرخــورد اهــل قــم بــا حس

  .٢٤١و  ٤٠، ٣٩، ١٧) تــــــــــــاريــــــــــــخ قــــــــــــم، ص ٣٦

ــــــــــــــــــــــــــــان، ٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٤٠ص ) ه

  .١٠١و  ٢٨) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ص ٣٨

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٣٩   .١٦٤) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤٠   .١٠٢) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤١   .١٦٤) ه

ـــــــــــــــــم، ص ٤٢ ــــــــــــــــخ ق ـــــــــــــــــاريـ   . ١٠٢) ت

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤٣   .١٠٢) ه

ـــــجـــــاشــــــــي، ص ٤٤ ـــــن ـــــطـــــوســــــــي، ص  ٨٢) رجـــــال ال ـــــهـــــرســــــــت ال ـــــف   . ٢٥/ ال

ــــال » ) برقي٤٥ ـــعري«ه . ق. از دنيــا رفــت و  ٢٨٠يــا  ٢٧٤بــه س ـــي، ص پس از وي از دنيــا رفــت. » ابو جعفر الاش   ).٧٧(رجــال النجــاش

ـــــخ، ج ٤٦ ـــــاري ـــــت ـــــي ال ـــــل ف ـــــكـــــام ـــــدان، ص ٣٩٩، ص ٦) ال ـــــل ـــــب ـــــوح ال ـــــت   .٣١١/ ف

  .١٠٢) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٤٧

ـــــتـــار).٤٨ ـــــرح حـــال او در هـــمـــيـــن نـــوش ـــــت . (ر. ك: ش   ) وي در امـــور حـــكـــومـــتـــي، جـــانـــب خـــلافـــت را داش

  .١٠٢) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٤٩

ــــــــتــــــــاريــــــــخ، ج ٥٠ ــــــــكــــــــامــــــــل فــــــــي ال   .٤٢٢و  ٤٢٠، ص ٦) ال

ــــــــ٥١ ــــــــي ت ــــــــاء ف ــــــــب ــــــــاء، ص ) الان ــــــــف ــــــــخــــــــل ــــــــخ ال   .٦٧، ٧٤اري

  .١٦٣) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٥٢



ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٥٣   .١٦٣) ه

سد: ٥٤ سنده تاريخ قم مي نوي سن بن محمد، نوي ستاد«) ح سركوبي قميون فر ستعين، مفلح را جهت  ن ؛ ولي با توجه به اين كه طبري و ابن اثير اي»م

سال  ستعين، آورده  ٢٥٤ماجرا در  سال پس از قتل م سپاه از ه . ق. يعني حدود دو  سال  شد. بلاذري هم به ار شتباه از تاريخ قم با اند، به احتمال زياد، ا

ـــــــــــــت. ـــــــــــــاره نـــــــــــمـــــــــــوده اس ـــــــــــــوي مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــز اش   س

ـــروت، ج ٥٥ ـــي ـــاپ ب ـــري، چ ـــب ـــط ـــخ ال ـــاري ـــخ، ج  ٤٢٦، ص ٥) ت ـــاري ـــت ـــي ال ـــل ف ـــام ـــك   ,١٨٩، ص ٧/ال

ـــــــــــــــدان، ص ٥٦ ـــــــــــــــل ـــــــــــــــب ـــــــــــــــوح ال ـــــــــــــــت   ,٣١١) ف

ــــــــــــم، ص ٥٧ ــــــــــــي ق ــــــــــــب ــــــــــــذه ــــــــــــخ م ــــــــــــاري   ,٣٢٢) ت

ـــــــاء، ص ٥٨ ـــــــف ـــــــل ـــــــخ ـــــــخ ال ـــــــاري ـــــــي ت ـــــــاء ف ـــــــب   .١٠٣و  ١٠١) الان

ــاريــخ قــم، ص ٥٩ ــدان، ج ١٦٣) ت ــل ــب ــي در ري آمــده اســــت. ١٢١، ص ٣. در مــعــجــم ال ــمــادردان ــبــي در مــورد حضــــور ال   مــطــال

ــــخــــلــــفــــاء، ص ٦٠ ــــخ ال ــــاري ــــاء فــــي ت ــــب ــــخــــلــــفــــاء، ص  ١١٣و  ١٠٤) الان ــــخ ال ــــاري   .٣٧٣/ ت

  .١٦٣) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٦١

  .١٦٤) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٦٢

ـــــــــــــــــــان، ص ٦٣ ـــــــــــــــــــم   .١٦٤و  ١٠٢) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٦٤   .٢٤١) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٦٥   .٢٦٣) ه

ـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــد.٦٦ ـــــــــــــــــالاً زواره ب ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــت   ) اح

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٦٧   .٢٦٣) ه

  .٢٦٣و  ٢٨) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ص ٦٨

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٢٨) ه

  .٢٧٩) همان، ص ٧٠

    



 بخش سوم

 اشعريان و تشيعّ

 
 فصل اول 

 تشيعّ و اشعريان 

در فصل اشعريان عراق گذشت كه اشعرياني كه به ايران مهاجرت كردند، شيعه بودند. نويسنده تاريخ 
 قم، يكي از افتخارات اشعريان را شيعه بودن اولاد مالك بن عامر اشعري شمرده است.

سعد  سي بن عبد االله، فرزند عبد االله بن  شعري به قم  -مو سران مهاجران ا سي -از  ستين ك  نخ
شروع به اظهار مذهب شيعه، در قم نمود و پس از او، ديگران از اهل قم بدو اقتدا نموده، اين  ست كه  ا

 .(1)ب را آشكار نمودند. حسن بن محمد و ابو الفداء بدين موضوع اشاره نموده اندمذه

ست؛ شيعّ را به اهل قم انتقال داده ا سخنان آن دو مؤلف (2) حموي مي گويد: وي ت ولي با عنايت به 
سندگان تاريخ  صحّت قول نوي شتند، مي توان به  شيعي دا صبغه  و نيز اين كه اين خاندان در كوفه نيز 

 .و تقويم البلدان ابوالفداء پي برد قم

اظهار تشيعّ، به حدّي رسيد كه قاضي نور االله انتساب به قم را از قوي ترين ادله صحّت عقيده مي 
 !(3)داند و مي نويسد: قمي جز شيعه نباشد

بسياري از كساني كه كتاب هاي مسالك و ممالك نوشته اند و يا در كتاب هايشان نامي از قم برده 
ــاره نموده اند؛ مانند: ابن حوقلاند  ــيعه بودن اهالي آن اش ــمعاني(5)، مؤلف حدود العالم(4)به ش ، (6)، س

لك ظام الم جه ن غدادي(9)، قزويني(8)، حموي(7)خوا طه(10) ، ب قل مي گويد: (11) و ابن بطو حتّي، ابن حو
 .تمامي اهل قم شيعه و بيشترشان عرب مي باشند

سلا صحاب ائمهعليهم ال شعريان، ا سن بن محمد، بيش از ا تن از آنان از  ١٠٠م بودند. بنابر نقل ح
تن از فرزندان عبداالله بن سعد از اصحاب حضرت صادق  ١٢اصحاب ائمه عليهم السلام بودند و تنها 

سلام بوده اند شعري كه از پيامبر .(12) عليه ال ست راويان ا شده ا سعي  شتار، در بحث رجال  در اين نو
ا ائمهعليهم السلام روايت نموده اند و از اصحاب آنان هستند، مورد بحث و بررسي صلي االله عليه وآله ي

 .قرار گيرند؛ لذا كلام در اين مورد به بخش رجال سپرده مي شود

مانند زكريا بن آدم، زكريا بن  ــلام در مورد اين خاندان و برخي از آنان  ــخنان ائمهعليهم الس س
بد االله و عمران بن  ــي ابن ع نان مي ادريس، عيس يده آ حت عق ــ يل بر ص بد االله،، از بهترين دلا ع



باشــد.حضــرت امام صــادق عليه الســلام، عمران بن عبداالله را نجيبي از خانداني نجيب و عيســي بن 
 .عبداالله را از اهل البيت عليهم السلام معرفي مي نمايند

شيعّ قميون دلالت دارد؛ ب شت، برخي حوادث تاريخي نيز بر ت  راي نمونه، قميونجز مواردي كه گذ
ــال  ــهر راه نمي دادند و در س ــين بن حمدانِ.(13) ه . ق ٢٩٦اميران و واليان حكومت را به ش (14) حس

شيعي مذهب از سوي حكومت براي تصدي مقام والي قم به اين شهر آمد. مردم با هدايا به استقبال او 
كه تو آمدي بالطوع والرغبة، امتثال  ما به حكومت غير مذهب خود راضي نبوديم و الحال«آمدند و گفتند: 

 .(16)و مردم قم مال فراواني به صورت خراج به وي پرداخت نمودند.(15) حكم تو مي كنيم

سال  صفهاني ها و قمي ها به علت اختلافات مذهبي، با هم به نبرد پرداختند و عده  ٣٤٥در  ه . ق. ا
علت اين امر را سبّ برخي از صحابه توسط اي كشته شدند و اموال تجاّر قمي غارت گشت. ابن اثير، 

 .(17)يك فرد قمي مي داند

ب قمي ها در مذهب نقل شــده، گواهي بر  همچنين داســتان هايي كه در كتب گوناگون درباره تعصّــ
ضي نور االله در مجالس المؤمنين  ستان ها را علامه قا شيعّ آنان دارد. برخي از اين دا مذهب اهل قم و ت

 .(18)گرد آورده است

 تشيّع در بلاد جبل

شم مي خورد كه  شيعّ به چ شيعّ معروف بود، در ديگر بلاد جبل نيز آثاري از ت شهر قم كه به ت علاوه بر 
 به آن ها اشاره مي كنيم:

 (19)آوه .1

اين شهر در دو فرسخي ساوه قرار دارد. برخلاف مردم ساوه كه سُنيّ شافعي مذهب بودند، اهالي آوه، 
بودند. هميشه بين آوه و ساوه بر سر مذهب، جنگ واقع مي شد. حموي مي گويد: اين نزاع شيعه امامي 

قاضي ابونصر الميمندي  (20)ه . ق. به دست مغول ادامه داشت. ٦١٧ها تا تخريب اين دو شهر در سال 
 در همين مورد سروده است:

 و هم اعلام نظم و الكتابة      و قائلة اتبغض اهل آبه

 (21)يعادي كل من عادي الصحابة      عني انّ مثلي فقلت: اليك

از فرزندان امام موسي كاظم عليه السلام  -زيارتگاه هاي امام زاده عبد االله موسي، فضل و سليمان 
 .(22)در آوه قرار دارد -

 ري .2

ه . ق.، احمد  ٢٧٥حموي مي نويسد: اهل ري، سنّي مذهب بودند؛ ولي در دوران خلافت معتمد، در سال 
شد و  شهر چيره  ساتكين التركي بود، بر آن  شتر در خدمت كوتكين بن  سن المارداني كه پي بن الح

شكار نمود. وي به مردم اكرام كرد و مردم نيز با نگارش كتاب هايي شهر آ شيعّ را در آن  ، خود را به ت



وي نزديك مي نمودند؛ مانند عبد الرحمن بن ابي حاتم كه كتابي در فضــايل اهل البيت عليهم الســلام 
 نگاشت.

شافعيه و  شيعه،  شدند:  سيم  سته تق سه د مردم ري در حدود اوايل قرن هفتم هجري قمري به 
ا، شيعيان ها بودند. ابتد حنفيه. بيشتر مردم ري را شيعيان تشكيل مي دادند و حنفي ها بيش از شافعي

با اهل سنّت درگير و سنّي ها پيروز شدند. آن گاه دو گروه سنّي با هم درگير شدند و شافعي ها با وجود 
 .(23)كمي عددشان، پيروز شدند و شهر به ويرانه اي مبدل گشت

 كاشان .3

مورد آنان به كار نمي  قزويني، مردم كاشــان را شــيعه امامي غالي مي داند؛ ولي حموي لفظ غالي را در
ستاني در اين مورد نقل كرده  (24)برد. ضي نور االله دا شهورند. قا سبت به عمر م شان به بغض ن مردم كا

ست. شده ا شاره  شاعران چون ملاحيرتي و مولوي بدان ا شعار برخي  ست كه در ا ملاحيرتي مي  (25)ا
 گويد:

 چون عمر در ولايت كاشان      خوارم اندر ولايت قزوين

سلام ذكر مي  ضرت مهدي عليه ال شان براي ظهور ح ستاني را در مورد انتظار مردم كا قزويني، دا
ظاهراً تشــيع در حدود قرن دوم هجري قمري در كاشــان بروز داشــته اســت. گفته شــده، .(26) نمايد

ستاد كه  شان بدان ديار فر شيعيان كا ست  سلام فرزندش، علي را به درخوا ضرت امام باقر عليه ال ح
در تاريخ قم نيز .(27) الفان او را شــهيد كردند و آرامگاهش در مشــهد اردهال زيارتگاه مردم اســتمخ

سي بن محمد بن علي  سلام، مو ضا عليه ال ضرت ر شان با نوه ح مطلبي درباره خوش برخوردي اهل كا
ست  سته ا سوم هجري به وقوع پيو ست. اين واقعه در نيمه دوم قرن  سلام آمده ا سي عليه ال  وبن مو

 .دلالت دارد(28) دست كم بر حب اهل البيت عليهم السلام از جانب آنان

 فراهان .4

 (30)شيعه امامي بسيار متعصب مي داند. (29)مستوفي، اهالي فراهان را كه از بلاد جبل است

 ماهاباذ .5

ــيعه امامي معرفي مي  ــان مي داند و اهالي آن را ش كند. قزويني، آن را قريه اي بزرگ در نزديكي كاش
 (31)حسن بن علي بن احمد، افضل ماهاباذي منسوب بدان جاست.

 تفرش .6

مســتوفي درباره تفرش مي گويد: مردمش شــيعه امامي و از قديم، پيرو همين مذهب بوده اند و عمده 
 (32)سكنه آن سادات حسيني اند.

 قزوين .7

اســت كه در قزوين، محله اي شــيعه  قزويني در آثار البلاد ، ماجرايي از قزوين نقل نموده كه بيانگر آن
 ٥٩٠نشين وجود داشته است. مفاد آن اين است كه احمد بن اسماعيل ملقب به رضي الدين (متوفاي 



شيعيان ناراحت  ست  شيعه مي تاخت. روزي وي از د شديداً به  ه . ق.) از علماي با نفوذ آن ديار بود و 
اكم، به شهر بازگشت؛ به شرط آن كه بر پيشاني شد و قزوين را ترك كرد؛ اما با درخواست اهالي و ح

 (33)بزرگان و وجوه شيعه داغ ابوبكر و عمر بكوبند. حاكم قبول كرد و آن را انجام داد.

شته اند؛ مانند  سكونت دا سنت نبوده اند  شهرهاي جبل، جمعي كه بر مذهب اهل  در برخي ديگر از 
 .(35)قلعه اي متعلق به باطنيه بوده است» خان لنَجان«و در (34) كه محل سكونت زيديه» شيز«

 تأثير اشعريان بر تشيّع مناطق جبال

ست آنان  سران عجم در قم، عده اي از بوميان به د شيعه بودند. پس از قتل  شعريان مهاجر به قم،  ا
اسلامي كه آنان اختيار نمودند بعيد است كه غير از اسلام اشعريان باشد و با توجه  (36)مسلمان شدند.

ــلّط آنان بر برخي از نواحي مناطق جبل و همچنين وجود علما و  ــعريان در قم و تس به نفوذ فراوان اش
شد. برخي شعريان نبا شي از نفوذ و تاثير ا شيعّ مناطق جبل، نا ست كه ت شعري، بعيد ا  راويان حديث ا

سن امين سيد مح صر، مانند علاّمه  شيعّ در ايران را مهم  (37)علماي معا سترش ت شعريان در گ نقش ا
 دانسته اند.

شيعي از اولين شيعّ را به ايران وارد نمودند و برخي از اينان از (38) اين خاندان  ساني بودند كه ت ك
 رش فرهنگ ائمه عليهم السلامراويان مهم ائمه عليهم السلام و از مشايخ حديث شيعه اند كه در گست

 .نقش به سزايي ايفا نموده اند

  :پي نوشت

 
قم، ص  (1 يخ  لدان، ص  ٢٧٨تار ب ل يم ا قو ت غداد، ورق  ٤١٠/ ب چاپ  ـــاب، ( كي٤٦١/ الانس ي ـــ يخ اخش تار قل از: ن به   ،(. 

ـــــــــدان، ج  (2 ـــــــــل ـــــــــب ـــــــــم ال ـــــــــج ـــــــــع  .٣٩٨، ص ٤م

ين، ج  (3 ن م مؤ ل لس ا جا قض، ص  ٨٢، ص ١م ن ل قل از ٤٣، ١٧٠/ ا ن به  هم؛  ن قرن  قم) در  ـــي، ( مدرس قي  ت مد  ح  .م

 .٣٧٠صـــــــــــــــــــــــورة الارض، ص  (4

 .٢٣، ش ١٤٢حـــــــــــدود الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، ص  (5

 .٦٤١الانســـــــــــاب، چـــــــــاپ بـــــــــغـــــــــداد، روي دوم ورق  (6

ــــــــت نـــــــامـــــــه)، ص  (7 ــــــــيـــــــاس ــــــــيـــــــرالـــــــمـــــــلـــــــوك (س  .٢٦٣س

ـــــــــدان، ج  (8 ـــــــــل ـــــــــب ـــــــــم ال ـــــــــج ـــــــــع  .٣٩٧، ص ٤م

ــــــــــــلاد، ج  (9 ــــــــــــب ــــــــــــار ال  .٤٤٢، ص ٤آث

 .١١٢٢، ص ٣مـــــــــــــراصـــــــــــــــدالاطـــــــــــــلاع، ج  (10

ــــــــ (11 ــــــــام ــــــــرن ــــــــــف ــــــــه، ص س ــــــــوط ــــــــط ــــــــن ب  .١٩٧ه اب

ــــــــــــــــم، ص  (12 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢٧٨ت

ـــري، ج  (13 ـــب ـــط ـــخ ال ـــاري ـــخ، ج ٦٧٢، ص ٥ت ـــاري ـــت ـــي ال ـــل ف ـــام ـــك  .٢٩٦، ص ٨، / ال



ز ا حسين بن حمدان در پيكارها يي كه با قرمطيان داشت و نيز به سبب كمكي كه با ابن المعتز در ربودن خلافت از مقتدر كرد، بلند آوازه شد. (14

شت كه او با مقتدر به  اين رو، مقتدر با او شان كرد؛ اما چيزي نگذ شت و او را والي قم و كا ساطت برادرش ابراهيم، مقتدر از او در گذ بد بود. با و

ـــال  نداني كرد. وي در س فه او را ز ـــت و خلي خاس فت بر خال ــلام، ج  ٣٠٦م ــي اس ياس ــ تاريخ س ـــت. ( گذش  .(٤٧٧، ص ٣ه . ق. در

 .٨٥، ص ١مــــــــجــــــــالــــــــس الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن، ج  (15

 .١١٤هـــــــمـــــــان /قـــــــم در قـــــــرن نـــــــهـــــــم هـــــــجـــــــري،ص  (16

 .٥١٧، ص ٨الــــــــكــــــــامــــــــل فــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ، ج  (17

ــن، ج  (18 ــي ــن ــؤم ــم ــس ال ــال ــج ــدان، ج  ٨٦و  ٨٥، ص ١م ــل ــب ــم ال ــج ــع ــلاد، ص  ٣٩٨، ص ٤/ م ــب ــار ال  .٤٢٢/آث

يد: (19 به«حموي مي گو ـــت و مردم آن را » آ ـــت. (ج » آوه«اس ند و هر دو يكي اس لدان، ص ٥٠، ص ١مي گوي  .٤١٩)، تقويم الب

ـــدان، ج  (20 ـــل ـــب ـــم ال ـــج ـــع ـــلاد،ص  ١٧٩، ص ٣٢؛ ج  ٥٠، ص ١م ـــب ـــار ال  .٣٨٦و  ٢٨٣/آث

ــمن  (21 ــته باش، كه مثل من دش گوينده اي گفت: آيا بغض اهل آوه به دل داري، در حالي كه آنان بزرگان نظم و نثرند؟ بدو گفتم: از من داش

 .٢٨٣/ آثـــار الـــبـــلاد، ص  ٥١، ص ١دشـــــمـــنـــان صـــــحـــابـــه اســـــت. (مـــعـــجـــم الـــبـــلـــدان، ج 

ــــــــن،ج  (22 ــــــــي ــــــــن ــــــــؤم ــــــــم ــــــــس ال ــــــــال ــــــــج  .٨٩، ص ١م

 .٣٧٦/آثـــــار الـــــبـــــلاد، ص  ١٢١، ١١٧، ص ٣مـــــعـــــجـــــم الـــــبـــــلـــــدان، ج  (23

 .٤٣٢آثـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــلاد،ص  (24

ـــن، ج  (25 ـــي ـــن ـــؤم ـــم ـــس ال ـــال ـــج ـــــان، ص  ٨٨، ص ١م ـــاش ـــي ك ـــاع ـــم ـــت ـــح اج ـــاري  .٤٨/ت

ــــــــــــــــلاد، ص  (26 ــــــــــــــــب ــــــــــــــــار ال  .٤٣٢آث

ــــــــاشــــــــــان، ص  (27 ــــــــي ك ــــــــاع ــــــــم ــــــــت ــــــــخ اج ــــــــاري  .٢١٥ت

ــــــــــــــــم، ص  (28 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢١٥ت

ــــ (29 ــلاد، ص از روس ـب ــار الـ ــــت. (آث ــدان اس ــاي هــم ــاه ــدان، ج  ٤٣١ت ــبــل ــجــم ال ــع  .(٢٥٨، ص ٤/ م

 .٦٩نـــــــــــــزهـــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوب، ص  (30

ــــــــــــــــلاد، ص  (31 ــــــــــــــــب ــــــــــــــــار ال  .٤٥٢آث

 .٦٨نـــــــــــــزهـــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوب، ص  (32

 .٤٠٢آثـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــلاد،ص  (33

ـــــــــدان . ج  (34 ـــــــــب ـــــــــم ال ـــــــــج ـــــــــع  .٣٨٣، ص ٣م

ــــــــــــــــان، ج  (35 ــــــــــــــــم  .٣٤١، ص ٢ه

ــم، ص  (36 ــخ ق ــاري ــــان، ص  ٢٥٧ت ــاش ــي ك ــاع ــم ــت ــخ اج ــاري ــــوران، ج  ٤٦/ ت ــاي دانش ــم ــن  .٢٥، ص ١/راه

ـــة، ج  (37 ـــع ـــــي ـــان الش ـــزان، ص  ٣٢و  ٢٦، ص ١اعـــي ـــي ــم ــعـــة فـــي الـ ـــــيـ  .٦٥/الش

كه در  »مطرف بن مغيره«در تاريخ خود مي نويسد: » بلعمي«به نظر مي رسد كه تشيعّ پيش از هجرت اشعريان نيز در قم وجود داشته است.  (38

اين خوارج كه امروز به قم اســت از اصــل مطرف اســت و پيش از آن «مد و مردم با او بيعت نمودند. ه . ق. عليه حجاج شــوريد، به قم آ ٧٧ســال 

شتند به قم و مذهب خوارج نبود شيعت دا سال ». مذهب  ساند كه در قم، پيش از  شته؛ ولي از تاريخ  ٨٠عبارت مزبور مي ر شيعّ وجود دا ه . ق.، ت

ه مي شود كه هنگام ورود اشعريان به قم، مردم اين شهر زرتشتي بودند. اينان نخستين مسجد قمكه از منابع اصلي تاريخ آن شهر است استفاد

 .(٢٥٧ - ٢٥٢و  ٣٦/ تاريخ قم، ص ٤١را در قم بنا نهادند ؛ اگر چه تاريخ نگارش بلعمي متقدم بر تاريخ قم است. (تاريخ مذهبي قم، ص 



    



 فصل دوم 

 خدمات اشعريان در ترويج معارف اهل بيت عليهم السلام 

صحاب  شعريان پس از مهاجرت به ايران در زمره راويان و ا شت، ا صل پيش گذ همان گونه كه در ف
ــن بن محمد قمي،  ــلام قرار گرفتند؛ به گونه اي كه بنا بر نقل حس تن از فرزندان  ١٢ائمه عليهم الس

تن از اشعريان، جزء راويان  ١٠٠السلام روايت كرده و بيش از عبداالله اشعري از حضرت صادق عليه 
برخي از آنان جزء اصحاب خاص ائمه عليهم السلام بودند.  (1)ديگر ائمهعليهم السلام ديگر مي باشند.

سعي نمودند. حدود  شيخ نقل  ٥٠همه آنان بر نقل احاديث آن بزرگواران  صد  تن آنان از بيش از چهار 
كتاب نوشــته اند. محور اصــلي كتاب هاي تأليف شــده به دســت  ١٦٠ي بيش از حديث نموده، و برخ

شته  سائل، چون طب نو ضوعات اعتقادي و ديگر م ست. آنان كتاب هايي نيز درباره مو شعريان فقه ا ا
 اند.

ــن، محمد بن علي بن محبوب، محمد بن احمد بن يحيي و ابو  ــي بن الحس ــعدبن عبداالله، موس س
شعري، هر كدام شته اند ٣٠تا  ١٥بين  جعفر الا ستفاده حديث .(2) كتاب نو شعريان مورد ا كتاب هاي ا

نگاران شيعه قرار گرفت و صدوق و شيخ در تأليف من لا يحضر و تهذيبيناز آن سود جسته اند و كليني 
صدوق از كتاب هاي  ضر چنين بر مي آيد كه  شيخه من لا يح ست. از م در كافياز آن نقل حديث نموده ا

هر آن چه در اين كتاب است «آنان استفاده نموده است. وي در مقدمه اين كتاب مي نويسد: تن از  ١٢
ست شده ا شهوري كه قابل اعتماد و مرجع بوده، گرد آوري   ٨صدوق در اين مقدمه، ». از كتاب هاي م

شعريان يعني  ٣كتاب را براي نمونه ذكر مي نمايد، كه از بين آن ها به  احمد «(3) كتاب نوادر«كتاب از ا
ــي،  ــعد بن عبد االله » كتاب الرحمه«محمد بن احمد بن يحيي و » نوادر الحكمه«بن محمد بن عيس س

 .(4)اشاره مي كند

ــي،  ــدوق بر كتاب هاي آن ها اعتماد نموده، عبارتند از: احمد بن محمد بن عيس ــعرياني كه ص اش
، ســعد بن عبد (9)ريا بن ادريس، زك(8)، ريان بن الصــلت(7)، حســين بن محمد(6)ادريس بن عبد االله(5)
ــع(10)االله ــهل بن اليس ــهل بن (13)، محمد بن احمد بن يحيي(12)، علي بن الريان(11)، س ، محمد بن س

 (16).و زكريا بن آدم(15) ، محمد بن علي بن محبوب(14)اليسع

 تن از اشعريان استفاده نموده است. وي در مقدمه مشيخه ٨شيخ طوسي در تهذيبين از كتاب هاي 
اين دو كتاب مي نويسد: اشخاصي كه طريقشان را در مشيخه آورده ام از كتاب يا اصل آن ها در تأليف 

ستفاده كرده ام سين بن محمد(18)اين افراد عبارتند از: احمد بن ادريس.(17) كتاب ا سعد بن (19)، ح  ،
و (23) يحيي العطار ، محمد بن(22)، محمد بن علي بن محبوب(21)، محمد بن احمد بن يحيي(20)عبداالله

 (24).احمد بن محمد بن عيسي



سوب مي  شايخ آنان مح شعريان، م شعريان روايت نموده و ا شيعه از ا جمعي از بزرگان فن حديث 
سمت به معرفي  سوم تا پنجم  ١٠شوند. در اين ق شان كه از قرون  شعري اي شايخ ا تن از آنان و م

 :هجري مي باشند، مي پردازيم

 قميعلي بن ابراهيم  .1

شايخ كليني و  ست. او از م سوم هجري ا سن علي بن ابراهيم قمي از بزرگان و محدثان قرن  ابو الح
صفار است و بسيار حديث شنيده و كليني از او فراوان نقل حديث نموده است. نجاشي توثيقش نموده 

خ در كتاب او را بر شــمرده و شــي ١٢و او را ثبت، معتمد و صــحيح المذهب دانســته اســت. نجاشــي 
ــت،  ــت. ٧فهرس ــي، محمد بن يحيي و ريان بن  (25)كتاب او را ذكر كرده اس احمد بن محمد بن عيس

 (26)الصلت از شيوخ وي مي باشند.

 محمد بن الحسن الصفار .2

ه . ق.) از محدثان قمي قرن سوم هجري است. او در قم  ٢٩٠محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (م / 
عظيم القدر و صـاحب منزلتي از قميّوّن مي داند. شـيخ و نجاشـي كتاب  رحلت كرد. نجاشـي او را ثقه،

 (27)كتاب او را نام برده است. ٣٥هايش را در فهرست هاي خود ذكر نموده اند. نجاشي 

ــعريان بود، ــفار از موالي اش ــايخ وي اند. اينان عبارتند از: احمد بن (28) ص و برخي از آنان جزء مش
 .(29)بنان بن محمد بن عيسي، حسين بن محمد بن عامر و حمزة بن يعليمحمد بن عيسي ، برادرش 

 الحميري  .3

عبد االله بن جعفر بن الحســين الحميري، ابو العباس القمي، از بزرگان حديث قرن ســوم و از مشــايخ 
ه . ق.، به كوفه رفت و كوفيان از او حديث شنيده اند.  ٢٩٠قميّيّن محسوب مي شود. وي پس از سال 

شي او را  شيخ ست، توثيقش نموده و نجا ست. و كتاب هاي او را ذكر » وجه قمي ها«در فهر سته ا دان
 (30)نموده اند.

سي از جمله  صلت، عبد االله بن عامر و بنان بن محمد بن عي سي، ريان بن ال احمد بن محمد بن عي
 .(31)مشايخ وي اند

 كليني .4

محدثان قرن ســوم و چهارم هجري قمري اســت. وي محمد بن يعقوب ابو جعفر الكليني، از بزرگان و 
سال  شد. ٣٢٩يا  ٣٢٨در  سپرده  شيخ،  (32)ه . ق. در بغداد فوت كرد و در همان جا به خاك  شي و  نجا

صحاب در ري و وجه اهل ري مي داند. كليني كتاب كافيرا كه  شيخ ا شي او را  توثيقش نموده اند و نجا
شتمل بر  ست، در  ٣٠م شيعه مي  ٢٠كتاب ا صلي حديث  سال تدوين نمود. كافي از جمله چهار كتب ا

شي شي و  شد. وي علاوه بر كافي، كتاب هاي ديگري نيز تأليف نموده كه نجا ست هاي خودبا  خ در فهر
احمد بن ادريس، احمد بن محمد بن عيســي، حســين بن محمد بن عمران،  (33)آن ها را ذكر كرده اند.

 (34)سعد بن عبد اللهو محمد بن يحيي العطار از جمله مشايخ وي هستند.



 علي بن بابويه .5

سي بن بابويه القمي (م /  سين بن مو سن علي بن الح شايخ حديث و فقهاي ه . ق.) از  ٣٢٩ابو الح م
قرن ســوم و چهارم هجري اســت. نجاشــي وي را شــيخ قميّوّن در زمانش و فقيه و ثقه مي داند. وي 

 (35)كتاب او نام برده است. ٢٠كتاب هاي فراواني تأليف نموده است. شيخ طوسي در فهرست از 

سعد بن عبد االله، و محمد بن يحيي سين بن محمد بن عمران،  العطار از جمله  احمد بن ادريس، ح
 .(36)مشايخ وي هستند

 ابن همام  .6

ه . ق.) شــيخ اصــحاب، متقدم، صــاحب  ٣٣٦ - ٢٥٨محمد بن ابي بكر، همام بن ســهيل الاســكافي (
منزلت و كثير الحديث است. طوسي در فهرست، او را توثيق كرده و جليل القدرش دانسته و مي گويد: 

تأليف كرده بود. نجاشــي كتاب انوار در تاريخ ائمه او را نام روايات فراواني از اوســت. وي كتاب هايي 
 (37)مي برد.

 .(38)احمد بن ادريس الاشعري از مشايخ وي است

 صدوق .7

يه (م /  بابو يه در قرن  ٣٨١ابو جعفر، محمد بن علي بن  مام هاي ا ثان و فق حد گان و م ه . ق.) از بزر
سال  ست. وي در جواني، در  شيعه از او حديث ه .  ٣٥٥چهارم هجري ا شايخ  ق.، به بغداد رفت و م

 شنيده اند. در ري از دنيا رفت و همان جا به خاك سپرده شد.

تأليف دارد و  ٣٠٠نجاشــي او را شــيخ، فقيه و وجه شــيعيان در خراســان مي داند. صــدوق حدود 
ــياري از آن ها از جمله كتاب  ــي بس ــر بزرگ تر » مدينة العلم«نجاش بود، نام برده را كه از من لا يحض

 .(39)است

صدوق در تأليف من لا يحضره الفقيه از كتاب هاي برخي از اشعريان سود جسته است و احمد بن 
محمد بن يحيي العطار و حســين بن احمد بن ادريس و محمد بن يحيي بن عمران از مشــايخ وي مي 

 .(40)باشند

 ابن قولويه . 8

سم، جعفر بن محمد بن قولويه (م /  ست.  ٣٨١ابوالقا شيعه در قرن چهارم ا ه . ق.) از محدثان بزرگ 
شيخِ  ستاد و  صانيف » مفيد«ابن قولويه، ا صاحب ت ست. وي  بود. مرحوم مفيد، فقه را از او فرا گرفته ا

كتاب وي را نام مي برد و شيخ  ٢٤بسيار بود. شيخ مي گويد: او به عدد ابواب فقه، كتاب دارد. نجاشي 
ستبه ذكر  سي در فهر ست. ٩طو سين بن  (41)تأليف او اكتفا نموده ا شعريان، احمد بن ادريس، ح از ا

 (42)محمد بن عامر و سعد بن عبد االله در زمره مشايخ وي مي باشند.



 ابو جعفر الطوسي .9

ــي ( ــن بن علي الطوس ــايخ فقه و حديث  ٤٦٠ - ٣٨٥ابو جعفر، محمد بن الحس ه . ق.) از بزرگان مش
 .شيعه در قرن پنجم هجري است

نجاشي وي را شخصيت جليلي از شيعيان و ثقه دانسته است. تأليفاتي دارد كه از مهم ترين كتاب 
هاي شيعه محسوب مي شود. كتاب تهذيب و استبصار او از جمله كتب اربعه شيعه و سه كتاب رجالي 

ي نجاش او: فهرست، رجالو اختيار معرفة الرجال (رجال كشي)، از جمله اصول خمسه رجالي شيعه است.
 .(43)كتاب از تأليفات وي را ذكر مي نمايد ١٩

او از بسياري نقل حديث نموده؛ ولي در اين ميان از پنج تن بيش از همه حديث كرده استكه عبارتند 
ضائري، مفيد و ابن ابي جيد القمي صلت الاهوازي، ابن الغ سي (44) .از: ابن عبدون، ابن ال ابن ابي جيد ك

شرح  شي در  ست كه نجا شعري ا سن علي بن احمد بن محمد بن طاهر الا صفار، از او به ابو الح حال 
 .(45)القمي ياد مي كند

سال  ست، رجال و تهذيبين از او  ٤٠٨ابن ابي جيد بعد از  سي در فهر شيخ طو ه . ق. از دنيا رفت. 
ست سيار روايت نموده ا شعريان .(46) ب شيخ در تهذيبين از برخي از كتاب ا ستفاده كرده علاوه بر آن،  ا

 .است

 نجاشي .10

ه . ق.) از علماي رجال اماميهّ در قرن چهارم و پنجم  ٤٥٠ - ٣٧٢ابوالعباس احمد بن علي النجاشــي، (
كه به رجال نجاشي معروف است، از جمله اصول » فهرست اسماء مصنفي الشيعه«هجري است. كتاب 

جميع علماي ما بر او اعتماد دارند و «بنا بر نقل محدث قمي  (47)خمسه رجالي شيعه محسوب مي شود.
 (48)».آن را افضل كتب رجاليه مي دانند و قول او را مقدم بر اقوال مي دارند

 .(49)احمد بن علي الاشعري و ابن ابي جيد از مشايخ وي محسوب مي شوند

شــوند كه در بخش  جز مواردي كه گذشــت، جمع ديگري از اشــعريان نيز از راويان محســوب مي
 .رجال از آنان ياد خواهد شد

 ١٢٠اشـعريان، راويان بسـياري از محدثان مي باشـند؛ براي نمونه: احمد بن محمد بن عيسـي از 
 .شيخ نقل حديث مي نمايند ٩٠شيخ و سعد بن عبد االله از 

يث داشعريان، به خصوص ابو جعفر الاشعري، احمد بن محمد بن عيسي، نسبت به غلو و حفظ احا
ائمهعليهم السلام بسيار حساس بودند و در مواردي دست به عكس العمل هاي شديدي زدند كه شايد 
معروف ترين آن ها اخراج احمد بن محمد بن خالد برقي، محدّث مشهور باشد كه به علت نقل از ضعفا 

 .واهد آمدو اعتماد بر مراسيل او را از قم اخراج كردند؛ كه شرح حال احمد بن محمد بن عيسي خ



  :پي نوشت

 
 .٢٧٨تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ قــــــــــــــــم، ص  (1

ــــعــــه (2 ــــگــــاران شــــــي ــــث ن ــــان حــــدي ــــهــــاي اشــــــعــــري ــــاب ــــفــــاده از كــــت  .اســــــت

ست كه نمي توان براي آن ها يك باب جدا منعقد نمود. (تلخيص مقباس  (3 شتمل بر احاديثي ا سي در تعريف نوادر مي گويد: اين كتاب ها م مجل

ـــــــــــــــــــــــه، ص  ـــــــــــــــــــــــداي ـــــــــــــــــــــــه  .(١٦١ال

ـــــــه، ج (4 ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــــره ال ـــــــحض ـــــــن لا ي  .٣، ص ١ م

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (5 ـــــــــــــــــــــــم  .١١٢ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (6 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (7 ـــــــــــــــــــــــم  .١٢٣ه

 .١٩هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (8

 .٦٩هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (9

 .٧هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (10

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (11 ـــــــــــــــــــــــم  .٥٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (12 ـــــــــــــــــــــــم  .٤٦ه

 . ٧٥هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص  (13

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (14 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (15 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٥ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (16 ـــــــــــــــــــــــم  .٦٩ه

ـــام، ج  (17 ـــك ـــب الاح ـــذي ـــه ـــــار، ج  ٤، ص ١٠ت ـــبص ـــــت ـــة. ٣٠٥، ص ٤/ الاس ـــخ ـــــي  ((مش

ــــب، ج  (18 ــــهــــذي ــــبصــــــار، ج  ٣٤، ص ١٠ت ــــة٣١١، ص ٤/ الاســــــت ــــخ  (. (مشــــــي

 (. (مشـــــــيـــــخـــــة٣١٢، ص ٤/الاســـــــتـــــبصـــــــار، ج  ٣٦تـــــهـــــذيـــــب، ص  (19

ـــــــار، ص  ٧٣تــــــهــــــذيــــــب، ص  (20 ـــــــتــــــبص ـــــــيــــــخــــــة٣٢٥/الاس  (. (مش

ـــــب، ص  (21 ـــــذي ـــــه ـــــــار، ص  ٧١ت ـــــبص ـــــــت ـــــة ٣٢٣/الاس ـــــخ ـــــــي  (. (مش

ـــــب، ص  (22 ـــــذي ـــــه ـــــــار، ص  ٧٢ت ـــــبص ـــــــت ـــــة٣٢٤/ الاس ـــــخ ـــــــي  (. (مش

ـــــــار،ص  ٣٣تــــــهــــــذيــــــب، ص  (23 ـــــــتــــــبص ـــــــيــــــخــــــة٣١١/ الاس  (. (مش

ـــب، ص  (24 ـــذي ـــه ـــــار، ص  ٧٤، ٧٣، ٤٢ت ـــبص ـــــت ـــة٣٢٧و  ٣٢٤و  ٣١٣/الاس ـــخ ـــــي  (. (مش

ــــي، ص  (25 ــاش ــج ــن ــال ال ــرســــت ، ص  ٦٨٠، ش ٢٦٠رج ــه ــف ــرواة، ج  ٣٧٠، ش ٨٩/ ال ــع ال ــام  .٥٣٥، ص ١وج

ـــــــــــفــــــــــر، ص  (26  .١٢٩بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج ص

ـــجـــاشـــــي، ص  (27 ـــن ـــال ال ـــهـــرســـــت طـــوســـــي، ص  ٩٤٨، ش ٣٥٤رج ـــف  . ٦١١، ش ١٤٣/ ال

ــــــــــــجــــــــــــاشــــــــــــــي، ص  (28 ــــــــــــن ــــــــــــال ال  .٣٥٤رج

 .٨٩بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج صــــــــــــفــــــــــر، ص  (29



 .٤٢٩، ش ١٠٢/ الــــفــــهــــرســــــت، ص  ٥٧٣، ش ٢١٩رجــــال الــــنــــجــــاشــــــي، ص  (30

 .٨٥بــــــــــجــــــــــار الانــــــــــوار، ج صــــــــــــفــــــــــر، ص  (31

ـــــــي، ص  (32 ـــــاش ـــــج ـــــن ـــــال ال ـــــــت، ص  ٣٧٧رج ـــــرس ـــــه ـــــف  .١٣٥/ ال

 .٥٩١، ش ١٣٥/ الــــفــــهــــرســــــت، ص  ١٠٢٦، ش ٣٧٧رجــــال الــــنــــجــــاشـــــي، ص  (33

ـــــــــــي، ج  (34 ـــــــــــاف ـــــــــــك  .١٨ - ١٥، ص ١ال

 .٧٨ - ٧٦/ بــحــار الانــوار، ج صـــفــر، ص  ٣٨٢، ش ٩٣؛ الــفــهــرســـت، ص  ٦٨٤، ش ٢٦١رجــال الــنــجــاشـــي، ص  (35

ــــــــر، ص  (36 ــــــــوار، ج صــــــــــف ــــــــار الان ــــــــح  .٧٨ - ٧٦ب

 .٦٠٢، ش ١٤١و الـــفـــهـــرســـــت الـــطـــوســـــي، ص  ١٠٣٢، ش ٣٧٩رجـــال الـــنـــجـــاشـــــي، ص  (37

ـــــــــــفــــــــــر، ص  (38  .٢٣٠بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج ص

ـــــــــ (39 ـــــــــال ال ـــــــــــي، ص رج ـــــــــاش ـــــــــج  ١٠٤٩، ش ٣٨٩ن

ـــفـــهـــرســـــت، ص  ـــار الاصـــــحـــاب، ص  ٦٥٩، ش ١٥٦ال ـــوادر آث ـــي ن ـــاب ف  .٣٦٦وتـــحـــفـــة الاحـــب

ـــه، ج  (40 ـــي ـــق ـــف ـــحضـــــره ال ـــن لا ي ـــر، ص  ٢٩، ص ١م ـــوار، ج صـــــف ـــار الان ـــح  .٧١ - ٧٠/ب

ــــاشــــــي،ص  (41 ــــج ــــن ــــال ال ــــرســــــت ، ص  ٣١٨، ش ١٢٣رج ــــه ــــف  .١٣٠، ش ٤٢/ال

 .١٢١ - ١١٩/بــــحــــار الانــــوار، ج صــــــفــــر، ص  ١٢٣رجــــال الــــنــــجــــاشــــــي، ص  (42

ــنــجــاشــــي، ص  (43  .١٠١، ص ١/مــعــجــم رجــال الــحــديــث، ج  ٦/رجــال الــطــوســــي، ص  ١٠٦٨، ش ٤٠٣رجــال ال

 .٣٦رجـــــــــال الـــــــــطـــــــــوســـــــــــي، مـــــــــقـــــــــدمـــــــــه، ص  (44

ـــــنـــــجـــــاشـــــــي، ص  (45 ـــــفـــــهـــــرســـــــت، ص  ٣٥٤رجـــــال ال  .٥٧، ش ٢٢/ال

ــــــي، مـــــقـــــدمـــــه عـــــلامـــــه بـــــحـــــرالـــــعـــــلـــــوم، ص  (46  .٣٦رجـــــال الـــــطـــــوس

 .١٠١/مــــــعــــــجــــــم رجــــــال الــــــحــــــديــــــث، ص  ٣٨هــــــمــــــان، ص  (47

ـــاب و الانســـــاب، ص  (48 ـــق ـــي و الال ـــن ـــك ـــال ـــروف ب ـــع ـــم ـــر ال ـــي ذك ـــاب ف ـــب ـــة الاح ـــدي  .٢٧١ه

 .٢٠٢بحار الانوار، ج صفر، ص  (49

    



 فصل دوم 

 خدمات اشعريان در ترويج معارف اهل بيت عليهم السلام 

صحاب  شعريان پس از مهاجرت به ايران در زمره راويان و ا شت، ا صل پيش گذ همان گونه كه در ف
ــن بن محمد قمي، ائمه عليهم ا ــلام قرار گرفتند؛ به گونه اي كه بنا بر نقل حس تن از فرزندان  ١٢لس

تن از اشعريان، جزء راويان  ١٠٠عبداالله اشعري از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده و بيش از 
برخي از آنان جزء اصحاب خاص ائمه عليهم السلام بودند.  (1)ديگر ائمهعليهم السلام ديگر مي باشند.

سعي نمودند. حدود  شيخ نقل  ٥٠همه آنان بر نقل احاديث آن بزرگواران  صد  تن آنان از بيش از چهار 
كتاب نوشــته اند. محور اصــلي كتاب هاي تأليف شــده به دســت  ١٦٠حديث نموده، و برخي بيش از 

ست. آنان كتاب هايي شعريان فقه ا شته  ا سائل، چون طب نو ضوعات اعتقادي و ديگر م نيز درباره مو
 اند.

ــن، محمد بن علي بن محبوب، محمد بن احمد بن يحيي و ابو  ــي بن الحس ــعدبن عبداالله، موس س
شعري، هر كدام بين  شته اند ٣٠تا  ١٥جعفر الا ستفاده حديث .(2) كتاب نو شعريان مورد ا كتاب هاي ا

و شيخ در تأليف من لا يحضر و تهذيبيناز آن سود جسته اند و كليني  نگاران شيعه قرار گرفت و صدوق
صدوق از كتاب هاي  ضر چنين بر مي آيد كه  شيخه من لا يح ست. از م در كافياز آن نقل حديث نموده ا

هر آن چه در اين كتاب است «تن از آنان استفاده نموده است. وي در مقدمه اين كتاب مي نويسد:  ١٢
شه ستاز كتاب هاي م شده ا  ٨صدوق در اين مقدمه، ». وري كه قابل اعتماد و مرجع بوده، گرد آوري 

شعريان يعني  ٣كتاب را براي نمونه ذكر مي نمايد، كه از بين آن ها به  احمد «(3) كتاب نوادر«كتاب از ا
ــي،  ــعد بن عبد االله » كتاب الرحمه«محمد بن احمد بن يحيي و » نوادر الحكمه«بن محمد بن عيس س

 .(4)ره مي كنداشا

ــي،  ــدوق بر كتاب هاي آن ها اعتماد نموده، عبارتند از: احمد بن محمد بن عيس ــعرياني كه ص اش
، ســعد بن عبد (9)، زكريا بن ادريس(8)، ريان بن الصــلت(7)، حســين بن محمد(6)ادريس بن عبد االله(5)
ــع(10)االله ــهل بن اليس ــهل بن 1)(3، محمد بن احمد بن يحيي(12)، علي بن الريان(11)، س ، محمد بن س

 (16).و زكريا بن آدم(15) ، محمد بن علي بن محبوب(14)اليسع

تن از اشعريان استفاده نموده است. وي در مقدمه مشيخه  ٨شيخ طوسي در تهذيبين از كتاب هاي 
اين دو كتاب مي نويسد: اشخاصي كه طريقشان را در مشيخه آورده ام از كتاب يا اصل آن ها در تأليف 

ستفاده كرده امكتاب  سين بن محمد(18)اين افراد عبارتند از: احمد بن ادريس.(17) ا سعد بن (19)، ح  ،
و (23) ، محمد بن يحيي العطار(22)، محمد بن علي بن محبوب(21)، محمد بن احمد بن يحيي(20)عبداالله

 (24).احمد بن محمد بن عيسي



شعريان روايت نموده و شيعه از ا سوب مي  جمعي از بزرگان فن حديث  شايخ آنان مح شعريان، م ا
سمت به معرفي  سوم تا پنجم  ١٠شوند. در اين ق شان كه از قرون  شعري اي شايخ ا تن از آنان و م

 :هجري مي باشند، مي پردازيم

 علي بن ابراهيم قمي .1

شايخ كليني و  ست. او از م سوم هجري ا سن علي بن ابراهيم قمي از بزرگان و محدثان قرن  ابو الح
است و بسيار حديث شنيده و كليني از او فراوان نقل حديث نموده است. نجاشي توثيقش نموده صفار 

كتاب او را بر شــمرده و شــيخ در  ١٢و او را ثبت، معتمد و صــحيح المذهب دانســته اســت. نجاشــي 
ــت،  ــت. ٧فهرس ــي، محمد بن يحيي و ريان بن  (25)كتاب او را ذكر كرده اس احمد بن محمد بن عيس

 (26)ز شيوخ وي مي باشند.الصلت ا

 محمد بن الحسن الصفار .2

ه . ق.) از محدثان قمي قرن سوم هجري است. او در قم  ٢٩٠محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (م / 
رحلت كرد. نجاشـي او را ثقه، عظيم القدر و صـاحب منزلتي از قميّوّن مي داند. شـيخ و نجاشـي كتاب 

 (27)كتاب او را نام برده است. ٣٥ده اند. نجاشي هايش را در فهرست هاي خود ذكر نمو

ــعريان بود، ــفار از موالي اش ــايخ وي اند. اينان عبارتند از: احمد بن (28) ص و برخي از آنان جزء مش
 .(29)محمد بن عيسي ، برادرش بنان بن محمد بن عيسي، حسين بن محمد بن عامر و حمزة بن يعلي

 الحميري  .3

الحســين الحميري، ابو العباس القمي، از بزرگان حديث قرن ســوم و از مشــايخ عبد االله بن جعفر بن 
ه . ق.، به كوفه رفت و كوفيان از او حديث شنيده اند.  ٢٩٠قميّيّن محسوب مي شود. وي پس از سال 

شي او را  ست، توثيقش نموده و نجا ست. و كتاب هاي او را ذكر » وجه قمي ها«شيخ در فهر سته ا دان
 (30)نموده اند.

سي از جمله  صلت، عبد االله بن عامر و بنان بن محمد بن عي سي، ريان بن ال احمد بن محمد بن عي
 .(31)مشايخ وي اند

 كليني .4

محمد بن يعقوب ابو جعفر الكليني، از بزرگان و محدثان قرن ســوم و چهارم هجري قمري اســت. وي 
سال  شد. ه . ق. در بغداد فوت كرد و در همان جا ٣٢٩يا  ٣٢٨در  سپرده  شيخ،  (32)به خاك  شي و  نجا

صحاب در ري و وجه اهل ري مي داند. كليني كتاب كافيرا كه  شيخ ا شي او را  توثيقش نموده اند و نجا
شتمل بر  ست، در  ٣٠م شيعه مي  ٢٠كتاب ا صلي حديث  سال تدوين نمود. كافي از جمله چهار كتب ا

شد. وي علاوه بر كافي، كتاب هاي ديگري نيز تألي ست هاي خود با شيخ در فهر شي و  ف نموده كه نجا
احمد بن ادريس، احمد بن محمد بن عيســي، حســين بن محمد بن عمران،  (33)آن ها را ذكر كرده اند.

 (34)سعد بن عبد اللهو محمد بن يحيي العطار از جمله مشايخ وي هستند.



 علي بن بابويه .5

سي بن بابويه القمي سين بن مو سن علي بن الح شايخ حديث و فقهاي  ٣٢٩(م /  ابو الح ه . ق.) از م
قرن ســوم و چهارم هجري اســت. نجاشــي وي را شــيخ قميّوّن در زمانش و فقيه و ثقه مي داند. وي 

 (35)كتاب او نام برده است. ٢٠كتاب هاي فراواني تأليف نموده است. شيخ طوسي در فهرست از 

سعد بن عبد سين بن محمد بن عمران،  االله، و محمد بن يحيي العطار از جمله  احمد بن ادريس، ح
 .(36)مشايخ وي هستند

 ابن همام  .6

ه . ق.) شــيخ اصــحاب، متقدم، صــاحب  ٣٣٦ - ٢٥٨محمد بن ابي بكر، همام بن ســهيل الاســكافي (
منزلت و كثير الحديث است. طوسي در فهرست، او را توثيق كرده و جليل القدرش دانسته و مي گويد: 

از اوســت. وي كتاب هايي تأليف كرده بود. نجاشــي كتاب انوار در تاريخ ائمه او را نام روايات فراواني 
 (37)مي برد.

 .(38)احمد بن ادريس الاشعري از مشايخ وي است

 صدوق .7

يه (م /  بابو يه در قرن  ٣٨١ابو جعفر، محمد بن علي بن  مام هاي ا ثان و فق حد گان و م ه . ق.) از بزر
ست. وي در  سال چهارم هجري ا شيعه از او حديث  ٣٥٥جواني، در  شايخ  ه . ق.، به بغداد رفت و م

 شنيده اند. در ري از دنيا رفت و همان جا به خاك سپرده شد.

تأليف دارد و  ٣٠٠نجاشــي او را شــيخ، فقيه و وجه شــيعيان در خراســان مي داند. صــدوق حدود 
ــياري از آن ها از جمله كتاب  ــي بس ــر بزرگ تر بود، نام برده را كه » مدينة العلم«نجاش از من لا يحض

 .(39)است

صدوق در تأليف من لا يحضره الفقيه از كتاب هاي برخي از اشعريان سود جسته است و احمد بن 
محمد بن يحيي العطار و حســين بن احمد بن ادريس و محمد بن يحيي بن عمران از مشــايخ وي مي 

 .(40)باشند

 ابن قولويه . 8

سم، جعفر بن ست.  ٣٨١محمد بن قولويه (م /  ابوالقا شيعه در قرن چهارم ا ه . ق.) از محدثان بزرگ 
شيخِ  ستاد و  صانيف » مفيد«ابن قولويه، ا صاحب ت ست. وي  بود. مرحوم مفيد، فقه را از او فرا گرفته ا

كتاب وي را نام مي برد و شيخ  ٢٤بسيار بود. شيخ مي گويد: او به عدد ابواب فقه، كتاب دارد. نجاشي 
ستبه ذكر  سي در فهر ست. ٩طو سين بن  (41)تأليف او اكتفا نموده ا شعريان، احمد بن ادريس، ح از ا

 (42)محمد بن عامر و سعد بن عبد االله در زمره مشايخ وي مي باشند.



 ابو جعفر الطوسي .9

ــي ( ــن بن علي الطوس ــايخ فقه و حديث  ٤٦٠ - ٣٨٥ابو جعفر، محمد بن الحس ه . ق.) از بزرگان مش
 در قرن پنجم هجري است. شيعه

نجاشي وي را شخصيت جليلي از شيعيان و ثقه دانسته است. تأليفاتي دارد كه از مهم ترين كتاب 
هاي شيعه محسوب مي شود. كتاب تهذيب و استبصار او از جمله كتب اربعه شيعه و سه كتاب رجالي 

خمسه رجالي شيعه است. نجاشي  او: فهرست، رجالو اختيار معرفة الرجال (رجال كشي)، از جمله اصول
 .(43)كتاب از تأليفات وي را ذكر مي نمايد ١٩

او از بسياري نقل حديث نموده؛ ولي در اين ميان از پنج تن بيش از همه حديث كرده استكه عبارتند 
ضائري، مفيد و ابن ابي جيد القمي صلت الاهوازي، ابن الغ سي (44) .از: ابن عبدون، ابن ال ابن ابي جيد ك

شعري  سن علي بن احمد بن محمد بن طاهر الا صفار، از او به ابو الح شرح حال  شي در  ست كه نجا ا
 .(45)القمي ياد مي كند

سال  ست، رجال و تهذيبين از او  ٤٠٨ابن ابي جيد بعد از  سي در فهر شيخ طو ه . ق. از دنيا رفت. 
ست سيار روايت نموده ا شيخ در تهذيبين از برخي.(46) ب ستفاده كرده  علاوه بر آن،  شعريان ا از كتاب ا

 .است

 نجاشي .10

ه . ق.) از علماي رجال اماميهّ در قرن چهارم و پنجم  ٤٥٠ - ٣٧٢ابوالعباس احمد بن علي النجاشــي، (
كه به رجال نجاشي معروف است، از جمله اصول » فهرست اسماء مصنفي الشيعه«هجري است. كتاب 

جميع علماي ما بر او اعتماد دارند و «بنا بر نقل محدث قمي  (47)خمسه رجالي شيعه محسوب مي شود.
 (48)».آن را افضل كتب رجاليه مي دانند و قول او را مقدم بر اقوال مي دارند

 .(49)احمد بن علي الاشعري و ابن ابي جيد از مشايخ وي محسوب مي شوند

شــوند كه در بخش  جز مواردي كه گذشــت، جمع ديگري از اشــعريان نيز از راويان محســوب مي
 .رجال از آنان ياد خواهد شد

 ١٢٠اشـعريان، راويان بسـياري از محدثان مي باشـند؛ براي نمونه: احمد بن محمد بن عيسـي از 
 .شيخ نقل حديث مي نمايند ٩٠شيخ و سعد بن عبد االله از 

يث داشعريان، به خصوص ابو جعفر الاشعري، احمد بن محمد بن عيسي، نسبت به غلو و حفظ احا
ائمهعليهم السلام بسيار حساس بودند و در مواردي دست به عكس العمل هاي شديدي زدند كه شايد 
معروف ترين آن ها اخراج احمد بن محمد بن خالد برقي، محدّث مشهور باشد كه به علت نقل از ضعفا 

 .واهد آمدو اعتماد بر مراسيل او را از قم اخراج كردند؛ كه شرح حال احمد بن محمد بن عيسي خ



  :پي نوشت

 
 .٢٧٨تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخ قــــــــــــــــم، ص  (1

ــــعــــه (2 ــــگــــاران شــــــي ــــث ن ــــان حــــدي ــــهــــاي اشــــــعــــري ــــاب ــــفــــاده از كــــت  .اســــــت

ست كه نمي توان براي آن ها يك باب جدا منعقد نمود. (تلخيص مقباس  (3 شتمل بر احاديثي ا سي در تعريف نوادر مي گويد: اين كتاب ها م مجل

ـــــــــــــــــــــــه، ص  ـــــــــــــــــــــــداي ـــــــــــــــــــــــه  .(١٦١ال

ـــــــه، ج (4 ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــــره ال ـــــــحض ـــــــن لا ي  .٣، ص ١ م

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (5 ـــــــــــــــــــــــم  .١١٢ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (6 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (7 ـــــــــــــــــــــــم  .١٢٣ه

 .١٩هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (8

 .٦٩هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (9

 .٧هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (10

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (11 ـــــــــــــــــــــــم  .٥٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (12 ـــــــــــــــــــــــم  .٤٦ه

 . ٧٥هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص  (13

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (14 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٩ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (15 ـــــــــــــــــــــــم  .١٠٥ه

ـــــــــــــــــــــــان، ص  (16 ـــــــــــــــــــــــم  .٦٩ه

ـــام، ج  (17 ـــك ـــب الاح ـــذي ـــه ـــــار، ج  ٤، ص ١٠ت ـــبص ـــــت ـــة. ٣٠٥، ص ٤/ الاس ـــخ ـــــي  ((مش

ــــب، ج  (18 ــــهــــذي ــــبصــــــار، ج  ٣٤، ص ١٠ت ــــة٣١١، ص ٤/ الاســــــت ــــخ  (. (مشــــــي

 (. (مشـــــــيـــــخـــــة٣١٢، ص ٤/الاســـــــتـــــبصـــــــار، ج  ٣٦تـــــهـــــذيـــــب، ص  (19

ـــــــار، ص  ٧٣تــــــهــــــذيــــــب، ص  (20 ـــــــتــــــبص ـــــــيــــــخــــــة٣٢٥/الاس  (. (مش

ـــــب، ص  (21 ـــــذي ـــــه ـــــــار، ص  ٧١ت ـــــبص ـــــــت ـــــة ٣٢٣/الاس ـــــخ ـــــــي  (. (مش

ـــــب، ص  (22 ـــــذي ـــــه ـــــــار، ص  ٧٢ت ـــــبص ـــــــت ـــــة٣٢٤/ الاس ـــــخ ـــــــي  (. (مش

ـــــــار،ص  ٣٣تــــــهــــــذيــــــب، ص  (23 ـــــــتــــــبص ـــــــيــــــخــــــة٣١١/ الاس  (. (مش

ـــب، ص  (24 ـــذي ـــه ـــــار، ص  ٧٤، ٧٣، ٤٢ت ـــبص ـــــت ـــة٣٢٧و  ٣٢٤و  ٣١٣/الاس ـــخ ـــــي  (. (مش

ــــي، ص  (25 ــاش ــج ــن ــال ال ــرســــت ، ص  ٦٨٠، ش ٢٦٠رج ــه ــف ــرواة، ج  ٣٧٠، ش ٨٩/ ال ــع ال ــام  .٥٣٥، ص ١وج

ـــــــــــفــــــــــر، ص  (26  .١٢٩بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج ص

ـــجـــاشـــــي، ص  (27 ـــن ـــال ال ـــهـــرســـــت طـــوســـــي، ص  ٩٤٨، ش ٣٥٤رج ـــف  . ٦١١، ش ١٤٣/ ال

ــــــــــــجــــــــــــاشــــــــــــــي، ص  (28 ــــــــــــن ــــــــــــال ال  .٣٥٤رج

 .٨٩بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج صــــــــــــفــــــــــر، ص  (29



 .٤٢٩، ش ١٠٢/ الــــفــــهــــرســــــت، ص  ٥٧٣، ش ٢١٩رجــــال الــــنــــجــــاشــــــي، ص  (30

 .٨٥بــــــــــجــــــــــار الانــــــــــوار، ج صــــــــــــفــــــــــر، ص  (31

ـــــــي، ص  (32 ـــــاش ـــــج ـــــن ـــــال ال ـــــــت، ص  ٣٧٧رج ـــــرس ـــــه ـــــف  .١٣٥/ ال

 .٥٩١، ش ١٣٥/ الــــفــــهــــرســــــت، ص  ١٠٢٦، ش ٣٧٧رجــــال الــــنــــجــــاشـــــي، ص  (33

ـــــــــــي، ج  (34 ـــــــــــاف ـــــــــــك  .١٨ - ١٥، ص ١ال

 .٧٨ - ٧٦/ بــحــار الانــوار، ج صـــفــر، ص  ٣٨٢، ش ٩٣؛ الــفــهــرســـت، ص  ٦٨٤، ش ٢٦١رجــال الــنــجــاشـــي، ص  (35

ــــــــر، ص  (36 ــــــــوار، ج صــــــــــف ــــــــار الان ــــــــح  .٧٨ - ٧٦ب

 .٦٠٢، ش ١٤١و الـــفـــهـــرســـــت الـــطـــوســـــي، ص  ١٠٣٢، ش ٣٧٩رجـــال الـــنـــجـــاشـــــي، ص  (37

ـــــــــــفــــــــــر، ص  (38  .٢٣٠بــــــــــحــــــــــار الانــــــــــوار، ج ص

ـــــــــ (39 ـــــــــال ال ـــــــــــي، ص رج ـــــــــاش ـــــــــج  ١٠٤٩، ش ٣٨٩ن

ـــفـــهـــرســـــت، ص  ـــار الاصـــــحـــاب، ص  ٦٥٩، ش ١٥٦ال ـــوادر آث ـــي ن ـــاب ف  .٣٦٦وتـــحـــفـــة الاحـــب

ـــه، ج  (40 ـــي ـــق ـــف ـــحضـــــره ال ـــن لا ي ـــر، ص  ٢٩، ص ١م ـــوار، ج صـــــف ـــار الان ـــح  .٧١ - ٧٠/ب

ــــاشــــــي،ص  (41 ــــج ــــن ــــال ال ــــرســــــت ، ص  ٣١٨، ش ١٢٣رج ــــه ــــف  .١٣٠، ش ٤٢/ال

 .١٢١ - ١١٩/بــــحــــار الانــــوار، ج صــــــفــــر، ص  ١٢٣رجــــال الــــنــــجــــاشــــــي، ص  (42

ــنــجــاشــــي، ص  (43  .١٠١، ص ١/مــعــجــم رجــال الــحــديــث، ج  ٦/رجــال الــطــوســــي، ص  ١٠٦٨، ش ٤٠٣رجــال ال

 .٣٦رجـــــــــال الـــــــــطـــــــــوســـــــــــي، مـــــــــقـــــــــدمـــــــــه، ص  (44

ـــــنـــــجـــــاشـــــــي، ص  (45 ـــــفـــــهـــــرســـــــت، ص  ٣٥٤رجـــــال ال  .٥٧، ش ٢٢/ال

ــــــي، مـــــقـــــدمـــــه عـــــلامـــــه بـــــحـــــرالـــــعـــــلـــــوم، ص  (46  .٣٦رجـــــال الـــــطـــــوس

 .١٠١/مــــــعــــــجــــــم رجــــــال الــــــحــــــديــــــث، ص  ٣٨هــــــمــــــان، ص  (47

ـــاب و الانســـــاب، ص  (48 ـــق ـــي و الال ـــن ـــك ـــال ـــروف ب ـــع ـــم ـــر ال ـــي ذك ـــاب ف ـــب ـــة الاح ـــدي  .٢٧١ه

 .٢٠٢بحار الانوار، ج صفر، ص  (49

    



 بخش چهارم

  رجال اشعريان

  
  )١(. آدم بن اسحاق بن آدم الاشعري ١

ست. سلام مي زي ضرت جواد عليهم ال ضا و ح صر امام كاظم، امام ر سحاق در ع شي توثيقش نموده )٢(آدم بن ا و  )٣(نجا
ست. شاره به توثيق، از وي نام برده ا ست. )٤(شيخ بدون ا ستن وي كافي ا شي در اعتماد و ثقه دان سنده  )٥(كه توثيق نجا نوي

وي را به اتفاق، ثقه دانســـته و پس از مطرح كردن اين كه كليني از وي حديثي نقل نموده، مي گويد: » الجامع في الرجال«
  )٦(».اعتقاد جميع رجال السند مضافاً الي اعتماد الكليني و في متن الحديث، اشعار علي حسن«

صورت نقل مي نمايند:  سند حديث مزبور را بدين  سحاق «مرحوم كليني  صحابه عن آدم بن ا علي بن محمد عن بعض ا
  ».)٧(عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابي جعفر عليه السلام

بعض «و » رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل«و عبد االله بن محمد الجعفي و  )٨(بن مهرانوي از عبدالرزاق 
و مستقيماً راوي  )٩(روايت مي كند» رجل عن محمد بن النعمان«و » رجل عن عيسي بن اعين«و » اصحابه عن ابي عبد االله

  .)١٠(حديث از ائمه عليهم السلام نمي باشد

ـــم، ابو هاش بد االله البرقي ابراهيم بن  هدي، احمد بن ابي ع بد الجبار  )١١(زهير الن يت مي  )١٢(و محمد بن ع از وي روا
  )١٥(. نجاشي و شيخ طوسي كتابي را تأليف او دانسته اند.)١٤(راوي اصلي وي در كتب شيعه، ابراهيم بن هاشم است )١٣(نمايند.

ــره الفقيه، رواياتي از او نقل مي نمايد؛ ــدوق در من لا يحض ــيخه ذكر ننموده؛ لذا طريق ابن  ص ولي طريقي به او در مش
  )١٦(بابويه به وي مجهول است.

  . آدم بن عبداالله بن سعد الاشعري القمي ٢
آدم «يكبار با عنوان » لسان الميزان«، در )١٧(شيخ طوسي و برقي، او را از اصحاب حضرت صادق عليه السلام دانسته اند

سعد الاشعري از  ست و مطرح شده است كه طوسي او را در رجال شيعه اماميه ذكر كرده و او را بن عبداالله بن  او ياد شده ا
ست و بار ديگر با عنوان  شعري القمي«ستوده ا سعد الا ست در اين با روي برادر عبدالملك » اديم بن عبداالله بن  شده ا ذكر 

وصف » الاشعري«برقي وي را با لقب  )١٨(ست.خوانده شده است و مطرح شده كه كشي وي را در رجال الشيعة ذكر نموده ا
ــت. ــعري اس ــعد الاش ــود و هر دو عنوان متعلق به آدم بن عبد االله بن س ــيخ ديده نمي ش وي پدر  )١٩(نموده كه در عنوان ش

  )٢٠(اسماعيل بن آدم، زكريا بن آدم و اسحاق بن آدم و جدِّ آدم بن اسحاق مي باشد.

و  »عيون الاخبار الرضا«از وي بوده، زكريا بن آدم است. آدم بن عبد االله از وي در  تنها شيخي كه، آدم بن عبد االله راوي
  )٢١(روايت مي نمايد. حسين بن عبيد االله و نوح الشيباني از راويان اويند.» الخصال«

  )٢٢(. ابراهيم بن ابي موسي الاشعري الكوفي ٣



از  )٢٣(ه . ق. است. ٧٠ عليه وآله متولد و وفاتش حوالي سال ابراهيم، فرزند ارشد ابوموسي، در عهد پيامبر اسلام صلي االله
شان وي را ابراهيم ناميد و از خداوند براي او  صلي االله عليه وآله بردم. اي ست كه فرزندم را نزد پيامبر شده ا سي روايت  ابومو

  )٢٤(يم و حنكّه بتمرة.طلب مغفرت نمود: ولد لي غلام فاتيت به رسول االله صلي االله و عليه و سلم، فسماه ابراه

سته اند )٢٥(شيخ طوسي ست )٢٦(و ابن حبان و جماعتي از علما وي را از صحابه دان شده ا ؛ اين در حالي است كه محقق ن
شد. شنيده با صلي االله عليه وآله حديث  شان ملاك  )٢٧(كه او از پيامبر ست كه نزد اي عجلي در اين مورد مي گويد: علت اين ا

صحابي بودن ادراك پيامبرصلي االله عليه وآله مي باشد؛ لذا خود وي، او را تابعي خوانده است: كوفي تابعي ثقة و ذكره جماعة 
  )٢٨(في الصحابة علي عادتهم في من له ادراك.

شمرده اند؛ زيرا ايشان ولادت شخص در زمان حيات پيامبر صلي  علامه شوشتري مي نويسد: برخي وي را از اصحاب
  )٢٩(االله عليه وآله را ولو اين كه صلاحيت نقل حديث را نداشته باشد، كافي در صحابي بودن مي دانند.

سد: من در اين كتاب، » عجلي«سخن  شان در مقدمه رجال خود، مي نوي شد؛ زيرا اي صحيح با شيخ نمي تواند  در مورد 
لذا به درستي معلوم است كه وقتي  )٣٠(نام هاي راويان پيامبرصلي االله عليه وآله و ائمه عليهم السلام را جمع مي نمايم. ابتدا

ذكر مي نمايد، مرادش اين است كه وي از پيامبرصلي االله عليه » من روي عن النبي من الصحابة«ايشان شخصي را در باب 
  وآله روايت مي نمايد.

اخذ نموده؛ كما اين كه غالب اشخاصي » ابن مندة«نويسد: شيخ طوسي، صحابي بودن ابراهيم را از  علامه شوشتري مي
شيخ، به زعم اين كه ابراهيم راوي  ضافه مي نمايد:  شد. وي ا ست، مأخوذ از وي مي با صحابي نقل نموده ا را كه با عنوان 

لاصل فيه خبر رووه عن ابي بردة بن ابي موسي عن ابيه ولكن هذا، ا«حديث بوده، او را در باب مورد بحث ذكر نموده است: 
  )٣١(».قال: ولدلي غلام... فاتيته و سمّاه ابراهيم...فتري ان الراوي ابوموسي نفسه لاهذا

ست سي و برادرش  )٣٢(به هر حال، عجلي وي را توثيق نموده ا شتري ظاهر حال را تبعيت او از پدرش ابومو شو و علامه 
  كيف كان فالظاهر انه كان علي راي ابيه ابي موسي او اخيه ابي بردة و حالهما معلوم.ابوبردة مي داند: و 

ابراهيم بن ابي موسي از كوفيان به شمار مي رود و از پدرش ابوموسي و مغيرة بن شعبة روايت مي كند. حكم بن عتيبة، 
  )٣٣(عامر بن شرحبيل (الشعبي) و عمارة بن عمير راويان وي اند.

 نقل نموده» ابو اســحاق الصــريفيني«حجِ، روايتي را از وي نقل نموده اســت. ابن حجر مطلب مزبور را از  مســلم در باب
نقل مي نمايد و اضافه مي » متعه«آمده است كه مسلم اين حديث را از عمّارة بن عمير در » الجامع في الرجال«در  )٣٤(است.

  )٣٥(كند كه اين حديث مورد احتجاج ماست.

  بن يزيد الاشعري. ابراهيم  ٤
صول خمسه رجال، ذكري از وي نيست و تنها در كافي، باب  حديثي از وي » من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم«در ا

ابراهيم بن يزيد، از عبد االله بن بكير روايت مي كند و محمد بن سنان راوي از وي مي باشد. به لحاظ اين  )٣٦(نقل شده است.
و راوي از او محمد بن سنان در زمان حضرت كاظم، امام رضا  )٣٧(ان حضرت صادق عليه السلامكه شيخِ وي ابن بكير در زم

سته اند سلام مي زي سلام تا زمان حضرت جواد )٣٨(وامام جواد عليهما ال صادق عليه ال صله زماني عصر امام  ، حيات وي در فا
  هما السلام بوده است.عليه السلام بوده و احتمالاً از معاصران حضرت كاظم و امام رضا علي



ابراهيم بن «و علامه شــوشــتري احتمال اتحاد وي را با  )٣٩(در بين علماي متأخر، مامقاني وي را مجهول الحال دانســته
  )٤١(داده است. )٤٠(»يزيد المكفوف

ــت. مامقاني در اين مورد اظهار مي  ــيده اس لم «دارد: غير از حديثي كه كليني از وي نقل كرده، روايتي ديگر از وي نرس
  و آن حديث بدين صورت است: )٤٢(»نقف فيه الاعلي رواية محمد بن سنان عنه... في باب طلب عثرات المومنين من الكافي

شعري عن عبد  ضل ابني يزيد الا سنان عن ابراهيم و الف سي عن محمد بن  محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عي
ـــلام: قالا: اقرب ما يكون العبد الي الكفر اَنْ يواخي الرجل علي االله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر و ابي عب د االله عليه الس

  )٤٣(الديّن فيحصي عليه عثراته و زلاته ليعنفّه يوماً ما.

  )٤٤(. احمد بن ادريس بن احمد ابو علي الاشعري القمي ٥
شعري، (م /  سن  ٣٠٦احمد بن ادريس ابو علي ا ضرت امام ح صران ح ضرت حجت عليهما ه . ق.) از معا سكري و ح ع

سلامدر دوران  صغري«ال شان » غيبت  شود ولي راوي اي سلام ملحق مي  سكري عليه ال سن ع ضرت امام ح بود. وي به ح
  )٤٦(، بين راه مكه و كوفه فوت كرد.»قرعاء«. او در )٤٥(نيست

سيار صاحب حديث ب صحاب،  سي وي را توثيق كرده، فقيهي از ا شيخ طو شي و  صحيح  )٤٧(نجا سته اندو  . )٤٨(الرواية دان
شيخ طوسي در رجال، در باب اصحاب امام حسن عسكري عليه السلام (من من لم يرو) وي را مطرح كرده و در قسمت اول 

شد. سلام نمي با ضرت عليه ال شته كه راوي ح شي بحثي از روايت وي از ائمه عليهم  )٤٩(اظهار دا ست و رجال نجا در الفهر
  ست.السلام به ميان نيامده ا

  )٥٠((فرماندهان) دانسته كه بيانگر موقعيت اجتماعي وي در آن عهد است.» قواد«شيخ طوسي در رجال وي را از 

  وي از جمع بسياري روايت مي نمايد؛ در اين جا به عده اي اشاره مي كنيم:

ــعد  ــحاق بن عبد االله بن س ــم، احمد بن ابي عبد االله البرقي، احمد بن اس ــعري، احمد بن علي بن ابراهيم بن هاش الاش
بنان (عبد االله بن محمد بن عيسي)، جعفر بن  )٥١(اسماعيل، احمد بن محمد بن عيسي، احمد بن محمد بن يحيي بن عمران،

سن بن علي الدّقاق سن بن علي بن عبد االله بن المغيرة)، الح سن بن علي الكوفي (الح سين بن احمد بن )٥٢(مالك، الح ، الح
، سلمة بن الخطاب، سهل بن زياد، صندل، عبد االله بن القاسم، عبد االله )٥٤(، الحسين بن عبيد االله الصغير)٥٣(يحيي بن عمران

شعري، علي بن  سابوري، علي بن محمد بن علي الا سين الني سابوري، علي بن الح سن الني شاب، علي بن الح بن محمد الخ
سي بن شاب، عي سي الخ سابوري، عمران بن مو صهبان (محمد بن  محمد بن قتيبة الني محمد بن ابي ايوب، محمد بن ابي ال
محمد بن  )٥٦(محمد بن احمد، (از ابراهيم بن هاشــم) )٥٥(عبد الجبار الشــيباني)، محمد بن احمد (از الحســن بن علي الكوفي)

س شعري، محمد بن بندار، محمد بن ح ان الرازي، احمد بن عبد االله بن احمد الرازي، محمد بن احمد بن يحيي بن عمران الا
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، محمد بن حمدان الكوفي، محمد بن سالم، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن علي بن 

  )٥٧(محبوب و يعقوب بن يزيد.

  جمع كثيري كه برخي از بزرگان و ائمه حديث در ميان آنانند، از وي روايت مي نمايند؛ از جمله:

ــمكة بن عبد االله ابو علي بجلي)٥٩(، ابن ابي عبيد)٥٨(الختليابراهيم بن محمد بن العباس  ــماعيل بن س ، )٦٠(، احمد بن اس
، -ابو القاســم -، احمد بن محمد بن يحيي، جعفر بن محمد بن قولويه )٦١( -ابو علي  -احمد بن جعفر بن ســليمان البزوفري 



زوفري، الحسن بن حمزة العلوي، الحسين بن ابي عبد ، الحسن بن ابي عبد االله الب)٦٢(الحسين بن احمد بن ادريس الاشعري
ــي بن بابويه ، محمد بن يعقوب الكليني، )٦٣(االله البزوفري، علي بن حاتم، علي بن محمد بن قولويه، علي بن حســين بن موس

مد بن ، محمد بن الحســين بن ســفيان البزوفري، ابو جعفر مح)٦٥(، محمد بن الحســن بن الوليد)٦٤(محمد بن الحســن الصــفار
  .)٦٦(موسي بن المتوكل، محمد بن علي بن ماجيلويه، محمد بن قولويه و هارون بن موسي بن احمد التلعكبري

شيخ طوسي او را مؤلف  سيار بر آن مترتب » كتاب نوادر«نجاشي و  سته اند. طوسي اين را كتابي بزرگ كه فوايدي ب دان
  )٦٨(را نيز از كتاب هاي وي مي داند.» المقت و التوبيخ«، كتاب )٦٧(است مي داند. ابن شهر آشوب السروي در معالم العلماء

  . احمد بن اسحاق  ٦
حضرت هادي و از خواص امام حسن  )٧٠(از اصحاب امام جواد )٦٩(ابو علي احمد بن اسحاق بن عبد االله بن سعد الاشعري

سلام شده است برقي او را در زمره اصحاب هر  )٧١(.عسكري عليهم السلام است. وي موفق به ديدار حضرت حجت عليه ال
  )٧٢(سه امام عليهم السلام دانسته است.

سته سلام دان ضرت جواد و هادي عليهما ال شي وي را راوي از ح سي در رجال )٧٣(و نجا شيخ طو صحاب  )٧٤(و  او را جزء ا
. از )٧٥(لسلام ذكر نكرده استحضرت جواد و عسكري عليهما السلامذكر نموده؛ ولي او را در شمار اصحاب امام هادي عليه ا

ــت ــته اس ــحاب آن بزرگوار دانس ــحاق الرازي را از اص . برخي احتمال اتحاد رازي را با قمي داده )٧٦(طرف ديگر، احمد بن اس
  )٧٧(اند.

علامه شوشتري مي نويسد: اين احتمال بعيد است و وي به رازي مشهور نيست؛ اگر چه مي توان به اين مسئله كه يكي 
  )٧٨(و شهر، موطن وي و ديگري مسكن او بوده، اشكال را دفع نمود.از اين د

سحاق الابهري«احتمال اتحاد وي با  سلام روايت مي نمايد و » احمد بن ا سن عليه ال ست. وي از ابوالح شده ا نيز داده 
احتمال تصــحيف  )٧٩(علي بن مهزيار راوي از اوســت. شــيخ طوســي در تهذيب و اســتبصــار، رواياتي را از وي نقل مي نمايد.

  )٨١(؛ در غير اين صورت، وي شخصي مجهول الحال مي باشد.)٨٠(اشعري به ابهري مي رود

سلام نقل  ضرت امام كاظمعليه ال سحاق از ح صار، روايتي را از ابن ابي عمير از احمد بن ا ستب سي در تهذيب و ا شيخ طو
سحاق روايت مي كندبا وجود اين كه روايت موردبحث را كافي از محمد ب )٨٢(مي نمايد؛ سحاق حتي امام  )٨٣(ن ا و احمد بن ا

نهايت چيزي كه مي توان گفت اين است كه وي راوي از حضرت امام جواد عليه  )٨٤(رضا عليه السلام را درك ننموده است.
 )٨٦(ايت مي نمايدلذا نمي توان به صحت امر مزبور اعتماد نمود. برقي نيز از احمد بن اسحاق از عبد صالح رو )٨٥(السلام است.

  .)٨٧(كه صحت اين روايت نيز محل اشكال است

سلام  ضرت حجت عليه ال سلام و توثيق وي از جانب ح سحاق نزد ائمه عليهم ال رواياتي بيانگر قدر و منزلت احمد بن ا
 داشت،است. او در زمان حضرت عسكري عليه السلام، جهت تأمين مخارج حج، قصد قرض گرفتن هزار دينار از آن حضرت 

ايشان آن مبلغ را به وي هديه داد و به او مژده بازگشت و نيز صله ديگري داد. اين در حالي است كه به سبب ضعف مفرط 
شت از حج.  سد به بازگ ست تا چه ر سيدن وي به مكه نمي رفته ا سحاق، انتظار ر سلام هي له منِّا «احمد بن ا فَوَقعَّ عليه ال

  )٨٨(.»صِلةً و اذا رجع فله عندنا سواه



كشي روايت مي نمايد كه در زمان حضرت حجت عليه السلام وي قصد سفر حج را مي نمايد و به وسيله جناب حسين 
بن روح از آن حضــرت، اجازه ســفر مي گيردو آن بزرگوار به وي اجازه مي دهند و كفني براي او ارســال مي دارند كه نشــانه 

  وفاتوي مي باشد:

ب ابو عبد االله البلخي يذكر عن الحسـين بن روح القمي انَّ احمد بن اسـحاق كتب اليه جعفر بن معروف الكشـي، قال كت
  )٨٩(يستأذنه في الحج، فاذن له و بعث اليه بثوب...

سلام توقيعاتي براي برخي از ثقات از ناحيه  سد: در زمان نواب حضرت حجت عليه ال شيخ طوسي در كتاب الغيبهمي نوي
مله آنان براي احمد بن اسحاق است: و قد كان في زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد مقدسه مي رسيده است، كه از ج

  )٩٠(عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الاصل... و منهم احمد بن اسحاق و جماعة خرج التوقيع في مدحهم.

ن عيسي عن ابي محمد الرازي، قال: كنت و روي احمد بن ادريس عن احمد بن محمد ب«سپس اين روايت را مي بينيم: 
ــعري و ابراهيم بن محمد  ــحاق الاش ــول من قِبل الرجل فقال: احمد بن اس ــكر فورد علينا رس و احمد بن ابي عبد االله با لعس

  .)٩١(»الهمداني و احمد بن حمزة بن اليسع ثقات

ز ا» ايوب بن نوح و الغائب العليل«روايت، مضـــمون اين روايت را مي توان در اختيار معرفة الرجالمشـــاهده نمود، در آن 
  .)٩٢(آنان دانسته شده اند

علامه شوشتري از اهميت وي نزد اهل بيت عليهم السلام و بزرگي او مي نويسد: و يكفي هذا جلالاً، توثق الحجة (عليه 
م) له مصرف العسكري (عليه السلاالسلام) له، كما عرفت من خبرَي الكشي و الغيبة و بعثه (عليه السلام) ثوباً لكفنه و صلة 

  .)٩٣(حجّه وبعد رجوعه... وكتابته (عليه السلام) اليه يعلمه بميلاد القائم (عليه السلام) ليسرّ كما سرّ

سي در رجال او را توثيق نموده شيخ طو شيخ،  )٩٤(جز آنچه ذكر گرديد:  شي و  صه با تلفيق كلمات نجا و علامه در خلا
  .)٩٥(مد بن اسحاق ذكر كرده استهمان سخنان را در مورد اح

 )٩٦(سرانجام وي پس از اين كه حضرت مهدي عليه السلام كفني را براي او مي فرستند از حج منصرف شده و در حلوان
، هاشم )١٠٠(، عبد االله بن ميمون)٩٩(، سعدان بن مسلم)٩٨(، زكريا بن آدم القمي)٩٧(از دنيا مي رود. وي از بكر بن محمد الازدي

  (خادم الرضا عليه السلام) روايت مي نمايد. )١٠٢(و ياسر الخادم )١٠١(طالحنا

راويان او عبارتند از: احمد بن ادريس، احمد بن علي، احمد بن محمد بن عيسي، حسين بن محمد بن عامر، سعد بن عبد 
ــن، علي بن )١٠٤(، عبد االله بن جعفر الحميري، علي بن ابراهيم)١٠٣(االله ــليمان الرازي، محمد بن ابي عميره، ، علي بن الحس س

  .)١٠٥(محمد بن الحسن الصفار و محمد بن يحيي

نجاشي و شيخ طوسي، كتاب هاي مسائل الرجال لابي الحسن الثالث، (عليه السلام)، علل الصلوة و علل الصوم را اثر او 
  .)١٠٦(مي دانند

  . احمد بن جعفر ٧
ه . ق.) از محدثّان قرن سوم و چهارم هجري  ٣١٧احمد بن جعفر بن محمد بن سعيد ابو حامد الاشعري الاصبهاني (م / 

قمري اسـت. او در اصـفهان، بغداد و واسـط از محمد بن سـليمان لوين و حفص بن عمر مهرقاني نقل حديث مي نمود. عبد 



سري )١٠٧(الباقي بن قانع سي يا شمرده و رواياتش را  و محمد بن احمد بن مو ضعيف  ستند. ابن حبان وي را  از راويان وي ه
  .)١٠٨(طرح نموده است: نسبه ابن حبان الي الضعف و القي حديثه

  عنوان مستقلي از او در كتب اصلي رجال شيعه ديده نمي شود.

  )١٠٩(. احمد بن حمزة بن اليسع بن عبد االله القمي ٨
ضرت امام ها صحاب ح ستاحمد بن حمزة از ا سلام ا ضمن توثيق )١١٠(دي عليه ال سي مت شيخ طو شي و  . روايتي از ك

  جمعي از جانب حضرت حجت عليه السلام است، احمد بن حمزة نيز از آنان به شمار مي رود:

ـــول من الرجل فقال لنا الغائب العليل ثقة و ايوب بن نوح و ابراهيم بن محمد الهمداني و احمد بن حمزة « فورد علينا رس
  )١١١(»جميعاً.ثقات 

. نجاشي دو بار او را توثيق )١١٢(در كنار توثيق حضرت حجت عليه السلام، شيخ طوسي و نجاشي وي را توثيق نموده اند
  كه احتمال دارد به علت توثيق حضرت حجت عليه السلام باشد:» ثقة ثقة«كرده است: 

  .)١١٣(»النجاشي مرتين فيكفي في جلال هذا توثيق الحجه عليه السلام له و لعله لذا وثقه«

شي، احمد بن حمزة بن عمران القمي از حماد الناب روايت كرده و عبد االله بن علي راوي وي  سخه هاي ك در برخي از ن
. لذا در برخي از كتاب هاي )١١٥(. و در برخي نســـخه ها آمده كه احمد بن حمزة، از عمران القمي روايت مي نمايد)١١٤(اســـت

ستقل  شود» احمد بن حمزة بن عمران القمي«براي رجالي عنوان م سي )١١٦(ديده مي  سيد مو شتري و  شو . قهپائي، علامه 
. و آوردن نام وي در بين راويان، ممكن )١١٧(زنجاني در كتاب هاي خود، وي را همان احمد بن حمزة بن اليســـع دانســـته اند

  ريق روايت كشي به چشم مي خورد.؛ چنان كه در ط)١١٨(است به علت وجودش در برخي از طرق روايات باشد

  در روايتي از كشي، نام احمد بن حمزة بن بزيع ديده مي شود:

  )١١٩(».قال حمدويه عن اشياخه اِنّ محمد بن اسماعيل بن بزيع واحمد بن حمزة بن بزيع كانا في عداد الوزراء«

»  لم«در رجال ابن داود با رمز  در كشــي، وي جزء اصــحاب حضــرت امام كاظم و امام رضــا عليهما الســلامذكر شــده و
  .)١٢٠(مشخص گرديده است

تبديل  »يسع«به » بزيع«از آنجا كه در رجال كشي با موراد بسياري از تصحيف و تحريف برمي خوريم، احتمال دارد كه 
به هم نزديك است و شيخ طوسي كه متصدي گردآوري اسامي اصحاب معصومين » لفظ«شده باشد چرا كه نگارش اين دو 

ياد نكرده اســت و در روايات نيز نام چنين شــخصــي به چشــم نمي » احمد بن حمزة بن يســع«عليهم الســلام مي باشــد از 
  )١٢١(خورد.

شي در مورد وي مي گويد:  شده«علامه در مورد وي مي گويد: ». كانا في عداد الوزراء«ك  ؛ ولي»عدالتش نزد من ثابت ن
اين سخن، مدح وي را نمي رساند؛ تا چه «و شهيد در حاشيه آن مي نويسد:  )٢١٢(در بخش اول رجال خود، وي را ذكر نموده

ست تا به مدح! شي به ذم نزديك تر ا سد به عدالت؛ اگر نگوييم كه عبارت ك ست: كلام  )١٢٣(»ر شده ا سخ به آن گفته  در پا
لت معنوي و ديني را نمي مورد بحث، فقط جلالت دنيوي را كه عبارت از بزرگي مقام در حكومت اســـت، مي رســـاند و جلا



ساند؛و عطف نام او به  سماعيل بن بزيع «ر ست -محمد بن ا صاحب منزلت و جليل ا خود دليلي بر جلالت و بزرگي  )١٢٤(كه 
  )١٢٥(معنوي و ديني او مي باشد.

باشد  نمينزديك است و وجود احمد بن حمزة بن عمران نيز قطعي » ابن اليسع«با توجه به اين كه احتمال اتحاد وي با 
  )١٢٦(و با توجه به اطلاق برقي، احمد بن حمزة منحصر در يك نفر مي باشد.

سلام، ابان بن عثمان» احمد بن حمزة بن اليسع« ، )١٢٩(، زكريا بن آدم)١٢٨(، الحسين بن المختار)١٢٧(از حضرت هاديعليه ال
ـــن بن احمد البجلي)١٣١(، مرزبان بن عمران)١٣٠(عمران بن عبد االله ـــعري)٣٢١(، محس ، محمد بن )١٣٣(، محمد بن خالد الاش

  روايت مي نمايد. )١٣٥(و محمد بن علي القرشي )١٣٤(خلف

، محمد بن عيسي العبيدي، محمد بن جمهور و )١٣٦(حسين بن سعيد، سعد بن عبد االله، عبد االله بن جعفر، عبد االله بن علي
  .)١٣٨(ي نماينداز وي روايت م )١٣٧(محمد بن عيسي ابو جعفر السمان الهمداني

شي بدون ذكر طريق، كتابي با عنوان  ست» نوادر«نجا سته ا صدوق در  )١٣٩(را از او دان شيخ  سي و  شيخ طو و طريقي از 
  الفهرست، تهذيب الاحكام ومن لا يحضره الفقيه ديده نمي شود.

  . احمد بن سعيد ٩
شعري از محدثان  سلم بن عون البغدادي ابوالعباس الا سعيد بن  ست. وي ابتدا، در احمد بن  سوم هجري قمري ا قرن 

از هيثم بن عدي الطائي نقل حديث نمود. محمد بن يوســف بن بســر  )١٤٠(بغداد مي زيســت؛ ســپس به شــام رفت و در رملة
  از وي حديث شنيده است. ٢٧١راوي وي است و در سال  )١٤١(الهروي

  نقل مي نمايد: )١٤٢(ه سند خويش از عروة بن الزبيرخطيب در تاريخ بغداد، روايتي را از ابو العباس الاشعري و او ب

حدثنا ابو عبيد االله محمد بن يوســف الهروي بدمشــق، حدثنا احمد بن ســعيد بن ســلم بن عون البغدادي الاشــعري «... 
ـــلي االله  عليه بالرملة، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا ابن جريح من عمر بن دينار عن عروة الزبير قال: قلت: كم اقام النبي ص

شاعر:  سنة. قال: و قد قال ال شر  شراً. قال عمرو: فقلت: و ابن عباس كان يقول ثلاث ع شراً و بالمدينة ع وآله بمكة؟ قال: ع
  ».)١٤٣(ثوي في قريش بضع عشرة حجة

  . احمد بن علي الرزاي الاشعري ١٠
شعري، از نوادگان ابوبردة  سعيد الرازي الا شعري، ودر نيمه دوم احمد بن علي بن عمر بن حبيش، ابو  سي الا بن ابي مو

. او در بغداد از مشـايخي چون: احمد بن نصـر الجمال الرازي، )١٤٤(قرن سـوم هجري، و نيمه اول قرن چهارم زندگي مي كرد
سي صر الطو سن بن علي بن ن سي بن محمد البرمكي و محمد بن ايوب الرازي روايت مي نمايد. و دار )١٤٥(ح سن عي ، ابو الح

  .)١٤٩(، از راويان اويند)١٤٨(، و ابن رزقويه)١٤٧(، ابن شاهين)١٤٦(قطني

  خطيب در تاريخ بغداد، روايتي را به سند خويش از احمد بن علي چنيننقل مي نمايد:

ـــي بن محمد « ـــن عيس اخبرنا محمد بن احمد بن رزق، حدثنا احمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي، حدثنا ابو الحس
ابو سعيد البلخي حدثنا شقيق بن ابراهيم البلخي الزاهد عن عباد ابن كثير عن ابن  -البرمكي، حدثنا محمد بن عمرو بن حجر 

صلي االله  سول االله  سوا مع كل عالم الا عالماً يدعوكم من الخمس الي الخمس: الزبير عن جابر، قال: قال ر عليه وآله: لا تجل



ـــع و من الرياء الي الاخلاص و من الرغبة الي  ـــيحة و من الكبر الي التواض ـــك الي اليقين و من العدواة الي النص من الش
  )١٥٠(».الزهّد

  . احمد بن عبد االله بن عيسي ١١
ن سعد القمي الاشعري از حضرت امام جواد عليه السلام روايت نموده و نجاشي احمد بن عبد االله بن عيسي بن مصقله ب
. محمد بن عبد الرحمن بن ســلام از وي روايت )١٥٢(از وي تبعيت نموده اند )١٥١(وي را توثيق كرده، كه در اين باب ارباب فن

  ».)١٥٣(له نسخة عن ابي جعفر الثاني«اي از حضرت امام جواد عليه السلام را از او دانسته است: »نسخه«كرده و نجاشي 

  . احمد بن محمد بن عبيد القمي الاشعري ١٢
احمد بن محمد بن «. احتمال اتحاد وي با )١٥٤(شيخ طوسي وي را از اصحاب حضرت امام جواد عليه السلام دانسته است

  مي رود. كه در شرح حال بعدي به آن خواهيم پرداخت.» عبيد االله

  بن عبيداالله الاشعري القمي. احمد بن محمد  ١٣
سلام مي  شي او را راوي امام هادي عليه ال سلام و نجا ضرت امام جواد عليه ال صحاب ح سي و برقي وي را از ا شيخ طو

  .)١٥٦(نجاشي او را شيخي از اصحاب معرفي نموده و توثيقش كرده است )١٥٥(داند.

مطرح كرده اند و نويسنده الجامع في الرجال و » د بن عبيداحمد بن محم«ميرزا و علامه شوشتري احتمال اتحاد او را با 
  . دلايلي كه جهت اين اتحاد ذكر شده است، عبارتند از:)١٥٧(معجم رجال الحديث بدان معتقدند

الف) نجاشي، برقي و شيخ طوسي بر وجود احمد بن محمد بن عبيد االله اتفاق دارند و تنها شيخ طوسي، احمد بن محمد 
  .)١٥٨(ر نموده استبن عبيد را ذك

ـــند  -ب) علامه و ابن داود  فقط احمد بن محمد بن عبيد االله را در كتب رجالي خود ثبت نموده  -كه متأخر مي باش
  .)١٥٩(اند

و چه  )١٦٠(ج) بناي شيخ طوسي بر اين است كه شخصي را با عناوين مختلفي كه در كتب رجال و اخبار آمده، ذكر نمايد
  .)١٦١(ه شخصي را مكرراً ذكر مي كندبسيار اتفاق مي افتد ك

  .)١٦٢(از طرف ديگر، مامقاني اتحاد را بعيد مي داند؛ چرا كه شيخ طوسي اين دو عنوان را به فاصله كمي از هم آورده است

ــر البزنطي از   و او» احمد بن محمد بن عبد االله«در طرق برخي از روايات، معلي بن محمد و احمد بن محمد بن ابي نص
نويسنده الجامع في الرجال، مي نويسد: به احتمال قوي، مراد  )١٦٣(م رضا و حضرت جواد عليهما السلام روايت مي نمايد.از اما

شند، نه احمد بن محمد بن  شعري؛ مي با از احمد بن محمد بن عبد االله در طرق مورد بحث، احمد بن محمد بن عبيد االله الا
  )١٦٤(عبد االله بن مروان الانباري.

سخه هاي كافي، در باب بيع المرعي، بزنطي از احمد بن محمد بن عبيد االله مؤيد  ست كه در يكي از ن شان اين ا نظر اي
ـــخه ديگري، از احمد بن محمد بن عبد االله ـــي وي را مؤلف )١٦٥(روايت مي نمايد و در نس مي داند در » كتاب نوادر«. نجاش

روايت مي نمايد. راوي عبيد االله بن احمد، محمد بن علي بن محبوب طريق نجاشــي به او، فرزندش عبيد االله بن احمد از او 
  .)١٦٦(مي باشد



  )١٦٧(. احمد بن محمد بن عيسي  ١٤
احمد بن محمد بن عيســي بن عبد االله، ابو جعفر الاشــعري القمي از معاصــران امام رضــا، امام جواد و امام هادي عليهم 

شيخ طوسي در رجالوي را جزء اصحاب ايشان دانسته و در فهرست اشاره به ديدار وي با حضرت امام  )١٦٨(السلام مي باشد.
و برقي او را از اصحاب حضرت  )١٧٠(. نجاشي از ديدار وي با هر سه امام سخن گفته است)١٦٩(رضا عليه السلام نموده است

  .)١٧٢(م هادي عليهما السلام روايت مي نمايد. او از امام جوادو اما)١٧١(امام هادي عليه السلام دانسته است

صيت ديني و دنيوي وي در  شخ شته كه بيانگر  شي در موردش عباراتي نو سي وي را توثيق كرده و همانند نجا شيخ طو
  آن عصر مي باشد. او فقيه، شيخ قميون و صاحب منزلتي غير منازع و رئيسي بود كه سلطان با وي ملاقات مي نمود:

ـــيخ القميين و وجَهُهم و فقَيههُم، غير مدافعو ابو جعفر ر« ـــلطان  )١٧٣(حمه االله ش ـــاً الرئيس الذي يلقي الس و كان ايض
  )١٧٤(».بها

روايات بسياري از وي  )١٧٥(و كتاب نوادر ابو جعفر الاشعري از مدارك معتمد صدوق در نگارش من لا يحضر بوده است.
  )١٧٦(روايت ديده مي شود. ٢٢٩٠اسناد حدود  رسيده است. تنها عنوان احمد بن محمد بن عيسي در

سوب مي  شيخ او مح شند روايت مي نمايد. برخي شايخ (برقي احمد بن ابي عبد االله) مي با وي از جمع كثيري كه غالباً م
شوند كه برقي از آن ها روايت نمي نمايد همانند: عباس بن موسي ورّاق، علي بن الحسن الطويل، اسماعيل بن همام، محمد 

  )١٧٧(ن الحسن بن علان، محمد بن سهل و جعفر بن يحيي.ب

  اينك از مشايخ و اساتيد او ياد مي كنيم:

ساني سحاق نهاوندي)١٧٨(ابراهيم بن ابي محمود خرا سن )١٨٠(، ابراهيم بن محمد همداني)١٧٩(، ابراهيم بن ا ، احمد بن الح
، )١٨٥(، اســحاق بن حرير)١٨٤(، احمد بن الوليد)١٨٣(ابي نصــر ، احمد بن محمد بن عمرو بن)١٨٢(، احمد بن عمر حلال)١٨١(ميثمي

، اســماعيل بن همام بن عبد الرحمن ابو همام )١٨٧(، اســماعيل بن ســهل)١٨٦(اســماعيل بن ســعد الاحوص الاشــعري القمي
ـــبي)١٨٩(، بدر بن وليد الخثعمي الكوفي)١٨٨(كندي ـــالح رازي الض جعفر بن مثني  ،)١٩١(، بكر بن محمد الاَزدي)١٩٠(، بكر بن ص

، جعفر بن محمد بن )١٩٤(، جعفر بن محمد بن عون الاســدي، ابو عبد االله)١٩٣(، جعفر بن محمد بن ابي زيد الرازي)١٩٢(الخطيب
سي سن بن ايوب بن ابي عفيلة)١٩٧(، حجاج بن خالد)١٩٦(، جعفر بن يحيي الخزاعي)١٩٥(عي سن بن جهم)١٩٨(، ح سن )١٩٩(، ح ، ح

ـــعيد بن حماد بن  ـــن بن عباس بن جريش رازي ابو علي)٢٠٠(مهران، ابو محمد اهوازيبن س ـــن بن علي بن )٢٠١(،حس ، حس
، حسن )٢٠٥(، حسن بن محبوب السراد، ابو علي)٢٠٤(، حسن بن علي ابو محمد الوشاء)٢٠٣(، حسن بن علي بن يقطين)٢٠٢(فضال

شاب سعيد بن حماد اهوازي)٢٠٦(بن موسي الخ سين بن  سيف)٢٠٧(، ح ، حماد بن )٢٠٨(بن عميرة ابوعبد االله النخعي ، حسين بن 
ــي و حماد بن مغيرة ــرمي)٢٠٩(عيس ــم )٢١٠(، داود الص ــحاق بن عبد االله بن جعفر بن ابيطالب ابو هاش ــم بن اس ، داود بن قاس

ن ، ســعد بن اســماعيل ب)٢١٤(، ســعد بن اســماعيل بن الاحوص)٢١٣(، زكريا بن يحيي الواســطي)٢١٢(، زكريا المؤمن)٢١١(جعفري
، شاذان بن )٢١٩(، سهل بن زياد الواسطي ابو يحيي)٢١٨(، سعيد بن جنَاح)٢١٧(، سعد بن سعد الاحوص الاشعري )٢١٦( )٢١٥(عيسي
، عباس بن )٢٢٣(، عباس بن معروف)٢٢٢(، عباس بن عامر بن رباح ابوالفضل الثقفي)٢٢١((پدر فضل)، صفوان بن يحيي )٢٢٠(خليل

ــي ابوالفضــل وراق ، عبدالصــمد بن بشــير عرامي )٢٢٦(، عبد الرحمن بن حماد كوفي)٢٢٥(الرحمن بن ابي نجران ، عبد)٢٢٤(موس
، )٢٣١(، عبد االله بن الصلت: ابو طالب القمي)٢٣٠(،عبداالله بن بكير)٢٢٩(، عبداالله بن ابي خلف)٢٢٨(، عبدالعزيز ابن المهتدي)٢٢٧(كوفي

، عبداالله بن )٢٣٤(، عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب)٢٣٣(، عبداالله بن محمد اســـدي حجال)٢٣٢(عبداالله بن مغيرة
شيم)٢٣٦(، عثمان بن عيسي)٢٣٥(مسكان سنمقري)٢٣٧(، علي بن احمد بن ا سالم ابوالح سباط بن  ، علي بن حديد )٢٣٨(، علي بن ا



ــيف بن )٢٤٢(في الكوفي،علي بن زياد النوري الجع)٢٤١(، علي بن الحكم الكوفي)٢٤٠(، علي بن حســان)٢٣٩(بن حكيم ، علي بن س
، علي بن مهزيار )٢٤٦(، علي بن محمد بن حفص الاشــعري ابو قتادة القمي)٢٤٥(، علي بن عقبه)٢٤٤(، علي بن الصــلت)٢٤٣(عميرة

) )٢٥٠(، عمر بن عبد العزيز بن ابيبشـار ابو حفص (معروف به زحل)٢٤٩(، عمار بن مبارك)٢٤٨(، علي بن نعمان النخعي)٢٤٧(اهوازي
سم بن محمد الجوهري شد)٢٥١(قا سن بن را سم بن يحييبن ح سن بن احمد)٢٥٢(، قا  -، محمد بن ابي حمزة الثمالي )٢٥٣(، مح

، محمد بن اسـماعيل )٢٥٦(، محمد بن ابي عمير، ابو احمد)٢٥٥(-عبد الجبار  -، محمد بن ابي صـهبان )٢٥٤(-ثابت بنابي صـفية 
سن بن ابي خال)٢٥٧(بن بزيع شعري، محمد بن ح سدي)٢٥٨(د القمي الا سن بن زياد الميثمي الا ، محمد بن )٢٥٩(، محمد بن الح

ـــن بن علان ـــعري)٢٦١(، محمد بن حمران النهدي)٢٦٠(حس ، )٢٦٣(، محمد بن خالد ابو عبد االله برقي)٢٦٢(، محمد بن حمزة الاش
، محمد بن عمرو )٢٦٧(مد بن عبد العزيز، مح)٢٦٦(، محمد بن سهل بن يسع الاشعري)٢٦٥(، محمد بن سنان)٢٦٤(محمدبن سليمان

، محمد بن قاســم )٢٧٠(محمد بن عيســي بن عبيد ابو جعفر العبيدي )٢٦٩(، محمد بن عيســي بن عبد االله (پدر احمد)،)٢٦٨(الزيات
ابي ، مَرْوَك بن عبيد بنســالم بن )٢٧٣(، محمد بن يحيي الخزاز)٢٧٢(، محمدبن قاســم بن فضــيل بن يســار النهدي)٢٧١(النوفلي
، موسي بن )٢٧٨(، موسي بن طلحة)٢٧٧(،منصور بن حازم)٢٧٦(، معمر بن خلاد ابو خلاد البغدادي)٢٧٥(، معاوية بن حكيم)٢٧٤(حفصة

ــم البجلي ــروق ابو محمد النهدي)٢٨٠(، مهران بن محمد)٢٧٩(قاس ــري)٢٨١(، هيثم بن ابي مس ــرير الزيات البص ، )٢٨٢(، يس الض
سلي)٢٨٣(يحييبن حبيب سحاق)٢٨٥(، يحيي بن عمران)٢٨٤(م الطائفي، يحيي بن  ، يعقوب )٢٨٧(، يعقوب بن عبد االله)٢٨٦(، يزيد بن ا

. جمعي كه بيشـــترآن ها راويان احمد بن ابي عبد االله برقي هســـتند، از وي روايت مي )٢٨٩(و يوســـف بن عقيل )٢٨٨(بن يزيد
اود بن كوره، علي بنمحمد الفيروزاني، محمد بن حســين نمايند. برخيتنها از اشــعري روايت مي نمايند و راوي برقي نيســتند د

  .)٢٩٠(بن عبد العزيز و قرشي از راويان مختص وي به شمار مي روند

ـــعري بان القمي)٢٩١(احمد بن ادريس، ابو علي اش به )٢٩٢(، احمد بن علي بن ا ـــلولي، معروف  ، احمد بن علي القمي الس
ـــقران ـــ)٢٩٥(، داود بن كوره)٢٩٤(، حميد)٢٩٣(ش بد االله بن ابي خلف، س ياد)٢٩٦(عد بن ع ـــهل بن ز بد االله بن جعفر )٢٩٧(، س ، ع
ـــي الكميذاني)٢٩٨(الحميري يد  )٣٠١(و علي بن محمد القمي )٣٠٠(، علي بن محمد)٢٩٩(، علي بن موس و علي بن محمد بن يز

ـــي الكوفي)٣٠٢(القمي ، محمد )٣٠٥(ر بن احمد بن بطه، محمد بن جعف)٣٠٤(، محمد بن احمد بن يحيي)٣٠٣(، علاء بن يزيد القرش
، )٣١٠(، محمد بن يحيي العطار)٣٠٩(، محمد بن نصير)٣٠٨(، محمد بن علي بن محبوب)٣٠٧(، محمد بن حسين)٣٠٦(بن حسن الصفار
از راويان وي به شمار مي  )٣١٤(و پدر خيراني )٣١٣(، ابو محمد الشامي الدمشقي)٣١٢(، نصر بن صباح البلخي)٣١١(محمد الهاشمي

  روند.

  از وي روايت مي نمايند. )٣١٦(»علاء«و در تهذيب  )٣١٥(در تهذيب و استبصار، ابن وليد

ست و  ستقيماً راوي احمد بن محمد ني شود كه ابن وليد م شخص مي  ست و... م سي در فهر شيخ طو با توجه به طرق 
سماعيل  شعري هستندصفار، محمد بن يحيي و يا حسن بن محمد بن ا سطه بين او و ا ؛ علاوه بر آن، وي از اصحاب )٣١٧(وا

باشـد چرا كه محمد بن علي بن » احمد بن محمد بن عيسـي«نيز نمي تواند از راويان » علاء«اشـعري به شـمار نمي آيد و 
ست و در روايتش شعري ا صحاب ا از وي نياز به  محبوب از علاء و او از احمد بن محمد روايت مي نمايد؛ محمد بن علي از ا

صي به نام  ست و همچنين شخ سطه ني سند حديث از باب » علاء«وا جزء راويان اين طبقه وجود ندارد؛ از اين رو نام وي در 
  .)٣١٨(اشتباه در نگارش است

  علماي رجال او را مؤلف كتاب هاي مختلفي دانسته اند. شيخ طوسي كتاب هاي او را چنين نقل مي نمايد:

  .)٣٢٠(، كتاب الناسخ و المنسوخ)٣١٩(تاب فضل النبي صلي االله عليه وآله، كتاب المتعة، كتاب النوادركتاب التوحيد، ك



علاوه بر اين، نجاشــي و ابن شــهر آشــوب چند كتاب ديگر را بر آن اضــافه نموده اند كه عبارتند از: كتاب الاظلة، كتاب 
  .)٣٢٢(فسير و كتاب الملاحم، كتاب نوادر الحكمة في الت)٣٢١(المسوخ، كتاب فضائل العرب

ــب ــغير و كتاب المكاس . )٣٢٣(ابن نديم كتاب هاي ديگري را جزء تأليفات او مي داند: كتاب الطب الكبير، كتاب الطب الص
ــت ــي در رجال و )٣٢٤(ابن نوح نقل مي نمايد كه او كتابي در حج را كه متعلق به احمد بن محمد بوده، ديده اس ــيخ طوس . ش

  .)٣٢٥(دون ذكر نام كتاب ها، او را صاحب تأليفات مي دانندعلامه در خلاصه ب

  شيخ طوسي در الفهرست و مشيخه تهذيب الاحكام، طرقي را به احمد بن محمد نقل مي نمايد:

ـــين بن عبيد االله و ابن ابي جيد عن احمد بن محمد بن ١ ـــحابنا منهم الحس ) اخبرنا بجميع كتبه و رواياته: عدة من اص
  .)٣٢٦(ابيه و سعد بن عبد االله عنهيحيي العطار عن 

) و اخبرنا: عدة من اصــحابنا عن احمد بن محمد بن الحســن بن الوليد عن ابيه عن محمد بن الحســن الصــفار و ســعد ٢
  .)٣٢٧(جميعاً عن احمد بن محمد بن عيسي

يد عن محمد بن يعقوب ع٣ ـــان ته بهذه الاس ما روي ـــي:  ما ذكرته احمد بن محمد بن عيس لة  ن عدة من ) و من جم
  .)٣٢٩(عن احمد بن محمد بن عيسي )٣٢٨(اصحابنا

در طريق اول و دوم، احمد بن محمد بن يحيي و احمد بن محمد بن الحســـن بن الوليد از راويان مي باشـــند. اين دو از 
  مشايخ اجازه و مجهول الحال مي باشند.

ت و كاشف از وثاق» شيخوخة الاجازة«دارند كه  برخي، مشايخ اجازه را مستغني از توثيق دانسته و برخي ديگر اظهار مي
شد سن نمي با سطه )٣٣٠(ح سي، به وا شيخ طو شخص مجهول الحال باقي مي مانند؛ لذا طريق  ساس رأي دوم، اين دو  . بر ا

شد ضعيف مي با شان احتياج به )٣٣١(وجود آنان  صحّت روايات شند تا در  صنفان نمي با ست كه اين دو از م . نظر ديگر اين ا
ق باشد؛ بلكه فقط جهت اتصال سند ذكر مي شوند و همچنين شيخوخيّت و اعتماد شيخ به آنان كه واسطه اند كفايت در توثي

  .)٣٣٢(تصحيح اين دو طريق مي نمايد

ـــطه احمد بن محمد بن يحيي از  ـــوم، احتمال مي رود كه برخي از روايات تهذيب به واس عدة من «در مورد طريق س
ان محسوب مي شود، روايت شده باشد؛ لذا بايد در تمامي روايات تهذيب كه از احمد بن محمد بن كه پدرش از آن» اصحابنا

عيسي باشد، توقف نمود. اما اين نظر صحيح نيست چرا كه رواياتي كه شيخ طوسي از احمد بن محمد بن عيسي به واسطه 
بن علي بن محبوب ذكر مي نمايد؛ بنابراين، احمد بن محمد بن يحيي نقل مي كند، او از پدرش، محمد بن يحيي از محمد 

شيخ طوسي به وي را ملاحظه و در صورت صحت، حكم  ست كه بايد طرق  صل در اين باب، محمد بن علي بن محبوب ا ا
  به صحّت روايات اشعري در تهذيب نمود.

سه طريق به جميع روايات و كتاب هاي محمدبن علي بن محبوب نقل مي نمايد سي  يكي از آن ها به  كه )٣٣٣(شيخ طو
  واسطه احمد بن محمد بن يحيي و پدرش است و دو طريق ديگر عبارتند از:

  ايضاً: جماعة عن ابي المفضل و عن ابنبطة عنه. -جميع كتبه و رواياته  -الف: اخبر بها 



  عنه. ب: اخبرنا بها ايضاً: جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس

صحيح  ست؛ ولي طريق دوم  ضعيف ا شيباني و محمد بن جعفر بن احمد بن بطة،  سطه وجود ابوالفضل  طريق اول به وا
شد، مي  سيده با سي ر صحت تمامي روايات تهذيبكه از احمد بن محمد بن عي شد؛ لذا با تكيه بر اين طريق، حكم به  مي با

  .)٣٣٤(شود

  .)٣٣٥(يحيي و الحسن بن محمد بن اسماعيل عن احمد بن محمد ) وروي ابن الوليد المبوبة عن محمد بن٤

صود از  ست و مق صحيح ا ست و نه فرزندش احمد؛ زيرا معهود و متعارف در » ابن الوليد«اين طريق  سن ا محمد بن ح
  .)٣٣٦(كلام شيخ طوسي، محمد بن حسن است

  حمد بن محمد بن عيسي بيان مي دارد:طريق صدوق: صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه، در ذكر طريق خود به ا

  و ما كان فيه عن احمد بن محمد بن عيسي الاشعري (رضي االله عنه):«

و محمد بن الحسن رضي االله عنهما عن سعد بن عبد االله و عبد االله بن جعفر الحميري جميعاً عن  )٣٣٧(فقد رويته عن ابي
شعري سي الا صحيح )٣٣٨(»احمد بن محمد بن عي شد كه اين طريق  ضر  )٣٣٩(مي با و وجهي براي توقف در روايات من لايح

  نيست.

  چند نكته در مورد ابوجعفر اشعري
  . در كافي روايتي وارد شده است كه ظاهر آن قدحي براي احمد بن محمد محسوب مي شود:١

ش ستر بيماري بودند هر  سلام در ب ضرت امام جواد عليه ال سحخيراني از پدرش نقل مي كند: هنگامي كه ح ر، ب، وقت 
ضرت  ضرت مي گرديد. خيراني مي گويد: يك نفر بين پدرم و آن ح سي مي آمد و جوياي حال آن ح احمد بن محمد بن عي
رفت و آمد مي نمود و هرگاه كه وي مي آمد، احمد او را با پدرم تنها مي گذاشــت. شــبي احمد جايي ايســتاد كه ســخن او با 

  پدرم گفت: امام مي فرمايد: پدرم را مي شنيد. فرستادهِ آن حضرت به

من از ميان شما مي روم و امامت به فرزندم علي مي رسد و همان گونه كه اطاعت از من پس از پدرم بر شما لازم بود، «
ست شما لازم ا صائر الي ابني علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم »: «پس از من نيز اطاعت از او بر  اني ماض و الامر 

  ».بعد ابي

مطلع شد، به ابو جعفر اشكال كرد كه تجسّس نمودي و مرتكب حرام شدي و در نهايت به وي  )٣٤٠(از اين كه پدرمپس 
گفت: شايد روزي به شهادتتو محتاج باشيم؛ لذا شهادت را حفظ نما و تا وقتش آن را اظهار مكن. پس از رحلت حضرت عليه 

شيعيان از پدر خيراني در زمينه امامت امام سلام،  شعري را معرفي مي  ال شاهد مي طلبند. وي ابو جعفر ا سلام  هادي عليه ال
سالة«نمايد:  سماع هذه الر شهد لي ب شعري ي شهادت مي طلبد؛ ولي ابو ». قد آتاكم االله عز وجل به هذا ابو جعفر الا از وي 

 دعوت مي كند. سرانجام وي اقرار پدرخيراني او را به مباهله». فانكر احمد انَ يكون سمع من هذا شيئا«جعفر انكار مي كند: 
ال لما حقق عليه، ق«مي نمايد و اظهار مي دارد كه اين افتخاري بود كه مي خواستم نصيب يك عرب شود تا يك نفر عجم: 

  .)٣٤١(»سمعت ذلك و هذه مكرمة كنت احب آن تكون لرجل من العرب لالرجل من العجم



. مامقاني مي )٣٤٢(ي و پدرش، اين روايت را ضــعيف الســند مي داندنويســنده معجم رجال الحديث به لحاظ جهالت خيران
شد شيعه بر وثاقتش، اين روايت نمي تواند براي وي قدحي با شتري مي )٣٤٣(گويد: پس از اتفاق فقها و رجاليان  شو . علامه 

سپس منح سير حق حركت مي نمودند، و  شود كه ابتدا در م صي بايد بحث  شخا شدند؛ ولي دگويد: در اخبار و روايت ا ر رف 
ست؛ زيرا اگر در رواياتش خللي بوده آن ها  ست، احتياج به بحث ني اين مورد كه وثاقت و عدالتش در مراحل آخر عمر محرز ا

  .)٣٤٤(را اصلاح نموده است

. از جمله مسائلي كه قميان، به خصوص ابوجعفر الاشعري، در آن نقش داشته اند، عكس العمل شديد نسبت به برخي ٢
  محدثان كه به گونه اي متهم شده اند، مي باشد.از 

ـــعف در نقل روايات مي نمودند و گاه به  قمي ها جمعي از راويان را متهم به غلو، ارتفاع در مذهب و ارتفاع در قول و ض
شن صدد قتل آنان برمي آمدند. اينك جهت رو شان را از قم اخراج، تبعيد و يا حتي در  دن ش مجرد اتهام كفايت ننموده و اي

  را در نزد قدما بيان، و به ارتفاع در قول و مذهب نيز اشاره اي مي كنيم.» غلو«بحث معناي 

  پي نوشت: 
  

ـــــــعـــــري.١ ـــــــعـــــد الاش ـــــــحـــــاق بـــــن آدم بـــــن عـــــبـــــد االله بـــــن س   ) آدم بـــــن اس

ــــــــــال، ج ٢ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   .٤٤٦، ص ٢) ال

ـــــــــــــــي، ص ٣ ـــــــــــنــــــــــــجــــــــــــاش ــــــــــــال الـ   .٢٦٢،ش ١٠٥) رج

ــــــــــــي، ص ٤ ــــــــــــت الـــــــــطـــــــــوس ــــــــفـــــــــهـــــــــرس   .٤٨، ش ١٦) الـ

  .٤١، ص ١لـــــــــرجـــــــــال الـــــــــحـــــــــديـــــــــث ج ) مـــــــــعـــــــــجـــــــــم ا٥

ــــــــــال، ج ٦ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   .٤٤٦، ص ٢) ال

  .٢٨، ص ٢) الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــافـــــــــــــــــي، ج ٧

  ) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٨

  .١١٩ - ١١٨، ص ١) مــــــــعــــــــجــــــــم رجــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث، ج ٩

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٠ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٦، ص ٢) ال

ـــــــــــــــــت، ص ١١   .٤٨، ش ١٦) الــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــرس

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٢ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٦٢، ش ١٠٥) رج

  .١١٩ - ١١٨، ص ١) مــــــــعــــــــجــــــــم رجــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث، ج ١٣

ـــــــــــــــرواة، ج ١٤ ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــام   .٨، ص ١) ج

ــــــي، ص ١٥ ــــــت الــــطــــوس ــــــي، ص  ٤٨، ش ١٦) الــــفــــهــــرس   .٢٦٢، ش ١٠٥/ رجــــال الــــنــــجــــاش

ــــــــث، ج ١٦ ــــــــحــــــــدي ــــــــال ال ــــــــرج ــــــــم ال ــــــــج ــــــــع   .١٢٠، ص ١) م

ـــي، ص ١٧ جال الطوس جال البرقي، ص  ١٧، ش ١٤٣) ر جامع الرواة، ج  ٢٧/ ر جال،ج  ٨، ص ١/  قال في علم الر   .٨، ش ٢، ص ١/ تنقيح الم

سان المي١٨ . مطلب مورد بحث در اختيار معرفة الرجال ديده ٩، ص ١/ الجامع في الرجال، ج  ١٠٤١، ش ٣٣٧، ص ١؛ ج ١٠٣٢ش  ٣٣٦، ص ١زان ج ) ل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ش

ــــال، ج ١٩ ــــرج ــــوس ال ــــام ــــال، ج  ٦، ش ٩، ص ١) ق ــــرج ــــي ال ــــع ف ــــام ــــج   .٩، ص ١/ال

  .٨٩، ص ١/قـــــامـــــوس الـــــرجـــــال، ج  ٤٤٥، ص ٢) الـــــجـــــامـــــع فـــــي الـــــرجـــــال، ج ٢٠

ــــجــــامــــع فــــي٢١ ــــرجــــال، ج  ) ال ــــزان ج  ٩، ص ١ال ــــمــــي   ,١٠٤١ش  ٣٣٧، ص ١/ لســــــان ال

ـــي، ص ٢٢ ـــي بن عبــد االله بن قيس«. در عنوان، ٤٣، ش ٦) رجــال الطوس ـــيخ... ابي موس ــــد.» ش ـــحيح نمي بــاش ــــت كــه ص   اس

صحابة، ج  ٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) تهذيب التهذيب، ج ٢٣ صابة في تمييز ال /تقريب التهذيب،  ١٠٧، ص ٤/ الطبقات الكبري ، ج ٤٠٦، ش ٩٦، ص ١/ الا

  .١٨ص 

ـكــبــري ، ج ٢٤ ـطــبــقــات الـ ـت). ٢٤١، ش ١٣٥، ص ١/تــهــذيــب الــتــهــذيــب، ج  ١٠٧، ص ٤) الـ ـــــمــون روايـ   مض

ـــــــــــــــي، ص ٢٥   .٤٣، ش ٦) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــــــب، ج ٢٦ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) ت

  .١٦/تـــــــقـــــــريـــــــب الـــــــتـــــــهـــــــذيـــــــب، ص  ١٣٥، ص ١) هـــــــمـــــــان، ج ٢٧

ــــــــب، ج ٢٨ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) ت

ـــــــــــــال، ج  )٢٩ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .١٤٨، ص ١ق

ـــــــــــــــــــي، ص ٣٠   .٣) رجـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوس

ــــــــــــرجــــــــــــال، ج ٣١   . ١٤٨، ص ١) قــــــــــــامــــــــــــوس ال

ــــب، ج ٣٢ ــــذي ــــه ــــت ــــب ال ــــري ــــق ــــب، ص  ٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) ت ــــهــــذي ــــت ــــب ال ــــري ــــق   .١٨/ ت

ـــب، ج ٣٣ ـــذي ـــه ـــت ـــب ال ـــذي ـــه ـــل، ج  ٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) ت ـــدي ـــع ـــت ـــجـــرح و ال   .٣١٤، ش ١٠٨، ص ٢/ ال

ــــــــب، ج ٣٤ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٢٤١، ش ١٣٥، ص ١) ت

ــــــــــال، ج  )٣٥ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   .٢٥، ص ١ال

ـــــــــــــــــي ج ٣٦ ـــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــك   .٣٥٤، ص ٢) ال

ـــــــي، ص ٣٧ ـــــــي، ص  ٢٧، ش ٢٢٤) رجـــــال الـــــطـــــوس   .٥٨١، ش ٢٢٢ورجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ــــــي، ص ٣٨ ــــــت، ص  ٧، ش ٣٨٦؛ ص  ٣٩، ش ٣٦١) رجــــال الــــطــــوس   .٥٨٠، ش ١٣١/الــــفــــهــــرس

  .٢٣٣و  ٤٣، ص ١) تـــــــــنـــــــــقـــــــــيـــــــــح الـــــــــمـــــــــقـــــــــال، ج ٣٩

ــي٤٠ ــال ان ف ــق ــف ي ــي ــوف، ضـــــع ــف ــك ــم ــد ال ــزي ــن ي ــم ب ــي ــراه ــاشـــــي، ص  ) اب ــج ــاً. (ن ــاع ــف ــه ارت ــب ــذه   ).٤٠، ش ٢٤م

ــــــــــال، ج ٤١ ــــــــــرج ــــــــــوس ال ــــــــــام   ,٢٤٥، ش ٣٤٢، ص ١) ق

ــــــــــقــــــــــال، ج ٤٢ ــــــــــم ــــــــــح ال ــــــــــقــــــــــي ــــــــــن   ,٤٣، ص ١) ت

ــــــــــــــي، ج ٤٣   ,٣٥١، ص ٢) اصـــــــــــــــــول كــــــــــــــاف

  ,٣، ح ٣) اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار مـــــــــعـــــــــرفـــــــــه الـــــــــرجـــــــــال، ص ٤٤

ـــــــــــــــي، ص ٤٥ ـــــــــــطــــــــــــوس   ,١٦، ش ٤٢٨) رجــــــــــــال الـ

ــــــي، ص ٤٦ ــــــت الــــطــــوس ــــــي، ص  ٧١، ش ٢٦) الــــفــــهــــرس   ,٢٢٨، ش ٩٢/ رجــــال الــــنــــجــــاش



يس در ســــنــد ٤٧ بن ادر حمــد  نوان ا ع نهــا بــا  ت لحــديــث، ج  ٢٨٠)  لرجــال ا جم ا ع م ــــت. (   ).٤٢٥، ش ٣٨، ص ٢روايــت آمــده اس

ـــــهـــــرســـــــت، ص ٤٨ ـــــف ـــــجـــــاشـــــــي، ص  ٧١، ش ٢٦) ال ـــــن   .٢٢٨، ش ٩٢/ رجـــــال ال

ـــــــــــــــي، ص ٤٩   .١٦، ش ٤٢٨) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

خليفه بوده يا از كارگزاران امام، » قواد«ه و مشخص نيست كه او از را آورد» كان من القواد«. شيخ در اين زمينه تنها عبارت ٣٧، ش ٤٤٤) همان، ص ٥٠

ـــــــح اســـــــــــت. ــــــــيـ ــــــــب اول، صـــــــــــح ــــــــل ــــــــط ــــــــراً م ــــــــاه ــــــــي ظ   ول

  .٣، ح ٣) اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة الـــــــــرجـــــــــال، ص ٥١

  .٥٣٤و  ٥٢٤) الــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي الــــــــــرجــــــــــال، ص ٥٢

ــــــــال، ص ٥٣ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٩٧١، ح ٥٠٥) اخ

ـــــــــــــــرواة، ج ٥٤   .٢٤٦، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــال،٥٥ ــــــــرج ــــــــه ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٢٠٢، ح ١٢٧ص  ) اخ

ـــــــــــــــــــان، ص ٥٦ ـــــــــــــــــــم   .٨٨٥، ح ٤٦٦) ه

  .٩٣، ص ١/ الــــجــــامــــع فــــي الــــرجــــال، ج  ٣٩، ٣٨، ص ٢) مــــعــــجــــم رجــــال الــــحــــديــــث، ج ٥٧

ــال، ص ٥٨ ــرج ــة ال ــرف ــع ــار م ــي ــت   و... ٦٢٢، ح ٣٣٨؛ ص ٥٥٥، ح ٣٠٧؛ ص ٣٧٨، ح ٢١٣؛ ص ٢١٣، ح ١٣٤؛ ص ٢٠٢، ح ١٢٧) اخ

ـــــــــــــــرواة، ج ٥٩ ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــام   .٤١، ص ١) ج

ــــــــــال، ج٦٠ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   ,٩٦، ص ١ ) ال

ـــــرســــــــت، ص ٦١ ـــــه ـــــف ـــــاشــــــــي، ص  ٧١، ش ٢٦) ال ـــــج ـــــن ـــــال ال   ,٢٢٨، ش ٩٢/رج

ـــــــــره الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــه، ج ٦٢ ـــــــــص ٤) مـــــــن لا يـــــــحض   ,٩٤ - ١٠٥، ص

ـــــت، ص ٦٣ ـــــره الـــفـــقـــيـــه، ج ٣١٦، ش ٧٧؛ ص ٣٦٩، ش ٢٨٨) الـــفـــهـــرس ـــــص ٤/ مـــن لا يـــحض   ,٧٦ -١٢٨، ص

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٦٤ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   ,٢٨٤، ش ٧٠) ال

ــــــهــــــرســـــــــت، ص ٦٥ ــــــف   .٣٦٩، ش ٨٨، ص ٣٤٦، ش ٨٤؛ ص ٣١٦، ش ٧٧) ال

ـــي، ص ٦٦ ، ١/ الجامع في الرجال، ج  ٣٩، ص ٢/ معجم رجال الحديث، ج  ٣٢، ٤١، ص ١. و نيز بنگريد به جامع الرواة، ج ٣٧، ش ٣٤٢) رجال الطوس

ـــجـــاشــــــي، ص  ٩٣ص  ـــن ـــال ال ـــاره ٩٢/ رج ـــطـــوســــــي، ص  ٢٢٨، شــــــم ـــرســــــت ال ـــه ـــف   .٧١، ش ٢٦/ ال

سروي (م / ٦٧ شوب ال شهر آ سروي حدود ه . ق.) اين كتاب، ت ٥٨٨) تاليف ابن  شد كه  سي (ره) مي با شيخ طو ست  ضافه  ٦٠٠تمه فهر كتاب را بدن ا

ـــــــــــت. (مـــــــــعـــــــــالـــــــــم الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء، ص    ).٧٢نـــــــــمـــــــــوده اس

ــــنــفــيــن مــنــهــم قــديــمــا و حــديــثــاً، ص ٦٨ ــــمــاء الــمص ــــيــعــة و اس ــــت كــتــب الش   .٧٢، ش ١٥) مــعــالــم الــعــلــمــاء فــي فــهــرس

دانسته اند. از طرف » احمد بن اسحاق بن عبد االله بن سعد«وي را  ،٢٢٥، شماره ٢٩، و نجاشي در صفحه ٦٨، شماره ٢٦) شيخ در فهرست، صفحه ٦٩

صفحه  شيخ در رجال،  صفحه  ١٣، ش ٣٩٨ديگر،  صفحه  ١، ش ٤٢٧و  احمد بن «و همچنين برقي وي را  ٥٥٧، و كشي در ص ١٤٦و در كتاب الغيبة، 

 كه متقدم بر وي و از اصحاب امام رضا عليه السلام» عبد االله بن سعداحمد بن محمد بن عيسي بن «نام برده اند. و با توجه به اين كه » اسحاق بن سعد

لسلام عليه امي باشد، با عبد االله بن سعد دو واسطه فاصله دارد، چگونه مي توان اظهار داشت كه وي كه متأخر از احمد بن عيسي و اصحاب جواد الائمه 

د؟ بعيد است كه عنوان شيخ طوسي در فهرست و نجاشي صحيح باشد. (قاموس الرجال، ج مي باشد، با يك واسطه با عبد االله بن سعد فاصله داشته باش



ـــــــــــــبـــــــــــــة، ص  ٣٩٥، ص ١ ــــــــــــغـــــــــــــي   ).١٤٦/ الـ

ـــــــــــــــي، ص ٧٠   .١٣، ش ٣٩٨) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــــــــــت، ص ٧١   .٦٨، ش ٢٦) الــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــرس

عد الاشعري القمي و در اصحاب حضرت برقي در اصحاب امام جواد عليه السلام از او با عنوان احمد بن اسحاق بن س ٦٠، ٥٩، ٥٦) رجال البرقي، ص ٧٢

ـــلام به عنوان  ـــرت هادي عليه الس ـــحاب حض ـــلام از كنيه او نيز ياد كرده ولي در اص ـــكري عليه الس ـــحق«عس ـــت.» احمد بن اس   اكتفا كرده اس

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٣ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٢٥، ش ٩١) رج

ــــــــوســـــــــــي، ص ٧٤ ــــــــط ــــــــال ال   .١، ش ٤٢٧؛ ص ١٣، ش ٣٩٨) رج

ـــــــــــــــي، ص ٧٥   .٤١١ - ٤٠٩) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــــــــــــان، ص  )٧٦ ـــــــــــــــــــم   .١٤، ش ٤١٠ه

ــــــــــال، ج ٧٧ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   .٩٤، ص ١) ال

ــــــــــــــال،ج ٧٨ ــــــــــــــرج ــــــــــــــوس ال ــــــــــــــام   .٣٩٧، ص ١) ق

ــام، ج ٧٩ ــك ــب الاح ــذي ــه ــار، ج  ٩١٣، ح ٣٠٨، ص ٧) ت ــب ــن الاخ ــف م ــل ــت ــا اخ ــم ــي ــبصـــــار ف   .١٤٥٢، ح ٣٨٣، ص ١/ الاســـــت

است كه دو عنوان متعلق به دو نفر باشد. (قاموس الرجال، ج ) اين احتمال بعيد است؛ زيرا علي بن مهزيار، مقدم بر احمد بن اسحاق است و ظاهر اين ٨٠

  ).٣٩٨،ص  ١

ـــــــــث، ج ٨١ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٤٥، ص ٢) م

ــام ج ٨٢ ــك ــب الاح ــذي ــه ــار ج  ١٩٢٥، ح ٤٨٠، ص ٧) ت ــب ــن الاخ ــف م ــل ــت ــا اخ ــم ــي ــبصـــــار ف   ٠٢,٩، ح ٢٥٢، ص ٣/ الاســـــت

ـــــــــــــي، ج ٨٣ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٢، ح ٥٣٢، ص ٥) ال

ــــــــــال، ج ٨٤ ــــــــــرج ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــام ــــــــــج   .٩٤، ص ١) ال

ـــــــــــــ٨٥ ـــــــــــــال، ج ) ق ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال   .٩٤، ص ١ام

ـــــــــــــــــــن ج ٨٦   .٤٩٣ص ٢) الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاس

ـــــــــال، ج ٨٧ ـــــــــرج ـــــــــي ال ـــــــــع ف ـــــــــام ـــــــــج   .٩٥، ص  ١) ال

ــــــــال، ص ٨٨ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٥١، ح ٥٥٦) اخ

  .١٠٥٢، ح ٥٥٧) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٨٩

ـــــــــــــــــة، ص ٩٠ ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــغ   .٢٥٨، ٢٥٧) ال

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٩١   .٢٥٨) ه

  . ١٠٥٣، ش ٥٥٧) اخــــــــتــــــــيــــــــار مــــــــعــــــــرفــــــــة الــــــــرجــــــــال، ص ٩٢

ـــــــــــــال، ج ٩٣ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .٣٩٨، ص ١) ق

ـــــــــــــــي، ص ٩٤   .١، ش ٤٢٧) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــي، ص ٩٥ ـــــــــل ـــــــــح ـــــــــة ال ـــــــــلام ـــــــــع ـــــــــال ال   .١٥، ش ٨) رج

، ص ١) شهري بزرگ و آباد در عراق، در نزديكي منطقه جبل، بعد از بصره و كوفه و واسط و بغداد؛ بزرگ ترين شهر عراق است.(مراصد الاطلاع، ج ٩٦



٤١٨.(  

ـــــــــال، ص  ـــــــــرج ـــــــــة ال ـــــــــرف ـــــــــع ـــــــــار م ـــــــــي ـــــــــت   .١٠٥٢، ح ٥٥٧اخ

ـــنـــجـــاشـــــي، ص  ٣٣، ص ٤لـــفـــقـــيـــه، ج ) مـــن لا يـــحضـــــره ا٩٧ ـــمشـــــيـــخـــة) رجـــال ال   .٢٧٣، ش ١٠٨(ال

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٩٨ ــــــــره ال ــــــخــــــة)٦٩، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــان، ج ٩٩ ـــــــم ـــــــرســــــــــت، ص ١٩، ص ٤) ه ـــــــه ـــــــف   .٣٢٦، ش ٧٩/ ال

ـــــــه، ج ١٠٠ ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــحضــــــــــره ال ـــــــن لا ي   .٨٩٦، ح ٢٩٦، ص ٤) م

ـــــــــــــيـــــــــــخـــــــــــة)٤٣، ص ٤) هـــــــــــمـــــــــــان، ج ١٠١   . (الـــــــــــمش

ـــــــــــــال، ج ١٠٢ ـــــــــــــرج ـــــــــــــع ال ـــــــــــــام   .٣٢٢، ص ٢) ج

ـــــ١٠٣ ـــــاشــــــــي، ص ) رج ـــــج ـــــن ـــــرســــــــت، ص  ٢٢٥، ش ٩١ال ال ـــــه ـــــف   .٦٨، ش ٢٦/ال

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ١٠٤ ــــــــيــــــخــــــة)٦٩، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

  .٤٦، ص ٢/مـــعـــجـــم الـــحـــديـــث، ج ٩٤، ص ١/ الـــجـــامـــع فـــي الـــرجـــال، ج ٤٢، ص ١) جـــامـــع الـــرواة، ج ١٠٥

ـــــــاشــــــــــي، ص ١٠٦ ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ٩١) رج ـــــــه ـــــــف   .٢٦. ال

سلا١٠٧ سنن عن اهل البيت عليهم ال ست، ص ) له كتاب ال شي درباره ابوبكر الدوري ٥٤٢. ش ١٢٢م اخبرنا به... عن ابي بكر الدوري عنه. (الفهر ). نجا

ه . ق) ابوبكر الوراق، كان من اصحابنا، ثقه في حديثه مسكونا الي روايته لا نعرف له  ٣٧٩مي نويسد: احمد بن عبد االله بن احمد بن جلين الدوري، (متوفا: 

). ثقة، ٢٠٥، ش ٨٥رد الشـــمس، و ما يتحقق بامرنا مع اختلاطه بالعامة و روايته عنهم و روايتهم عنه. (رجال النجاشـــي، ص  الا كتابا في طرق من روي

ـــــــــي، ص  ـــــــــائـــــــري. (رجـــــــال الـــــــطـــــــوس   ).٤٥٦روي عـــــــنـــــــه ابـــــــن الـــــــغض

ــــــــــداد، ج ١٠٨ ــــــــــغ ــــــــــخ ب ــــــــــاري   .١٦٨٥، ش ٦٤، ص ٤) ت

شعري«) اگر چه وي با لقب ١٠٩ شده؛ ولي وي از آن بيت و از» الا شخص ن شد.(الجامع في الرجال، ج  م / اختيار معرفة الرجال، ٤٤٧، ص ٢آنان مي با

لحــديــث، ج ١٠٥٣، ح ٥٥٧ص  جم رجــال ا ع م ــــت. ( يز آمــده اس ن ليســــع  بن ا حمــد  مزة و ا ح بن  حمــد    ).٣٦٥، ص ٢). بــا نــام ا

ــــــــي، ص ١١٠   .٥٩/ رجــــــال الــــــبــــــرقــــــي، ص  ٢، ش ٤٠٩) رجــــــال الــــــطــــــوس

ــــال، ص ١١١ ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت ــــة، ص /  ١٠٥٣، ح ٥٥٧) اخ ــــب ــــي ــــغ ــــاب ال ــــت   ,٢٥٨ك

ـــــــي، ص ١١٢ ـــطــــوس ـــــــي، ص  ٢، ش ٤٠٩) رجــــال الـ ــــجــــاش ــــن   ,٢٢٤، ش ٩٠/ رجــــال ال

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ج ١١٣   ,٤٦٠، ص ١) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

ـــــــــث، ج ١١٤ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   ,١٠٧، ص ٢) م

ــــــــال، ص ١١٥ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,٦٠٨، ح ٣٣٣) اخ

  ,١١٣، ص ١/ الجــامع في الرجــال، ج  ٣٦١، ش ٤٥٩، ص ١/ قــاموس الرجــال، ج ٥٤٣، ش ١٠٧، ص ٢) معجم رجــال الحــديــث، ج ١١٦

ــال، ج ١١٧ ــرج ــع ال ــم ــج ــال ج  ٢٧١، ص ٤) م ــرج ــوس ال ــام ــال ج  ٤٥٩، ص ١/ ق ــرج ــي ال ــع ف ــام ــج   ,١١٣، ص ١/ ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١١٨ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   ,١١٣، ص ١) ال

ــــــــال، ص ١١٩ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,١٠٦٥، ح ٥٦٤) اخ

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ص ١٢٠ ـــــــــــــاب ال   ,٧٢، ش ٣٧) كـــــــــــــت



ـــــــــــــرجـــــــــــــال ج ١٢١ ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   ,٤٥٨، ص ١) ق

ـــــــــــرجــــــــــــال، ص ١٢٢   .٣٠، ش ١٨) خــــــــــــلاصـــــــــــــــة الـ

ـــــرجـــــال، ج ١٢٣ ـــــي ال ـــــع ف ـــــجـــــام ـــــد).١١٣، ص ١) ال ـــــي ـــــل از: شــــــــه ـــــق ـــــه ن   . (ب

ـــــي، ص ١٢٤ ـــــالـــحـــي هـــذه الـــطـــائـــفـــه و ثـــقـــاتـــهـــم، كـــثـــيـــرالـــعـــمـــل. (رجـــال نـــجـــاش   ).٣٣٠) كـــان مـــن ص

  .١١٣، ص ١/الـــــجـــــامـــــع فـــــي الـــــرجـــــال، ج  ٤٥٨، ص ١) قـــــامـــــوس الـــــرجـــــال، ج ١٢٥

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ج ١٢٦   .٤٦٠، ص ١) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

ـــــــــــــــرواة، ج ) جـــــــــــــــا١٢٧   .١٣، ص ١مـــــــــــــــع ال

ـــــــــــــــــــان، ج ١٢٨ ـــــــــــــــــــم   .٢٥٤، ص ١) ه

ـــــــــــــــــــان، ج ١٢٩ ـــــــــــــــــــم   .٣٣١، ص ١) ه

ــــــــال، ص ١٣٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٦٠٨، ح ٣٣٣) اخ

  .٦٠٩، ح ٣٣٣) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٣١

ـــــــــــــــرواة، ج ١٣٢   .٤١، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ـــــــــــــــــــان، ج ١٣٣ ـــــــــــــــــــم   .١٠٨، ص ٢) ه

  .٤٩، ص ١) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ١٣٤

ـــــــــــــــــــان، ج ١٣٥ ـــــــــــــــــــم   .١٥٦، ص ٢) ه

ـــــــرجـــــــال، ١٣٦ ـــــــة ال ـــــــرف ـــــــع ـــــــار م ـــــــي   ,٦٠٩ - ٦٠٨، ح ٣٣٣ص ) اخـــــــت

  ,٢٠٥، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ١٣٧

  ,١١٣، ص ١/ الــجــامــع فــي الــرجــال، ج  ٤٦١، ص ٧١/ قــامــوس الــرجــال، ج  ١٠٨ - ١٠٧، ص ٢) مــعــجــم رجــال الــحــديــث، ج ١٣٨

ـــــــــــــــــي ص ١٣٩   ,٩٠) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــه ١٤٠ ــاصـــــل ــه ف ــن ب ــي ــلســـــط ــري اســـــت در ف ــراصـــــد الاطــلاع، ج  ١٢) شـــــه ــدس م ــق ــم ــت ال ــي ــل از ب ــي   ).٦٣٣، ص ٢م

ند. ا ) محمد بن يوسف بن بشر ابو عبد االله الهروي، فقيه شافعي، در مصر و شام و عراق حديث شنيده و ابوبكر الخطيب و ذهبي وي را توثق نموده١٤١

فاظ،ج  ٣٣٠وي در رمضــــان ســــال  تذكرة الح فت. ( يا ر كه بيش از صــــد ســــال داشــــت، از دن حالي    ). ٨١٨، ش  ٨٣٧ص ٣ه . ق. در 

ير بن العوام، ابو عبد االله القرشــي الاســدي المدني الامام، عالم مدينه، از پدرش و زيد بن ثابت و اســلمة بن زيد و ابو هريره و عايشــه ) عروة بن الزب١٤٢

عبد  ي ويحيروايت نموده و نزد خاله اش عايشه به فراگيري فقه پرداخته است. وي به تاريخ و سيره عالم بوده است. فرزندانش: هشام، محمد و عثمان و 

سال  -يا در خلافت عثمان  -االله و جمعي ديگر از وي روايت مي نمايند. وي كه در اواخر خلافت عمر  شد، در  ه . ق. فوت كرد. ذهبي وي را  ٩٤متولد 

ــــت دانســـــــتــــه اســـــــت. (تــــذكــــرة الــــحــــفــــاظ، ج  ــــب   ).٥١، ش ٦٢، ص ١حــــافــــظ و ث

ــــــــــداد، ج ١٤٣ ــــــــــغ ــــــــــخ ب ــــــــــاري   .١٨٤٧، ش ١٦٩،ص  ٤) ت

ـــت.) تاريخ حيات او با ت١٤٤ ـــت آمده اس ـــاگردان، به دس ـــال هاي ولادت ش ـــي و س ـــن بن علي بن نصـــر طوس ـــتادش حس   وجه به وفات اس

ساني، معروف به ١٤٥ صر الخرا ست: الحافظ ابو علي الحسن بن علي بن ن ين ، در قزو»كردوش«) ذهبي در طبقه دوازدهم حفاظ از وي چنين ياد نموده ا

ه . ق. از دنيا رفته اســت. (تذكرة  ٣١٢و ابو حاتم الرازي از شــيوخ وي محســوب مي شــوند، در ســال  از محمد بن رافع و... نقل حديث مي نموده اســت



  ).٧٨٠، ش ٧٨٧، ص ٣الـــــــــــــــحـــــــــــــــفـــــــــــــــاظ، ج 

سن علي بن عمر بن احمد بن مهري البغدادي (١٤٦ شد. بغوي، ابن ابي  ٣٨٥ - ٣٠٦) ابو الح سنن و از بزرگان حديث قرن چهارم مي با صاحب  ه . ق)، 

. داعد و جمعي ديگر از شيوخ بغداد، بصره، كوفه و واسط، استاد او مي باشند. از وي ابو نعيم اصفهاني و حاكم و جمعي ديگر روايت مي نماينداود، ابن ص

، ش ٩٩١، ص ٣حاكم در مورد وي گفته اســت: صــار دار قطني اوحد عصــره في الحفظ و الفهم الورع و اماماً في القراء و النحويين. (تذكرة الحفاظ، ج 

٩٢٥.(  

ـــت و ابن الباغندي، ابو حبيب العباس بن  ٣٨٥ - ٢٩٧) ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمد البغدادي (١٤٧ ه . ق.) از حفاظ طبقه دوازدهم اس

سياري ديگر راوي اويند. ابن ماكولا سعد الماليني و ابوبكر البرقاني و ب شوند و ابو  سوب مي  شيوخ وي مح قه و مأمون  وي را ثالبرتي و جمعي ديگر از 

ــــنــيــده اســــت. (تــذكــرةالــحــفــاظ، ج  ــــره حــديــث ش ــــام، فــارس و بص ــــتــه و مــي گــويــد: وي در ش   ).٩٢٣، ش ٩٨٧، ص ٣دانس

  ).١٠٥٢ص  ٧ ٣ه . ق. از دنيا رفت. (تذكرة الحفاظ، ج  ٤١٢) ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزقويه البزاز، محدث بغداد، در سال ١٤٨

ــــــــــخ١٤٩ ــــــــــاري ــــــــــداد، ج  ) ت ــــــــــغ   .٢١٠٥، ش ٣١١، ص ٤ب

ــــــــــداد، ج ١٥٠ ــــــــــغ ــــــــــخ ب ــــــــــاري   .٢١٠٥، ش ٣١١، ص ٤) ت

ـــــال، ص ١٥١ ـــــرج ـــــلاصــــــــة ال ـــــال، ص  ٥١ش  ٢٠) خ ـــــرج ـــــاب ال ـــــت   .٩١ش  ٣٩/ ك

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٥٢ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٢٧، ص ١) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٥٣ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٥٢، ش ١٠١) رج

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٥٤ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   .١٦، ش ٣٩٩) رج

ــــت؛ ١٥٥ ــــحــيــح اس ــــي ص ــــيــخ طــوس ــــت. (قــامــوس الــرجــال، ج ) ظــاهــراً كــلام ش ــد اوس   ).٦٢٢/ ص ١چــون بــرقــي نــيــز مــويّ

ـــــي، ص ١٥٦ ـــــي، ص  ٥٧/ رجـــال الـــبـــرقـــي ص  ٧، ش ٣٩٧) رجـــال الـــطـــوس   .١٩٠، ش ٧٩/ رجـــال نـــجـــاش

ــال،ج ١٥٧ ــرج ــوس ال ــام ــال، ج  ٦٢١، ص ١) ق ــرج ــي ال ــع ف ــام ــج ــث، ج  ١٧٤، ص ١/ ال ــدي ــح ــال ال ــم رج ــج ــع   .٢٨٧، ص ٢/ م

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ج ١٥٨   .٦٢١، ص ١) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

ــن داود، ص ) ١٥٩ ــال اب ــي، ص ١٢٧، ش ٤٤رج ــحــل ــة ال ــلام ــع ــال ال ــث، ج ١٩، ش ٣٩، رج ــحــدي ــال ال ــجــم رج ــع   .٢٨٧، ص ٢. م

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٦٠ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .٤٤٣، ص ٢) ال

ــــــت.٦٢١، ص ١) قــــامــــوس الــــرجــــال، ج ١٦١ ــــــتــــري اس ــــــوش ــــــوم، از عــــلامــــه ش   . نــــظــــر س

ــــــــمــــــــقــــــــال، ج ١٦٢ ــــــــح ال ــــــــي ـــــــق ـــــــنـ   .٥١٦، ش ٨٨، ص ١) تـ

ـــــــــــــــرواة، ج ١٦٣   .٦٨، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج  )١٦٤ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٧٣، ص ١ال

ـــــــــــــــرواه، ج ١٦٥   .٦٨، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٦٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٩٠، ش ٧٩) رج

ــي، ش ١٦٧ ــعري. (رجال النجاش ــائب بن مالك بن عامر الاش ــعد بن مالك بن الاحوص بن الس   ).١٩٨) احمد بن محمد بن عيســي بن عبد االله بن س

ه . ق. از دنيا رفت و ابو جعفر الاشــعري در تشــييع جنازه وي شــركت داشــت. از اين رو پس از وفات  ٢٨٠يا  ٢٧٤) احمد بن محمد البرقي در ســال ١٦٨

ـــــــيـــــص  ـــــــت. (ر. ك: رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش   ).٧٧بـــــرقـــــي، در قـــــيـــــد حـــــيـــــات بـــــوده اس



ــوســـــي، ص ١٦٩ ــط ــال ال ــوســـــي، ص ٣، ش ٣٩٧؛ ص ٦، ش ٣٦٦؛ ص ٣، ش ٢٥) رج ــط ــرســـــت ال ــه ــف   ,٦٥، ش ٢٥. ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٧٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   ,١٩٨، ش ٨٢) رج

ـــــــــــــــــي ص ١٧١ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــال ال   .٥٩) رج

  .٣٠١) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٧٢

ـــــم.١٧٣ ـــــزاح ـــــر م ـــــي ـــــع: غ ـــــداف ـــــر م ـــــي ـــــه غ ـــــوم ـــــد ق ـــــو ســــــــي ـــــال: ه ـــــق   ) ي

ـــاشــــــي، ص ١٧٤ ـــج ـــن ـــال ال ـــرســــــت، ص  ١٩٨، ش ٨٢) رج ـــه ـــف ـــون آن در: ال   .٦٥، ش ٢٥/ مضــــــم

ـــــــه، ج ١٧٥ ـــــــفــــــــقــــــــيـ ـــــــــــره الـ   .٣، ص ١) مــــــــن لا يــــــــحض

ــلام: ١٧٦ ، ص ٢؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ش ٣اختيار معرفة الرجال، ص » يتهم عنااعرفوا منازل الرجال مناعلي قدر روا«) عن ابي عبد االله عليه الس

٣٠١.  

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٧٧ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٨٠، ص ١) ال

ـــــــت، ص ١٧٨ ـــــــي، ص  ١٥، ش ٨) الـــــفـــــهـــــرس   . ٤٣، ش ٢٥/ رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

/ ابراهيم النهاوندي در طبقه  ٩٨٩ش  ،٥١٢) اشعري در زمان حضرت امام عسكري عليه السلام از وي روايت كرده است. (اختيار معرفة الرجال، ص ١٧٩

لرجــال، ج  ــــد. (قــاموس ا حمــد بن محمــد بــاش ــــت كــه وي راوي ا ين اس ــــب ا منــاس ـــعري اســــت و  تراز اش ين  ي   ).٦٣٩، ص ١پــا

ـــــــــــــــرواة، ج ١٨٠   .٣٣، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٨١ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٤٦) ه

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٨٢ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٥٦) ه

  .٣٠١، ص ٢مــي كــنــد/ مــعــجــم رجــال الــحــديــث، ج مــورد از وي روايــت  ٨٤. در ٥١٦، ش ٢٩٢) اخــتــيــار مــعــرفــة الــرجــال، ص ١٨٣

  .٨٧) الاخــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص ص ١٨٤

ـــــــــــــــرواة، ج ١٨٥   .٨٠، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

  .٩٦، ص ١) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ١٨٦

  ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.١٨٧

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ١٨٨ ــــــــيــــــخــــــة)٩٤، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

  .١١٥، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ١٨٩

  .١٢٧) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٩٠

  .١٢٩) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٩١

  .١٥٦) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٩٢

  .١٥٦مــــــــــــــــــــــــــــان، ص ) هــــــــــــــــــــــــــــ١٩٣

ـــاشــــــي، ص ١٩٤ ـــج ـــال ن ـــون.٣٧٣) رج ـــن ع ـــد ب ـــم ـــح ـــن م ـــر ب ـــف ـــع ـــن ج ـــد ب ـــم ـــح ـــه م ـــم ـــرج   . ت

ـــــــــث، ج ١٩٥ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٢، ص ٢) م

  .١٦٤، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ١٩٦



  .١٧٩) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٩٧

  .١٩٠) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٩٨

ــــــان، ص ١٩٩ ــــــم ــــــم رازي.١٩١) ه ــــــن جــــــه ــــــحســـــــــن ب ــــــه ال ــــــم ــــــرج   . ت

  .٢٠٢) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٠٠

ـــــــــــــــــي، ص ٢٠١   .٦١) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــهــــرســـــــت، ص ٢٠٢ ــــف ــــه، ص  ٤٨) ال ــــي ــــق ــــف ــــحضـــــــره ال ــــخــــة)٥٨/ مــــن لا ي ــــمشـــــــي   . (ال

  .٢١٨، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٠٣

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢٠٤ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .١٩٢، ش ٥٤) ال

  .٢٨٨ - ٢٧٥ - ١٩٧. / الاخــــــتصـــــــــاص ص ١٥١، ش ٤٧) هــــــمــــــان، ص ٢٠٥

  .٢٢٨، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٠٦

؛ ٧٦٤، ح ٤٠٧؛ ص ٥٤٧، ح ٣٠٤؛ ص ٥٢٧، ح ٢٩٧؛ ص ٤٩٦، ح ٢٧٨؛ ص ٤٢٩ح  ،٢٣٦؛ ص ١٧٣، ح ١٠٧؛ ص ٨، ح ٥) اختيار معرفة الرجال، ص ٢٠٧

ــــــــــــي ، ص  ٩٥٣، ح ٤٩٦ص  ــــــــجـــــــــاش   .٥٩/ رجـــــــــال نـ

ـــي، ص ٢٤٢، ص ١) جــامع الرواة، ج ٢٠٨ ــــت الطوس ـــطــه علي بن حكم از او روايــت مي نمــايــد. (الفهرس ــــت، وي بــا واس   ).٥٥. در فهرس

زمان حضرت عسكري عليه السلام روايت مي نمايد و اين در حالي است كه ابن عيسي در زمان از اين دو  ٩٨٩، ح ٥١٣) اختيار معرفة الرجال، ص ٢٠٩

ري كحضرت جواد عليه السلام رحلت كرد و ابن المغيرة از اصحاب حضرت باقر عليه السلام است. پس چگونه مي تواند راوي آن ها در زمان حضرت عس

ــــــال، ج  ــــــرج ــــــوس ال ــــــام ــــــاشـــــــــد؟ (ق ــــــه الســـــــــلام ب ــــــي ــــــل   ).٦٣٩، ص ١ع

  .٣٠٥، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢١٠

ـــــــــــــــــــان، ج ٢١١ ـــــــــــــــــــم   .٣٠٧، ص ١) ه

ـــــــــث، ج ٢١٢ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٢، ص ٢) م

ــــــــال، ص ٢١٣ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٣٩٩، ح ٢٢٣) اخ

ـــــــــــــــرواة ج ٢١٤   .٣٥٣ص  ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

  .٣٥٣) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢١٥

ـــال، ج ٢١٦ ـــرج ـــي ال ـــع ف ـــجـــام ــد. (ال ــــــنـ ـــاش ـــي ب ــم ـــد نـ ـــح ـــم مـــت ـــا ه ــن دو ب   ).٨٤٧، ص ١) ايـ

ـــــــــــــــرواة٢١٧   .٣٥٤ص  ١ج  ) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص، ص ٢١٨   .٣٤٥) الاخ

ــــــــال، ص ٢١٩ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٥٤٤، ح ٣٠٢) اخ

  .٣٩٩، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٢٠

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ٢٢١ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٩٧) ال

  .٣٣٢، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٢٢

ـــــــره الـــــفـــــقـــــيـــــه، ج ٢٢٣ ـــــــاص، ١١٧، ص ٤) مـــــن لا يـــــحض   .٣٤٣و  ٢٩٤، الاخـــــتص



ـــــــــــــــــي، ص ٢٢٤ ــــــــــــــاش ــــــــــــــج ــــــــــــــن ــــــــــــــال ال   .٢٨١) رج

ــحضـــــره ا٢٢٥ ــن لا ي ــه، ج ) م ــي ــق ــف ــرســـــت، ص  ١٧، ص ٤ل ــه ــف ــال، ص ٧٧/ ال ــرج ــة ال ــرف ــع ــار م ــي ــت   .٥٠٧، ح ٢٨٧/ اخ

ــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص، ص ٢٢٦   .٢٨٩) الاخ

  .٤٥٧، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٢٧

ـــــــــث، ح ٢٢٨ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٢، ص ٢) م

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٢٩ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٤٦٧، ش ١٧٧) رج

  .٣٠٠، ٢٩٤) الاخـــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــاص، ص ٢٣٠

  .٤٩٣، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة ج ٢٣١

مان، ٢٣٢ جال، ص ٥١١ص ) ه فة الر يار معر يت نكرده اســــت. (اخت ـــن بن خرزاد روا بداالله بن المغيرة و حس گاه از ع مد هيچ    ).٩٨٩، ح ٥١٢. اح

ــــال، ص ٢٣٣ ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت   .٩٥٤، ح ٤٩٦؛ ص ٦٢٠، ش ٣٣٧؛ ص ٢٧٣، ح ١٦١) اخ

ــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص، ص ٢٣٤   .١٢٨) الاخ

ــــار، ج ٢٣٥ تبص موارد ١١٨، ص ١) الاســــ قيــه  ب حمــد در  م بن  حمــد  كنــد.، ا مي  بن مســــكــان روايــت  عبــداالله  ــا واســــطــه از    ب

ــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص، ص ٢٣٦   .٧٨) الاخ

  .٥٥٣، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة ج ٢٣٧

  .٥٥٥) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٣٨

  .٥٦٤) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٣٩

ــــــه، ج ٢٤٠ ــــــي ــــــق ــــــف ــــــحضـــــــــره ال ــــــن لا ي ــــــه)٧١، ص ٤) م ــــــخ   . (مشـــــــــي

ــــهــــرســـــــت، ص ٨٨) هــــمــــان، ص ٢٤١ ــــف   .٨٩، ٣١٥، ٢٧٤، ٢٤٢/ الاخــــتصـــــــاص، ص  ٥٥، ٨٧، ال

  ,٥٨١، ص ١ة، ج ) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــروا٢٤٢

  ,٥٨٦، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٤٣

  ,٥٨٧) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٤٤

  ,٧٩١، ح ٤١٧) اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة الـــــــــرجـــــــــال،ص ٢٤٥

  ,٥٩٧، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٤٦

  ,٦٠٤، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٤٧

ـــه، ج ٢٤٨ ـــي ـــق ـــف ـــحضــــــره ال ـــن لا ي ـــتصــــــاص، ص ١١٩، ص ٤) م ـــة)؛ الاخ ـــخ ـــمشــــــي   ,٣٠٧، ٨٢، (ال

  ,٦١٢، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٤٩

ــــي، ص ٢٥٠ ــــاص، ص  ٧٥٤، ش ٢٨٤) رجــال الــنــجــاش   ,٦٠١، ٤٦٨، ١١٣/ اخــتــيــار مــعــرفــة الــرجــال، ص ٣١٤، ٣٠٣، ٢٦٩/الاخــتص

ـــــــــــــــرواة، ج ٢٥١   ,٢٠، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢٥٢ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   ,٥٦٤، ش ١٢٧) ال

ـــــــــــــــرواة، ج ٢٥٣   ,٤٢، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال



ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٥٤ ــــــــــــــــــــــــــــم   ,٤٦) ه

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــم   ,٤٩) ه

ست، ص ٣٣٠) الاختصاص، ص ٢٥٦ سلامرا از او روايت كرده ١٤٢، الفهر صادق عليه ال صحاب امام  صد تن از ا سي كتابهاي يك . احمد بن محمد بن عي

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

ـرجــال، ص ٢٥٧ ـار مــعــرفــة الـ ـيـ ـــــي، ص  ٤٢٢، ح ٢٣٢) اخــتـ ـــــاص ص  ٣٣١؛رجــال الــنــجــاش   ,٢٨٥، ٢٧٩/ الاخــتص

ـــــــــــــــرواة، ج ٢٥٨   ,٨٩، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــم   ,٩٢) ه

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٦٠ ــــــــــــــــــــــــــــم   ,٩٥) ه

  ,١٠٥) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٦١

ــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاص، ص ٢٦٢   ,٨٦) الاخ

ــــــره الــــفــــقــــيــــه، ج ٢٦٣ ــــــاص، ص  ٥٨، ص ٤) مــــن لا يــــحض ــــــيــــخــــة) / الاخــــتص   . ٨١(مش

ـــــــــث، ج ٢٦٤ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   ,٣٠٣، ص ٢) م

ـــــرســــــــت، ص ٢٦٥ ـــــه ـــــف ـــــتصــــــــاص، ص  ٦٠٩، ش ١٤٣) ال   ,٣٢٦، ٢٨٨، ١٩٩، ٢١؛ الاخ

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٢٦٦ ــــــــيــــــخــــــة)١١٠، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

  .١٣٩، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ح ٢٦٧

  .١٦٣) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٦٨

ـــي، ص ٢٦٩ جاش جال الن جال، ص ٣٢٩، ٣٢٨/ الاختصــــاص، ص  ٣٦٨) ر فة الر يار معر   .٥٤٨، ح ٣٠٤، ص ٥٤٦، ح ٣٠٣، ص ١٧٣، ح ١٠٧، اخت

  .١٦٩، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٧٠

ــــــــال، ص ٢٧١ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٩٨٩، ح ٥١٢) اخ

  .١٧٨، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٧٢

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــ٢٧٣ ــــــــيــــــخــــــة)٨١، ص ٤ه، ج ) مــــــن لا يــــــحض   ، (الــــــمش

ــرواة، ج ٢٧٤ ــجــاشــــي، ص ٢٢٦، ص ٢) جــامــع ال ــن ــاد اســــت (رجــال ال ــوحــفصــــة، زي ــام اب ــح و ن ــروكَ، صــــال   )٤٢٥. اســــمِ مَ

  .٢٣٦) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٧٥

  .٢٥٢) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٧٦

  ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٢٧٧

ــــرجــــال، ص ٢٧٨ ــــار مــــعــــرفــــة ال ــــي   .٦٨/الاخــــتصــــــاص، ص ٦٠٧، ح ٣٣٢، ص ٦٠٦، ح ٣٣١) اخــــت

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢٧٩ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٧٠٦ ، ش١٦٢) ال

  .٢٨٣، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٨٠

  .٣١٩) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٨١

  .٣٢٢) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٨٢



  .٣٢٩) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٨٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان، ٢٨٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   .٣٣٠) ه

ــــــــال، ص ٢٨٥ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٥٠٨، ش ٢٨٩) اخ

  .٣٤٢، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٢٨٦

  .٣٤٩) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢٨٧

  .٩٥١، ح ٤٩٦؛ ص ٣٩٨، ح ٢٢٢) اخــــــتــــــيــــــار مــــــعــــــرفــــــة الــــــرجــــــال، ص ٢٨٨

ـــــــــــــــــرواة، ج ) جـــــــــــــــــامـــــــــــــــــ٢٨٩   .٣٥٣، ٢ع ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٢٩٠ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٨٠، ص ١) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٩١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٥٩، ص ٨٣) رج

شد؛ ٧٠، ص ١) جامع الرواة، ح ٢٩٢ سن بن ابان با سين بن ح صحيف روي داده و مراد از احمد بن علي، ح سند حديث، غلط و ت . گمان مي رود كه در 

ـــــــــــال، ج  ـــــــــــرّج ـــــــــــي ال ـــــــــــع ف ـــــــــــجـــــــــــام   .١٣٢، ص ١ال

ــــــــار ٢٩٣ ــــــــي ــــــــت ــــــــال، ص ) اخ ــــــــرج ــــــــه ال ــــــــرف ــــــــع   .٥١٥، ش ٢٩١م

ست، ص ٢٩٤ ست.(الجامع في ١١٨) الفهر صود، حميد بن محمدبن رباح ا سي روايت مي كند، مق . در تمامي مواردي كه حميد از احمد بن محمد بن عي

ــــــــــــــــــــــــــــال، ج  ــــــــــــــــــــــــــــرج   ).١٨١، ١ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٩٥ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٩٨، ش ٨٢) رج

، ح ٢٢٢؛ ص ٢٧٧، ح ١٦٣؛ ص ٢٧٣، ح ١٦١؛ ص ٢٢٥، ح ١٤٣؛ ص ٢٢٢، ح ١٤١؛ ص ٢١٤، ح ١٣٥؛ ص ١٧٥، ح ١٠٩) اختيار معرفة الرجال، ص ٢٩٦

، ح ٣٢٢؛ ص ٥٧٠، ح ٣١٥؛ ص ٥٤٨، ح ٣٠٤؛ ص ٥٤٧، ح ٣٠٤؛ ص ٥٤٦، ح ٣٠٣؛ ص ٥٤٤، ح ٣٠٢؛ ص ٥٤٣، ح ٣٠٢؛ ص ٣٩٩، ح ٢٢٣؛ ص ٣٩٨

  .١١٥٠، ح ٦١٦؛ ص ٩٦٣، ح ٥٠٢؛ ص ٦٢٠، ح ٣٣٧؛ ص ٦٠٦، ح ٣٣١؛ ص ٦٠١، ح ٣٣٠؛ ص ٥٩٤، ح ٣٢٨؛ ص ٥٨٥

و راوي د ) او برخي روايات را مستقيماً از بزنطي و برخي ديگر را به واسطه احمد بن محمد بن عيسي نقل مي نمايد. با توجه به اين سهل و احمد هر٢٩٧

ـــد. (قاموس الر ـــهل راوي احمد بن محمد نمي باش ـــطه عده اي روايت مي نمايد؛ لذا س   ).٦٣٧، ص ١جال،ج بزنطي بوده و كليني از هر دو به واس

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٢٩٨ ــــــــيــــــخــــــة)١١٢، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

ـــــــــــــــــــان، ج ٢٩٩ ـــــــــــــــــــم   .١١٠، ص ٤) ه

، ح ٤١٥؛ ص ٧٦٤، ح ٤٠٧؛ ص ٦٠٧، ح ٣٣٢؛ ص ٥٢٧، ح ٢٩٧؛ ص ٤٦٨، ح ٢٥١؛ ص ٤٢٢، ح ٢٣٤؛ ص ٤٢٤، ح ٢٣٢) اختيار معرفة الرجال، ص ٣٠٠

  .١٠١٠، ح ٥٢٧؛ ص ٩٦١ - ٩٦٠، ح ٥٠١؛ ص ٧٨٥

ــــــان،٣٠١ ــــــم   .٩٥٤و  ٩٥١، ح ٤٩٦؛ ص ٣٣٣ح  ١٩٠؛ ص ١١٣، ح ٦٣ص  ) ه

. ظاهراً، هر ســه عنوان متعلق به يك نفر اســت، در بيشــتر موارد، ٩٥٣، ح ٤٩٦، ص ٥١٦، ح ٢٩٢، ص ٤٢٩، ح ٢٣٦، ص ٨٧ح  ٧ ٤١) همان، ص ٣٠٢

ــــــــت. ــــــــعـــــود اس ــــــــيـــــخِ مـــــحـــــمـــــد بـــــن مس ــــي بـــــن مـــــحـــــمـــــد ش   عـــــلـ

  .٥٤٤، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع الـــــــــــــــرواة، ج ٣٠٣

ـــــ٣٠٤ ـــــة ال ـــــرف ـــــع ـــــار م ـــــي ـــــت ـــــال، ص ) اخ ـــــتصــــــــاص، ص  ٦٢٢، ح ٣٣٨رج   .٨٨؛الاخ

ــــــــرســـــــــــت، ص ٣٠٥ ــــــــه ــــــــف   .٦٣٠، ٦٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٦٢٦، ش ١٤٨) ال



ـــــان، ص ٣٠٦ ـــــم ـــــتصــــــــاص، ص  ٦٥، ش ٢٥) ه   .١٩٥، ٨٤، ٧٨، ٦٧، ٢٢،  ٢١، ٥/الاخ

  .٢٧٥) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٣٠٧

ـــــــــث، ج ٣٠٨ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٤، ص ٢) م

ـــال، ص ٣٠٩ ـــرج ـــة ال ـــرف ـــع ـــار م ـــي ـــت   .٩٩٤، ح ٥١٦؛ ص ٩٩٢، ح ٥١٣ ؛ ص٩٨٥، ح ٥١٠؛ ص ٤٩٦، ح ٢٧٨) اخ

ــــــــال، ص ٣١٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١١٠٩، ح ٥٩٣) اخ

ـــــــــث، ج ٣١١ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٤، ص ٢) م

ـــرجــــال، ص ٣١٢ ـــة الـ ــــار مــــعــــرفـ ــــي   .٥٠٨، ح ٢٨٩، ص ٥٠٧، ح ٢٨٧؛ ص ٨، ح ٥) اخــــت

  .٧٩١، ح ٤١٧؛ ص ٤٦٣، ح ٢٤٩) هـــــــــــمـــــــــــان، ص ٣١٣

ـــــــــــــــــــي،ج ٣١٤ ـــــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــــك   .٣٢٤، ص ١) ال

ـــــــــــــــتــــــــــــبصـــــــــــــــار، ج ٣١٥   .٣ح  ،٦٨، ص ١) الاس

ـــــــــام، ج ٣١٦ ـــــــــك ـــــــــب الاح ـــــــــذي ـــــــــه   .٦٧٢، ح ١٧٠،ص  ١٠) ت

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ٣١٧ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٦٥) ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٣١٨ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٨١، ص ١) ال

ــــد.٣١٩ ــــعــري بــود تــبــويــب ش ــــلــيــمــان داود بــن كــوره كــه از شــــاگــردان ابــو جــعــفــر الاش ــــت ابــو س   ) ايــن كــتــاب، بــه دس

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٣٢٠ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦٥، ش ٢٥) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٣٢١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٩٨، ش ٨٢) رج

ـــــــ٣٢٢ ـــــــاء، ص ) م ـــــــم ـــــــل ـــــــع ـــــــم ال ـــــــال   .١١٢، ش ٢٤ص  ٦٥، ش ١٤ع

ـــــــــــــت، ابـــــــــــن نـــــــــــديـــــــــــم، ص ٣٢٣   .٣١٢) الـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــرس

ـــــــــــــــــي، ص ٣٢٤   .٨٢) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــطــــوســـــــي، ص ٣٢٥ ــــال ال ــــي، ص  ٣، ش ٣٦٦) رج ــــحــــل ــــة ال ــــلام ــــع ــــال ال   .٢، ش ١٣/ رج

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ٣٢٦ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٢٥) ال

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٣٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٢٥) ه

اني و داود بن كوره و احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم بن هاشم مي باشند. محمد بن يحيي و علي بن موسي الكميذ» عدة من اصحابنا«) مراد از ٣٢٨

ـــــــــــــــــــي، ص    ).٣٧٨(رجـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاش

  .٤٢، ص ١٠) تــــــــــــهــــــــــــذيــــــــــــب الاحــــــــــــكــــــــــــام، ج ٣٢٩

  .٧٧ - ٧٦، ص ١) مــــــــعــــــــجــــــــم رجــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث، ج ٣٣٠

ـــــــــــــــــــان، ج ٣٣١ ـــــــــــــــــــم   .٢٩٩، ص ٢) ه

  .٢٠٩و  ٢٠٤، ص ٧) مــــــــــجــــــــــمــــــــــع الــــــــــرجــــــــــال، ج ٣٣٢

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٣٣٣ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦١٣، ش ١٤٥) ال

ـــــــــث، ج ) ٣٣٤ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٠٠، ص ٢م



ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٣٣٥ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦٥، ش ٢٥) ال

ـــــــــث، ج ٣٣٦ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٢٩٩، ص ٢) م

ـــي، ص ٣٣٧ ـــت.(رجال النجاش ـــيخ وفقيه و بزرگ قميين در زمان خود بوده اس ـــي بن بابويه قمي، ش   ).٢٦١) ابو الحســـن علي بن حســـين بن موس

ـــــــــــــرســــــــــــــــت، ص ٣٣٨ ـــــــــــــه ـــــــــــــف   . ٦٥ش  ٢٥) ال

ــال، ج ٣٣٩ ــرج ــع ال ــم ــج ــرواه، ج  ٢٢٤ص  ،٧) م ــع ال ــام ــث، ج  ٥٣٠، ص ٢/ ج ــدي ــح ــال ال ــم رج ــج ــع   .٣٠١، ص ٢/ م

شد. (جامع الرواة، ج ٣٤٠ سلام مي با صحاب ابو الحسن ثالث عليه ال ست كه از ا شيخ طوسي در (رجال، ص ٤٤٣، ص ٢) ظاهراً مقصود، خيران خادم ا  (

ــادم«)، ٤١٤ ــخ ــران ال ــي ــه » خ ــه الســـــلام دانســـــت ــي ــل ــادي ع ــاب حضـــــرت ه ــوده اســـــت.را از اصـــــح ــم ــش ن ــق ــي ــوث   و ت

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــافـــــــــــــــــي، ج ٣٤١   .٣٢٤، ص ٢) ال

ـــــــــث، ج ٣٤٢ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٢٩٩، ص ٢) م

ــــــــــال، ج ٣٤٣ ــــــــــق ــــــــــم ــــــــــح ال ــــــــــي ــــــــــق ــــــــــن   .١٩، ص ١) ت

  .٦٣٥،ص  ١) قاموس الرجال، ج ٣٤٤

    



 غلو در نزد قدما
شان به پيامبري و عموماً به » غلو« ست كه گاه به ارتقاي اي سلام ا آنان تا  بالا بردنبه معناي ارتقاي مقام ائمه عليهم ال

شمردن برخي از محارم الهي  شيدن از عبادات و اطاعت پروردگار و حلال  ست ك شود و لازمه آن د مقام ربوبي اطلاق مي 
  مي باشد.

صحاب پدرم، كفر و زندقة وارد مي نمود و  سعيد فرمود: وي در كتاب هاي ا سلام در مورد مغيرة بن  صادق عليه ال امام 
در كتاب هاي اصحاب پدرم باشد، همان » غلو«به وارد نمودن آن مطالب در شيعه مي كرد. هر چه  آن گاه به اصحابش امر

فكلّما كان في كتب اصحاب ابي من الغلو فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في «است كه مغيرة در آن كتب داخل نموده است: 
  .)١(»كتبهم

ضرت، مغيرة را لعن كرده و فرمود: وي بر پدرم درو ساخت. خداوند لعنت كند هر آن كه آن ح ست و خداوند هلاكش  غ ب
ـــتيم. خداوند لعنت نمايد هر آن كه ما را از مرتبه عبوديتِ خدايي كه  در مورد ما چيزي گويد كه خودمان بدان قائل نيس

  خلقمان نموده و بازگشت و سرانجاممان به سوي اوست، خلع نمايد:

نا ما لا نقوله في « يه مآبنا و معادنا و بيده لعن االله من قال في نا العبودية الله الذي خلقنا و ال ـــنا و لعن االله من ازال انفس
  .»)٢(نواصينا

سلام... فو االله مانحن الا عبيد الذي خلقنا و اصطفانا، ما نقدر علي ضرّ و لا «نيز فرمود:  ان المغيرة كذب علي ابي عليه ال
  .»)٣(انّا لميتون و مقبورون و منشرون و مبعوثون و موقوفون و مسئولوننفع، ان رحمنا فبرحمته و ان عذبنا فبذنو بنا. و 

كشــي مي گويد: محمد بن نصــير نميري مدعي بود كه رســولِ حضــرت هاديعليه الســلام بوده و آن حضــرت، وي را به 
  بود: پيامبري برگزيده است. وي در مورد آن حضرت به غلو اعتقاد داشته است و در مورد ايشان به ربوبيت قائل

  .»)٤(و كان يقول بال... و الغلو في ابي الحسن عليه السلام و يقول فيه بالربوبية«

. سپس در رد آن چه بشار بدان )٥(»ان بشاراً قال عظيماً«حضرت صادق عليه السلام در مورد بشار الشعيري مي فرمايد: 
  ند و مي فرمايد:معتقد بوده كلماتي بيان مي دارند كه مقصود از قول عظيم را روشن مي ك

او شيطان زاده اي است كه براي گمراهي اصحاب و شيعيان من آمده است. حاضران به غايبان برسانند كه من عبد و «
بنده اي از پدر و مادري عبد هستم. من از صلب و رحم پدر و مادري هستم. من خواهم مرد؛ سپس مبعوث و در قيامت مورد 

  ».ه كه اين دروغگو (بشار) در مورد من گفته از من سؤال به عمل خواهد آمدسؤال خواهم بود. به خدا، از آن چ

شاهد الغائب: اني عبد ابن عبد، قن « شيعتي، فاحذروه و ليبلغ ال صحابي و  شيطان خرج من البحر ليغوي ا شيطان ابن  انِّه 
 االله لَاُ سألنَّ عما قال فيَّ هذا الكذاببن اَمة، ضمتني الاصلاب و الارحام و اني لميت و اني لمبعوث ثم موقوف ثم مسئول. و 

  ».)٦(و ادّعاه عليّ

صالح بن سهل مي گويد: من در مورد حضرت امام صادق عليه السلام به ربوبيت معتقد بودم. آن حضرت خطاب به من 
  فرمود: اي صالح، به خدا ما بنده و مخلوقيم.



بالربوبية فدخلتُ عليه... قال: يا صـــالح انا و االله عبيد عن صـــالح ابن ســـهل: كنت اقول في ابي عبد اللهعليه الســـلام «
  ».)٧(مخلوقون لنا رب نعبده و ان لم نعبده عذبنا

سوئي مانند ترك عبادات  از روايات مورد بحث، مقصود از غلو يا ارتفاع در قول مشخص مي شود. چنين اعتقادي تبعات 
  يا حلال شمردن محرمات خواهد داشت.

شان ابن ابي يعفور مي گو ضرت آمد. اي صي خوش اندام نزد آن ح شخ سلام بودم.  صادق عليه ال ضرت امام  يد: نزد ح
  ».)٨(فسألت عنه فوجدته غاليا«است: » غالي«پرهيز نما. او فوراً خارج شد. از احوالش سؤال نمودم. گفتند: » سفلة«فرمود: از 

شنيدم كه مي فرم سلام  صادق عليه ال ضرت  ضل بن عمر مي گويد: از ح شيعيان من آنانن«ود: مف سفلة پرهيز كنيد.  د از 
شان عمل نمايند و اميد به پاداش و ترس از  شند، براي خالق سخت كوش با شكم و دامن خود را از گناه دور نگاه دارند،  كه 

  »عقاب داشته باشند

شيعة جعفر مَن عفّ بطنه و ف« سفلة، انما  سلام يقول: اياك و ال سمعت ابا عبد االله عليه ال شتد جهاده و عقال  مل رجه و ا
  .»)٩(لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه

محمد بن نصــير نميري كه ادعاي ربوبيت حضــرت هادي عليه الســلام مي نمود، قائل به ازدواج با محارم و نكاح رجال 
  .»)١٠(و يقول باباحة المحارم و يحللنكاح الرجال«بود: 

شمردن محارم الهي يكي از  ضح ترك عبادات يا حلال  ضوع براي متقدمان وا ست. اين مو تبعات غلو و ارتفاع در قول ا
صدد قتل وي بر مي  شعريان در  شود هنگامي كه محمد بن اورمه را به غلو متهم مي نمايند، ا شاهده مي  ست؛ لذا م بوده ا

  آيند و با مشاهده اين كه وي شب را تا به صبح نماز مي گزارد از عقيده خود دست مي كشند.

ان محمد بن اورمة لما طعن «ائري از استادش حسن بن محمد بن بندار قمي و او از مشايخ خود نقل مي نمايد: ابن الغض
  .»)١١(عليه بالغلو بعث اليه الاشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من اولّه الي آخره ليالي عدةّ فتوقفوا عن اعتقادهم

، كرخي در پاســخ وي )١٢(مورد غلو محمد بن ســنان مي پرســدنيز حســين بن احمد مالكي از احمد بن مالك كرخي در 
ست معلم من در طهور؛ «اظهار مي دارد:  سم به خدا كه او سخن كنايه از  )١٣(»فقال معاذ االله هو واالله علمني الطهور.«ق اين 

  اين است كه وي اهل عبادت و نماز است كه به وضو يا غسل اهتمام مي ورزد.

ما «ي، از جمله علي بن عبد االله بن مروان سؤال مي نمايند. عياشي در پاسخ وي مي گويد: كشي از عياشي در مورد جمع
ـــنيده ام؛ قال ابو عمرو:  غاليان را هنگام نماز امتحان مي كنيم و من وقت نماز همراه او نبوده ام و جز خير از او چيزي نش

سعود عن جميع هولاء؟ فقال: ... و اما ع ضر محمد بن م لي بن عبد االله بن مروان فان القوم يعني الغلاة يمتحن سألت ابا الن
  )١٥(»في وقت صلاة و لم اسمع فيه الا خيراً. )١٤(في اوقات الصلوة و لم أحضره

صمت و جلالت و كمال قائل بوده  صي از ع سلام مرتبه و منزلت خا سد: قميان براي ائمه عليهم ال وحيد بهبهاني مي نوي
تفاع محسوب مي نمودند. اگر شخصي سهو را از امام عليه السلام نفي يا مبالغه در معجزات ايشان اند، تعدي از آن را غلو و ار

سياري نقايص و  ساحت آنان از ب سلام را نقل مي كرد و يا قائل به پاك بودن  مي كرد يا كارهاي خارق العاده ائمه عليهم ال
  رتفاع شمرده مي شد:علم آن ها به باطن امور و... بود،از نظر آنان غالي و صاحب ا



ـــهو عنهم غلواً... او المبالغة في معجزاتهم و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، او « حتي انهم جعلوا مثل نفي الس
الاغراق في شـــأنهم و اجلالهم و تنزيههم عن كثير من النقائص و اظهار كثير قدرة لهم و ذكر علمهم بمكنونات الســـماء و 

  .»)١٦(ثاً للتهمة بهالارض ارتفاعاً او مور

با توجه به آن چه در مورد اصطلاح غلو و ارتفاع نزد قدما مطرح شد، مشخص مي گردد كه چنين سخناني نمي تواند در 
  مورد آنان صحتّ داشته باشد. علامه شوشتري در اين زمينه مي نويسد:

سيار اتفاق مي افتد كه متأخران به رد طعن قدما در مورد غلو كنندگان مي« شخاص  ب پردازند. به دليل اين كه متقدمان ا
ضروريات مذهب  ست و اعتقاد به معجزات از  صحيحي ني سخن  سطه نقل معجزات، متهم به غلو مي نموده اند. اين  را به وا

ادة و انما مرادهم من الغلو، ترك العب«اماميه است. مقصود از غلو، ترك عبادات با تكيه به ولايت ائمه عليهم السلام مي باشد:
  .)١٧(»اعتماداً علي ولايتهم

ضعف در نقل روايات، از  سبب غلو يا  صي مي پردازيم كه قميان به  شخا بعد از بحث در معناي غلو و ارتفاع، به معرفي ا
  آنان بيزاري جستند.

  . محمد بن علي الصيرفي ابو سمينة١
بسيار ضعيف، صاحب اعتقادي فاسد و غير  نجاشي، ابن الغضائري و فضل بن شاذان وي را قدح نموده اند. نجاشي وي را

ست. سته ا شهورترين  )١٨(معتمد دان شاذان وي را م ضل بن  سته و ف شهور به ارتفاع دان ضائري او را كذاّب، غالي و م ابن الغ
  .)١٩(كذاب خوانده است

صايغ و م« شهورون ابو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد ال ضل في بعض كتبه: الكذابون الم سنان و حمد بو ذكر الف ن 
  ».)٢٠(ابوسمينة اشهرهم

شـيخ طوسـي مي گويد: من كتاب هايي از وي كه در آن تخليط، غلو، تدليس و يا آن چه وي متفرد به نقل آن اسـت را 
  .)٢١(روايت نمي نمايم

 .وي در كوفه، به كذب مشــهور بود و پس از مدتي در قم، نزد احمد بن محمد بن عيســي رفت و به غلو مشــهور گرديد
سي او را از قم اخراج كرد:  و نزل علي احمد بن محمد بن عيسي مدة ثمّ «مردم از وي دوري كردند و احمد بن محمد بن عي

  .»)٢٣(و اخرجه احمد بن محمد بن عيسي عن قم )٢٢(تشهّر بالغلو فَجفُيِ

  . سهل بن زياد الآدمي ،ابو سعيد الرازي٢
. فضل بن شاذان از وي راضي نبوده، او را احمق دانسته )٢٤(ضعيف استاو از نظر شيخ طوسي، نجاشي و ابن الغضائري 

. ابن الغضــائري او را از حيث مذهب و روايت فاســد مي داند و مي گويد: او روايات مرســل را روايت و بر مجاهيل )٢٥(اســت
  اعتماد مي نمايد.

ي تبعيد مي نمايد. احمد از او برائت احمد بن محمد بن عيســـي شـــهادت بر غلو و كذب وي مي دهد و او را از قم به ر
و كان احمد بن محمد بن عيسي الاشعري « )٢٦(جسته، به مردم اعلام مي دارد كه از وي حديث نشنوند و از او روايت ننمايند:

  ».)٢٧(اخرجه من قم و اظهر البرائة منه و نهي الناس عن السماع منه و الرواية



  . محمد بن اورمة ابو جعفر قمي٣
ابن الغضائري حديث وي را خالص (نقي) و  )٢٩(و برخي از رواياتش را مختلط دانسته است. )٢٨(طوسي وي را تضعيفشيخ 

سته اند. ابن الغضائري ظن به جعلي  سته است. كتاب هايش جز مطالبي كه در تفسير باطن است، صحيح دان بدون فساد دان
  )٣٠(بودن آن دارد و نجاشي آن را مختلط مي داند.

شد قابل اعتماد و در رواياتي كه محمد بن از ا سعيد با سين بن  شده كه هر آن چه از كتب وي در كتب ح بن الوليد نقل 
  نقل كرده است:» صدوق«. و همين مضمون را شيخ طوسي از )٣١(اورمة متفرد به آن است، غير معتمد مي باشد

د و لما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيو قال ابو جعفر بن بابويه: محمد بن اورمة طعن عليه با لغلو فك«
  ».)٣٢(غيره فانه معتمد عليه و يفتي به و كلما تفرد به لم يجز العمل عليه و لا يعتمد

در صدد قتل وي بر آمدند؛ ولي پس از مشاهده اين كه وي تمامي شب را با  )٣٣(قميون به غلو متهمش كردند و اشعريان
  .)٣٤(نماز سپري مي نمايد، منصرف شدند

ضائري در  ستود. ابن الغ سلام در نامه اي به قميون، وي را از اتهامات تبرئهكرد و منزلتش را  ضرت امام هادي عليه ال ح
ـــن«اين مورد گويد:  باً خرجمن ابي الحس ته مما قذف بهو  و رايت كتا ـــلام الي القميين في برائ علي بن محمد عليها الس

  .)٣٥(»منزلته

  . احمد بن محمد بن خالد برقي٤
سل اعتماد مي نمايد ضعفا روايت و بر روايات مر سته اند ولي از  شي وي را ثقه دان سي و نجا . قميون بر وي )٣٦(شيخ طو

ــائري مي گويد: ــت؛ بلكه طعن  خرده گرفته، اعتراض نمودند. ابن الغض ــكال و عيبي متوجه احمد بن محمد بن خالد نيس اش
ــت كه وي از آن ها روايت مي نمايد:  ــاني اس طعن القميون عليه و ليس الطعنفيه و انما الطعن فيمن يروي عنه، «درباره كس

  .)٣٧(»فانه كان لايبالي عمن يأخذ علي طريقةاهل الاخبار

يد. با توجه به عبارت ابن الغضــائري فهميده مي شــود كه علت اخراج وي، ابوجعفر اشــعري وي را از قم اخراج مي نما
اعتراض به شيوه نقل او در روايات است. وي در ادامه سخنان خويش مي افزايد: احمد بن محمد بن عيسي وي را از قم دور 

  ساخت:

  ».و كان احمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم«

د و وي را به قم باز گردانيد و از او عذر خواهي نمود و حتي در تشييع جنازه وي پس از مدتي از كرده خويش پشيمان ش
د بن لمّا توفي مَشي احمد بن محم«او سر و پا برهنه شركت كرد تا بدين ترتيب از زير بار عملي كه مرتكب شده، به در آيد: 

  .»)٣٨(عيسي في جنازته حافياً حاسراً ليبري نفسه مما قذفه به

  د الرحمن. يونس بن عب٥
. اين نوشتار در صدد طرح آن ها نيست. قميون، يونس را مورد عيب )٣٩(روايات فراواني در مدح و ذم يونس رسيده است

. از فضل بن شاذان روايت شده است، احمد بن محمد بن عيسي به دليل خوابي كه ديده است )٤٠(جويي و اعتراض قرار دادند
  ه و توبه و استغفار نموده است:از كرده خود در مورد يونس پشيمان شد



ستغفراالله من وقيعته « سي تاب و ا شاذان قال: كان احمد بن محمد بن عي ضل بن  علي بن محمد القتيبي قال: حدثنا الف
  .)٤١(في يونس لرؤيا راها

 هرواياتي اســت كه احمد بن محمد بن عيســي در مورد يونس نقل كرد» وقيعه«از ســخنان كشــي بر مي آيد كه مراد از 
ست شد، در اين روايات يونس )٤٢(ا سي مي با ست، احمد بن محمد بن عي شي كه در ذم يونس ا سه روايت ك . يكي از راويان 

ست سان از رواياتي كه قميون در مورد يونس آورده اند، تعجب مي كند )٤٣(شديداً مورد حمله قرار گرفته ا . كشي مي گويد: ان
  .)٤٤(كند كه شايد احمد بن محمد آن ها را قبل از توبه روايت نموده باشدو آن ها با عقل سازگار نيست و اضافه مي 

  مي توان دلايل اعتراض به يونس بن عبد الرحمن را در چند مطلب عنوان نمود:

شته است كه عقول عامه مردم بدان نمي رسيده است. يونس همانند هشام بن الحكم از  الف) وي سخناني اظهار مي دا
مي پرداخت مســـائلي همانند: خلق قرآن و عدم آن و يا خلق  )٤٦(و به طرح برخي مســـائل كلامي )٤٥(بودعلماي كلام وقت 
. در اين حال مردمي كه متوجه كلمات وي نمي شـــدند او را مورد حمله قرار مي دادند. وقتي وي از اين )٤٧(بهشـــت و جهنم

ضرت به وي شكايت كرد، آن ح سلام  ضا عليه ال ضرت امام ر با آن ها مدارا كن كه عقول مردم اين «فرمود:  مطلب نزد ح
  .)٤٨(»دارهم فان عقولهم لا تبلغ«مطالب را درك نمي كند؛ 

بوده  )٤٩(»هواقف«ب) از برخي احاديث كشي چنين برداشت مي شود كه يونس بن عبد الرحمن متهم به وابستگي به فرقه 
  نيّات دنيوي در سر دارند، مي گويد:است. او وقتي متوجه مي شود كه برخي از بزرگان اين فرقه، 

وقتي اين ماجرا را ديدم و حق برايم آشكار گرديد به حقانيّت امامت حضرت امام رضا عليه السلام پي بردم و مردم را به 
فلما رايت ذلك و تبينّ عليّ الحق و عرفت من امر ابي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت «سوي آن حضرت دعوت نمودم: 

  .)٥٠(»و دعوت الناس اليه تكلمت

وي نزد امام رضا عليه السلام رفت. او از شهادت امام كاظم عليه السلام سؤال نمود. يونس مي گويد: اميدوارم بودم آن 
سلام بر مي آيد كه  ضا عليه ال سؤال هايش از امام ر سلام را بدهد. از  سلام خبر زنده بودن امام كاظم عليه ال حضرت عليه ال

  .)٥١(كاظم عليه السلام براي او مشخص نبوده است شهادت امام

در چند روايت از كشي آمده است كه وي به سفر امام رضا عليه السلام به خراسان اعتراض داشته و در سخنانش رعايت 
  .)٥٢(احترامي كه لازمه مقام امامت است، نشده است

ي كه بر يونس مي گيرد اين اســت كه وي احاديث را بدون از ايرادات )٥٤((معروف به قمي) )٥٣(ج) يعقوب بن يزيد الانباري
شد: » سماع« ساند يونس از ديد وي در مورد روايت احاديث ضعيف مي با جعفر بن معروف قال: «روايت مي نمايد، كه مي ر

  .»)٥٥(سمعت يعقوب بن يزيد يقع في يونس و يقول كان يروي الاحاديث من غير سماع

يلي باشــد بر حمله به يونس و اعتراض نمودن به وي؛ با توجه به اين كه يكي از مســائلي تمامي اين موارد مي تواند دلا
شد و نيز با ملاحظه اين كه ابوجعفر احمد بن محمد بن  ضعف در نقل احاديث مي با ساس بودند،  سبت بدان ح كه قميون ن

. مي )٥٦(مام رضا عليه السلام اشاره شدهعيسي اشعري راوي يكي از احاديثي است كه در آن به بي احترامي يونس نسبت به ا
  توان نتيجه گرفت كه اين دو موضوع مي تواند عاملي مؤثر در طعن قميون باشد.



  . احمد بن حسين بن سعيد ابو جعفر اهوازي (دندان) ٦
ــي در اين مورد مي گويد:  ــيخ طوس  كروا انهو ذ«قميون وي را متهّم به غلو و حديثش را گاه قبول و گاه رد كرده اند. ش

  .)٥٧(»و حديثه فيما رأيته سالم«ابن الغضائري حديثش را سالم مي داند: » غال و حديثه يعرف و ينكر

  . امية بن علي قيسي شامي، ابو محمد٧
. نجاشي مي گويد: اصحاب ما وي را ضعيف دانسته )٥٨(قميون وي را ضعيف الروايه و صاحب ارتفاع در مذهب دانسته اند

  كه ممكن است اشاره به قميون باشد. )٥٩(اند.

  )٦٠(»الصحاف«. حسين بن شادويه ابو عبد االله الصفار القمي  ٨
آن ها دانســته اســت و كتاب صــلوة او را ســديد و » زعم«قميون به غلو متهمش نمودند و ابن الغضــائري اين مطلب را 

  .)٦١(محكم مي داند

  . حسين بن يزيد النوفلي، ابو عبد االله٩
قميون بر اين هســتند كه وي در اواخر عمر غالي گشــته . نجاشــي مي گويد: روايتي از او كه بر ســخن قميون  برخي از

  )٦٢(دلالت كند نديده ام.

  . محمد بن احمد الجاموراني، ابو عبد االله الرازي١٠
از او در  )٦٣(در الحكمةقميون وي را تضعيف كرده و صاحب ارتفاع در مذهب دانسته اند و رواياتي را كه نويسنده كتاب نوا

  .)٦٤(آن كتاب نقل كرده است، قبول ندارند

  . محمدبن موسي بن عيسي السّمان، ابو جعفر الهمداني١١
ابن الغضائري وي را ضعيف و راوي ضعفا مي داند. ابن الوليد او را واضع حديث مي داند قميون او را متهم به غلو كرده و 

ستثن ضائري در اين مورد مي گويد: )٦٥(ا كرده اندرواياتش را از نوادر الحكمة ا ستثنوا من «. ابن الغ تكلم القميون فيه بالرد و ا
  ».كتاب نوادر الحكمة ما رواه

  . يوسف بن السخت، ابو يعقوب البصري١٢
  .)٦٦(ابن الغضائري وي را ضعيف و مرتفع القول مي شمارد و قميون روايات او را از نوادر الحكمة استثنا كرده اند

  اينك به برخي از پيامدهاي اين گونه اقدامات قميون مي پردازيم:

اين موضوع گوياي آن است كه اينان در تمامي موارد به واقعيت  )٦٧(قميون در برخي موارد، متوجه اشتباه خود مي شدند؛
مطلب پي نمي بردند. اين موضوع سبب شد تا آن ها به تساهل و عجله در امر تضعيف راويان متهم شوند، كه بي اعتمادي 

 )٦٨(جيتهمارفت من ان سلما ع«به تضعيفات آنان از نتايج آن است. خاقاني در تعليقه خود بر فوائد وحيد بهبهاني مي نويسد: 
  .»)٦٩(التساهل في التضعيف و التسرع اليه و هو موجب للوهن فيه و عدم الاعتماد عليه

و تمامي  )٧٠(برخورد شديد ابو جعفر الاشعري با ابو جعفر البرقي باعث شد تا محمد بن ابي القاسم ما جيلويه (دامادِ برقي)
ـــعري روايت ننمايند؛ از اي ن رو گفته اند: اگر احمد بن محمد از برقي عذر خواهي نمي نمود، قدحي براي آل ماجيلويه از اش

خودش مي بود و با وجود عذر خواهي و احترامي كه بعداً نســـبت به وي اظهار مي دارد باز خاندان ماجيلويه از روايت نمودن 
  )٧١(احاديث احمد بن محمد امتناع مي ورزند. 



سبت به احاديث درباره انگيزه اين گونه رفتارها و  ضعيفات قميون مي توان گفت: با توجه به موارد مورد بحث، قميون ن ت
شتباه بود و خاقاني در اين  سيار حساس بودند و مرتكب اعمالي مي شدند كه گاه ا معصومينعليهم السلام و انحراف در دين ب

  )٧٢(.»و ان كان الداعي لهما الحرص علي صون الروايات من الخلل«... مورد مي گويد: 

ست، روايت نمي نموده؛  شبهه اي در روايت از آن ها بوده ا ساني كه  ست كه احمد بن محمد از ك مؤيد اين مطلب آن ا
نصر بن صباح مي گويد: به لحاظ اين كه ابن محبوب در رواياتش از ابو حمزة ثمالي، متهم بوده، احمد بن محمد از ويروايت 

صباح: احمد صر بن  ست: قال ن سي  نمي نموده ا صحابنا  -ما كان  -بن محمد بن عي يروي عن ابن محبوب من اجل انّ ا
  ».)٧٣(يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابي حمزة (الثمالي)

  آمده است كه به دلايل زير صحيح به نظر نمي رسد: )٧٤(در برخي از نسخه هاي رجال كشي ، ابن ابي حمزة

  .)٧٥(مي برد نام» ابو حمزة«الف) نجاشي به نقل از كشي از 

  .)٧٦(ب) نجاشي كتاب نوادرِ ثابت بن دينار ابو حمزة ثمالي را روايت حسن بن محبوب از او مي داند

  .)٧٧(ج) در طريق شيخ طوسي به ابو حمزة ثمالي، حسن بن محبوب از او روايت مي نمايد

  .)٧٨(بي حمزة بطائني استاصرار دارد و مقصود وي علي بن ا» ابن ابي حمزة«از طرفي، قهپائي بر درستي لفظ 

به: قاموس الرجال، ج ١٦١، ص ١. مجمع الرجال، ج  بدين  ٧((ژك٦٦)٧٩(. ٦٣٨، ص ١. بنگريد  ي قرواپ ن اين اتهام 
ستقيماً  سته از ابو حمزة م ست و ابن محبوب نمي توان سيل ا سن بن محبوب از ابو حمزة ثمالي از مرا سبب بوده كه روايت ح

  .)٨١(و ولادت ابن محبوب نيز در همان حدود است )٨٠(ق. از دنيا رفته است ١٥٠حمزة در سال  روايت نمايد؛ چرا كه ابو

سيار حساس بودند؛ لذا  سيل، ب صوص اعتماد بر مرا سبت به ضعف در نقل روايات، به خ همان گونه كه گذشت، قميون ن
شعري در ابتداي كار از ابن محبوب روايت نمي نمايد؛ ولي بعداً به  شي )٨٢(عللي از وي روايت مي نمايدابوجعفر ا ، چنان كه ك

  .)٨٣(»ثمّ تاب احمد و رجع قبل ما مات«نقل مي نمايد كه وي قبل از مرگ از اين كار توبه نمود: 

ســخن قهپائي نيز تأييدي بر همين مطلب مي باشــد وي مي نويســد: ابن محبوب اهتمام بســيار به اخذ و جمع و نســخ 
شت حتي از افرادي  شته اند، و از آنجا كه دروغ گو، روايات دا سلام روايت نكرده اند و يا منزلتي ندا صومين عليهم ال كه از مع

ست از ابن  ست كه احمد بن محمد، نخ شت كه فرد موثق از او روايت نمي كند. از همين رو ا ست مي گويد نبايد پندا گاه را
  )٨٤(ود.محبوب روايت نكرده ولي پس از آن به دلايلي از كرده خود توبه نم

دليل بازگشت احمد بن محمد ممكن است آن باشد كه در روايت كشي، حسن بن محبوب از جمله اصحاب حضرت امام 
اجمع اصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هولاء و «كاظم و رضا عليهما السلام است كه از اصحاب اجماع محسوب مي شود.

  .»)٨٥(لحسن بن محبوبتصديقهم و أقروا لهَم بالفقه و العلم... منهم... و ا

  در مورد اصحاب اجماع دو نظر وجود دارد:

. هر حديثي كه يكي از اصحاب اجماع روايت نمايد، به شرط صحّت سندي كه به وي مي رسد، صحيح است ؛ گرچه ١
  وي از معروفان به فسق و وضع حديث باشد و يا از راوي مجهول و مهمل روايت نموده باشد.



شي، مطلب يا٢ صديق آن ها . حديث ك صود از آن جلالتِ آنان و اجماع بر وثاقت، فقه و ت ساند؛ بلكه مق شده را نمي ر د 
  .)٨٦(در رواياتشان است. به عبارتي، آن ها به كذب در اخبار و رواياتشان متهّم نيستند

  ت.هر دو نظر، مي تواند دليلي بر بازگشت احمد باشد و اين كه وي قصد مخالفت با اجماع را نداشته اس

  )٨٧(. احمد بن محمد بن يحيي العطار القمي ١٥
وي از محدثان سده چهارم هجري قمري است. شيخ طوسي با عنوان ياد شده و عنوان احمد بن محمد بن يحيي، او را 

. اشاره اي به حال وي در كتاب هاي رجالي نشده و مقتضاي بحث )٨٨(در باب من لم يروعنهم عليهم السلام ذكر نموده است
شود ست كه در زمره مجهولان مطرح  سخن )٨٩(اين ا . ولي با توجه به دلايلي، برخي از متأخران در توثيقش و اعتماد به وي 

  گفته اند؛ اين دلايل عبارت است از:

. وي از مشايخ صدوق و تلعكبري و نيز شيخ اجازه بوده است. روايتِ اجلهّ و بزرگان از شخصي دليل بر حسن حال او ١
ست بوده و ح شي متعجب ا شانه وثاقت آن شخص و دليلي بر اعتماد به او مي دانند. اين كه نجا تي برخي روايت بزرگان را ن

كه چگونه اشــخاصــي همانند ابوعلي بن همام و ابو غالب زراري كه ثقه مي باشــند از جعفر بن محمد بن عيســي روايت مي 
كه مورد استناد مي باشند اين سخن قوي تر و » مشايخي«و » اجلاء« . لذا در مورد)٩١(، مؤيدي بر قول آنان مي باشد)٩٠(كنند

  محكم تر مطرح مي شود.

و الحاصــل فرواية الجليل فضــلاً عن الاجلّاء و فضــلاً عن اتخّاذهم له شــيخاً يأخذون عنه و يســتندون اليه من اعظم «
  )٩٢(»الامارات الدالة علي حسن حاله.

شيخوخت اجازه را دليلي بر جلالت صدوق و )٩٣(و وثاقت مي دانند نيز  شايخ  . بنابراين، احمد بن محمد بن يحيي كه از م
شيخوخت اجازه را نه تنها دليلي بر  شود. از طرفي، برخي  شمول اين عنوان مي  تلعكبري بوده و تلعكبري از وي اجازه دارد م

  .)٩٤(هم نمي دانند» حسن«وثاقت، بلكه علامت 

اس احمد بن علي سيرافي درباره طرق به كتاب حسين بن سعيد اهوازي سؤال مي نمايد. . نجاشي در نامه اي از ابوالعب٢
شند، ذكر مي نمايد كه در يكي از طرق نام احمد بن محمد بن يحيي  صحاب مي با وي در جواب، طرقي را كه مورد اعتماد ا

  به چشم مي خورد:

صحابنا و المعول عليه ما رواه عن سي... و اخبرنا ابو علي احمد بن  )٩٥(هما... فقد روي فامّا ما عليه ا احمد بن محمد بن عي
محمد بن يحيي العطار القمي قال: حدثنا ابي و عبد االله بن جعفر الحميري و ســعد بن عبد االله جميعاً عن احمد بن محمد بن 

  .»)٩٦(عيسي

صحاب بر  سيرافي، مي توان گفت كه ا سخن  شت اعتماد» احمد بن محمد بن يحيي«با توجه به  ه و بر طريق او تكيه دا
  اند.

در جواب اين دليل گفته شــده اســت: طرق مورد بحث به كتاب حســين بن ســعيد، منحصــر در اين طريق نمي باشــد و 
استدلال هنگامي كامل است كه طريقْ در احمد بن محمد بن يحيي منحصر باشد و طريقِ صحيح به كتاب حسين ذكر شده 

  .)٩٧(تاييد باشد. و ثانياً اعتماد قدما بر حديث و روايتِ شخصي، دليل بر توثيق او نمي باشد است و شايد ذكر طريق عطار براي



شخص جليلي از ديگري با عباراتي همانند ٣ ضي االله عنه«. اگر  سن و» رحمة االله عليه«يا » ر  و... ياد كند دلالت بر ح
از وي » رضي االله عنه«مي شود كه صدوق با عبارت  . در مورد احمد بن محمد بن يحيي عطار ديده)٩٨(حتي جلالت وي دارد

  كه خود دليلي بر بزرگي وي نزد صدوق مي باشد. )٩٩(ياد نموده است

. علامه در خلاصـــه در فايده هشـــتم، طريق صـــدوق به عبد الرحمن بن حجاج و عبد االله بن ابي يعفور را صـــحيح ٤
ته ـــ نب او داردكه دلالت بر مجهول نبودن وي نزد علامه و ب )١٠٠(دانس جا كه توثيق وي از  يه و )١٠١(ل ـــهيد در درا . نيز ش

ماهيجي و شــيخ بهايي وي را توثيق نموده اند كه اين ها همگي بر جلالت و بزرگ دانســتن وي از جانب متأخران  )١٠٢(ســَ
  دلالت دارد.

ــد؛ بلكه م ــت: توثيق وي از جانب متأخران از طريقِ حس نمي باش ــده اس ــأ آن اجتهاد و در جواب اين دليل گفته ش نش
شد كه به هيچ كدام از دو  صالة العداله مي با صحيح، بر ا شد. نيز مبناي علامه در ت شيخوخت اجازه مي با سألهِ  ستنباط از م ا

  .)١٠٣(موضوع نمي توان اعتماد نمود

  اين بود خلاصه مباحث مطرح شده در اين زمينه، ولي ادله مثبتين محكم تربه نظر مي رسد.

و محمد بن يحيي  )١٠٦(، عبد االله بن جعفر الحميري)١٠٥(، احمد بن ادريس)١٠٤( بن ابي خلف الاشـــعريســـعد بن عبد االله
  (پدرش) از شيوخ وي به شمار مي رود. )١٠٧(العطار

سيرافي ، احمد بن محمد بن عبيد االله بن حسن بن عياش (ابن عياش الجوهري)، حسين بن )١٠٨(احمد بن علي بن نوح ال
ضائري)عبيد االله بن اب سين (ابن ابي جيد))١٠٩(راهيم (الغ ، محمد بن علي بن )١١٠(، علي بن احمد بن محمد بن ابي جيد، ابوالح

، محمد بن علي ابو عبد االله القزويني (ابن شاذان القزويني)، محمدبن علي بن محمد بن سعيد و )١١١(بابويه (ابوجعفر الصدوق)
  .)١١٢(شمار مي روند هارون بن موسي (التلعكبري) از راويان وي به

صاحبان كتابها اهتمام دارند، وي را مطرح ننموده  شي كه به جمع  شيخ و نجا شد؛ زيرا  صاحب كتاب نمي با ظاهراً وي 
  . در معالم العلماء نيز عنواني مختص به وي ديده نمي شود.)١١٣(اند

  . احوص بن سعد بن مالك بن عامر الاشعري ١٦
شعريان در  وي در نيمه دوم قرن اول و نيمه نخست قرن دوم هجري مي زيست و همراه برادرش، عبد االله، سرپرستي ا

شت شعريان اهتمام مي ورزيد)١١٤(مهاجرت به قم را به عهده دا سجد قم را )١١٥(. در آن جا به امور اجتماعي ا . احوص، اولين م
  .)١١٦(در محل آتشكده اي كه ويران ساخت، بنا نمود

عراق وي را به علت شركت در قيام زيد و يا شكايت دهقانان از او، بازداشت نمود و او پس از آنچه نقل مي شود كه امير 
شعريان به قم مهاجرت كرد ساير ا سال  )١١٧(آزادي همراه با  شعريان در  ه .  ٩٤صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا احوص همراه ا

سف، وارد شد ق.، در زمان خلافت وليد بن عبد الملك و امارت حجاج بن يو ست كه قيام  )١١٨(سرزمين قم  و اين در حالي ا
  .)١١٩(زيد در زمان خلافت هشام بن عبد الملك و امارت يوسف بن عمر ثقفي واقع شده است

ـــالگي از دنيا رفت و مروان بن حكم بر وي نماز گذارد. اين روايت هم با قول اول  ١١٤باز درباره وي گويند كه در  س
  .)١٢٠(ه . ق. فوت كرده است ٦٤در سال سازگاري ندارد؛ زيرا مروان 



اسلم از ابوبكر، عمر بن خطاب، معاذبن جبل، ابو عبيدة و جمعي از بزرگانتابعين روايت كرده است و زيد (فرزندش) و نافع 
  .)١٢١(و مسلم بن جندب از راويان وي محسوب مي شوند

تري عمر بن الخطاب مولاه اسلم بمكةّ من ناس من اش«در الكامل، آمده است كه عمر، اسلم را از اشعريان خريده است: 
شعريين سامة (نحن قوم من .» )١٢٢(الا سخن ا شعري نبوده؛ ولي دلالت  شد كه وي ا شته با ست دلالت دا اين عبارت ممكن ا
  صريح تر است. )١٢٣(الاشعريين)

  . انس بن بجاد اشعري ١٧
ـــعري قرار دارد. نام راوي وي در روايت مزبور، يحيي بن ، در مورد ابوعامر )١٢٤(وي در طريق روايتي از مالك بن انس اش

  است: )١٢٥(سعيد بن مسيب

ابو عبد االله مدني حديث كند از مالك بن انس از يحيي بن ســعيد مســيب از انس بن بجاد اشــعري كه او گفت كه ابو «
ت گر باره روشنايي چشم بدو ارزاني داشعامر اشعري نابينا شده بود. رسول خداصلي االله عليه وآله دعا كرد تا خداي تعالي دي

  ».)١٢٦(و به دست مبارك خود جهت او علمي ساخت...

  )١٢٧(. ادريس بن عبد االله بن سعد الاشعري ١٨
سلام و احتمالاً راوي  ضرت امام كاظم عليهما ال صادق و ح ضرت امام  صحاب ح شعري از ا سعد ا ادريس بن عبد االله بن 

. و روايات )١٢٩(. شيخ طوسي او را از اصحاب و راويان امام صادق عليه السلام دانسته است)١٢٨(حضرت رضا عليه السلام است
شود. ساير مجامع حديثي شيعه ديده مي  سلام در كتب اربعه و  برقي او را جزء  )١٣٠(و پرسشهاي او از حضرت صادق عليه ال

  موده است.و نجاشي او را توثيق ن )١٣١(اصحاب حضرت امام كاظم عليه السلام شمرده

، سعد بن سعد، سهل بن يسع، عبد الملك بن عبد االله (برادرش)، )١٣٣(، حماد بن عثمان)١٣٢(اسماعيل بن بزيع، حسن قمي
، محمد بن عيســي بن يونس، يونس بن عبد الرحمن از راويان وي محســوب مي )١٣٤(محمد بن حســن بن ابي خالد شــينوله

  .)١٣٥(شوند

ــي كتابي را اثر او مي دان ــماردنجاش ــائلي را از او مي ش ــيخ مس ــيخه من لا )١٣٦(د و ش . با توجه به ذكر طريق او در مش
  .)١٣٨(مشخص مي شود كه كتاب وي از منابع صدوق در تأليف من لا يحضره الفقيه مي باشد )١٣٧(يحضر

  . ادريس بن عيسي الاشعري القمي ١٩
و بيان نموده كه وي نزد آن حضرت عليه السلام  شيخ طوسي وي را جزء اصحاب حضرت امام رضا عليه السلام دانسته

  .)١٣٩(»دخل عليه السلام و روي عنه حديثا واحداً، ثقة«رفته و از ايشان حديثي نقل كرده و او را توثيق نموده است: 

 )١٤٠(احتمال اتحاد وي با ابوالقاسم ادريس قمي كه شيخ طوسي او را جزء اصحاب حضرت امام جواد عليه السلام دانسته
  )١٤١(مي رود.

  . اسحاق بن آدم بن عبد االله بن سعد الاشعري القمي ٢٠



»  اسحاق بن آدم«نجاشي وي را با عنوان مزبور، از راويان حضرت امام رضا عليه السلام دانستهو شيخ طوسي با عنوان 
ابي صــهبان راوي كتاباو از وي ياد نموده اســت. هر دو او راصــاحب كتاب دانســته اند. در طريق ايشــان به وي، محمد بن 

  )١٤٢(است.

. وي مستقيماً راوي حضرت امام )١٤٣(درتهذيبو استبصار، وي با دو واسطهاز حضرت امام رضا عليه السلام روايت مي كند
رضـا عليه السـلام نيسـت؛ ولي با توجه به اين كه برادرش زكريا بن آدم از اصـحاب خاص حضـرت امام رضـا عليه الســلام 

ست ضرت را و نجا )١٤٤(ا صر آن ح سدكه وي ع ضرت روايت مي كند، بعيد به نظر مي ر صريحاً مطرح مي كند كه از ح شي 
  درك ننموده باشد.

صهبان  سين بن ابي الخطاب و محمد ابن ابي  سان الدالاني روايت مي كند و محمد بن ح ضل بن ح وي از ابوالعباس ف
  )١٤٥(راويان وي محسوب مي شوند.

  الاشعري. اسحاق بن عبد االله  ٢١
اسحاق بن عبد االله بن سعد بن مالك اشعري از اصحاب امام صادق و حضرت كاظم عليهما السلام است. شيخ طوسي و 

رت جزء اصحاب حض» اسحاق بن عبد االله بن سعد الاشعري«و » اسحاق بن عبد االله الاشعري القمي«برقي او را با عناوين 
شي با سلام مي دانند و نجا صادق عليه ال سعد بن مالك الاشعري«عنوان  امام   او را راوي حضرت» اسحاق بن عبد االله بن 

و كتابي را براي وي نقل كرده است. شيخ طوسي در فهرست كتابي را  )١٤٦(امام صادق و امام كاظم عليهما السلام ذكر نموده
  .)١٤٧(دانسته است» اسحاق القمي«اثر 

سحاق قمي«احتمال اتحاد  شي تنها د» ابن عبد االله«با » ا ست. چون نجا شده ا شعري«اده   را» قمي«را ذكر نموده و » ا
كه نشان دهنده اكتفا به  )١٤٨(را ذكر ننموده است» اشعري«را مطرح كرده و » قمي«مطرح نكرده و بر عكس، شيخ طوسي، 

سطه شد و نيز به لحاظ اين كه حميد بن زياد با يك وا سحاق مي با روايت » ابن عبداالله«و » از قمي« )١٤٩(يكي از عناوين ا
مي نمايد، هم طبقه بودن مشخص مي شود و خود مؤيدي است بر اتحاد. از طرفي، شيخ طوسي، اسحاق قمي را از اصحاب 

كه راوي اســحاق قمي مذكورِ در » احمد بن يزيد خزاعي«حضــرت امام باقر عليه الســلام دانســته اســت. به لحاظ اين كه 
ه . ق. به شـهادت ١١٤و حضـرت امام باقر عليه السـلام در سـال  )١٥٠(ق. فوت كردهه .  ٢٦٢فهرسـت مي باشـد و در سـال 

سيده سال  )١٥١(ر صي بتواند تا  شخ سد كه  سيار بعيد به نظر مي ر شخص ديگري كه  ١١٤ب شنود و  ه . ق. از امام حديث ب
صي كه در اين طبقه قرار دا ١٤٨وفاتش  شخا ست؛ از وي روايت بنمايد. ا شده ا ضرت امام سال بعد واقع  صحاب ح رند از ا

اين در حالي است كه  )١٥٢(صادق عليه السلام روايت نمي نمايند تا چه رسد به نقل از اصحاب حضرت امام باقر عليه السلام.
  .)١٥٣(برخي ظاهراً هر سه نام را متعلق به يك نفر دانسته اند

صا سع، زكريا بن آدم، عبداالله بن محمد همداني، علي بن ابي  لح، علي بن بزرج، محمد بن ابي عمير، يونس سهل بن ي
  .)١٥٤(بن يعقوب و احمد بن يزيد الخزاعي از راويان وي به شمار مي روند

  . اسماعيل بن آدم بن عبداالله بن سعد الاشعري ٢٢
ست:  شي وي را با عنوان مزبور، توثيق نموده و او را صاحب منزلتي از قميون معرفي نموده ا »  هقوجه من القميين ث«نجا

هبان از اســماعيل بن آدم نقل نموده  ٢٧٠و كتابي را به روايت محمد بن حســن صــفار (متوفا:  ه . ق.) از محمد بن ابي الصــُ
  .)١٥٥(»محمد بن ابي الصهبان قال: حدثنا اسماعيل بن آدم بكتابه«... است: 



صادقعليه »آدم ابن عبداالله«با توجه به اين كه پدرش،  ضرت امام  صحاب ح سلام، از ا و راوي اش محمد بن ابي  )١٥٦(ال
ست سلام ا سكري عليهم ال سن ع ضرت امام جواد،امام هادي و امام ح صحاب ح صهبان، از ا ، مي توان حدس زد كه )١٥٧(ال

كه شيخ » اسماعيل بن سعد الاحوص«وي،هم عصر امام كاظم و امام رضا عليهما السلام بوده است. برخي احتمالاً وي را 
سته اند )١٥٨(رضا عليه السلام ذكرش نمودهدر اصحاب امام  و علتْ را اختصار در نسب ذكر نموده اند، در جواب گفته  )١٥٩(دان

ست صحيح ا سب هايي همانند بابويه و قولويه  ست بلكه در ن صحيح ني سب در اين گونه موارد  صار در ن ولي  )١٦٠(شده: اخت
ز لحاظ زماني در يك محدوده قرار مي گيرند و علامه براي هر هر دو ا» اسماعيل بن آدم«با » اسماعيل بن سعد الاحوص«

  )١٦١(كدام عنواني مستقل قرار داده است كه بيان گر عدم اتحاد اين دو در نزد ايشان است.

  . اسماعيل بن سعد الاحوص الاشعري القمي ٢٣
. برقي )١٦٢(و توثيقش نموده استشيخ طوسي او را با عنوان ياد شده، جزء اصحاب حضرت امام رضا عليه السلام دانسته 

ست سته ا سلام دان صحاب امام كاظم عليه ال شود كه )١٦٣(او را جزء ا شن مي  سعد مي » احوص«. با توجه به قراين، رو لقب 
يكي از قرينه ها اين اســت كه كليني در باب نوادر كتاب وصــيت كافي، از ســعد بن اســماعيل بن ». اســماعيل«باشــد؛ نه 

  .)١٦٥(. سعد فرزند اسماعيل بن سعد الاحوص است)١٦٤(ذكر كرده استالاحوص روايتي را 

تعبير شده. قرينه ديگر اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست از » الاحوص«در روايت كافي، از سعد الاحوص به 
بن ســعد  و ســعد )١٦٧(يا ســعد بن الاحوص الاشــعري )١٦٦(ســعد بن ســعد با عباراتي نظير: ســعد بن ســعد الاحوص بن ســعد

  ياد مي نمايد. )١٦٨(الاشعري

ــي، محمد بن خالد و يونس بن عبد  ــلام روايت مي كند و احمد بن محمد بن عيس ــا عليه الس ــرت امام رض وي از حض
  .)١٦٩(الرحمن از راويان وي محسوب مي شوند

  . اشعث بن اسحاق القمي ٢٤
مي  معرفي» ن عامر بن ابي عامر الاشعري القمياشعث بن اسحاق بن سعد بن مالك بن هاني ب«ابن حجر وي را با نام 

اشــعث بن اســحاق بن ســعد بن عامر بن «و ابن ابي حاتم نســب وي را تا مالك بدين صــورت ذكر نموده اســت:  )١٧٠(كند
و طبق قول اول  )١٧٢(. نجاشــي در باب انســاب اشــاعره، بيان نموده كه در انســاب اين خاندان دو قول وجود دارد)١٧١(»مالك

سب  ست: ن شعث بدين ترتيب ا سائب بن مالك بن عامر« ا سعد بن مالك بن الاحوص بن  سحاق بن  شعث بن ا . وي از »ا
  و برادر زاده عبداالله بن سعد و عموي آدم بن عبداالله مي باشد. )١٧٣(اشعريان قم به شمار مي آيد

سته است -بزرگان اتباع تابعين  - )١٧٤(ابن حجروي را صدوق و از طبقه هفتم هجري  ١٠٠. بنابراين ،وي بعد از سال دان
  .)١٧٥(قمري درگذشته است

و ابن حبّان وي را توثيق كرده اند و ابن حنبل او را صالح و صالح الحديث دانسته است و بزار  )١٧٦(نسائي، يحيي بن معين
شود:  ست كه بدان ها عمل نمي  سن .» )١٧٧(روي احاديث لم يتابع و قد احتمل حديثه«مي گويد: او راوي احاديثي ا وي از ح

عبدالحميد، عبداالله بن ســعد الدشــتكي و فرزندش  بصــري، جعفر بن ابي مغيره و شــمر بن عطيه روايت مي كند و جرير بن
  .)١٧٨(عبدالرحمن بن عبداالله و يحيي بن يمان راويان وي هستند



شيعه تنها نام او را در  سي و در » الامالي«در كتابهاي  شيخ از او در » بحار الانوار«شيخ طو به نقل از امالي مي يابيم، 
كرده است در اين روايت، اشعث از جعفر بن ابي المغيرة روايت مي كند و  ضمن سند حديثي در فضائل علي عليه السلام ياد

  جرير راوي او است.

  پي نوشت: 
  

ــــــــال، ص ١ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٤٠٢، ح ٢٢٥) اخ

ـــــــــــان، ص ٢ ـــــــــــم   .٥٤٢، ح ٣٠٢؛ ص ٤٠٠، ح ٢٢٣) ه

ـــــــــــــــــــان، ص ٣ ـــــــــــــــــــم   .٤٠٣، ح ٢٢٥) ه

ـــــــــــــــــــان، ص ٤ ـــــــــــــــــــم   .١٠٠٠، ح ٥٢١) ه

  .٧٤٤، ح ٣٩٩) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان ص ٥

ـــــــــــــــــــان، ص ٦ ـــــــــــــــــــم   .٧٦٤ح  ،٤٠١) ه

ـــــــــــــــــــان، ص ٧ ـــــــــــــــــــم   .٦٣٢، ح ٣٤١) ه

ـــــــــــــــــــان، ص ٨ ـــــــــــــــــــم   .٥٥٣، ح ٣٠٧) ه

ـــــــــــــــــــان، ص ٩ ـــــــــــــــــــم   .٥٥٢، ح ٣٠٦) ه

  .١٠٠٠، ش ٥٢١) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٠

ــــي، ص ٦٦، ص ١/ قــامــوس الــرجــال، ج ١٦٠، ص ٥) مــجــمــع الــرجــال، ج ١١ ــــمــون آن در: رجــال الــنــجــاش   .٨٩١ش  - ٣٢٩/ مض

ـــوص اتهــام ١٢ ـــنــان«) در خص   .٢٢٩، ص ٥/ مجمع الرجــال، ج  ٣٢٢المعرفــة الرجــال، ص بــه غلو بنگريــد بــه: اختيــار » محمــد بن س

ـــــــــــــــــــل، ص ١٣ ـــــــــــــــــــلاح الســــــــــــــــــــــائ   .١٣) ف

ــــــــــتــــــــاد غــــــــفــــــــاري) .» افــــــــقــــــــده«) ظــــــــاهــــــــراً ١٤ ــــــــــد. (اس   بــــــــاش

ــــــــال، ص ١٥ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠١٤، ح ٥٣٠) اخ

ــــــــي، ص ١٦ ــــــــان ــــــــه ــــــــب ــــــــه ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي ــــــــوح ــــــــد ال ــــــــوائ   .٣٨) ف

ـــــــــــــال، ج ١٧ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .٦٧، ص ١) ق

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٨ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٨٩٤، ش ٣٢٢) رج

ــــــــــــع١٩ ــــــــــــجــــــــــــم ــــــــــــرجــــــــــــال، ج  ) م   ,٢٦٤، ص ٥ال

ــــــــــال، ص ٢٠ ــــــــــرج ــــــــــة ال ــــــــــرف ــــــــــع ــــــــــار م ــــــــــي ــــــــــت   ,٥٤٦) اخ

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢١ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   ,٦١٢، ش ١٤٦) ال

ــــــه.٢٢ ــــــع ــــــط ــــــه و ق ــــــن ــــــرض ع ــــــه: اع ــــــي ــــــل ــــــاً و ع ــــــلان ــــــا ف ــــــف   ) ج

ــاشـــــي، ص ٢٣ ــج ــن ــال ال ــال، ج ٨٩٤، ش ٣٣٢) رج ــرج ــع ال ــم ــج ــري در: م ــغضـــــائ ــن ال ــون آن از اب   ,٢٦٤، ص ٥/ مضـــــم

ـــــت، ص ٢٤ ـــــي، ص  ٣٢٩، ش ٨٠) الـــفـــهـــرس   .١٧٩، ص ٣/ مـــجـــمـــع الـــرجـــال، ج ٤٩٠، ش ١٨٥/رجـــال الـــنـــجـــاش

ــــــــال، ص ٢٥ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٦٨، ش ٥٦٦) اخ



ـــــــي، ص ٢٦ ــــاش ـــنــــج ــــال، ج  ٤٩٠، ش ١٨٥) رجــــال الـ ــــرج ــــمــــع ال   .١٧٩، ص ٢/ مــــج

ـــــرجـــــال، ج ٢٧ ـــــري).١٧٩، ص ٣) مـــــجـــــمـــــع ال ـــــغضـــــــائ ـــــن ال ـــــقـــــل از اب ـــــه ن   . (ب

ـــــــــــــــيـــــــــــــص ٢٨   .١١٢، ش ٥١٢) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢٩ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦١٠، ش ١٤٣) ال

ـــــــي، ص ١٦٠، ص ٥ ) مـــــجـــــمـــــع الـــــرجـــــال، ج٣٠   .٨٩١، ش ٣٢٩/ رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ـــــــــــــــــي، ص ٣١   .٣٢٩) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٣٢ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦١٠، ش ١٤٣) ال

شعري در ٣٣ صر بودن او با ابن اورمه احتمال دخالت ابوجعفر ا ست؛ ولي با توجه به هم ع شده ا سي ن شاره اي به احمد بن محمد بن عي  اين) اگر چه ا

  مـــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــرا، وجـــــــــــــــــــــــــــــود دارد.

ـــــــي، ص  ١٦٠، ص ٥ج  ) مـــــجـــــمـــــع الـــــرجـــــال،٣٤   .٨٩١، ش ٣٢٩/رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ) ه

ـــــهـــــرســـــــت، ص ٣٦ ـــــف ـــــجـــــاشـــــــي، ص  ٥٥، ش ٢٠) ال ـــــن   .١٨٢، ش ٧٦؛ رجـــــال ال

ــــــــــــال، ج ٣٧ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــجــــــــــــم   .١٣٨، ص ١) م

ــــي، ص ٣٨ ــــل ــــح ــــة ال ــــلام ــــع ــــال ال ــــري).٧، ش ١٤) رج ــــغضـــــــائ ــــن ال ــــل از اب ــــق ــــه ن   . (ب

ـــــــدوق، ص ٤٩٨ - ٤٨٣) اخـــــتـــــيـــــار مـــــعـــــرفـــــة الـــــرجـــــال، ص ٣٩   .٢٧٧/ امـــــالـــــي، ص

ــــــــال، ص ) ٤٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٩٥٥، ح ٤٩٧اخ

ـــــــــــــــــــان، ص ٤١ ـــــــــــــــــــم   .٩٥٢، ح ٤٩٦) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤٢   .٤٩٧) ه

ــــــال، ص ٤٣ ــــــرج ــــــة ال ــــــرف ــــــع ــــــار م ــــــي ــــــت ــــــات: ٤٩٦) اخ   .٩٥٤، ٩٥٣، ٩٥١؛ رواي

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤٤   .٤٩٧) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٤٥   .٤٩٨) ه

شي، (ص  ٩٢٤. از روايات ٩٥٠، ح ٤٩٥؛ ص ٩٤٢، ح ٤٩٢) همان، ص ٤٦ صدوق، (روايت ٤٨٧رجال ك سمعاني در معرفي ٢٧٧، ص ٣)؛ امالي  ) و گفتار 

ــه (الانســــاب، ورق  ــونســــي ــه ي ــرق ــد.٦٠٣ف ــده ان ــهــمــي ــجســــيــم مــي ف ــمــات وي ت ــده مــي شــــود كــه مــردم از كــل ــهــمــي   ) ف

ست و ملائك ست كه خدا بر عرش ا شان اين ا شيعه و پيروان يونس بن عبد الرحمن قمي مي داند. از عقايد اي سيه را غالي از  خدا را  هسمعاني، فرقه يون

ـــل ـــنـــد.  حـــم ـــاي ـــم ـــي ن ـــه«م ـــت ـــك ـــلائ ـــه م ـــل ـــحـــم ـــي عـــرشــــــه ت ـــوده عـــل ـــعـــب ـــم ان م ـــزع   ».ي

ـــــال، ص ٤٧ ـــــرج ـــــة ال ـــــرف ـــــع ـــــار م ـــــي ـــــت   .٩٤٠، ٩٣٧، ش ٤٩١. ص ٩٣٤، ح ٤٩٠) اخ

ــان، ص ٤٨ ــم ــون آن در ص ٩٢٤، ح ٤٨٧؛ ص ٩٢٨، ح ٤٨٨؛ ص ٩٢٩، ش ٤٨٨) ه ــات  ٤٨٧ - ٤٨٨؛ و مضـــــم   .٩٢٨و  ٩٢٤رواي

ضرت كاظم عليه ا» ) واقفه٤٩ شان از دنيا نرفته و پس از چندي از غيبت خارج خواهد گروهي اند كه بر امامت ح سلام توقف كردند و معتقد بودند كه اي ل

ــــــــد. (الــــــمــــــلــــــل و الــــــنــــــحــــــل، ج    ).١٩، الــــــغــــــيــــــبــــــة، ص ١٦٩، ص ١ش

ــــــــال، ص ٥٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٩٤٦، ح ٤٩٣) اخ



  .٩٤٧، ش ٤٩٤) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٥١

  .٦٥٣، ص ٤٩٦؛ ص ٩٤٤، ح ٤٩٣؛ ص ٩٤٣، ح ٤٩٢) هـــــــمـــــــان، ص ٥٢

ه . ق) مي باشد. وي كتابي در طعن  ٢٤٨ب بن يزيد الانباري، ابو يوسف از راويان امام جواد عليه السلام و از كاتبان منتصر خليفه عباسي (م / ) يعقو٥٣

ــه و آن را  ــوشـــــت ــس ن ــون ــس«ي ــون ــي ي ــل ــن ع ــع ــط ــاب ال ــت ــاشـــــي، ص » ك ــج ــن ــال ال ــده اســـــت. (رج ــي ــام   ).١٢١٥، ش ٤٥٠ن

ــــــــــال، ص ٥٤ ــــــــــرج ــــــــــة ال ــــــــــرف ــــــــــع ــــــــــار م ــــــــــي ــــــــــت   .٦١٢) اخ

ـــــــــــــــــــان٥٥ ـــــــــــــــــــم   ,٩٤٥، ح ٤٩٣، ص ) ه

ــــــــال، ص ٥٦ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,٩٥٣، ح ٤٩٦) اخ

ـــــت،ص ٥٧ ـــــي ص  ٥٧، ش ٢٢) الـــفـــهـــرس   ,١٠٦، ص ١/ مـــجـــمـــع الـــرجـــال، ج  ١٨٣، ش ٧٧/ رجـــال الـــنـــجـــاش

لرجــال، ح ٥٨ مع ا مج تفــاع.٢٣٧، ص ١)  هبــه ار في مــذ لروايــة،  يف ا ع ين ضــــ ي م ق ل في عــداد ا حمــد  م ني ابــا  ك ي ئري:  ــــا لغض بن ا   / ا

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٥٩ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٦٤، ش ١٠٥) رج

ــادويه. (الجامع في الرجال، ج ٦٠ ــين بن ش ــت. نه حس ــحاف اس ــين بن نعيم ص ــت، حس ــحاف كه زياد القندي راوي اوس ــين الص   ).٦٠٤، ص ١) حس

ــــــــــــال، ج ٦١ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــجــــــــــــم   .١٨٠، ص ٢) م

ــــــــــــــي، ص ٦٢   .٧٧، ش ٣٨) رجـــــــــــال الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاش

شد٦٣ شعري مي با سل اعتماد مي ) نوادر الحكمه از كتاب هاي معروف محمد بن احمد بن يحيي ا ضعفا روايت و بر روايات مر . به لحاظ اين كه وي از 

سي روايات تعدادي از راويان نوادر الحكمه  ست، برخي از محدثان همانند ابن الوليد، ابو جعفر ابن بابويه و احمد بن محمد بن عي مي  را از آن جدانموده ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ك

  ).١٤٥را در مطلق روايت محمد بن احمد بن يحيي مطرح نموده است. (الفهرست الطوسي، ص / ابن الوليد اين مطلب ٩٣٩، ش ٢٤٨رجال النجاشي، ص 

ـــــرجـــــال، ج ٦٤ ـــــري).١٢٧، ص ٥) مـــــجـــــمـــــع ال ـــــغضـــــــائ ـــــن ال ـــــقـــــل از اب ـــــه ن   . (ب

ـــــــي، ص ٥٩، ص ٦) مـــــجـــــمـــــع الـــــرجـــــال، ج ٦٥   .٩٠٤، ش ٣٣٨/ رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ــــــــــــال، ج ٦٦ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــجــــــــــــم   .٢٧٩، ص ٦) م

ــــــار ص ٦٧ ــــــوشـــــــــت ــــــن ن ــــــي ــــــم ــــــه ه ــــــد ب ــــــري ــــــگ ــــــن   .١٤٥ ،١٣٧، ١٣٥) ب

ــــري اســـــــت.٦٨ ــــغضـــــــائ ــــن ال ــــيســـــــي وا ب ــــن ع ــــد ب ــــحــــم ــــن م ــــد ب ــــم ــــقصـــــــود، اح   ) م

ـــــــــــــــي، ص ٦٩ ـــــــــــــــخـــــــــــــــاقـــــــــــــــان   .٣٣٣) رجـــــــــــــــال ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٩٤٧، ش ٣٥٣) رج

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٧١ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .١٦٤، ص ١) ال

ـــــــــــــــي، ص ٧٢ ـــــــــــــــخـــــــــــــــاقـــــــــــــــان   .٣٣٣) رجـــــــــــــــال ال

است/ مضمون آن در: اختيار معرفة الرجال، ص  ٨٢، صفحه ازرجال النجاشي» الثمالي«و » ما كان«/ عبارت ٩٨٩، ح ٥١٢) اختيار معرفة الرجال، ص ٧٣

  .١٠٩٥، ح ٥٨٥

ـــــت. (مـــجـــمـــع الـــرجـــال، ج » ابـــن ابـــي حـــمـــزة«) در تـــرتـــيـــب قـــهـــپـــائـــي، ٧٤ ـــــده اس   ).١٦١، ص ١ذكـــر ش

ـــــــــــــــــي، ص ٧٥   .٨٢) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش



  .٢٩٦، ش ١١٦) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٧٦

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٧٧ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .١٢٧، ش ٤١) ال

ـــاشــــــي، ص ٧٩ ـــج ـــن ـــال ال ـــو ٢٩٦، ش ١١٥) رج ـــط ـــال ال   ,٣، ش ٨٤؛ ص ٢، ش ١٦٠ســــــي، ص / رج

سال  ٧٥) وي در حالي كه ٨٠ شت، در آخر  سال  ٢٢٤سال از عمرش مي گذ ست. (اختيار  ١٥٠ه . ق. وفات كرد. بنابراين وي حدود  شده ا ه . ق. متولد 

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ص    ).١٠٤٩، ش ٥٨٤مـــــــــــــعـــــــــــــرفـــــــــــــة ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي،ص ٨١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   ,١١٦؛ ص  ٨٢) رج

ــــــــال، ص ٨٢ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,٩٨٩، ح ٥١٢) اخ

ــــــــــيــــــــه ١٤٤، ص ٢) مــــــــجــــــــمــــــــع الــــــــرجــــــــال ج ٨٣   .٤، حــــــــاش

  .١٠٥٠، ش ٥٥٦) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٨٤

  .٥٩-٦٢، ص ١) مـــــــــعـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال الـــــــــحـــــــــديـــــــــث، ج ٨٥

شاره نشده، ولي در روايتي از كافي، پدرش به ٨٦ محمد بن يحيي الاشعري عن احمد بن «وصف شده است: » اشعري«) صراحتاً به اشعري بودن وي ا

ــد. ــن ســـــوي ــنصـــــر ب ــن ال ــي ع ــرق ــب ــن ال ــد ع ــحــم ــي، ج ..» م ــاف ــك ــار ص  ٣، ح ٢٦٩، ص ١(ال ــوشـــــت ــن ن ــي ــم   ,٣١١-٣١٢/ ه

) هر دو عنوان متعلق ١٨٦، ص ١) و الجامع في الرجال (ج ٦٥٥، ص ١. در قاموس الرجال، (ج ٦٠، ش ٤٤٩؛ ص  ٣٦، ش ٤٤٤) رجال الطوســي، ص ٨٧

ــــــــــه شـــــــــــــده اســـــــــــــت. ــــــــــر دانســـــــــــــت ــــــــــف ــــــــــك ن ــــــــــه ي   ب

ـــــــــــــــي، ص ٨٨ ـــــــــــــــخـــــــــــــــاقـــــــــــــــان   ,١٨١) رجـــــــــــــــال ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي ص ٨٩ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٣١٣، ش ١٢٢) رج

ـــــــــــــي، ص ٩٠ ـــــــــــــان ـــــــــــــخـــــــــــــاق   .١٨٢، ١٨١) رجـــــــــــــال ال

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٩١   .١٨٢) ه

ــــــــي، ص ٩٢ ــــــــان ــــــــه ــــــــب ــــــــه ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي ــــــــوح ــــــــد ال ــــــــوائ   .٤٤) ف

ـــــــــث، ج ٩٣ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٣٢٨، ص ٢) م

ــــــــــعــــــــيــــــــد اهــــــــوازي.٩٤ ــــــــدان س ــــــــــيــــــــن و حســــــــــن، فــــــــرزن   ) حس

ـــــــــــــــــي، ص ٩٥   .٥٩) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــث، ج ٩٦ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٣٢٩، ص ٢) م

هاني، ص ٩٧ ئد الوحيد البهب ند: / قهپائي٥٣) فوا عديل التوثيق«، رحمت را هم طراز توثيق مي دا جال، ج » الرحمة عند هم    ).١٨٢، ص ٢(مجمع الر

ــــــه، ج ٩٨ ــــــي ــــــق ــــــف ــــــحضـــــــــره ال ــــــن لا ي ــــــة) ص  ٤) م ــــــخ   .١١٠(مشـــــــــي

ــــــــــي، ٩٩ ــــــــــحــــــــــل ــــــــــة ال ــــــــــلام ــــــــــع   .٢٧٨ - ٢٧٧) رجــــــــــال ال

مي  شد و اگر مقصود علامه از تصحيح، توثيق) تصحيح علامه، توثيق وي را نمي رساند؛ بلكه تصحيح به علت شيخوخت اجازه و اتصال سند مي با١٠٠

لرجــال، ج  موس ا ــــت. (قــا نيس ين  ن چ مي آورد و حــال آن كــه  ــــه  خلاص ــــت وي را در قســــمــت اول  مي بــايس   ).٥٨٤، ص ١بود 

لد در پنج ج» داءمصائب الشهداء و مناقب السع«) عبداالله بن صالح سماهيجي بحراني از فقهاء و ادباء شيعه در قرن دوازدهم هجري است از آثار او ١٠١

ــــه ســـــــال  ــــي ب ــــاشـــــــد، ول ــــي ب ــــه اســـــــت (الاعــــلام ج  ١١٣٥م ــــت ــــا رف ــــي   )٩٢، ص ٤از دن



ـــــــــث، ج ١٠٢ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .٣٢٩، ص ٢) م

ــــت، ص ١٠٣ ـــي، ص ٦٨، ش ٢٦؛ ص ٦٥، ش ٢٥) الفهرس ـــره الفقيــه، ص  ٥٩/ رجــال النجــاش ـــيخــة من لا يحض   .١٢٠، ١١٠، ١٣/ مش

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٠٤ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .١٨٦، ص ١) ال

ـــــــــــــــــي، ص ) رجـــــــــــــــ١٠٥   .٥٩ال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــرســـــت، ص ١٠٦ ــه ــف ــجــاشـــــي، ص ٦٥، ش ٢٥) ال ــن ــال ال ــه، ج ٥٩/ رج ــي ــق ــف ــحضـــــره ال ــن لا ي   .٤١و ص  ١٠٥، ص ٤/ م

ـــــــــــــــــي، ص ١٠٧   .٥٩) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــطــــوســــــي، ص ١٠٨ ــــهــــرســــــت، ص ٣٦، ش ٤٤٤) رجــــال ال ــــف   .٦٨، ش ٣٦، ص ٦٥، ش ٢٥/ ال

ـــال ١٠٩ ـــ ٣٥٦) همان. ابن ابي جيد در س ـــي ص از احمد بن محمد بن يحيي حديث ش جازه روايت دارد (رجال الطوس ـــت و از او ا   )٤٤٤نيده اس

. (مشــيخه). صــدوق در موارد بســياري در كتبش از وي روايت مي نمايد. (معجم رجال ١٣، ٤١، ١٠٥، ١١٠، ١٢٠، ص ٤) من لا يحضــره الفقيه، ج ١١٠

  ).٩٢٢، ش ٣٢٣، ص ٢الــــــــــــــحــــــــــــــديــــــــــــــث، ج 

ــــــــي، ص ٧١، ص ١) جــــــامــــــع الــــــرواة، ج ١١١   .٣٦ش  ،٤٤٤/ رجــــــال الــــــطــــــوس

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ج ١١٢   .٥٨٤، ص ١) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

  .٢٤٤ - ٢٤٢) تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ قـــــــــــــــم، ص ١١٣

  .٢٥٥) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١١٤

ـــــــــجـــــــد عـــــــتـــــــيـــــــق در ٣٧) هـــــــمـــــــان، ص ١١٥   قـــــــم.» دز پـــــــل«. مس

  .٢٤٥) هــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص١١٦

  .٢٤٢) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١١٧

صفحه ١٢٢، ص ٥) وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، ج ١١٨ شده و اين در حالي تاريخ قم، امير عراق در آن زمان ٢٤٥. در  سف معرفي  ، حجاج بن يو

سال هاي  ست كه ولايت حجاج بين  ست. (وفيات  ٩٥تا  ٧٥ا سر عموي حجاج ا سرِ پ سف بن عمر، پ ست و يو سال ها قبل از قيام زيد بوده ا ه . ق. و 

ــــــان، ج  ــــــي ــــــم، ص  ١٠١، ص ٧؛ ج ١٢٢، ص ٥الاع ــــــخ ق ــــــاري   ).٢٤٢/ ت

ـــــــــــــة، ج ١١٩ ـــــــــــــاب ـــــــــــــغ   .٧٧، ص ١) اســــــــــــــــد ال

ـــــــــــــرة ١٢٠ ـــــــــــــذك ـــــــــــــاظ، ج ) ت ـــــــــــــف ـــــــــــــح   .١٩،٥٢، ١ال

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــامـــــــــــــــــل، ج ١٢١   .٣٤٢، ص ٢) ال

ـــــــــري ، ج ١٢٢ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .١١، ص ٥) ال

) امام اهل مدينه و از بزرگان علما؛ قرائت را از نافع بن ابي نعيم فرا گرفت و حديث را از زهري و نافع مولي عمر شــنيد. ٩٥ - ١٧٩) مالك بن انس (١٢٣

ــه شـــــ ــان وي ب ــد از راوي ــي ــن ســـــع ــي ب ــي ــح ــي و ي ــان، ج اوزاع ــي ــات الاع ــي ــد. (وف ــي رون ــار م   ).١٣٥ - ١٣٧، ص ٤م

صين بن عمرو١٢٤ ضره الفقيه، ج » ) ح سيب روايت ٩، ح ٣١٤، ص ١٠و تهذيب الاحكام، ج  ٩، ح ١٢٧، ص ٤در من لا يح سعيد بن الم ، از يحيي بن 

ــــــــــــــــــــــــــــــد. ــــــــــــــــــــــــــــــاي ــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــي ن   م

  .٢٩١) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ١٢٥

صدوق د١٢٦ ست.  سپس به ادريس بن ) به ادريس بن عبد االله قمي نيز معروف ا ر ذكر طريق خود به ادريس، ابتدا از وي به ادريس بن عبد االله قمي و 



ــه، ج  ــي ـــــره الــفــق ــن لا يــحض ـد. (م ـمــايـ ـقــمــي يــاد مــي نـ ـــــعــري الـ ـــــعــد الاش ـن س   ).١٠٩، ص ٤عــبــد االله بـ

كان وجها يروي عن الرضاعليه السلام له ادريس بن عبد االله بن سعد الاشعري... و ابو جرير القمي هو زكريا بن ادريس هذا و «) در عبارت نجاشي ١٢٧

شينوله قال: حدثنا ادريس بكتابه سن... المعروف ب شي ص ». كتاب اخبرناه... حدثنا محمد بن الح سلام) «١٠٤(رجال النجا ضا عليه ال ، به »يروي عن الر

ضمير عبارت  ست كه طريق كتاب» له كتاب«ادريس بر مي گردد و  ست. علتش اين ا شود و نه زكريا، و راوي  متعلق به ادريس ا به ادريس منتهي مي 

شد. (كافي، ج  سلام مي با صحاب امام جواد عليه ال شينوله، از ا سلام را درك ١٥، ح ٥٣، ص ١ادريس،  ضا عليه ال ضرت ر ) لذا بعيد نيست كه ادريس، ح

ــــــث، ج  ــــــدي ــــــح ــــــال ال ــــــم رج ــــــج ــــــع ــــــاشـــــــــد. (م ــــــوده ب ــــــم   ).١٢، ص ٣ن

ــــــــــــــــوســـــــــــــــــــي ص ١٢٨ ــــــــــــــــط ــــــــــــــــال ال   .١٥٠) رج

ضره١٢٩ ، ٣، ج ٢٣١، ص ٢/ تهذيب الاحكام ج  ٢٩، ص ٦، ج ٢٩٨، ص ٣، ج ٢٦١، ص ٢، ج ٤١٩، ص ١/ الكافي ج ٤٨٧، ص ٣الفقيه، ج  ) من لا يح

ـــــبصــــــــار ج ٤٤٧، ص ٧، ج ٣٥١، ٢٨٩، ٧٨، ص ٥، ج ٩٩ص    .٣٠١، ص ٢، الاســــــــت

ـــــــــــــــــرواة، ج  ـــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــام   .٧٦، ص ١ج

ـــــــــــــــــي ص ١٣٠ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــال ال   .٥٢) رج

ــا١٣١ ــي ب ــقصـــــود م ــري م ــن حســـــن اشـــــع ــد ب ــم ــح ــراً م ــاه ــال، ج ) ظ ــرج ــي ال ــع ف ــام ــج   ).٤٤٦، ص ٢شـــــد. (ال

ــــــه، ج ١٣٢ ــــــي ــــــق ــــــف ــــــحضـــــــــره ال ــــــن لا ي ــــــخــــــة)١٠٩، ص ٤) م   . (مشـــــــــي

ـــــجـــــاشـــــــي، ص ١٣٣ ـــــن ـــــهـــــرســـــــت، ص ٢٥٩، ش ١٠٤) رجـــــال ال ـــــف   .١٠٩، ش ٣٨/ ال

ـــرواة، ج ١٣٤ ــــال، ج  ٧٧، ٧٦، ص ١) جــــامــــع الـ ـــرج ـــي الـ ــــجــــامــــع فـ   .٤٤٦، ص ٢/ ال

ـــــــــي ص ١٣٥ ـــــــــت، ص  ١٠٤) رجـــــــال الـــــــنـــــــجـــــــاش   .٣٨/ الـــــــفـــــــهـــــــرس

ــــــحضـــــــــر١٣٦ ــــــن لا ي ــــــه ج ) م ــــــي ــــــق ــــــف ــــــة)١٠٩، ص ٤ه ال ــــــخ   . (مشـــــــــي

ــــــــه: هـــــــــمـــــــــان، ج ١٣٧ ــــــــد بـ ـــــــــنـــــــــگـــــــــريـ   .٣، ص ١) ب

ـــــــــــــــي، ص ١٣٨   .٩، ش ٣٦٧) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

  .١٠، ش ٣٩٨) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٣٩

). ٧٠٣، ص ١) به لحاظ اين كه بسياري از اصحاب امام رضا عليه السلام، حضرت جواد را درك كرده اند و راوي ايشان بوده اند. (قاموس الرجال، ج ١٤٠

ــــنــد ــه اتــحــاد دارد. (الــجــامــع فــي الــرجــال، ج نــويس ــــعــد.)٤٤٤، ص ٢هــالــجــامــع فــي الــرجــال، جــزم ب   ، تــرجــمــه عــبــد االله بــن س

ـــــرســــــــت، ص ١٤١ ـــــه ـــــف ـــــجـــــاشــــــــي، ص ٥٤، ش ١٥) ال ـــــن ـــــال ال   .١٧٦، ش ٧٣/ رج

ـــــــار، ج ١١٠٤، ح ٢٧٨، ص ٢) الـــــتـــــهـــــذيـــــب، ج ١٤٢ ـــــــتـــــبص   .١١٢٨، ح ٣٠٤، ص ١/الاس

ـــاشــــــي، ص ١٤٣ ـــج ـــن ـــال ال ـــ٤٥٨، ش ١٧٤) رج ـــن ـــه ع ـــه وج ـــان ل ـــه الســــــلام.. ك ـــي ـــل ـــرضــــــا ع   د ال

ـــــــرســــــــــت، ص ١٤٤ ـــــــه ـــــــف ـــــــاشــــــــــي ص ١٥) ال ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال   .٧٣، رج

ـــــي، ص ١٤٥ ـــــي، ص ١٤٢، ش ١٤٩) رجـــال الـــطـــوس   .٢٨/ رجـــال الـــبـــرقـــي ص ١٤٧، ش ٧٣/ رجـــال الـــنـــجـــاش

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ١٤٦ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٤٥، ش ١٦) ال

ــــــــث، ج ١٤٧ ــــــــحــــــــدي ــــــــرجــــــــال ال ــــــــجــــــــم ال ــــــــع   . ٧٩، ص ٣) م

ــخ، واســــ١٤٨ ــق شــــي ــزرج و در طــري ــن ب ــي ب ــجــاشــــي، واســــطــه عــل ــق ن ــد خــزاعــي اســـــت.) در طــري ــن زي   طــه احــمــد ب



ــــــــــــــــوســـــــــــــــــــي، ص ١٤٩ ــــــــــــــــط ــــــــــــــــال ال   .٤٤٠) رج

ــــــــــــت، ص ١٥٠ ــــــــــــي ــــــــــــب ــــــــــــل ال ــــــــــــخ اه ــــــــــــاري   .٧٩) ت

ـــــــــــــــرجــــــــــــــــال، ص ١٥١ ـــــــــــــــامــــــــــــــــوس الـ   .٧٧٤) قـ

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٥٢ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .٢٢٧، ص ١) ال

ــرجــال، ج ١٥٣ ــي ال ــع ف ــجــام ــرواة، ج ٤٤٦، ص ٢) ال ــع ال ــجــاشـــــي، ص ٨٢، ص ١/جــام ــن ــرســـــت، ص ٧٣/ رجــال ال ــه ــف   .١٦/ ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٥٤ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٥٢، ش ٢٧) رج

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٥٥ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   .١٧، ش ١٤٣) رج

ـــــــان، ص ١٥٦ ـــــــم   .٥، ش ٤٣٥؛ ص ١٧، ش ٤٢٣؛ ص ٢٥، ش ٤٠٧) ه

  .١٢، ش ٣٦٧) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٥٧

ـامــوس الــرجــال، ج ١٥٨ ـرجــال، ج ١٦، ص ٢) قـ ـجــامــع فــي الـ ـــــهــيــد ثــانــي)، الـ   .٤٤٥، ص ٢، (بــه نــقــل از ش

ـــــــــــــال، ج ١٥٩ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .١٦، ص ٢) ق

ـــــــــي، ص ١٦٠ ـــــــــل ـــــــــح ـــــــــة ال ـــــــــلام ـــــــــع ـــــــــال ال   ,١٣ ، ش٩) رج

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٦١ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   ,١٢، ش ٣٦٧) رج

ـــــــــــــــــي، ص ١٦٢ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب   ,٥١) رجـــــــــــــــــال ال

ـــــــــــــــــي، ج ١٦٣ ـــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــك   ,٦٣، ص ٧) ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٦٤ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   ,٤٥٢، ص ٢) ال

ـــــــــــــــي، ص ١٦٥ ـــــــــــطــــــــــــوس   ,٤، ش ٣٧٨) رجــــــــــــال الـ

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ١٦٦ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   ,٣٠٩، ش ٧٦) ال

  ,٣٠٧، ش ٧٦٥) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٦٧

ــرواة، ج ١٦٨ ــع ال ــام ــال، ج ٩٦، ص ١) ج ــرج ــي ال ــع ف ــام ــج ــث، ج ٤٥٢، ص ٢/ ال ــدي ــح ــال ال ــم رج ــج ــع   .١٣٨، ص ٣/م

ــــــــب، ج ١٦٩ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٦٤٠، ش ٣٥٠، ص ١) ت

تعــديــل، ج ١٧٠ ل جرح و ا ل ــام ٩٧٢، ش ٢٦٩، ص ٢) ا تم وي را بــه ن بي حــا بن ا قمي«، ا بن اســـحــاق  ــــت.» اشـــعــث  موده اس ن كر    ذ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٧١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٩٨، ش ٨١) رج

ـــــــــري ، ج ١٧٢ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .٣٨٢، ص ٧) ال

ــــــــــــذ١٧٣ ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق ــــــــــــب، ص ) ت   .٤٠ي

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٧٤ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٣) ه

ه . ق) هشيم ابن مبارك، اسماعيل ابن مجالد، يحيي بن ابي زائدة، معتمر بن سليمان و... از مشايخ او، و ابن ٢٣٣ - ١٥٨) ابو زكريا يحيي بن معين (١٧٥

ـــن صـــوفي از راويــان اوينــد. (تــذ ـــلم، ابو داود، ابو زرعــة، هنــاد، ابويعلي و احمــد بن حس   ).٤٢٩، ص ٢كرة الحفــاظ، ج حنبــل، بخــاري مس

ـــب، ج ١٧٦ ـــهـــذي ـــت ـــب ال ـــهـــذي ـــل، ج  ٦٤٠، ش ٣٥٠، ص ١) ت ـــدي ـــع ـــت ـــجـــرح و ال   .٩٧٢، ش ٢٦٩، ص ٢/ ال



  ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.١٧٧

  .١٣٠، ص ٣٨، ج ٢١٨، ص ٣٣؛ بحار الانوار ج ٥٩٨) الامالي ص ١٧٨
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شم ابن حجر، بريد بن عبداالله بن ابي بُردة بن  ش شعري الكوفي، ابوبردة را از طبقه  سي الا  -ابي مو
. مقتضاي آن اين (2)دانسته است - (1)طبقه پايين تابعين كه معلوم نيست با صحابه ديداري داشته اند

 هجري قمري در گذشته باشد و از محدثان قرن دوم به حساب آيد. ١٠٠است كه وي بعد از سال 

ــته اند. ابو داود، ترمذي، ابن معين و  برخي او را ثقه و برخي ديگر او را ضــعيف و راوي مناكير دانس
وي را ثقه و ابن حبان، وي را ثقه و اشــتباه كار و ابن حجر او را ثقه كم اشــتباه معرفي نموده (3) عجلي
ابن حماد و نسائي او را قوي ندانسته و او را جزء ضعفا مطرح نموده است و » ثقة يخُطي ء قليلاً«است: 

ــود. ابن حنبل او را ابو  ــته مي ش حاتم رازي وي را متين (قوي) نمي داند؛ ولي مي گويد: احاديثش نوش
ــد؛ ولي در رواياتش (4) .راوي مناكير مي داند ــخنان آنان بر مي آيد كه وي ثقه در حديث مي باش از س

 .خلل وارد است

ــاحب ا(5)وي از پدرش عبداالله، جدش ابوبردة ــت. ، عطاء و نيز از ابو ايوب ص نس روايت نموده اس
ابن ادريس، ابن مبارك، ابو نعيم، ابو احمد زهري، ابو معاويه، حفص ((7) و ابن عيُينه(6) سفيانان (ثوري

نويسنده الجامع في الرجال (8).بن غياث، اسماعيل بن زكريا، شعبه و يحيي بن سعيد اموي راويان اويند
 (9).وي را عامي و از راويان آنان معرفي نموده است
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در رجال كشي، وي مورد لعن حضرت امام صادق عليه السلام قرار گرفته است. بنابر روايت ابن سنان، 
سلام فرمود:  صادق عليه ال شار ». برخي بر ما اهل بيت دروغ مي بندند«امام  ضرت به ب سپس آن ح
 اشعري اشاره و وي را لعنت كرد:

كذاّب يكذب علينا...ثم ذكر المغيرة بن سعيد... و بشار الاشعري... انا اهل بيت صادقون لانخلو من »
 (10).«فقال: لعنهم االله

سلام  صادق عليه ال ضرت امام  شاره به لعن ح صه، وي را مطرح نموده و ا علامه در بخش دوم خلا
 (11).كرده است

شاره ب» بشار الشعيري«در رجال كشي بابي را با عنوان  شده است و در آن ا ه عقايد وي و گشوده 
ست شده ا سلام  صادق عليه ال ضرت امام  ضامين روايات اين باب و روايت (12) .لعن او با زبان ح از م

شد و احتمالاً  شعيري مي با شده،  شعري در روايت ياد  شار ا شود كه مراد از ب شين پي برده مي  پي
ستنساخ رخ داده است و اگر شخصي به نام بشار الاشعري وجود دا شته باشد، مجهول اشتباهي در ا

 (13).است
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ــام بن عبدالملك ( ــعري، در زمان خلافت هش ــي اش و امارت  (14)ه . ق.) ١٢٥- ١٠٥بلال، نوه ابوموس
سال  شهر بود.خالد وي را در  ضي آن  صره و قا سري، امير ب صره  ١٠٩خالدبن عبداالله ق ه . ق. امير ب

شام ( شت. پس از خالد،  ١٢٠نمود. تا هنگام عزل خالد از جانب ه صره را به عهده دا ه . ق.) امارت ب
شام، تمامي كارگزاران خال سيد و به امر ه سف بن عمر ثقفيبه ولايت عراق ر  د، از جمله بلال، معزوليو

 .(15)ه . ق. از دنيا رفت و يا در زندان بهقتل رسيد ١٢٠شدند. وي زنداني شد. و پس از سال 

، بلال را اولين قاضي كه جور را در قضاوت آشكار كرد دانسته است. از بلال نقل (16)ابو العباس مبرد
سخنش بر دلم مي  ست كه من به نفع آن حكم مي نمودم كه  ست: شده ا ش  قال ابو العباس المبرد:«ن

صمان اليّ فاجَد احد هما  ضاة في الحكم بلال و كان يقول: ان الرجلين ليخت اول من أظهر الجور من الق
 «!(17).اخفّ علي قلبي فاقضي له

ــيده و ابن حجر وي را  ــوم) » مقل«روايات اندكي از او رس ــت. و او را در طبقه پايين (س خوانده اس
افراد اين طبقه كســاني اند كه يكي، دو روايت از آن ها رســيده و بعضــاً (18) .اســت تابعين ذكر نموده

 .(20)ترمذي و بخاري حديثي را از او نقل كرده اند(19) .سماعي از صحابه براي آنان ثابت نشده است

وي از پدرش ابي بردة، عمويش ابوبكر و نيز از انس بن مالك روايت كرده است و ثابت البناني عبد 
ــبيا ــريج الراس ــديق الازدي(22)، قتاده(21)لاعلي الثعلبي، عقبة بن س ، معاوية بن عبد (23)، مودو دبن ص

 (25).از راويان وي به شمار مي روند(24) الكريم الضال و ابو الوليد مولي قريش
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حاتم او را با وصف السكوني الكندي مطرح ابن حجر، بلال را با وصف الاشعري ذكر نموده؛ ولي ابن ابي 
سلمة نقل كرده كه وي  ست. وي از حماد بن  شعري«نموده ا ست. ابن حجر، به » ا شعري«ا بودن » ا

ــبت مي دهد. كنيه وي ابو عمرو » قيل«را به » الكندي«مطمئن بوده و  كه بر عدم قبول دلالت دارد نس
 .)(26نيز ناميده شده است» ابو زرعة دمشقي«است؛ ولي 

ــبانه روز، هزار ركعت نماز به پا مي  ــت: در ش وي از علما و عباد و زهاّد زمان خويش بود. منقول اس
داشته. او را داستان سرايي كه قصّه هاي نيكو نقل مي نمود، دانسته اند. او در دمشق سكونت داشت و 

در عراق (28) ن بصريمي گويد :وي در شام، به سان حس(27) واعظ آن شهر بود. حافظ ابوزرعه دمشقي
(30) .ه . ق.) از دنيا رفت ١٢٥٠ - ١٠٥بلال بن سعد از تابعين بود و در زمان خلافت هشام ((29) .است

ابن سعد، ابن حباّن، عجلي و عسقلاني توثيقش نموده، و از ابوزرعة منقول است كه روايت مرفوعي از 
ــت؛ ولي ابن حجر گويد: از ابوالدرداء رواي ــيده اس ــت كه از او بلال نرس ت مي نمايد و اين در حالي اس

 (31).حديث نشنيده است

ــكينة روايت مي كند و اوزاعي ــعد بن تميم، معاوية، ابن عمر و جابر بن ابي س ، (32)وي از پدرش س
صري، عبد االله بن  شب الم ضحاك بن عبد الرحمن بن ابي حو سعيد بن عبد العزيز،  ستم،  صقربن ر



ــي، عبد االله بن  مان القرش جابر، عبد الرحمن و عبد االله عث العلاء بن زبير، عبد الرحمن بن يزيد بن 
ــين بن عطاء از راويان او مي  ــراجيل و وض ــلم، عمرو بن ش فرزندان يزيد بن تميم، عثمان بن مس

 .(33)باشند

 بنان بن محمد بن عيسي . 29

شعر سي ا سي ملقب به بنان، برادر احمد بن محمد بن عي رار ي، در طبقه او قعبد االله بن محمد بن عي
. بنابراين فعاليت علمي او در نيمه دوم قرن ســوم هجري قمري انجام پذيرفته اســت. بنان از (34)دارد

شيوخ محمد بن احمد بن يحيي، نويسنده نوادر الحكمة مي باشد؛ ولي وي از مستثنيات اين كتاب نمي 
 استر آبادي، عدم استثنا را نشانه اعتماد بر. وحيد بهبهاني در مقدمه تعليقه خود بر رجال كبير (35)باشد

. در جواب او گفته شده است: اعتماد قدما بر (36)وي دانسته و گفته است كه شايد دليلي بر وثاقت باشد
صالة  ست آن ها ا ست؛ زيرا ممكن ا شف از وثاقت و حس ني صحت آن كا صي و حكم به  شخ روايت 

شندالعدالة را جاري نموده و قائل به حجيت روايا شده، با شكار ن سقش آ . ولي برخي (37)ت مؤمني كه ف
 .(39)، حكم به ثقه بودن وي مي نمايند(38)از اين كه نام بنان در اسناد كامل الزيارات آمده است

سن بن محبوب صفوان بن يحيي(40)ح سندي،  سعد بن  شاب،  سي الخ سن بن مو ، عباس (41)، ح
سلام)، عباس بن معروف، ، (42)علي بن الحكم، برادرش عبد الرحمن بن محمد (غلام ابوالحسن عليه ال

سي(44)، محمد بن ابي عمير(43)علي بن مهزيار (پدرش) و ابوطاهر (45) ، محمد بن ابراهيم، محمد بن عي
 (46).الوراق از مشايخ وي به شمار مي روند

سعيد بن عبداالله سن بن عبد االله بن محمد (فرزندش)، حميد بن زياد،  ن ابي ب احمد بن ادريس، ح
ــمي ، علي بن ابراهيم، علي بن محمد بن فيروزان القمي، (48)، عبداالله بن جعفر الحميري(47)خلف، العاص

، محمد بن علي بن محبوب و محمد بن (50)، محمد بن احمدبن يحيي(49)علي بن محمد بن يزيد القمي
 .(51)يحيي از راويان وي محسوب مي شوند
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او را از اشعريان، راويِ عبد االله بن بشر و راويان او را اهل شام مي داند. وي در زمان خلافت سمعاني 
 .(52)ه . ق.) از دنيا رفت ١٢٥ - ١٠٥هشام بن عبدالملك (

  :پي نوشت

 
ــــــــــب، ص  (1 ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــري ــــــــــق  .٣ت

 .٤٩هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (2

ه . ق.) نويسنده كتابي در جرح و تعديل، و همسنگ ابن حنبل و ابن  - ٢٦١ - ١٨٢حافظ ابو الحسن احمد بن عبد االله بن صالح عجلي كوفي، ( (3

معين محسوب مي شود. وي قائلان به خلق قرآن و رجعت علي را كافر دانسته است. فرزندش صالح و سعيد بن عثمان و عثمان بن حديد و سعيد 

 .(٥٦٠، ص ٢بـــن اســــحـــاق از شــــاگـــردان او مـــحســــوب مـــي شــــونـــد. (تـــذكـــرة الـــحـــفـــاظ، ج 



ــل، ج  (4 ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج ــب، ج  ١٦٩٤، ش ٤٢٦، ص ٢ال ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه  .٧٩٥، ش ٤٣١، ص ١/ ت

ــــــــــاظ، ج  (5 ــــــــــف ــــــــــح ــــــــــرة ال ــــــــــذك  .٩٥، ص ١ت

ه . ق.) ذهبي وي را چنين معرفي نموده است: الامام، شيخ الاسلام، سيد الحفاظ،  ١٦١ - ٩٧سفيان بن سعيد بن مسروق، ابو عبد االله ثوري ( (6

رآن دانسته اند. وي قائلان به خلق ق» امير المؤمنين حديث«حديث اهل سنت است و برخي مانند يحيي بن معين او را  الفقيه. وي از بزرگان و ائمه

ست. (تذك ست و نماز جمعه و عيدين را به امامت هر كس، حتي فاجر، تجويز نموده ا سق يا عادل ا صبر در حكومت فا سته و قائل به  ة ررا كافر دان

ـــــــــاظ، ج  ـــــــــف ـــــــــح  .(١٩٧، ش ٢٠٢ - ٢٠٧، ص ١ال

ست. وي از بزرگان محدثان  ١٩٨ - ١٠٧سفيان بن عيينه بن ميمون هلالي كوفي ( (7 سته ا سلام دان شيخ الا ه . ق). ذهبي وي را علامه، حافظ و 

شافعي ست: اگر مالك و سفيان نبودند، علم حجاز از بين مي رفت. جمعي از بزرگان ماننداعمش،  شافعي درباره وي گفته ا ست.  سنت ا ابن  ،اهل 

ــد. (تــذكــرة الــحــفــاظ، ج   .(٢٤٩، ش ٢٦٢ - ٤٦٤، ص ١حــنــبــل و ابــن مــعــيــن از راويــان وي مــحســــوب مــي شــــون

ـــل، ج  (8 ـــدي ـــع ـــت ـــرح و ال ـــج ـــب، ج  ٤٢٦، ص ٢ال ـــذي ـــه ـــب ال ـــذي ـــه  .٤٣١، ص ١/ ت

ـــــــجـــــــامـــــــع فـــــــي الـــــــرجـــــــال، ج  (9  .٩٢٠و  ٣٠١، ص ١ال

 .٥٤٩، ش ٣٠٥اخـــــــتـــــــيـــــــار مـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــــرجـــــــال، ص  (10

ـــــــي، ص  (11 ـــــــل ـــــــح ـــــــة ال ـــــــلام ـــــــع ـــــــال ال  .٢، ش ٢٠٨رج

ــــال، ص  (12 ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت ــــات  ٣٩٨ - ٤٠١اخ  .٧٤٣ - ٧٤٦، رواي

پاورقي  ١٢٩٠، ش ١٧٠، ص ١مامقاني در تنقيح المقال ، ج  (13 ــطفوي در  ــي ص  ١و مص  .، به اين مطلب اشــاره نموده اند٣٠٥رجال كش

ـــــــاء، ص  (14 ـــــــف ـــــــل ـــــــخ ـــــــخ ال ـــــــاري ـــــــي ت ـــــــاء ف ـــــــب  .١٢الان

ــب، ج  (15 ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــ٩٢٨، ش ٥٠٠، ص ١ت ــان، ج / وف ــي ــات الاع  .١٠٥، ص ٧، ج ١١- ١٠، ص ٣ي

ــب، معاني القران و  ٢٨٥ - ٢١٠ابو العباس محمد بن يزيد المبرد ( (16 ــهور عرب بود. الكامل، المقتض ه . ق.) از لغويان و نحويان و ادباي مش

ــان، ج  ــات الاعــي ــي ــار اوســــت. (وف ــن از آث ــبصــــريــي ــنــحــاة ال ــة الاحــبــاب، ص  ٣١٩، ص ٤طــبــقــات ال  .(٢٤٩/ هــدي

ــــــــب، ج  (17 ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه  .٥٠٠، ص ١ت

ــــــــــب، ص  (18 ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــري ــــــــــق  .٥٧ت

 .٣هــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــان، ص  (19

 .٩٢٨، ش ٥٠٠، ص ١تـــــــهـــــــذيـــــــب الـــــــتـــــــهـــــــذيـــــــب ج  (20

 .١٧٣٥، ش ٣١١، ص ٦الـــــــجـــــــرح و الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل، ج  (21

. ق. است. ابو الخطاب  ه ١١٧ه . ق. و متوفاي  ٦٠ابن حجر، قتادهرا راوي بلال دانسته است. اگر مقصود قتاده مشهور باشد، وي متولد سال  (22

 .(٥٤١، ش ٨٥، ص ٤قــتــاده ســــدوســــي بصــــري از بــزرگــان عــلــمــاي تــابــعــيــن مــي بــاشــــد. (وفــيــات الاعــيــان، ج 

 .٢٢٩٤، ش ٤٥٠، ص ٩الـــــــجـــــــرح و الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل، ج  (23

 .١٨٤٣، ش ٤٠٢، ص ٨هــــــــــــمــــــــــــان، ج  (24

 .٥٠٠، ص ١/ تــــهــــذيــــب الــــتــــهــــذيــــب، ج  ١٥٥٦، ش ٣٩٧، ص ٢هــــمــــان، ج  (25

ــب، ج  (26 ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــل، ج ٩٣٢، ش ٥٠٣، ص ١ت ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج  .١٥٦٠، ش ٣٩٨، ص ٢/ ال

شقي( متوفا  (27 صدوق خوانده و  ٢٣١عبد الرحمن بن عمرو بن عبد االله ابوزرعة دم شام و محدث آن ديار بود. ابو حاتم، وي را  ه . ق.) از علماي 

 .(٦٥١، ش ٦٢٤، ص ٢وي محسوب مي شوند. (تذكرة الحفاظ، ج  برخي مانند ابو داود، ابن صاعد، ابو العباس الاصم، صحاوي طبراني از راويان



ه . ق.) از بزرگان تابعين و جامع علم و زهد و ورع دانسته شده است. وي از فصيحان عرب و  ١١٠ - ٢١ابوسعيد حسن بن ابي حسن يسار ( (28

مال احترامي كه ابن سعد براي او قائل است، ليكن وي را داستان سراي وقت حج بود. حضرت سجاد عليه السلام وي را از اين كار منع نمود. با ك

شيوخ وي  سمرة بن جندب، ابن عمُرو ابن عباس از  صين،  شعبة، عمران بن ح سلاتش اعتماد ندارد. عثمان و مغيرة بن  مدلس مي داند و به مر

، ص ٢/ وفيات الاعيان،ج  ٦٦، ش ٧١، ص ١الحفاظ، ج  بودند و قتادة، ايوب، ابن عون، خالد الحذاء و حميد الطويل از راويان وي هســتند. (تذكرة

 .(١٥٦، ش ٦٩

 .٩٣٢، ش ٥٠٣، ص ١تـــــــهـــــــذيـــــــب الـــــــتـــــــهـــــــذيـــــــب، ج  (29

ــــب، ص  (30 ــــذي ــــه ــــت ــــب ال ــــري ــــق ــــــاب، ص  ٥٨ت ــــداد٣٩/ الانس ــــغ ــــاپ ب  (.(چ

ــــــــب، ج  (31 ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه  .٥٠٣، ص ١ت

صل وي از سند است. و در بيروت از دنيا رفت. حاكم، وي را ه . ق.) ا ١٥٧ - ٨٨عبد الرحمن بن عمرو بن محمد دمشقي، ابو عمرو الاوزاعي ( (32

 ستند.امام اهل زمانش و امام اهل شام مي داند. عطاء بن ابي رباح و زهري از جمله مشايخ اويند و شعبه و ابن مبارك و جمعي ديگر راويان وي ه

ـــــــذكــــــــرة الــــــــحــــــــفــــــــاظ، ج   .(١٧٧، ش ١٧٨، ص ١(تـ

ـــب ج  (33 ـــذي ـــه ـــت ـــب ال ـــذي ـــه ـــرح ٥٠٢، ص ١ت ـــج ـــل، ج  / ال ـــدي ـــع ـــت  .٣٩٨، ص ٢و ال

 .٩٨٩، ح ٥١٢، ص ٢١٤، ح ١٣٥اخـــــتـــــيـــــار مـــــعـــــرفـــــة الـــــرجـــــال، ص  (34

ـــت، ص  (35 هرس ف ل تار١٤٥ا ـــ نوش ين  م ه يي در  ح ي بن  مد  ح بن ا مد  ح م مه  ج تر تر ر. ك:  ـــ بيش هي  گا براي آ  /. 

 .٥٣فـــــــوائـــــــد الـــــــوحـــــــيـــــــد الـــــــبـــــــهـــــــبـــــــهـــــــانـــــــي ص  (36

ــــــــث، ج؟، ص  (37 ــــــــدي ــــــــح ــــــــال ال ــــــــم رج ــــــــج ــــــــع  .٧٢م

ــــــــــــــارات، ص  (38 ــــــــــــــزي  .١٣كــــــــــــــامــــــــــــــل ال

ـــــــث، ج  (39 ـــــــدي ـــــــح ـــــــال ال ـــــــم رج ـــــــج ـــــــع  .٣٦٧، ص ٣م

ــال، ص  (40 ــرج ــة ال ــرف ــع ــار م ــب ــت ــــاص، ص  ٢١٤، ح ١٣٥؛ ص ١٧٥، ح ١٠٩اخ ــتص  .٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٥/ الاخ

 .٩٨١، ح ٥٠٨اخـــــــتـــــــيـــــــار مـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــــرجـــــــال، ص  (41

ـــــــث، ح  (42 ـــــــدي ـــــــح ـــــــال ال ـــــــم رج ـــــــج ـــــــع  .٣١٢، ص ١٠م

ـــال، ص  (43 ـــرج ـــة ال ـــرف ـــع ـــار م ـــي ـــت  .١١١٣، ح ٥٩٥؛ ص ١٠٦٥، ٥٤٦؛ ص ٤٥٠، ح ٢٤٥اخ

ــــان ص  (44 ــــم  .٤٨١، ح ٢٧٦، ص ٤٢٣، ح ٢٣٣، ص ٢٢٤، ح ١٤٣، ص ٧٩، ح ٣٨ه

ـــــــكـــــــام، ج  (45 ـــــــب الاح ـــــــذي ـــــــه  .١١٦٧، ح ٣١٣، ص ١٠ت

ـــث، ج  (46 ـــدي ـــح ـــال ال ـــم رج ـــج ـــع ـــال، ج ٣٦٨ص  ٣م ـــرج ـــي ال ـــع ف ـــام ـــج  .٤٤٤، ص ٢/ ال

 .٩٨١، ح ٥٠٨هــــــــــــــــمــــــــــــــــان ص  (47

ــــــــــــــــــت ص  (48 ــــــــــــــــرس ــــــــــــــــه ــــــــــــــــف  .٨٧ال

ـــــرجـــــال، ص  (49 ـــــار مـــــعـــــرفـــــة ال  .٢٢٤، ح ١٤٣، ص ٧٩، ح ٣٨اخـــــتـــــي

ــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ج  (50  .٣١٣، ص ١٠تـــــــــهـــــــــذيـ

ــــــــــــرواة، ج  (51 ــــــــــــع ال ــــــــــــام  .٥٠٦، ص ١ج

 .((چاپ بغداد ٣٩الانساب، ص  (52
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دانسته است. بنابراين وي از تابعين به شمار مي رود.  (1)ابوحاتم، ثميل را يار و همراه و راوي ابوالدرداء
ثميل بن عبيد االله اشعري صاحب ابي الدرداء روي عن ابي الدرداء... «عمر بن يزيد نصري راوي اوست: 

«(2). 
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معروف... مولي  العباس بن«او دانســته اند:  (3)»مولاي«شــيخ طوســي و نجاشــي عباس بن معروف را 
شعري سلام(4)»جعفر بن عمران بن عبداالله الا ضا عليه ال ضرت ر صحاب ح و  (5)، عباس بن معروف از ا

 (6)از مشايخ احمد بن محمد بن عيسي و احمد بن محمد بن خالد برقي به شمار مي رود.

ن روايت، در كافي و تهذيب ديده مي شود، در اي» الاشعري«روايتي از جعفر بن عمران بدون وصف 
ــلام روايت مي كند و علي بن الحكم راوي  ــادق عليه اس ــرت ص ــير از حض جعفر بن عمران از ابوبص

 .(7)اوست

سنده  شمار » الجامع في الرجال«نوي شعري از راويان به  احتمال مي دهد كه اگر جعفر بن عمران ا
همان اشعري مورد بحث آيد و تصحيفي نيز در سند روايت واقع نشده باشد، مراد از جعفر بن عمران، 

 .(8)باشد؛ اگرچه ايشان احتمالات ديگري را نيز مطرح كرده است

 بوده است -از اصحاب امام رضا عليه السلام  -با ملاحظه اينكه اشعري معاصرِ عباس بن معروف 
و جعفر بن عمران با يك واســطه از امام صــادق عليه الســلام روايت مي كند. بعيد نيســت كه مراد از 

 .در روايت كافي و تهذيب، جعفر بن عمران اشعري باشد» ر بن عمرانجعف«
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ابوجعفر از محدثاني است كه عصر امام جواد، امام هادي و امام حسن عسكري عليهم السلام را درك 
سطه پدرش و فتح بن يزيد جرجاني، از امام  ست. او با وا ستقيم آنان ني ضا علنموده؛ ولي راوي م يه ر

السلام روايت نموده است. وي شخصي جليل القدر است و ده ها روايت از وي نقل شده است. برخي 
احتمال اتحاد وي را با جعفر بن محمد بن عبيد االله داده اند. شيخ طوسي در فهرست از وي ياد كرده و 

»  اهللابن عبيد«و » اشعريجعفر بن محمد «كتابي را به روايت محمد بن خالد برقي، از او دانسته است. 
چند روايت و اشعري ده ها روايت از ابن قداح » ابن عبيد االله«راوي عبداالله بن ميمون قداح مي باشند. 

ــد. ــت كه راوي كتاب هاي قداح، ابن عبيد االله مي باش اين مطلب  (9)نقل مي نمايد و اين در حالي اس
صي كه ده ها روا شخ ست كه چگونه  شده ا ستبعادي  يت از او نقل مي نمايد راوي كتاب هايش باعث ا

سي،  شيخ طو ست؟ مخالفان اظهار مي دارند كه  سيار كمتر، راوي آن ا ست؛ ولي ديگري با روايت ب ني
ابن عبيداالله را به اشعري وصف ننموده و مجرد روايت آن ها از ابن قداح نمي تواند عاملي جهت اتحاد 

 .(10)باشد



ــطي، فتح بن يزيد جرجاني و پدرش وي از عبداالله بن ميمون قداح، ع بيد االله دهقان، ابو يحيي واس
شم،  شعري، ابراهيم بن ها سي ا روايت مي كند. احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن محمد بن عي
علي بن اســماعيل، علي بن عباس، ســهل بن زياد، محمد بن خالد برقي، نهيكي و ســعد بن عبداالله و 

ستندصفار كه در طبقه ديگري مي ب شند او را ديده اند و راوي وي ه شده .(11) ا از وحيد بهبهاني نقل 
است: محمد بن احمد بن يحيي از راويان وي است و جزء مستثنيات نيز نمي باشد؛ لذا دليل بر رضايت 

 .(12)محمد بن احمد بن يحيي از او بوده و حسُن حال، بلكه وثاقت او را مي رساند

  :پي نوشت

 
الدرداء در جنگ بدر، مسلمان شد و در ساير جنگ ها شركت جست. پيامبر صلي االله عليه و آله وي را با سلمان برادر ساخت و عويمر ابو  (1

وي از فضلا، حكما و فقهاي صحابه و فقيه، مقري و قاضي دمشق و در زمان خلافت عثمان، ». عويمر، حكيم امتي«او را حكيم امت خويش خواند.: 

ه . ق. از دنيا رفت. فرزندش بلال، همسرش ام الدرداء و حبير بن نفير، انس بن مالك، ابن عمر،  ٣٢شق بود. وي حدود سال عهده دار قضاوت دم

تذكرة الحفاظ،ج  ند. ( يان اوي يب از راو ــ يد ابن مس ــع مة و س بة،ج ٢٤، ص ١ابن عباس ،ابو اســـا غا  .(١٨٥، ص ٥؛ ج ١٥٩، ص ٤/ اســـد ال

 .١٩٢١ش  ،٤٧٢، ص ٢الـــــــجـــــــرح و الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل، ج  (2

چند معنا دارد؛ از جمله: غير عرب، هم پيمان و آزاد شده. بيشتر معناي اول از آن اراده مي شود. بر حسب قرينه مي توان به معناي » مولي«واژه  (3

ــد. (ف ــب تر باش ــايد معناي اول مناس ــت كه بتوان به قرينه پي برد و ش ــاره اي نيس د وائد الوحيمورد نظر پي برد. در مورد عباس بن معروف اش

ـــي، ص  ـــان ـــه ـــب ـــه ـــب ـــار ٤٤ال ـــــت ـــوش ـــن ن ـــي ـــم ـــان در ه ـــري ـــي اشـــــع ـــوال ـــث م ـــح  .(/ ر.ك: ب

ــــي، ص  (4 ــوس ــط ــال ال ــــي ص  ٣٢٨رج ــاش ــج ــن ــال ال ــي ص  ٢٨١/ رج ــل ــح ــة ال ــلام ــع ــال ال  .١١٨/ رج

 .٣٢٨رجــــــــــــــال الــــــــــــــطــــــــــــــوســــــــــــــــي ص  (5

ـــــه ج  (6 ـــــي ـــــق ـــــف ـــــــره ال ـــــحض ـــــن لا ي ـــــه ١١٧، ص ٤م ـــــخ ـــــــي  .((مش

ـــكــــافــــي ج  (7 ـــب الاحــــكــــام ص  ٢٥٥، ص ٤الـ ـــهــــذيـ  .٢٣/ ص  ٥/ تـ

ــــــــال ج  (8 ــــــــرج ــــــــي ال ــــــــع ف ــــــــام ــــــــج  .٣٨٨، ص ١ال

ـــــت، ص  (9 ــفـــهـــرس ـــــمـــاره ٤٣الـ ـــــي، ص ١٣٩، ش ــنـــجـــاش  .٥٥٧، ش ٢١٣/ رجـــال الـ

جال، ج  (10 لر جامع في ا يث، ج ٣٩٣، ص ١ال حد جال ال جال، ج ١٠٠ - ٩٨، ص٤/ معجم ر لر قاموس ا  .١٥٠٨، ش ٦٦٥، ص ٢، 

 .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (11

 .١٨٤٦، ش ٢٢٢، ص ١تنقيح المقال، ج  (12

    



 الحارث الاشعري الشامي. الحارث بن  ٣٤
و در زمره شاميون محسوب مي شود. برخي همانند ابونعيم ابومالك را كنيه او دانسته اند ولي بزرگاني  )١(حارث از صحابه

شد. ابونعيم كه حارث  شعري غير از حارث مي با همانند: ابن اثير، ابن حجر، ابن معين و ابو حاتم بر اين باورند كه ابو مالك ا
به ابو مالك دانســـته، جمعي از راويان ابو مالك را راوي حارث دانســـته؛ ولي تنها راوي وي كه همگي بر آن اتفاق را مكني 

مي باشد و وي با واسطه حارث، اين حديث را از رسول اكرم صلي االله عليه وآله  -الاسود، الحبشي، ممطور  -دارند ابوسلام 
  ر نمود كه به آن ها عمل كند و بني اسرائيل را به آن ها سفارش كند:نقل مي نمايد: خداوند يحيي را به پنج چيز ام

  .)٢(»انّ االله أمر يحيي بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن و انَ يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن«

سلم و برخي، حديثِ  ست كه م شده اين ا شتباهِ ابو نعيم  سقلاني مي گويد: آنچه باعثِ ا شطر الايمان«ع را به  »الطهور 
شرح حال حارث بن  سناد در  صورت و به همان ا سته و طبراني حديث طهور را به همان  سابق، از ابو مالك دان سناد حديث  ا

  .)٤(. وفات حارث، متأخر از وفات ابو مالك مي باشد. ابومالك در دوران خلافت عمر فوت كرد)٣(حارث اشعري آورده

ابن حجر در تقريب، او را تنها راوي حارث مي  )٥(ســلام از حارث وجود دارد. همان گونه كه بيان شــد، اتفاق بر روايت ابو
. )٧(. ولي در تهذيب، علاوه بر وي شهر بن حوشب و برخي ديگر را كه در طبقه آن دو قرار دارند از راويان وي مي داند)٦(داند

ن عبيد الحضــرمي و برخي ديگر را در شــمار ابن اثير در اســدالغابة، ربيعة الجُرشَــي، عبد الرحمن بن غنم اشــعري و شــريح ب
  .)٨(راويان وي ذكر نموده است

ممكن اســت حارث بن حارث اشــعري نيز مكني به ابو مالك بوده و يا اين كه هر دو يكي باشــند. ابن حجر قول اول را 
  .)١١(»شعري امره مشتبه جداابو مالك الا«نقل كرده كه اين بحث بسيار محل ترديد است:  )١٠(و از ابواحمد الحاكم )٩(پسنديده

  . حارث بن يمجد الاشعري ٣٥
سالم بن عبد االله المحاربي (و يا  ست. حارث پيش از عبد الاعلي بن عدي و  ابن ابي حاتم از وي با نام مزبور ياد نموده ا

ــت. وي از عبد االله بن عمرو روايت مي كند و عبد الرحمن بن  ــاوت حمص را به عهده داش يزيد بن جابر نمير بن اوس) قض
. با توجه به اين كه ابو سلام (راوي )١٢(ه . ق. از دنيا رفت ١٥٣راوي اوست. عبدالرحمن راوي ابو سلام ممطور بود و در سال 

شد. در نتيجه،  شعري مي با سلام و ابن يمجد ا شود و عبدالرحمن راوي ابو  سوب مي  شعري) از تابعين مح حارث بن حارث ا
از تابعين محسوب مي شود. ابن ابي حاتم، شيخ وي را عبداالله بن عمرو دانسته است » ابن يمجد« اين دو در يك طبقه اند و

است و كه از صحابه محسوب مي شود و اين نيز تاييدي است بر تابعي بودن  )١٣(كه مقصود از او، عبداالله بن عمرو بن العاص
  ابن يمجد اشعري.

  . حسن بن حماد الاشعري ٣٦
ش و پدر زن طاهر بن احمد بن محمد است. ابوالقاسم احمد بن محمد مدتي نزد حسن بن زيد علوي وي ملقب به ابن مي
  . بيش از اين اطلاعي از شرح حال وي نداريم.)١٤(ه . ق.) در طبرستان مي زيست ٢٧٠امير طبرستان (متوفي: 

  . حسن بن عبداالله بن محمد بن عيسي الاشعري ٣٧
. با توجه )١٥(ود. وي در شمارِ مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه و علي بن بابويه مي باشدوي فرزند بنان و از راويان وي ب

ـــت، مي توان اطمينان  ٣٦٨( )١٧(ه . ق.) و ابن قولويه ٣٢٩( )١٦(به تاريخ فوت ابن بابويه ه . ق.) و آن چه در مورد بنان گذش
  رن چهارم هجري بوده است.حاصل نمود كه دوران زندگي وي در نيمه دوم قرن سوم و نيمه اول ق



. )١٨(ابن قولويه در كامل الزيارات، رواياتي از وي نقل مي كند. و چنين به نظر مي رســد كه مورد اعتماد ابن قولويه باشــد
  .)١٩(نويسنده الجامع في الرجال حسن بن عبداالله را در حكم صحيح به شمار مي آورد

  . الحسن بن عبدالصمد ٣٨
ته را از او دانســ» نوادر«الصــمد بن محمد بن عبيداالله الاشــعري را توثيق و كتابي تحت عنوان نجاشــي، حســن بن عبد 

ست سعد بن عبداالله (متوفا: )٢٠(ا ست )٢١(ه . ق.) ٢٩٩يا  ٣٠١.  ضرت امام هادي عليه )٢٢(از راويان وي ا صحاب ح . پدرش از ا
ه . ق.)  ١٩٥ - ٢٢٠ه حنان، حضرت امام جواد عليه السلام (. با ملاحظه اين ك)٢٤(و از راويان حنان بن سدير است )٢٣(السلام

، و وفات راوي او سعد بن عبداالله اواخر قرن سوم بوده مي توان اطمينان حاصل كرد كه عبدالصمد در قرن )٢٥(را درك ننموده
  سوم (پس از ربع اول) مي زيسته است.

نويسنده الجامع في الرجالبه سبب كثرت ذكر  )٢٦(در بعضي از نسخه هاي رجال نجاشي، نام وي حسين ذكر شده است.
و نويسنده طرائف المقال احتمال وجود دو برادر (حسن و حسين فرزندان  )٢٧(حسين، در كتب صدوق، نام وي را حسين دانسته

  .)٢٩(. از طرفي مامقاني مي گويد: اصلاً نامي از حسين در كتب رجال وجود ندارد)٢٨(عبدالصمد) را بعيد نمي داند

. نويسنده )٣٠(به چشم مي خورد؛ ولي در ترتيب قهپائي به نقل از نجاشي، عبداالله ذكر شده است» عبيداالله«در نسب وي 
. پس عنوان مترجم، طبق )٣١(الجامع في الرجال عبداالله را صحيح مي داند و احتمال اشتباه در استنساخ را مطرح ساخته است

  خواهد بود.» مد بن عبداالله الاشعريالحسين بن عبدالصمد بن مح«قول ايشان، 

  . حسن بن علي الزيتوني ٣٩
سته و ابن قولويه در كامل الزيارات حديثي از وي با  سنده كتاب نوادر دان سن بن علي زيتوني را نوي شي، ابو محمد ح نجا

رات او را ثقه دانسته اند. . برخي با ملاحظه مقدمه كامل الزيا)٣٢(دو واسطه از حضرت امام صادق عليه السلام نقل نموده است
سهل بن هرمزان شمي و  سي بن عبداالله ها شيخ به عي شده  )٣٣(از طرفي، وي در طريق  سهل، واقع  شي به  و در طريق نجا

  .)٣٥(نويسنده الجامع في الرجالاين جهت را ظاهر در اعتماد آنان به وي مي داند )٣٤(است.

شايخ وي قرن سوم  به لحاظ اين كه محدوده زماني حيات م شد و اكثر راويان وي در قرن  سوم هجري مي با  -دوم و 
و نيمه اول قرن چهارم هجري مي زيسته اند، مي توان اظهار داشت كه بيشتر عمر وي در قرن سوم  -احتمالاً نيمه دوم آن 

ر، نويســنده الجامع ه . ق.) تا قرن چهارم هجري نيز بوده اســت و بدين خاط ٣٤٣هجري و به لحاظ روايت ابن الوليد (متوفا: 
  .)٣٦(في الرجال وي را از معمرين مي داند

سهل بن هرمزان)٣٨(ه . ق) ١٨٠ - ٢٦٧( )٣٧(وي از احمد بن هلال ابو جعفر عبرتائي سم بن هروي)٣٩(،  ، )٤٠(، ابومحمد قا
  روايت مي نمايد. -از اصحاب حضرت امام حسن عسكري عليه السلام  - )٤١(هارون بن مسلم

ـــعد بن عبداالله (متوفا: )٤٣(ه . ق.)، ابن بطه ٣٤٣(متوفا:  )٢٤(ابن الوليد ، محمد بن يحيي و عبداالله بن )٤٤(ه . ق.) ٣٠١، س
  جعفر حميري از وي روايت مي نمايند.

  )٤٥(. حسن بن محمد بن عمران ٤٠
ست كه سلام آمده ا ضرت جواد عليه ال شعري، روايتي از ح شي در بحث خود از زكريا بن آدم ا در پايان اين  در رجال ك

ه . ق.) مي باشد. روايت از  ١٩٥ - ٢٢٠روايت نام حسن بن محمد بن عمران ديده مي شود. لذا وي از معاصران آن حضرت (



ضرت امام جواد عليه  سه ماه پس از وفات زكريا، بين راه حج، نامه اي از ح شد:  سن بن محمد مي با سحاق و ح محمد بن ا
  امه به مقامات بلند زكريا اشاره شده و حضرت فرموده بود:السلام به دستمان رسيد. در آن ن

ــف كرده اي « ــيّ زكريا را ذكر كرده بودي و از نظر ما در مورد او بي اطلاعي؛ ولي ما او را بيش از آن چه تو وص تو وص
  »:مي شناسيم. در پايان روايت كشي آمده است: يعني الحسن بن محمد بن عمران

صي اليه« سن بن محمد بن و ذكرت الرجل المو صفت، يعني الح ، ولم تعرف فيه رأينا، و عندنا من المعرفة به اكثر مما و
  .)٤٦(عمران

و وي » الموصي اليه«احتمال داده اند كه حسن بن محمد بن عمران همان  )٤٧(وحيد بهبهاني و برخي ديگر از دانشمندان
السلام بود، ظاهراً وصايت را در مسائل مربوط به وكالت  وصي زكريا باشد به لحاظ اين كه زكريا بن آدم وكيل معصوم عليه

امام عليه الســلام دانســته و احتمال اســتفاده وثاقت حســن بن محمد را از روايت مطرح نموده اند. وحيد بهبهاني مي گويد: 
لاي همين دليل، وكامضاي وكيل، امضاي امام عليه السلام است. ائمه عليهم السلام، فاسق را وكيل خود قرار نمي دهند. به 

. ولي برخي استفاده عدالت يا وثاقت را از وكالت ائمهعليهم السلام )٤٨(ائمه عليهم السلام افراد ثقه را وصي خود قرار مي دهند
  .)٤٩(صحيح ندانسته علاوه بر آن روايت مورد بحث را ضعيف معرفي نموده و آن را قابل اين نمونه نتيجه گيري نمي دانند

، وصايت حسن بن محمد را نمي »اكثر مما وصفت يعني الحسن بن محمد بن عمران«اين است كه عبارت احتمال دوم 
سلام در نامه و مراد از افعالي  شد. بدين معنا كه مخاطب امام عليه ال سلام مي با ساند؛ بلكه در معرفي مخاطب امام عليه ال ر

صفت«و » ذكرت«نظير  شد؛ » و سن بن محمد بن عمران مي با شود شخص ح نه ديگري. اين احتمال هنگامي تقويت مي 
صي به نام  شخ سيده  شان ر ست سلام به د سن بن محمد«كه در بين دو نفري كه نامهِ امام عليه ال شد؛ چنان ك» ح ه نيز با
صفهاني در تعليقه خود بر مجمع الرجال قهپائي مقصود از  سيد ضياء الدين ا سن بن محمد«علامه  مي  »ابن عمران«را » ح

  .)٥٠(داند

سلام  ضرت امام جواد عليه ال شيخ به ح ست، ولي در غيبت  شده ا سلام نام برده ن صريحاً از امام عليه ال شي  در رجال ك
  .)٥١(اشاره شده است

را نقل نموده اين روايت، بكر بن صالح راوي حسن  )٥٢(شيخ طوسي، در استبصار، روايت وي از زرعة بن محمد حضرمي
  .)٥٣(بن محمد است

  بن احمد بن ادريس  . حسين ٤١
شيخ دو بار حسين بن احمد بن ادريس القمي الاشعري، ابو عبداالله را در باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ذكر كرده: 

. صدوق )٥٤(در مرتبه اول، همانند آن چه كه گذشت و بار دوم بدون وصف قمي و اشعري و ذكر كنيه به او اشاره نموده است
ضي«بارها با عبارت:  صدوق دلالت  )٥٦(از او ياد كرده» رحمه االله«و يا  )٥٥(»االله عنه ر كه حداقل بر احترام و اهميت وي نزد 

  مي نمايد.

و شيخ صدوق روايتي را از او از  )٥٨(است )٥٧(ه . ق) ٣٠٦(متوفا: » احمد بن ادريس«نزديك به تمام روايات وي از پدرش 
از » حســين بن احمد بن ادريس«. در وســائل الشــيعة اشــاره به روايتي از )٥٩(در الامالي آورده اســت» محمد بن عبد الجبار«
شده است و اين در حالي است كه روايت مورد بحث را شيخ صدوق در مجلس » المجالس«در » حسين بن اسحاق التاجر«



»  الخصال«و » عمالثواب الا«در » حسين بن اسحاق«از امالي به نقل از حسين بن احمد از پدرش آورده است و راوي  ٨٥
 ٣٦٨، محمد بن احمد بن داود (متوفا: )٦١(ه . ق.) ٣٨٥هارون بن موسي تلعكبري (متوفا:  )٦٠(محمد بن يحيي العطار مي باشد.

از او روايت مي نمايند. لذا مي توان حيات وي را در اواخر نيمه دوم قرن  )٦٣(ه . ق.) ٣٨١و ابو جعفر صدوق (متوفا:  )٦٢(ه . ق.)
. لذا وي شيخ اجازه )٦٤(نيمه اول قرن چهارم دانست. شيخ طوسي نقل مي نمايد كه تلعكبري از وي اجازه داشته استسوم و 

شد ست)٦٥(بوده و از ديد برخي ملحق به ثقات مي با سته ا صنفين و ثقه دان سي، او را از م شيخ طو . )٦٦(. ابن حجر به نقل از 
»  حســين بن احمد بن ادريس«كه بنا بر رأي ميرزا، مقصــود علامه يا  )٦٧(علامه در خلاصــه، حســين اشــعري را توثيق كرده

. مامقاني ظاهر را امامي بودن وي مي )٦٨(ولي بهبهاني احتمال اول را بعيد مي داند» حســين بن محمد بن عامر«اســت و يا 
  داند.

  . حسين بن احمد بن يحيي بن عمران ٤٢
سطه از  شي، وي با دو وا سلام روايت مي نمايد. وي از در روايتي از رجال ك ضا عليه ال ضرت ر مرزبان بن عمران، از ح

ست سي روايت مي كند و احمد بن ادريس راوي او شعري (متوفا: )٦٩(محمد بن عي صود، احمد بن ادريس ابو علي ا . ظاهراً مق
  ق.) مي باشد. لذا وي را مي توان از راويان سده سوم هجري دانست. ٣٠٦

  عامر بن عمران الاشعري القمي. حسين بن محمد بن  ٤٣
شي او را با نام  شعري القمي«نجا سين بن محمد بن عمران بن ابي بكر الا ست و » الح و كنيه ابو عبد االله ذكر نموده ا

حسين بن محمد بن عامر «. با توجه به اين كه نجاشي در شرح حال عبداالله بن عامر اشعري مي گويد: )٧٠(توثيق كرده است
آشــكار مي شــود كه نام پدر وي عامر و نجاشــي او را به جدش منتســب  )٧١(»الله بن عامر روايت مي نمايدعبدا«از عمويش 
  نموده است.

سي،  شيخ طو سخه چاپي رجال  شعري«از طرفي، در ن سين بن احمد بن عامر الا راوي عمويش عبداالله بن عامر » الح
و نيز در رجال جزائري كه از نسخه شيخ نقل نموده است،  )٧٣(آمده است» ابن محمد«و در برخي نسخه ها،  )٧٢(دانسته شده

ست.» ابن محمد« سد:  )٧٤(آمده ا سي در ذيل نام وي، مي نوي شيخ طو و اين در  )٧٥(»كليني از وي روايت مي كند«همچنين 
ن محمد ن بحالي است كه در كافي هيچ روايتي ازحسين بن احمد بن عامر وجود ندارد؛ ولي كليني در موارد بسياري از حسي

  .)٧٦(بن عامر روايت مي نمايد

شت سخه چاپي رجال اطمينان دا شتباه در ن سويي ديگر، ابن حجر مي گويد: )٧٧(با توجه به اين مطالب، مي توان به ا ، از 
شعري را در  سين بن احمد بن عامر ا شيعة«علي بن حكم، ح سخه چاپي » شيوخ ال ست بر آنچه در ن آورده كه اين مؤيدي ا

  .)٧٨(آمده است

 -احتمالاً ربع اول آن  -در مورد زمان زندگي او مي توان گفت كه حسين در نيمه دوم قرن سوم و نيمه اول قرن چهارم 
سين بن روح نوبختي ( شعري تا زمان نيابت ح سحاق ا شيخ وي احمد بن ا ست. به دليل آن كه  سته ا ه .  ٣٠٤ - ٣٢٦مي زي

ستدر حيات بوده و در همان دوران از د )٧٩(ق) ضرت  )٨٠(نيا رفته ا صحاب ح سياري از ا شيخ ديگر وي احمد بن محمد ال و 
، بوده است. و برخي راويان وي در نيمه اول يا دوم قرن چهار از دنيا رحلت نموده اند كه )٨١(هادي و عسكري عليهما السلام 

به كليني (متوفا:  بابويه (متوفا:  ٣٢٩مي توان  يد (متوفا: )٨٢(ه . ق.) ٣٢٩ه . ق.) و علي بن  و جعفر بن  )٨٣(ق.) ٣٤٣، ابن الول
ـــاره نمود. لذا مي توان احتمال داد كه وي قرن چهار هجري قمري را نيز درك  )٨٤(ه . ق.) ٣٦٨محمد بن قولويه (متوفا:  اش

  نموده باشد.



سياري، جعفر بن محمد، حمدان  شعري، احمد بن محمد  سحاق ا شج، ابو كريب، احمد بن ا احمد ابو  بن -محمد -ابوالا
ــي كوفي، عبد االله بن عامر  ــين  -جعفر قلانس ــعد، محمد بن احمد نهدي، محمد بن )٨٥(-عموي حس ، علي بن محمد بن س

از شيوخ وي  )٨٧(، محمدبن يحيي فارسي )٨٦(سالم بن ابي سلمة، محمد بن عمران بن حجاج سبيعي، معلي بن محمد بصري
  )٨٨(بوده اند.

بابويه)٩٠(قولويه ، ابن)٨٩(محمدبن يعقوب كليني ـــرور)٩٢(، ابن الوليد)٩١(، علي بن  ، محمد بن )٩٣(، جعفر بن محمد بن مس
  )٩٥(از راويان وي به شمار مي روند. )٩٤(احمد بن يحيي، علي بن ابراهيم و ابن بطه

ا از او مي ر» طب اهل البيت«و ابن حجر نيز كتاب  )٩٦(را نقل مي نمايد» النوادر«نجاشــي به طريق خود براي او كتاب 
صنف الحسين كتاب طب اهل البيت و  شد: و  صنفات اين علم مي با شود كه اين كتاب از بهترين م داند و آن گاه يادآور مي 

  .)٩٧(هو من خير الكتب المصنفة في هذا الفن

ا صحيح آن طريق ر )٩٩(و علامه )٩٨(شيخ طوسي در تهذيب ، طريق خود را به واسطه طريقش به كليني به وي نقل نموده
  دانسته است.

  . حسين بن محمد الاشعري القمي ٤٤
سي وي را با نام  شيخ طو ست.  سلام ا ضرت كاظم، امام رضا و ابو جعفر عليهم ال صحاب ح الحسين بن محمد «وي از ا

سلامذكر نموده»القمي ضرت كاظم و جواد عليهما ال صحاب ح سي )١٠٢(و ابن قولويه )١٠١(و كليني )١٠٠(، جزء ا شيخ طو  )٠٣١(و 
  .)١٠٤(روايات وي را از حضرت رضا عليه السلام ذكر نموده اند و نيز در طريق صدوق به وي، از آن حضرت روايت مي نمايد

ه؛ ولي ياد نمود» الاشعري القمي«ابن قولويه در كامل الزيارات، در ثواب زيارت قبر كاظمين عليهما السلاماز او با وصف 
. با )١٠٥(آورده اند» القمي«ثواب زيارت قبر امام كاظم عليه السلام را از او تنها با وصف شيخ طوسي، صدوق و كليني روايت 

، )١٠٦(ه . ق. مي باشد ٢٢٠تا  ١٤٨توجه به اين كه وي از اصحاب آن سه امام است و امامت آن امامان در فاصله سال هاي 
قرن ســوم مي زيســته اســت و با توجه به اين كه  مي توان اطمينان حاصــل نمود كه وي در نيمه دوم قرن دوم و نيمه اول

ــطه از او روايت مي نمايد ٣٦٨تلعكبري (متوفا:  ــين بن محمد بن «، مي توان به يكي نبودن او و )١٠٧(ه . ق.) با يك واس حس
  روايت مي نمايد.» ابن محمد بن عامر«حكم نمود؛ زيرا تلعكبري بدون واسطه از » عامر

ـــلام از تهذيبدر روايت ثواب زيارت قبر ام ـــدوق در ثواب الاعمال، نام او  )١٠٨(ام كاظم عليه الس و در برخي طرق ص
 )١١٠(نقل شده» حسين«. با توجه به اين كه همين روايت در جايي ديگر از تهذيبو دركافي با نام )١٠٩(ذكر شده است» حسن«

  تحاد نمود.، مي توان حكم به ا)١١١(آمده است» حسين«و نيز در بسياري از طرق به صورت 

، از محمد بن علي بن بنان طلحي و عبدالرحمن )١١٢(وي علاوه بر امام كاظم، حضرت رضا و حضرت جواد عليهم السلام
  .)١١٣(بن ابي نجران روايت مي نمايد

ـــاره نمود ـــم، احمد بن علي رازي، علي بن ريان و خيبري اش . در كافي )١١٤(و از راويان وي مي توان به ابراهيم بن هاش
سين بن محمد روايت مي نمايدرو سلام رااز حميري و او از ح ؛ در حالي كه همين )١١٥(ايت ثواب زيارت حضرت كاظم عليه ال

. بنابراين )١١٦(مي باشد» خيبري«نقل شده و دركامل الزيارات نيز راوي حديث » خيبري«روايت در تهذيب ومن لا يحضر از 
  احتمال دارد كه حميري ،مصحف الخيبري باشد.



كه دليل بر اين است كه حسين بن محمد صاحب  )١١٧(صدوق در مشيخه من لا يحضر، طريق خود را به وي ذكر نموده
ستفاده صدوق در من لا يحضر قرار گرفته ست )١١٨(كتاب بوده و كتابش مورد ا سته ا . در )١١٩(و قهپائي اين طريق را معتبر دان

  فته شد، ذكر مي كنيم:پايان، حديثي كه در اين بحث بسيار از آن سخن گ

حســين بن محمد قمي از امام رضــا عليه الســلام روايت مي نمايد كه آن حضــرت فرمود: هر كه قبر پدرم را در بغداد «
سلام را زيارت نموده؛ ولي آن دو بزرگوار  صلي االله عليه وآله و اميرالمؤمنينعليه ال ست كه قبر پيامبر زيارت نمايد همانند آن ا

  »دارا هستند.فضل خويش را 

سلام اِلاّ انَّ لرسول االله  من زار قبر ابي ببغداد كان كمن زار قبر رسول االله صلي االله عليه و آله و قبر اميرالمؤمنين عليه ال
  )١٢٠(».صلي االله عليه و آله و لاميرالمومنين عليه السلام فضلهما

  . حمزة بن اليسعالاشعري القمي ٤٥
صحاب سي دو بار در باب ا سلام، عناوين  شيخ طو صادق عليه ال سع القمي«امام  سع ابنا «و » حمزة بن الي حمزة و الي

سع سلام، عنوان » الي ضرت كاظم عليه ال شعري القمي«و بار ديگر در باب ح سع الا ست» حمزة بن الي . )١٢١(را ذكر نموده ا
، نام »احمد بن حمزة«همين نام را آورده است. از طرفي، نجاشي در ضمن  )١٢٢(برقي نيز در باب اصحاب كاظم عليه السلام

  .)١٢٣(جد حمزه را عبد االله دانسته است، و حمزه را راوي حضرت رضا عليه السلام مي داند

بنابر آنچه گذشت وي عصر حضرت صادق عليه السلام و امام كاظمعليه السلامو حضرت رضاعليه السلام را درك نموده 
ست. ا صربزنطي (متوفا: ا شد. لذا مي توان او را از راويان قرن دوم  )١٢٤(ه . ق.) ٢٢١ز راويان وي، ابن ابي ن صاً  -مي با صو خ

صورتي كه در  -نيمه دوم آن  سوم را درك ننموده و در  ست و با توجه به تاريخ فوت بزنطي احتمال مي رود كه وي قرن دان
  اشد.آن قرن زيسته باشد، اوايل آن را درككرده ب

  مي نويسد: )١٢٥(وي را اميري از امراي عرب و والي قم دانسته»تاريخ قم«نويسنده 

ه . ق. از هارون الرشــيد، خليفه عباســي، خواســت تا قم را مســتقل گرداند و در آن منبر نماز جمعه و  ١٨٩وي در ســال 
شند، و خراج به  . در نقلي ديگر، شخصي به )١٢٦(وي بپردازندعيدين نهد؛ به شرط آن كه اهل قم مطيع و فرمانبردار هارون با

ــيد«نام  ــتي را مي نمايد» عبداالله بن كوش ــي بود، چنين درخواس و همچنين او حمزآباد را بنا نهاد و  )١٢٧(كه از اهل قم ناراض
  ».)١٢٨(قنات آن را جاري ساخت؛ لذا اين مكان به وي منسوب است

ام مي باشد. و هر كد» ابن ابي نصر البزنطي«طوسي و از مشايخ  او از اصحاب حضرت صادق عليه السلام در رجال شيخ
  از آنها از امارات وثاقت به شمار رفته اند.

از مرحوم شيخ مفيد رسيده است كه اصحاب حديث اسامي راويان ثقه حضرت صادق عليه السلام را گردآوري كرده اند 
سخن مفيد رحمه االله ي شوب در هنگامي كه از اين  شهر آ ست، » ابن عقدة«اد مي كند، مي گويد: و ابن  آنها را جمع كرده ا

سي در مقدمه رجال يادآوري مي كند كه همه آنها را ذكر خواهد كرد. از اين رو برخي اعتقاد بر وثاقت هر كه دارند  شيخ طو
  .)١٢٩(كه شيخ آنها را در اصحاب حضرت صادق عليه السلام آورده است



ز مرســلات در كتاب العدُة، قائل به تســويه اصــحاب بين مرســلات بزنطي و... و در مورد دوم، شــيخ طوســي در بحث ا
مسـندات ديگران اسـت و علتش را اين مي داند كه اينان از غير ثقه روايت نقل نمي كنند؛ لذا مشـايخ بزنطي در جمله ثقات 

  .)١٣٠(مي باشند

 ا پذيرفت، مشكل است كه توثيق حمزه را در اينبا توجه به اين كه دو مسئله اختلافي است و به سادگي نمي توان آن ر
  دو مسئله بيابيم.

  .حمزة بن يعلي الاشعري، ابويعلي القمي ٤٦
ضرت جواد  ضا و ح ست. حمزه از راويان امام ر سته ا صاحب منزلت دان شده توثيق نموده و او را  شي وي را با نام ياد  نجا

خِ زندگاني آن امامان، وي در نيمه دوم قرن دوم و نيمه نخســتين قرن . با توجه به تاري)١٣١(عليهما الســلام به شــمار مي رود
شد. راويان وي همانند احمد بن ابي عبداالله،  ست. و احتمال دارد كه نيمه دوم آن قرن را نيز درك نموده با سته ا سوم مي زي

. وي علاوه بر )١٣٢(فوت كرده انداحمد بن محمد بن عيسي و سعد بن عبداالله اواخر نيمه دوم قرن سوم يا ابتداي قرن چهارم 
ــلام، از زكريا بن آدم ــن بن ابي )١٣٣(ائمه عليهم الس ــن، علي بن ادريس، محمد بن حس ــن بن معاوية، عبد االله بن حس ، حس

ــنان و از برقي نيز روايت مي نمايد)١٣٤(خالد ــيل، محمد بن س . احمد بن )١٣٥(، محمد بن داود بن محمد نهدي، محمد بن فض
، احمد بن ابي عبداالله، سعد بن عبداالله، محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن علي بن محبوب و صفار از )١٣٦(يمحمد بن عيس

  راويان وي به شمار مي روند.

  .)١٣٧(نجاشي از استادش شيخ مفيد به روايت صفار كتابي را براي وي نقل مي نمايد

  پي نوشت: 
  

، مي توان گفت كه ٦٨، ص ٢الاشعري را از صحابه دانسته است. با توجه به ترتيب قهپائي،در ج ، الحرث ١٧، ش ١٦) شيخ طوسي در رجال، ص ١

ــــــــــــري اســـــــــــــــت. ـــــــــــــــع ــــــــــــارث الاش ــــــــــــح ـــــــــــــــود، ال ــــــــــــقص   م

ــــــــكـــــــــبـــــــــري ، ج ٢ ـــــــــقـــــــــات الـ ــــــــطـــــــــب   .٣٥٩، ص ٤) الـ

ــــــــب، ج ٣ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٢٣٢، ش ١٣٧، ص ٢) ت

  .٢١٨، ص ١٢) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٤

ه٥ به گفته ازدي، بغوي، طبراني، (ت له مي توان  حاتم،(الجرح و التعديل، ج ١٣٧، ص ٢ذيب التهذيب، ج ) از آن جم ـــاره نمود.٩٤، ص ٣) و ابو    ) اش

ــــــــــــب، ص ٦ ــــــــــــريــــــــــــب الــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــذي ــــــــــــق   ,٧٣) ت

ــــــــــب، ج ٧ ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــذي ــــــــــه   ,٢١٨، ص ١٢) ت

ـــــــــــــة، ج ٨ ــــــــــــغـــــــــــــاب ــــــــــــــــد الـ   ,٣٢١، ص ١) اس

ــــــــــب، ج ٩ ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــذي ــــــــــه   ,١٣٧، ص ٢) ت

ــابوري، ابو احمد حاكم (متوفي: ١٠ ــحاق نيس ــواي زمان خود در اين علم بود. وي  ٣٧١) محمد بن محمد بن احمد بن اس ه . ق.) از علماي بزرگ و پيش

ور به ابنويسنده كتاب هاي فراواني از جمله، كتاب الكني مي باشد. او چند سال قضاوت شاش و طوسرا عهده دار بود. وي در سال هاي آخر عمر در نيش

ـــيخ ابو عبد االله الحاكم  خت. او حاكم كبير و ش بادت پردا ـــد. وي در تأليف و ع تذكرة الحفاظ، ج  ٩٣مي باش يا رفت. ( ـــالگي از دن   ).٩٧٦، ص ٣س



ــــــــــب، ج ١١ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٢١٨، ص ١٢) ت

ــــــــــــاظ، ج ١٢ ــــــــــــحــــــــــــف ــــــــــــرة ال ــــــــــــذك   .١٨٣، ص ١) ت

پيامبر ه . ق.) پيش از فتح مكه، همراه پدرش به ســوي پيامبر صــلي االله عليه و آله هجرت نمود.  ٦٥) ابو محمد عبد االله بن عمرو بن العاص(متوفي: ١٣

ست. عبد االله پدرش را  شته ا سياري از آن حضرت نگا شد و روايات ب ضرت، از عباد محسوب مي  در وي را بر پدرش برتري مي داد. وي در دوران آن ح

ست؛ ولي از جنگ  شركت ج صفين  سرزنش نمود؛ ولي از ترس عقوق والدين از او كناره گيري نمي نمود. عبد االله در  ز نمود. پرهيمورد ورود به فتنه ها 

سبب جنگ ميان  صر از دنيا رفت و به  شت. او در طائف، مالك باغي به قيمت يك ميليون درهم بود. او در م روان مپدرش اموال زيادي برايش باقي گذا

ـــاظ، ج  ـــف ـــح ـــرة ال ـــذك ـــن شــــــد. (ت ـــش دف ـــزل ـــن ـــر، در م ـــي ـــن زب ـــر اب ـــم و لشــــــك ـــك ـــن ح   ).٤٢، ص ١ب

  .٤٢٤، ص ٦؛ وفــــــيــــــات الاعــــــيــــــان، ج ٢١٠ - ٢٠٩) تــــــاريــــــخ قــــــم، ص ١٤

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٥ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٤، ص ٢) ال

شيخ و فقيه قميين و مورد اعتماد آنان بود. وي كتاب هاي فراواني تأليف كرد. فرزندش، ا١٦ سن،  سي بن بابويه، ابو الح سين بن مو و جعفر ب) علي بن ح

نجــاشــــي، ص  ل مي رونــد. (رجــال ا بري از راويــان وي بــه شــــمــار  ك ع ل ت ــــدوق و  ه٦٨٤، ش ٢٦١ص ف ل ــــت، ص / ا   ).٣٨٢، ش ٩٣رس

ه . ق.)، ابو القاســم، صــاحب تصــانيف بســيار و از بزرگان حديث و فقه بود. وي از  ٣٦٨) جعفر بن محمد بن جعفر بن موســي بن قولويه قمي(متوفي: ١٧

قبر حضــرت كاظم عليه الســلام مشــايخ مفيد، حســين بن عبيد االله، احمد بن عبدون و تلعكبري اســت. او از راويان پدر و برادرش مي باشــد. او در جوار 

/ رجال  ١٣٠، ش ٤٢/ الفهرست، ص  ٣١٨، ش ١٢٣مدفون شد. پدرش كه به او نيز ابن قولويه گفته مي شود، در قم مدفون است. (رجال النجاشي، ص 

ــــــــوســـــــــــي، ص  ــــــــط ــــــــاب، ص ٥، ش٤٥٨ال ــــــــب ــــــــة الاح ــــــــدي   ).٩٥/ ه

ـــــــــــــارات، ص ١٨ ـــــــــــــزي ـــــــــــــل ال ـــــــــــــام   .٣، ح ١٤٤) ك

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٩ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٤، ص ٢) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٤٦، ش ٦٢) رج

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٢١   .١٧٨) ه

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٢٢ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥١، ص ٢) ال

ـــــــــــــــي، ص ٢٣   .٢٩، ش ٤١٩) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــــــــــي، ص ٢٤   .٦٢) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــال، ص ٢٥ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٤٩، ش ٥٥٥) اخ

ـــــرواة، ج ٢٦ ـــــع ال ـــــام ـــــحـــــمـــــد).٢٠٦، ص ١) ج ــــرزا م ـــــيـ ـــــل از م ـــــق ـــــه ن   . (ب

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٢٧ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٥١٠، ص ١) ال

ــــال، ج ٢٨ ــــرج ــــات ال ــــق ــــب ــــة ط ــــرف ــــع ــــي م ــــال ف ــــق ــــم ــــف ال ــــرائ   .٢٠٤١، ش ٢٩٣، ص ١) ط

ــــــــال، ج ٢٩ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٢٩٤٧، ش ٣٣٢، ص ١) ت

ــــــــــــال، ج ٣٠ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــجــــــــــــم   .١١٩، ص ٢) م

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٣١ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥١، ص ٢) ال

  .١٦٠) كـــــــــــــــــامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــارات، ص ٣٢



ــــــلــــــطــــــوســــــــي، ص ٣٣   .٣٣٥، ش ٨١؛ ص ٥١٣، ش ١١٧) الــــــفــــــهــــــرســــــــت ل

ـــــــــــ٣٤ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٦٩١، ش ١٨٥اشــــــــــــــي، ص ) رج

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٣٥ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٥٣٦، ص ١) ال

  .٥٢٦، ص ١) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٣٦

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٣٧ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٥١٣، ش ١١٧) ال

ـــــــــــــــــان ، ص ٣٨ ـــــــــــــــــم   .٩٧، ش ٣٦) ه

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــص ٣٩   .١٨٥) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــال، ص ٤٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٦٧٥، ح ٣٦٥) اخ

القاسم، امام جواد عليه السلام، حضرت هادي عليه السلام را درك كرد و . هاورن بن مسلم بن سعدان الكاتب، ابو ٥٢٦، ص ١) الجامع في الرجال، ج ٤١

 ياز اصحاب حضرت امام حسن عسكري عليه السلام به شمار مي رفت. عبد االله بن جعفر حميري از روايان وي و مسعدة بن صدقة العبدي از شيوخ و

سامراء حديث مي گفته است و در بغداد از دني ٢٤٠است. وي به سال  ، ش ٤٣٧/ رجال الطوسي، ص ١١٨٠، ش ٤٣٨ا مي رود. (رجال النجاشي، ص در 

ـــــــي، ص  ٢٣، ص ١٤/ تـــــاريـــــخ بـــــغـــــداد، ج ١ ـــــــت لـــــلـــــطـــــوس   ).١٧٦/ الـــــفـــــهـــــرس

ــــهــــرســـــــت، ص ٤٢ ــــف ــــجــــاشـــــــي، ص ٥١٣، ش ١١٧) ال ــــن ــــات در: رجــــال ال ــــخ وف ــــاري   ).٣٨٣، ت

ـــــــــــــــــــان، ص ٤٣ ـــــــــــــــــــم   .٣٣٥، ش ٨١) ه

ــــــــــال، ص ٤٤ ــــــــــرج ــــــــــة ال ــــــــــرف ــــــــــع ــــــــــار م ــــــــــي ــــــــــت   .٣٦٥) اخ

ير ا٤٥ ــــا ــــده اســــت. (ج ) وي همراه بــا س لرجــال ذكر ش ـــعريــان الجــامع في ا ـــمــت اش ـــعري، در قس   ).٤٤٩، ص ٢ولاد عمران اش

ــــــــال، ص ٤٦ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١١١٤، ش ٥٩٥) اخ

ــال، ج ٤٧ ــرج ــي ال ــع ف ــام ــج ــي در: ال ــان ــج ــوســـــي زن ــد م ــد ســـــي ــن ــان ــم ــاري. ٤٤٩، ص ٢) ه ــف ــر غ ــب ــي اك ــل ــاد ع   و اســـــت

ــــث، ج ٤٨ ــــحــــدي ــــجــــم رجــــال ال ــــع ــــهــــا١٢٩، ص ٥) م ــــهــــب ــــد ب ــــل از وحــــي ــــق ــــه ن ــــي.، ب   ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ) ه

ــــــــال، ج ٥٠ ــــــــرج ــــــــع ال ــــــــم ــــــــج ــــــــه).٥٥، ص ٣) م ــــــــاشـــــــــــي   . (ح

  .١١٢) كــــــــــــــتــــــــــــــاب الــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــة، ص ٥١

، ٣مي باشد. (مجمع الرجال، ج » اصل«) زرعة بن محمد حضرمي واقفي مذهب، از اصحاب و راويان امام صادق و امام كاظم عليهما السلام و صاحب ٥٢

  ).٥٢ص 

ــــــــــــبصـــــــــــــــار، ج ٥٣   .١٨٥، ح ٦٢، ص ١) الاســـــــــــــــت

ــــــــ٥٤   .٤٨، ش ٤٧٠؛ ص ٢٩، ش ٤٦٧طــــــــوســـــــــــي، ص ) رجــــــــال ال

بنگريد همين نوشــتار ص  ٤١١، ص ٦٥٣، ص ٢. كمال الدين ج ١٣٢، ١٢٧، ١٢٥، ١١٢، ١٠٦، ١٠٥، ٩٤، ٣٥) من لا يحضــره الفقيه، المشــيخة، ص ٥٥

١٥٠ - ١٤٩.  

ــــــــــــــــــــــــــــي ص ٥٦ ــــــــــــــــــــــــــــال   .٣٢) الام

ــــــــــــــــــــــت ص ٥٧   .٢٦) الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرس



ضائل الاشهر ص  ١٤٥، ص ١كمال الدين ج  ١٦٠اني الاخبار ص / مع ٨٢، ص ٦) براي نمونه بنگريد به: تهذيب الاحكام ج ٥٨ / عيون الاخبار  ١١٠/ ف

ــــرضـــــــا ج  ــــع ج  ١١٩، ص ١ال ــــل الشـــــــراي ــــل ــــل ج  ٢٨٣، ص ١ع ــــخصـــــــائ   .١٤ص  ١/ال

ـــوســـــائـــل ج  ١٢٨، ص ١٢/ وســـــائـــل الشـــــيـــعـــة ج  ٥٥٢) الامـــالـــي ص ٥٩ ـــــتـــدرك ال   .٤٤٨ص  ١٥/ مس

ــعــة ج ٦٠ ــه: وســــائــل الشــــي ــد ب ــنــگــري ــي ٥٤، ص ١) ب ــواب الاعــمــال ص  ٥٧٨ص  / الامــال ــخصــــال ج  ١٨٥/ ث   .٤، ص ١/ ال

ــــوســـــــي، ص ٦١ ــــط ــــال ال ــــذ، ص ٤٦٧) رج ــــآخ ــــان م ــــم ــــات در ه ــــخ وف ــــاري   ).١، ش ٥١٦. (ت

ــــــي، ص ١٦٠، ح ٨٢، ص ٦) الــــتــــهــــذيــــب، ج ٦٢   ).٣٨٥. (تــــاريــــخ وفــــات در: رجــــال الــــنــــجــــاش

لدين ج ٦٣ به كمال ا ـــرايع ج / علل ا ٦٥٣، ٤٢٦، ٤١١، ٣٣٢، ص ٢، ج ٣١٣، ص ٣٠٢، ص ١) بنگريد  ـــي ص  ٤٩٦، ص ٢لش   .٤٢٥/ رجال الطوس

ـــــــــــــــــــي، ص ٦٤ ــــــــــــــــطــــــــــــــــوس ــــــــــــــــال ال   .٤٦٧) رج

ــــــــال، ج ٦٥ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٣٠٣٩ش  ٣٤١، ص ١) ت

ـــــرجـــــال، ج ٦٦ ـــــجـــــامـــــع فـــــي ال ـــــن حـــــجـــــر).٥٤٧، ص ١) ال ـــــقـــــل از اب ـــــه ن   . (ب

ـــــــــي، ص ٦٧ ـــــــــحـــــــــل ـــــــــة ال ـــــــــلام ـــــــــع ـــــــــال ال   .٢٤، ش ٥٢) رج

ــــــــال، ج ٦٨ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٢٨٤٧، ش ٣٢٠، ص ١) ت

ــــــــرجــــــــال ، ص٦٩ ــــــــار مــــــــعــــــــرفــــــــة ال ــــــــي   .٩٧١، ح ٥٠٥ ) اخــــــــت

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٥٦، ش ٦٦) رج

  .٥٧٠، ش ٢١٨) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٧١

ـــــــــــــــي، ص ٧٢   .٤١، ش ٤٦٩) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــــيــــه ٤٦٩) هــــمــــان، ص ٧٣ ــــوم).٢، حــــاش ــــــادق آل بــــحــــرالــــعــــل   . (از عــــلامــــه مــــحــــمــــد ص

  . (بـــــه نـــــقـــــل از رجـــــال جـــــزائـــــري).٤٥٠، ص ٢) الـــــجـــــامـــــع فـــــي الـــــرجـــــال، ج ٧٤

ــــــــــــــي، ص ٧٥ ـــــــــــوس ـــــــــــط ـــــــــــال ال   .٤١، ش  ٤٦٩) رج

ــــــــ٧٦ ــــــــج ــــــــع ــــــــث، ج ) م ــــــــحــــــــدي ــــــــال ال ــــــــرج   .١٩٢، ص ٥م ال

ـــــان، ج ٧٧ ـــــال، ج  ١٩٢، ص ٥) هـــــم ـــــرج ـــــي ال ـــــع ف ـــــام ــــج   .٤٥٠، ص ٢/ الـ

  .٤٥٠، ص ٢) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٧٨

سال  ٣٠٥و يا  ٣٠٤) جناب ابوجعفر محمد بن عثمان العمري در ٧٩ سين بن روح  ست ر.ك كتاب الغيبة  ٣٢٦از دنيا مي رود و وفات جناب ح شده ا واقع 

ـــــــــــــي ص٢٢٣ص  ـــــــــــــان ـــــــــــــخـــــــــــــاق ـــــــــــــال ال   .١٧٦ ؛ رج

ــــــــال، ص ٨٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٥٢، ح ٥٥٧) اخ

ـــــــــــــــي، ص ٨١   .٢٣، ش ٤١١) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٨٢   .٣٧٨ - ٢٦٢) رجـــــــــــال الـ

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٨٣   .٣٨٣) ه

ـــــــــــــــــــي، ص ٨٤ ــــــــــــــــطــــــــــــــــوس ــــــــــــــــال ال   .٤٥٨) رج

ـــــــــــــــــي، ص ٨٥   .٢١٨) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش



ـــــت، ص  ١، ح ٢٠٥، ص ١) الـــكـــافـــي ج ٨٦ ـــــي، ص ٧٢٢، ش ١٦٥/ الـــفـــهـــرس   .١٣٣، ش ٥١٥/ رجـــال الـــطـــوس

ـــــــــال ، ج ) ٨٧ ـــــــــرج ـــــــــي ال ـــــــــع ف ـــــــــام ـــــــــج   .٦٢٨، ص ١ال

ـــــــــث، ج ٨٨ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٧٢، ص ٦) م

ـــــــي، ص ٨٩ ـــــــي، ص ١٥٦، ش ٦٦) رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش   .٤١، ش ٤٦٩/ رجـــــال الـــــطـــــوس

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٩٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٥٧٠،ش  ٣١٨) رج

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٩١ ــــــــره ال ــــــخــــــة)١٦، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــــــــــي، ص ٩٢   .١٩، ش ٤٩٤) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــه، ج ٩٣ ــــي ــــق ــــف ــــحضـــــــره ال ــــن لا ي ــــة)١٠٨، ١٠١، ٩١، ١٩، ١٦ص  ،٤) م ــــخ ــــمشـــــــي   . (ال

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٩٤ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٧٢٢، ش ١٦٥) ال

  .٧٦، ص ٦) مــــــــعــــــــجــــــــم الــــــــرجــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث، ج ٩٥

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٩٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٥٦، ش ٦٦) رج

ـــــن حـــــجـــــر).٤٥٠، ص ٢) الـــــجـــــامـــــع فـــــي الـــــرجـــــال، ج ٩٧ ـــــقـــــل از: اب ـــــه ن   . (ب

ـــــــــخـــــــــة)٣٦) تـــــــــهـــــــــذيـــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ص ٩٨   . (الـــــــــمشـــــــــــي

ــــي، ص ٩٩ ــــحــــل ــــة ال ــــلام ــــع ــــال ال ــــم ر ٢٧٥) رج ــــج ــــع ــــث، ج /م ــــدي ــــح ــــال ال   ,٧٣، ص ٦ج

ــــــــــي، ص ١٠٠ ــــــــطــــــــوس   ,١٦، ش ٤٠٠، ص ١٨، ش ٣٤٨) رجــــــــال ال

ـــــــــــــي، ج ١٠١ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   ,١، ح ٥٨٣، ص ٤) ال

ـــــــــارات، ص ١٠٢ ـــــــــزي ـــــــــامـــــــــل ال ــــــــاب ٢٩٩) ك   ,٦، ح ٩٩، بـ

  ,١٥٩، ح ٨١؛ ص ٥٨، ح ٤٦، ص ٦) تـــــــهـــــــذيـــــــب الاحـــــــكـــــــام، ج ١٠٣

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ص ١٠٤ ـــــــــره ال ـــــخــــــة)١٢٣) مــــــن لا يــــــحض ـــــــــيـ ـــــمش   . (الـ

ـــكـــافـــي، ج  ١٥٩٦، ح ٣٤٨، ص ٢) هـــمـــان، ج ١٠٥   .٨١، ٤٦، ص ٦/ تـــهـــذيـــب الاحـــكـــام ج  ٥٨٣، ص ٤/ ال

ــــــــــت، ص ١٠٦ ــــــــــي ــــــــــب ــــــــــخ اهــــــــــل ال ــــــــــاري   ،.٨٥ - ٨٢) ت

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٠٧ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   .٦٣٠، ص ١) ال

ــــــــهـــــــــذيـــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ج ١٠٨   .١٥٩، ح ٨١، ص ٦) تـ

  .٥٥٤، ص ١٤) الــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي الــــــــــرجــــــــــال، ح ١٠٩

  ,١ ، ح٥٨٣، ص ٤/ الـــــكـــــافـــــي، ج ٩٨، ح ٤٦، ص ٦) تـــــهـــــذيـــــب الاحـــــكـــــام، ج ١١٠

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١١١ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   ,٥٥٤، ص ١) ال

  ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.١١٢

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ١١٣ ــــــــيــــــخــــــة)١٢٣، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١١٤ ــــــــــجــــــــــامــــــــــع فــــــــــي ال   ,٦٣٠، ص ١) ال

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــافـــــــــــــــــي، ج ١١٥   ,٥٨٣، ص ٤) ال



ــــفــــقــــيــــه، ج  ٨١، ص ٦) تــــهــــذيــــب الاحــــكــــام، ج ١١٦   ,٣٤٨، ص ٢/ مــــن لا يــــحضــــــر ال

ـــــــــيـــــــخـــــــة، ص ١١٧ ـــــــــره الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــه، الـــــــمش   .١٢٣) مـــــــن لا يـــــــحض

ــــــاب، ص ١١٨ ــــــت ــــــه ك ــــــدم ــــــق ــــــه، م ــــــي ــــــق ــــــف ــــــحضـــــــــره ال ــــــن لا ي   .٣) م

ــــــــــــرجــــــــــــال، ج ١١٩   .٢٣٧، ص ٧) مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع ال

ــــه، ج ١٢٠ ــــي ــــق ــــف ــــحضـــــــره ال ــــن لا ي ــــارات ص  ٣٤٨، ص ٢) م ــــزي   .١٤٨/ كــــامــــل ال

ــــــطــــــوســـــــــي، ص ١٢١ ــــــال ال   .١٥، ش ٣٤٧؛ ص  ٢١٤؛ ش ٢١١، ش ١٧٨) رج

ـــــــــــــــــي ص ١٢٢ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــال ال   .٤٨) رج

ـــــــــــاشــــــــــــــي ص ١٢٣ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٢٤، ش ٩٠) رج

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت،١٢٤ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٢٠ص  ) ال

ــــــــــــــم، ص ١٢٥ ــــــــــــــخ ق ــــــــــــــاري   .١٦٤، ١٠١، ٢٨) ت

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٢٦ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٢٨) ه

ــــــــــــــــــــــــــــان ص ١٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٣١) ه

ــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٢٨ ــــــــــــــــــــــــــــم   .٥٩) ه

ـــــــــث، ج ١٢٩ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٥٧، ص ١) م

  .٦٣، ص ١) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ١٣٠

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٣١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٣٦٦، ش ١٤١) رج

) و ١٠٧، ص ٢يســي نيز تا آن زمان در حيات بود. (همان، ج ه . ق. از دنيا رفت و ابن ع ٢٨٠يا  ٢٧٤. برقي در ســال ١٤٣، ص ١) مجمع الرجال، ج ١٣٢

ــــد االله در ســـــــال  ــــب ــــن ع ــــد ب ــــا  ٢٩٩ســـــــع ــــه اســـــــت. ٣٠١ي ــــت ــــا رف ــــي   ه . ق. از دن

ـــــــــــــي، ج ١٣٣ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .١، ح ٨١، ص ٤) ال

  .٨، ح ٧٧) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ص ١٣٤

  .٢٨٣، ص ٦/ مــــعــــجــــم رجــــال الــــحــــديــــث، ج  ٦٩٠، ص ١) الــــجــــامــــع فــــي الــــرجــــال، ج ١٣٥

ـــــــــــــي، ج ١٣٦ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٨، ح ٧٧، ص ٤) ال

  .٣٦٦، ش ١٤١) رجال النجاشي، ص ١٣٧

    



 . داود بن عامر الاشعري القمي ٤٧
. ظاهراً روايتي از او در كتابهاي )١(شيخ و برقي وي را در اصحاب حضرت امام حسن عسكري عليه السلام ذكر نموده اند

  اصلي روائي شيعه ديده نمي شود.

  . الريان بن الصلت الاشعري القمي، ابو علي  ٤٨
. شــيخ طوســي در چند جا از كتاب رجالو نيز در فهرســت ، )٢(وي را با نام مزبور، توثيق و صــدوق خوانده اســت نجاشــي

را ذكر نموده؛ ولي در هيچ جا وي را به اشــعري وصــف ننموده اســت و او را در باب اصــحاب الرضــا و » الريان بن الصــلت«
سلام ، به ترتيب:  صحاب الهادي عليهما ال صل«ا صلالريان بن ال ساني الا صلت بغدا«و » ت بغدادي ثقة خرا دي ريان بن ال

س» الريان بن الصلت«ذكر كرده و در باب من لم يروعنهم عليهم السلام و الفهرست؛ تنها به نام » ثقة . در )٣(تاكتفا نموده ا
  .)٤(آمده است» ما روي في الريان بن الصلت الخراساني«رجال كشي نيز سه حديث با عنوان 

ست: علامه، تم صه، از او چنين نام برده ا سمت اول خلا سته و در ق بن  الريان«امي اين عناوين را متعلق به يك نفر دان
  .)٥(»الصلت البغدادي الاشعري القمي خراساني الاصل، ابو علي

شي مي خوانيم:  سه روايت ك ست كه در يكي از  به . با توجه )٦(»ريان به فرزندش محمد گفت...«مؤيد قول علامه اين ا
شيخ، از او به محمد بن  شي و  ست. از طرفي، نجا صلت بغدادي ا شود كه محمد، فرزند ريان بن ال شكار مي  شي، آ عنوان ك

ياد كرده اند؛ لذا مي توان حكم به اتحاد علامه را مقرون به  )٨(و محمد بن الريان بن الصــلت )٧(الريان بن الصــلت الاشــعري
  صحت دانست.

. شايد آنچه موجب اين سخن شده اين باشد كه آنچه شيخ )٩(تحاد نيز به ميان آمده استاز سوي ديگر، سخن از عدم ا
صف  سلام آورده و ريان را با و ضا عليه ال صحاب الر سي در باب ا صل«طو ساني الا شعري«ذكر نموده، با عنوان » خرا  »الا

ه شيخ طوسي ناظر به نسب ريان نباشد؛ بلكسازگار نباشد ؛ زيرا اشعريان از اعراب اصيل به شمار مي روند؛ جز اين كه سخن 
  مي خواهد محل ولادت وي يا... را برساند.

شعريان بودند و از موالي  سته به بيت ا ست كه برخي از راويان و محدثان واب شي اين ا جمع بين كلام شيخ طوسي و نجا
»  موليً  الاشــعري«يا » مولي الاشــعريين«آنها به شــمار مي رفتند كه معمولاً نويســندگان براي تمييز آنان از عباراتي نظير 

نيز از موالي اشعريان بوده باشد كه با خراساني بودن وي نيز منافاتي ندارد؛ » ريان«لذا احتمال دارد كه  )١٠(استفاده مي نمايند.
حتمال االبته شيخ طوسي ،نجاشي، كشي و علامه هيچ اشاره اي به مولي بودن وي ننموده اند و فقط سخن مزبور به صورت 

  مطرح شد.

ست سته ا سلام دان ضا عليه ال ضرت ر شي، ريان را راوي ح ضا و  )١١(نجا صحاب امام ر سي و برقي در باب ا شيخ طو و 
از او ياد كرده اند. شــيخ طوســي در تهذيب، نامه اي از او به ابومحمد عليه الســلام (امام  )١٢(حضــرت هادي عليهما الســلام 

كه در صورت قول به اتحاد، بايد به حيات وي تا زمان امام حسن عسكري عليه السلام  )١٣(حسن عسكري) را نقل مي نمايد
سته  ستين قرن دوم مي زي صر چهار امام را درك كرده و در نيمه دوم قرن اول و نيمه نخ شد وي ع اذعان كنيم، اگر چنين با

  است.

در  باشد كه كليني در كافي و شيخ طوسي جز ائمه عليهم السلام تنها شيخي كه مي توان براي وي ذكر نمود يونس مي
  .)١٤(تهذيبين، روايت او را از يونس ذكر مي نمايند



، علي بن ابراهيم، علي )١٦(، احمد بن ابي عبداالله برقي، احمد بن محمد بن عيســي، عبداالله بن جعفر)١٥(ابراهيم بن هاشــم
از راويان  )١٩(و معمر بن خلاد )١٨(و ســهل بن زياد )١٧(بن حســن بن علي بن فضــال، علي بن ريان (فرزندش)، محمد بن زياد

  )٢٠(وي به شمار مي روند.

شي به طرق خود، كتابي را براي ريان ذكر مي نمايند سي و نجا صاحب  )٢١(شيخ طو ضافه مي كند كه وي  شي ا و نجا
نموده است. صدوق نيز  جمع آوري» امة«و » آل«كتابي است كه در آن سخنان امام رضا عليه السلام را در مورد فرق بين 

، كه بيانگر اســتفاده وي از كتاب ريان در تأليف من لا يحضــر بوده اســت. )٢٢(طريق خودش را به ريان بن صــلت ذكر نموده
  .)٢٣(مي داند» حسن«علامه در خلاصه، طريق مزبور را 

  . زكريا بن آدم اشعري ٤٩
اصحاب امام صادق، حضرت كاظم، حضرت رضا و امام جواد زكريا بن آدم عبداالله بن سعد اشعري قمي، از  )٢٤(ابو يحيي

سلام( ضرت جواد عليه ال سلام) بود و در زمان امام ح شي از نيمه اول )٢٥(ه . ق.) از دنيا رفت ٢٠٢ - ٢٢٠(عليهم ال . وي بخ
ريا بن آدم زك«قرندوم، تمامي نيمه دوم آن و قســمتي از نيمه نخســتين قرن ســوم را درك نموده اســت. شــيخ، او را با نام 

سلام ذكر نموده» القمي ضا و الجوادعليهم ال صادق، الر صحاب ال صريح مي نمايد كه  )٢٦(در باب ا سروي در معالم العلماء ت و 
. او از اصحاب خاص حضرت رضا عليه السلام و صاحب منزلت، پيش )٢٧(وياز اصحاب حضرت كاظم عليه السلام مي باشد

  .)٢٩(آن حضرت مي داند» صاحب«. صدوق وي را )٢٨(آن حضرت بود

، وي از ابتداي شب تا طلوع فجر، هم صحبت آن حضرت )٣٠(در روايتي از رجال كشي آمده است كه پس از مرگ ابوجرير
و حج الرضا عليه السلام سنة من «. بنابر نقل علامه، در سفر حجي از مدينه، وي همراه آن حضرت بود: )٣١(عليه السلام بود

  .)٣٢(»بن آدم زميله الي مكة المدينة و كان زكريا

ــيب فرمود:  ــخ به علي بن مس ــرت در پاس ــلام بود. آن حض ــرت عليه الس علاوه بر اين، وي مورد عنايت خاص آن حض
ست: « فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: «... قوانين دين را از زكريا بن آدم قمي اخذ نماييد. كه در امور دين و دنيا مورد اعتماد ا

  .)٣٣(»القمي المأمون علي الدين و الدنيا من زكريا بن آدم

صد «زكريا مي گويد:  سيدم و عرض نمودم: نادانان خانواده ام رو به فزوني يافته، ق سلام ر ضا عليه ال ضرت ر خدمت ح
چنين كاري مكن؛ زيرا خداوند به واسطه وجودت بلا را از آنان «خارج شدن نموده ام. آن حضرت خطاب به وي مي فرمايند: 

شود؛ فقال: لا تفعل فان دور م سلام بلا از اهل بغداد دور مي  سي بن جعفرعليهما ال سطه مو ي گرداند؛ همان گونه كه به وا
  .)٣٤(»اهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن اهل بغداد بابي الحسن الكاظم

تداي امامت حضــرت وي مورد عنايت حضــرت جواد عليه الســلام نيز بوده؛ ولي از حديث كشــي بر مي آيد كه وي در اب
جواد عليه السلام، در امامت آن حضرت شبهه داشت: از احمد بن محمد بن عيسي روايت شده است كه نزد امام جواد عليه 
السلام بود و ايشان در مورد محمد بن سنان و صفوان سخنان نيكويي فرمودند. در ذهنم گذشت كه سخن زكريّا را به ميان 

نيز همان ســخنان را بفرمايند. وي مي گويد: آن حضــرت فرمود: ابو علي در مورد ابو يحيي  آورم. شــايد حضــرت در مورد او
عجله مكن. منزلت او نزد پدرم و من باقي است؛ ولي من به مالي كه نزد اوست احتياج دارم؛ ليكن وي آن  )٣٥((زكريا بن آدم)

گفت كه به شــما اعلام دارم كه وي مال را مي  احمد مي گويد: خدمت ايشــان عرض نمودم: زكريا به من -را نمي فرســتد 
سافر  ستند؛ ولي آن چه مانع اين كار بود اختلاف ميمون و م شما  -فر ضرت مي  -در امامت  ستند و آن ح وي مال را مي فر

  )٣٦(فرمايد كه شبهه بر طرف شد.



اعث عنده، فقلت جعلت فداك هو بفقال يا ابا علي ليس علي مثل ابي يحيي يعجل... غيراني احتجت الي المال الذي «... 
اليك بالمال و قال لي ان وصلت اليه فاعلمه انّ الذي منعني من بعث المال اختلاف ميمون و مسافر... فوجه اليه بالمال، فقال 

  ».)٣٧(لي ابوجعفر عليه السلام ابتداء منه: ذهبت الشبهة

ت آن جناب قرار گرفت. از عبداالله بن صــلت قمي وي به آن حضــرت عليه الســلام وفادار بود و مشــمول دعاها و عنايا
روايت شده است كه امام جواد عليه السلام در اواخر عمر فرمودند خدا به صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زكريا بن آدم 

ني عجزي االله صــفوان بن يحيي و محمد بن ســنان و زكريا بن آدم «به ســبب من جزاي خير دهد. اينان به من وفا نمودند: 
  .)٣٨(»خيراً فقد وَ فوَ الي

سه ماه پس از وفات زكريا در نامه اي مي فرمايد: ...  ضرت  رحمت خدا بر او باد روزي كه به دنيا آمد و روزي «نيز آن ح
كه جان داد و آن روز كه برانگيخته شود. او زيست در حالي كه عارف به حق، گوينده آن، صابر و محتسب حق بود و آن چه 

سپري نمود، در حالي كه را كه بر سول بر او واجب بود انجام مي داد. او كه رحمت خداي بر او باد زندگي خود را  اي خدا و ر
  ».پيمان شكن و بدعت گذار نبود؛ پس خداي او را پاداش نيتش دهد و نيكوترين آروزهايش عطا نمايد

ـــباً رحمة االله عليه يوم ولد و يوم قبض و يوم يبعث حياً، فقد عاش «...  ـــابراً محتس ايام حياته عارفاً بالحق، قائلاً به، ص
  ».)٣٩(للحق، قائماً بما يجب الله عليه و لرسوله و مضي رحمة االله عليه غير ناكث و لا مبدل، فجزاه اجر نيته و اعطاه خير اُمنيته

ـــي وي را توثيق و ـــلام، علما نيز به تجليل از وي پرداخته اند. نجاش او را جليل و عظيم القدر  علاوه بر ائمه عليهم الس
  .)٤١(و متأخران نيز ضمن اشاره به احاديث مورد بحث، او را مدح نموده اند )٤٠(خوانده است

سلام روايت نموده  ضا عليه ال شمار مي رود و احاديثي از امام ر سلام به  صحاب ائمه عليهم ال وي علاوه بر اين كه از ا
  نيز روايت مي نمايد. )٤٤(و كاهل )٤٣(، از داود بن كثير رقي)٤٢(است

صر، احمد بن محمد بن خالد برقي سمعيل ابن )٤٥(راويان وي عبارتند از: احمد بن حمزه قمي، احمد بن محمد بن ابي ن ، ا
، جعفر جوهري، حمزة بن يعلي، سعد بن سعد، عبد االله بن المغيرة، ابو العباس الفضيل (المفضل) بن حسان دالاني، )٤٦(مهران

  .)٥٠(، محمد بن سهل و محمد بن ابي عبداالله)٤٩(، محمد بن خالد)٤٨(، محمد بن حمزة)٤٧(بن ابي خالد (شينوله)محمد بن حسن 

. شيخ طوسي و نجاشي طرق )٥١(نجاشي و شيخ طوسي و به تبع او، سروي، كتابي و مسائلي را براي زكريا نقل مي نمايند
ه كتاب... ل«ه نموده كه مسائل وي از حضرت رضا عليه السلام است: خود به كتاب را متصلاً به او نقل نموده و نجاشي اضاف

سلام ضا عليه ال سائله للر صدوق به زكريا». و كتاب م ستفاده در  )٥٢(و ذكر طريق  ست كه كتاب يا كتبش مورد ا بيانگر آن ا
  .)٥٣(تأليف من لا يحضر بوده و علامه طريق را صحيح دانسته است

  . زكريا بن ادريس الاشعري ٥٠
سلام  ضا عليهم ال صادق، امام كاظم و امام ر صحاب امام  شعري قمي از ا سعد ا ابوجرير زكريا بن ادريس بن عبد االله بن 

  .)٥٥(. و احتمالاً در زمان امامت حضرت رضا عليه السلام از دنيا رفته است)٥٤(مي باشد

ا عبيداالله. ي -زكريا بن عبد الصمد و محمد بن عبداالله ابو جرير، كنيه چهار نفر از راويان است : رواسي، زكريا ابن ادريس، 
منصرف به زكريا بن ادريس مي باشد؛ زيرا نجاشي ابو جرير » ابو جرير قمي«. كنيه )٥٦(در اين بين، تنها رواسي، قمي نيست



ـــعري مي داند:  ، نيز زكريا بن ادريس )٥٧(»و ابو جرير القمي هو زكريا بن ادريس هذا«... قمي را فرزند ادريس بن عبداالله اش
  .)٥٨(مشهور و معروف و صاحب كتاب است

و ابن عقدة، ابوجرير  )٥٩(شيخ طوسي او را به نام زكريا بن ادريس قمي و جزء اصحاب امام صادق عليه السلام ذكر نموده
سته سلام دان ضرت عليه ال ضا عليهما )٦٠(قمي را راوي آن ح صحاب امام ر صحاب امام كاظم و ا سلام از رجال  و در باب ا ال
صف  )٦١(شيخ وي را با عنوان ابوجرير القمي مي يابيم سلام او را با نام جدو و ضا عليه ال صحاب الر و يك بار ديگر در باب ا

كه بيانگر عدم  )٦٣(نسبت مي دهد» قيل«. نجاشي روايت وي از آن سه امام (عليهم السلام) را به )٦٢(اشعري و كنيه مي بينيم
  .)٦٤(ولي در كافي و تهذيب روايات وي از آن امامان آمده استاعتماد وي است. 

  در مورد وي بايد به چند مطلب اشاره نمود:

. وي جزء اصحاب امام صادق عليه السلام است و همان گونه كه در شرح حال حمزة بن اليسع گذشت، برخي از كلام ١
  ائه نموده اند.شيخ مفيد، استفاده وثاقت نموده اند و مخالفان نيز ادله اي ار

. جمعي از بزرگان همانند: ابن ابي عمير، صـــفوان و بزنطي از راويان وي به شـــمار مي روند كه در نظر برخي همانند ٢
  .)٦٥(مرحوم شيخ طوسي اين موضوع مي تواند دليل بر وثاقت باشد و مخالفان نيز ادله اي بر رد آن مي آورند

. برخي از )٦٦(ياد مي نمايد» صاحب موسي بن جعفر عليه السلام«به صورت  . صدوق از ابوجرير قمي، زكريا بن ادريس٣
ستفاده مدح شود، ا سلام ذكر  و برخي آن را بالاتر از وثاقت مي دانند. چرا  )٦٧(اين كه شخصي به صورت صاحب امام عليه ال

 اراي نفسي پاك بوده باشند.كه شخص بر راه خليل و صاحب خود است و ائمه هم اشخاصي را صاحب بر مي گزيده اند كه د
. در جواب گفته )٦٨(شاهد آنان اين است كه بسياري از كساني كه به نام صاحب امام از آنان ياد مي شود از بزرگان مي باشند

صحاب پيامبرصلي االله عليه  سياري از ا صوم به هيچ وجه دلالتي بر حسن يا وثاقت نمي كند؛ زيرا ب ست: مصاحبت مع شده ا
مصاحبة الامام «اخص از » صاحب امام«. احتمال دارد كه مراد از )٦٩(عليهم السلام اشخاص فاسد الحال بوده اند وآله و ائمه

به آن گفته مي شود كه در سفر و حضر يار و همدم شخصي باشد و تنها با صرف رؤيت كه » صاحب«باشد و » عليه السلام
نمي توان شخصي را صاحب آن حضرت دانست؛ چنان كه ابن  در خصوص اصحاب پيامبرصلي االله عليه وآله مطرح مي شود

صاحب النبي اطلاق مي كند؛ با وجود  سلمان يا ابو بكر،  صي همانند  ابي حاتم در مواردي از الجرح و التعديل تنها به افراد خا
  اين كه صحابه پيامبر فراوانند.

ست: » وجه«. علامه، ابوجرير قمي را ٤ صاحب منزلت خوانده ا سلام«... و  ضا عليه ال . نزد برخي )٧٠(»وجه يروي عن الر
عدالت را مي رساند كه مرتبه اي بالاتر از وثاقت مي باشد و از ديد » عين«همانند ميرزا محمد محقق داماد، اين لفظ و كلمه 

ــاند ــن يا وثاقت دلالت )٧١(وحيد بهبهاني مدح را مي رس ــت: مجرد اين لفظ، بر حس ــده اس ندارد؛ بلكه در . در جواب گفته ش
  .)٧٢(، افاده حسن و مدح مي نمايد»اصحابنا«صورت تقييد به 

باشــد، امام براي وي طلب » ابو جرير القمي«،»ابو جرير«. در صــورت قبول روايت كشــي مبني بر اين كه مقصــود از ٥
  .)٧٣(رحمت نموده اند

و طلب رحمت از ســوي امام  )٧٤(دانندمي » وثاقت«و يا حتي » حســن«برخي طلب رحمت از ســوي بزرگان را دليل بر 
عليه السلام به طريق اولي چنين دلالتي دارد، در پاسخ گفته شده است كه اين مسأله چنين دلالتي ندارد چرا كه ائمه عليهم 



السلام به خاطر مسائلي حتي براي اشخاص فاسق طلب رحمت مي كردند و افرادي چون نجاشي براي فرد ضعيفي رحمت 
  )٧٥(خواسته است.

ـــت ولي نمي توان همه آن ها را در مورد ابوجرير قمي ناديده گرفت و لااقل اگر بر  اگر چه تمامي اين ادله يقيني نيس
  توثيق وي دلالت نداشته باشد بر حسن ويدلالت دارد.

محمد بن ابي ، احمد بن )٧٦(، از ديگري روايت ندارد. راويان وي از جمله: ابراهيم بن هاشــم»عليهم الســلام«او جز ائمه 
صفوان بن يحيي، عبداالله بن المغيرة،محمد بن ابي عمير صر،  مي  )٧٩(، و يونس بن عبد الرحمن)٧٨(، محمد بن خالد برقي)٧٧(ن

  )٨٠(تواناشاره نمود.

ــي كتابي را از وي مي دانند ــي و نجاش ــيخ طوس ــته  )٨١(ش ــروي كتابي را براي زكريابن اويس، ابو جعفر قمي دانس و س
لحاظ نبودن چنين شخصي در كتبرجال، احتمال تصحيف بسيار است. صدوق نيز طريق خود را به زكريا آورده؛ . به )٨٢(است

  .)٨٤(. علامه، طريق مزبور را حسن مي داند)٨٣(لذا كتاب وي به هنگام تأليف من لا يحضر در دسترس او بوده است

  . زكريا بن عمران القمي ٥١
سنده الجامع في الرجال وي را از  شمار مي رود، نوي صادق به  ضرت  صحاب ح شعري كهاز ا فرزندان عمران بن عبداالله ا

و در )٨٦(. او در كافي با عنوانمزبور، از هارون ابن جهم از يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام روايت نموده)٨٥(دانسته است
سلام با عنوان زكريا بنعمر سي بن جعفر عليه ال صار، روايت او  )٨٧(ان روايت مي نمايدكتاب التوحيد كافي از امام مو ستب و در ا

ست سلامآمده ا ضرت كاظم عليه ال شمار مي )٨٨(از ح سهل از راويان وي به  سعيد، محمد بن خالد و محمد بن  سين بن  . ح
  .)٨٩(روند

  . زياد بن عياض اشعري ٥٢
اذعان به رؤيت پيامبرصــلي االله  ابن اثير از اختلاف در صــحابي بودن او ســخن گفته اســت و ابوحاتم مي گويد: خود وي

ـــت. ابن اثير از زياد نقل مي كند كه او گفت: هر آنچه  ـــعبي راوي اوس عليه وآله دارد. وي از عمر و زبير روايت كرده و ش
  .)٩٠(پيامبرصلي االله عليه وآله بدان عمل مي نمود، شما نيز انجام مي دهيد؛ مگر غسل عيدين را

شد سد الغابة آمده كه گفته  شده » عياض بن زياد«ه نام وي در ا شعبي ذكر  شعري به روايت  سخني از عياض ا ست و  ا
ست شعبي در ذيل نام )٩١(ا شعري«. كلام مذكور را خود وي و خطيب به روايت  و اينان هيچ  )٩٢(آورده اند» عياض بن عمرو ا

  ننموده اند.» عياض بن زياد«اشاره اي به 

  . زيد بن ثابت ٥٣
، را با اوصاف: الاشعري، الانصاري» زيد بن ثابت بن الضحاك«قال و علامه امين در اعيان الشيعة، مامقاني در تنقيح الم

شيعه)٩٣(الخزرجي و البخاري مطرح نموده اند شيخ طوسي بدون هيچ وصفي از او نام برده)٩٤(، از ميان رجاليان  و جمعي  )٩٥(، 
ـــقلاني)٩٦(از بزرگان علماي رجال و تذكره نويس همانند: ابن اثير و  )٩٩(، بخاري)٩٨(، ابن عبد البر قرطبي)٩٧(، ابن حجر عس

  در عنوان وي ننموده اند از اين رو اطميناني به اشعري بودن وي نيست.» الاشعري«هيچ اشاره اي به  )١٠٠(ذهبي

  پي نوشت: 
  



ــــــــي، ص ١   .٦١/ رجــــــال الــــــبــــــرقــــــي ص  ٣، ش ٤٣١) رجــــــال الــــــطــــــوس

ــــــــــــــيــــــــــــص ٢   .٤٣٧، ش ١٦٥) رجــــــــــــال الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــاش

ـــــال٣ ـــــوســــــــي، ص  ) رج ـــــط ـــــرســــــــت، ص  ١، ش ٤٧٣ال ـــــه ـــــف   .٢٨٥، ش ٧١/ ال

ــــــال، ص ٤ ــــــرج ــــــة ال ــــــرف ــــــع ــــــار م ــــــي ــــــت ــــــث ٥٤٦) اخ ــــــادي   .١٠٣٧ - ١٠٣٥، اح

ـــــــــي، ص ٥ ـــــــــل ـــــــــح ـــــــــة ال ـــــــــلام ـــــــــع ـــــــــال ال   .١، ش ٧٠) رج

ــــــــال، ص ٦ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٣٧، ح ٥٤٨) اخ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٠٠٩، ش ٣٧٠) رج

ـــــــــــــــي، ص ٨   .١٦، ش ٤٢٣) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــ٩ ــــيــد مــحــمــد رض ــــي ، ش ) مــجــلــه تــراثــنــا، س ــــيــخ الــطــوس ــــيــنــي، بــاب مــن لــم يــروفــي رجــال الش   .٩٤، ص ٨ - ٧ا حس

ـــــغــــــداد، ج ١٠ ـــــاريــــــخ بـ ـــــمــــــونــــــه: تـ ـــــراي نـ   .٤٤٠٠، ش ٢٩٨، ص ٨) بـ

ـــــــــــــــــي، ص ١١   .١٦٥) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــث، ج ١٢ ـــــدي ـــــح ـــــال ال ـــــجـــــم رج ـــــع ـــــي).٢١٠، ص ٧) م ـــــرق ـــــل از: ب ـــــق ـــــه ن   . (ب

ــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ج ١٣ ــــــــهـــــــــذيـ   .٣٩٤، ح ١٣٩، ص ٤) تـ

، ص ٢. الاستبصار ج ١٠١٥، ح ٢٣٣، ص ٧؛ ج ٥٩٣، ح ٢٠٥، ص ٤/تهذيب الاحكام، ج ١٦٥، ص ٨، ج ٢٩٧، ص ٥ج  ٤، ح ١٠٧، ص ٤) الكافي، ج ١٤

٩٤.  

ـــوســــــي، ص ١٥ ـــط ـــال ال ـــة، ص ١، ش ٤٧٣) رج ـــخ ـــمشــــــي ـــه، ال ـــي ـــق ـــف ـــحضــــــره ال ـــن لا ي   .١٩، م

ـــــــــــــــــي، ص ١٦   .١٦٥) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــام، ج ١٧ ـــــــــك ـــــــــب الاح ـــــــــذي ـــــــــه   .١٥٣١، ح ٣٦١، ص ٢) ت

ــــــــــــــان، ج ١٨ ــــــــــــــم   .١٠١٥، ح ٢٣٣، ص ٧) ه

ــــــــال، ص  )١٩ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,١٠٣٦، ح ٥٤٧اخ

ــــرجــــال، ج ٢٠ ــــي ال ــــع ف ــــجــــام ــــث، ج ٧٨١، ص ١) ال ــــحــــدي ــــجــــم رجــــال ال ــــع   ,٢١٢، ص ٧/م

ـــــــــت، ص ٢١ ـــــــــي، ص  ٧١) الـــــــفـــــــهـــــــرس   ,١٦٥/ رجـــــــال الـــــــنـــــــجـــــــاش

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٢٢ ــــــــره ال ــــــخــــــة)١٩، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــــــي، ص ٢٣ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   ,٢٧٧) رجـــــــــــال ال

ــــــــال ص ٢٤ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   ,١١١٥، ح ٥٩٦) اخ

مان، ص ٢٥ ـــيخ، ص ١١١٤، ح ٥٩٥) ه بت ش فاده از غي ـــت با اس گاه مردم اســــت.٢١١. ( يارت خان، ز ـــي تان ش ـــ   ). قبر وي در قم و در قبرس

ــــــــي، ص ٢٦   .١، ش ٤٠١؛ ص ٤، ش ٣٧٧؛ ص ٧٧، ش ٢٠٠) رجــــــال الــــــطــــــوس

ــــــــــاء، ص ٢٧ ــــــــــم ــــــــــل ــــــــــع ــــــــــم ال ــــــــــال ــــــــــع   .٣٤٩، ح ٥٣) م

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٨ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٤٥٨، ش ١٧٤) رج

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٢٩ ــــــــره ال ــــــخــــــة)٦٩ص  ،٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال



ــــــــــــــتــــــــــــار، ص ٣٠   .٢٠٤) ر.ك هــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــن نــــــــــــوش

ــــــــال، ص ٣١ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١١٥٠، ح ٦١٦) اخ

ــــــمــــون آن در: رجــــال ابــــن داود، ص  ٤، ش ٧٥) رجــــال الــــعــــلامــــة الــــحــــلــــي، ص ٣٢   .٩٨/ مض

ــــــــال، ص ٣٣ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١١١٢، ح ٥٩٤) اخ

بلا از اهل قم بگردانيده است؛ به  -سبحانه و تعالي  -حق «اريخ قم چنين است: . ترجمه حديث در ترجمه ت١١١١، ح ٥٩٤) اختيار معرفة الرجال، ص ٣٤

قم، ص  يخ  نيــد. (تــار گردا ب همــا الســــلام  ي ل ع فر  ع ج بن  موســــي  بغــداد  بلا از اهــل  چنــان چــه  بن آدم.  كريــا  جود ز   ).٢٧٨ســــبــب و

ـــــمـــاره ٥٦، ص ٣) مـــجـــمـــع الـــرجـــال، ج ٣٥ ـــــيـــه ش   ، دلالـــت بـــر اطـــلاق كـــنـــيـــه بـــر زكـــريـــا دارد.٤. حـــاش

ــــــــــــة، ج ٣٦ ــــــــــــع ــــــــــــان الشـــــــــــــــي ــــــــــــي   .٦٣، ص ٧) اع

ــــــــال، ص ٣٧ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١١١٥، ح ٥٩٦) اخ

ــــال، ص ٣٨ ــــرج ــــه ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت ــــة، ص ٩٦٤، ح ٥٠٣) اخ ــــب ــــي ــــغ ــــاب ال ــــت   .٢١١/ ك

ــــــــال، ص ٣٩ ــــــــرج ــــــــه ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٢١١، ص ٥٩٥) اخ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٤٠ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٤٥٨، ش ١٧٤) رج

ــــــي، ص ٤١ ــــــل ــــــح ــــــة ال ــــــلام ــــــع ــــــال ال ــــــن داود، ص ٧٥) رج ــــــال اب   .٩٧/ رج

  .١١١١، ح ٥٩٤يــــــــار مــــــــعــــــــرفــــــــه الــــــــرجــــــــال ، ص ) اخــــــــتــــــــ٤٢

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٤٣ ــــــــره ال ــــــخــــــة)٩٥، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ــــــــــــي، ج ٤٤ ــــــــــــكـــــــــــــافـ   .١، ح ٨١، ص ٤) الـ

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٤٥ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٢٩٧، ش ٧٣) ال

ــــــه، ج ٤٦ ــــــفــــــقــــــي ــــــحضــــــــره ال ــــــخــــــة)٩٥ص  ٤) مــــــن لا ي ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــجـــــاشــــــــي، ص ٤٧ ـــــن ـــــهـــــرســــــــت، ص ٤٥٨، ش ١٧٤) رجـــــال ال ـــــف   .٢٩٧، ش ٧٣/ ال

  .١١٥٠، ح ٦١٦؛ ص ١١١١، ح ٥٩٤ص ) اخــــــتــــــيــــــار مــــــعــــــرفــــــة الــــــرجــــــال، ٤٨

ـــــــــــــــــي، ص ٤٩   .١٧٤) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــرواة، ج ٥٠ ــــامــــع الـ ــــث، ج  ٣٣١، ص ١) ج ـــرجــــال الــــحــــدي   .٢٧٤ص  ٧/مــــعــــجــــم الـ

ـــاشــــــي،ص ٥١ ـــج ـــن ـــال ال ـــرســــــت،ص ١٧٤) رج ـــه ـــف ـــاء، ص  ٧٣/ ال ـــم ـــل ـــع ـــم ال ـــال ـــع   .٣٤٩، ش ٥٣/ م

ــــــه، ج ٥٢ ــــــفــــــقــــــي ــــــحضــــــــره ال ــــــخــــــة)٦٩ص  ٤) مــــــن لا ي ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــــــي، ص ٥٣ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   .٢٧٩) رجـــــــــــال ال

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ٥٤ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   .٣٧٧، ٣٦٥، ٢٠٠) رج

سلام اندكي پس از فوت ابو جرير براي او طلب رحمت نمود:  ٦١٦ص  ١١٥٠) در روايت ٥٥ ضا عليه ال ست كه امام ر شي آمده ا قال دخلت «... رجال ك

سألني عنه و ترحم عليه. سلام من اول الليل في حدثان موت ابي جرير ف ضا عليه ال آمده، در » ريرابو ج«اين كه در روايت، فقط لفظ با توجه به » علي الر

) و اين در حالي است كه نام باب مزبور در رجال كشي ابو جرير القمي ٢٧٧، ص ٧تشكيك شده (معجم رجال الحديث ج » ابو جرير قمي«انطباق آن بر 

ــــــاص، ص  ـــتص ــــــد.٨٦و در (الاخ ــاش ـــن مـــي بـ ــي ـــيـ ـــقـــم ـــس... ال ــن ادري ــو جـــريـــر زكـــريـــا بـ   )، ابـ



ـــــــــال ٥٦ ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع ـــــــــث، ج ) م ـــــــــدي ـــــــــح   .٢٨١، ص ٧ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٥٧ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٢٥٩، ش ١٠٤) رج

ـــــــــث، ج ٥٨ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٨٢، ص ٧) م

ـــــــــــــــي، ص ٥٩   .٧٢، ش ٢٠٠) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــــــاشــــــــــــــــي ، ص ٦٠ ـــــــــــــج ـــــــــــــن ـــــــــــــال ال   .١٧٣) رج

ــــــــــي ص ٦١ ــــــطـــــــوس   .١٦، ش ٣٩٦؛ ص ١٣، ش  ٣٦٥) رجـــــــال الـ

ـــــــــــــــــــان، ص ٦٢ ـــــــــــــــــــم   .٢، ش ٣٧٧) ه

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــص ٦٣   .١٧٣) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــث، ج ٦٤ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٧٨ص  ،٧) م

  .٦٣ - ٦٨، ص ١) ر. ك: مـــــــعـــــــجـــــــم رجـــــــال الـــــــحـــــــديـــــــث، ج ٦٥

ــــــــره الــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٦٦ ــــــــيــــــخــــــة).٧٠، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض   . (الــــــمش

ــــــــي، ص ٦٧ ــــــــان ــــــــه ــــــــب ــــــــه ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي ــــــــوح ــــــــد ال ــــــــوائ   .٥٠) ف

ـــــــــــــال، ج ٦٨ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .٦٨، ص ١) ق

  .٢٧٧، ص ٧؛ ج ٧٧، ص ١) مـــــــعـــــــجـــــــم رجـــــــال الـــــــحـــــــديـــــــث، ج ٦٩

ـــــــــــي، ص ٧٠ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــة ال ـــــــــــلام ـــــــــــع ـــــــــــال ال   .٣٨) رج

ــــــــ٧١ ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي ــــــــوح ــــــــد ال ــــــــوائ ــــــــي، ص ) ف ــــــــان ــــــــه ــــــــب   .٣٢ه

ـــــــــث، ج ٧٢ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٧٧، ص ٧) م

ــــــت ٧٣ ــــــي.٦١٦، ص ١١٥٠) رواي ــــــاورق ــــــار صـــــــــپ ــــــوشـــــــــت ــــــن ن ــــــي ــــــم   . ر.ك ه

ـــي ص ٧٤ ـــان ـــه ـــب ـــه ـــب ـــد ال ـــي ـــوح ـــد ال ـــوائ ـــال ج  ٥٣) ف ـــرج ـــع ال ـــم ـــج ـــه ١٨٢، ص ٢/ م ـــاشــــــي   .٣، ح

ـــــــــث ج ٧٥ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٧٨، ص ١) م

ــــــه، ج ٧٦ ــــــي ــــــق ــــــف ــــــحضـــــــــره ال ــــــن لا ي ــــــه)٧٠، ص ٤) م ــــــخ   . (مشـــــــــي

ـــــــــــــي، ج ٧٧ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٨، ح ٢٦٦ ، ص٤) ال

ـــــــرســــــــــت، ص ٧٨ ـــــــه ـــــــف ـــــــاشــــــــــي، ص ٧٤) ال ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال   .٤٥٧/ رج

ـــــــــام، ج ٧٩ ـــــــــك ـــــــــب الاح ـــــــــذي ـــــــــه   .١١٠٢، ح ٢٨٢، ص ١٠) ت

ـــــــــث، ج ٨٠ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٧٨، ص ٧) م

ـــــــرســــــــــت، ص ٨١ ـــــــه ـــــــف ـــــــاشــــــــــي، ص ٧٤) ال ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال   .٤٥٧/ رج

ــــــــــاء، ص ٨٢ ــــــــــم ــــــــــل ــــــــــع ــــــــــم ال ــــــــــال ــــــــــع   .٣٥٠، ش ٥٣) م

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٨٣ ــــــــره ال ــــــخــــــة)٧٠، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــــــلا٨٤ ـــــــــــع ـــــــــــي، ص ) رجـــــــــــال ال ـــــــــــحـــــــــــل   .٢٧٩مـــــــــــة ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٨٥ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٩، ص ٢) ال



ـــــــــــــي، ج ٨٦ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٢، ح ٢٣٠، ص ١) ال

  .٢، ح ١٤٩) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ص ٨٧

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٨٨ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٣٣٣، ص ١) ال

  .٢٨٤، ص ٧/ مــعــجــم رجــال الــحــديــث، ج ٣٣٣، ص ١/ الــجــامــع فــي الــرجــال، ج ٢، ح ٢٣٠، ص ٢، ح ١٤٩، ص ١) الــكــافــي، ج ٨٩

ـة، ج ٩٠ ـــــد الــغــابـ ـجــرح و الــتــعــديــل، ج ٢١٦، ص ٢) اس ـطــبــقــات، ج ٢٤٣٩، ش ٥٤٠، ص ٣/ الـ   .١٥١، ص ٦/ الـ

ـــــــــــــة، ج ٩١ ـــــــــــــاب ـــــــــــــغ   .٢١٦، ص ٢) اســــــــــــــــد ال

ــــــغــــــداد، ج ١٦٤، ص ٤) هــــــمــــــان، ج ٩٢ ــــــخ ب ــــــاري   .٤٧، ش ٢٠٦، ص ١/ ت

ــــال، ج ٩٣ ــــمــــق ــــح ال ــــي ــــق ــــن ــــة، ج ٤٤٠٧، ش ٤٦١، ص ١) ت ــــع ــــان الشـــــــي ــــي   .٩٣، ص ٧/ اع

ــد٩٤ ــن ــان ــم ــدم ه ــق ــت ــاي م ــم ــل ــه، ع ــع ــان شـــــي ــي ــال ــقصـــــود از رج ــري اســـــت.) م ــغضـــــائ ــن ال ــا اب ــاشـــــي ي ــج ــي، ن ــرق   : ب

ـــــــــــــــــــي، ص ٩٥   .١٩) رجـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوس

ـــــــــــــة، ج ٩٦ ـــــــــــــاب ـــــــــــــغ   .٢٢١، ص ٢) اســــــــــــــــد ال

ــــــــــــــــابــــــــــــــة، ج ٩٧   .٢٨٨٠، ش ٥٦١، ص ١) الاص

ــــــاب، ج ٩٨ ــــــة الاصـــــــــح ــــــرف ــــــع ــــــي م ــــــاب ف ــــــع ــــــي   .٥٥١، ص ١) الاســـــــــت

  .١٢٧٨، ش ٣٨٠، ص ٣) كـــــــتـــــــاب الـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر، ج ٩٩

  .٤٢٦، ص ٢ج  / سير اعلام النبلاء،٣٠، ص ١) تذكرة الحفاظ، ج ١٠٠

    



 )١(. السائب بن مالك الاشعري ٥٤
سپس در كوفه اقامت كرد سلام اختيار نمود. و  صلي االله عليه وآله رفت و ا شيعه و از )٢(سائب نزد پيامبر . وي از بزرگان 

د. عمره وسران اصحاب مختار بن عبيده ثقفي بود و رئيس شرطه او بود. يك بار نيز در غياب مختار، جانشين وي در كوفه ب
ه . ق.،  ٦٧دختر ابوموسي اشعري همسر وي و اشعريان قم از فرزندان و برادر زادگان وي هستند. او در سال  -يا عايشه  -

  .)٣(هنگامي كه همراه مختار در محاصره لشكريان مصعب بن زبير بود، به قتل رسيد

اجتماعي و مذهبي اوست؛ از جمله هنگامي كه در جريان زندگي وي مي توان به مواردي اشاره نمود كه بيانگر شخصيت 
عبداالله بن مطيع به امارت كوفهرسيد، مردم آن شهر را مخاطب قرار داد كه اميرالمؤمنين ابن زبير مرا امر بهجمع آوري خراج 

صيت عمر در هن شما به و شما و اين كه در ميان  ضايت  سازم؛ مگر به ر م گاشما نموده و فرموده كه زيادي آن را منتقل ن
ــدت با آنان برخورد  ــورت بروز مخالفت، به ش ــيره عثمان عمل نمايم و آن گاه مردم را تهديد نمود كه در ص وفاتش و به س

  خواهد كرد.

سائب برمي خيزد و مي گويد: راضي به انتقال زيادي خراج نيستيم و تنها رضايت به پياده نمودن سيره اميرالمؤمنين علي 
  وفاتش در بلادمان بدان عمل مي شد، مي دهيم.عليه السلام كه تا وقت 

ما راضي نيستيم كه تو زيادتي صدقات و غنائم ما بستاني و راضي نيستيم كه تو در ميانه ما قسمت كني؛ الا به سيرت «
ج نيست اامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام در اين شهرهاي ما تا به وقت وفات او (عليه السلام) و ما را هيچ احتي

به سيرت عثمان در غنايم و نفس هاي ما، به درستي كه سيرت او هوا و بدعت است و همچنين ما را احتياج نيست به سيرت 
ست و او در كارهاي خير مردم را حاكم و والي  سان تر ا سبك تر و آ سيرت  ضرر و زيان ازين دو  سيرت او به  عمر؛ اگر چه 

  ».)٤(نشد

  .)٥(به رأي و نظر آنها، رضايت داد» ابن مطيع«س اسدي به حمايت از او پرداخت. آن گاه پس از گفتار وي يزيد بن ان

كه مختار از  ماني  ـــلام و نفوذ او در كوفه پي برد. ز يه الس به پيروي او از اميرالمؤمنين علي عل ماجرا مي توان  از اين 
شكريان مصعب بن زبير شكست خورد و به دار الاماره كوفه پناه برد و در شد. سائب همراه جمعي در كنار  ل آن جا محاصره 

  وي بود. سائب پيشنهاد امانِ مصعب را نپذيرفت و حتي وقتي مختار نيز او را به پذيرفتن امان تشويق كرد، خودداري نمود:

شان ندهم « ست خود بدي شدن) نيكو مي دانم و با تو بدان بيعت كرده ام كه من د شته  سائب گفت: من اين را (ك پس 
آن جهان از اين جهان نيكوتر و بهتر »: «فان الاخرة خير لك من الاولي«ه با ايشــان كارزار كنم تا درجه شــهادت بيابم بلك

ست صابرت نكنم و مدارا ننمايم»ا صلي االله عليه و آله م سول  شمنان ر شمنان خداي و د ساعات بين )٦(»؛ با د . در آخرين 
شود و مختا سائب كلماتي رد و بدل مي  شتم و خون خواهي اهل بيت مختار و  صد حكمراني دا ر به او مي گويد: من فقط ق

بهانه ام بود. مختار به سائب گويد كه براي دفاع از شرف و نسب به جنگ برو. سائب آيه استرجاع را بر زبان جاري ساخته و 
  گويد كه من به سبب شرف و نسب جنگ نمي كنم.

  .)٧(از قصر بيرون آمدند و بهقتل رسيدندسرانجام سائب و مختار همراه هفده نفر ديگر 

ضان  سائب در جنگ  ١٨ه . ق،  ٦٧اين جريان در چهاردهم رم شده كه  ماه پس از امارت يافتن مختار، روي داد و نقل 
  مي گفت:



  اشُدد علي الدرع كي لا انثني         يا سائب ابن مالك يا اشعري 
  )٨(عليٌّ و عليٌّحسبي عليٌّ و         حسبي من العترة اولاد النبي 

شمن تمايل پيدا نكني از خاندان پيامبر فرزندان او  شعري، زره را بر خودت محكم كن تا به د سر مالك اي ا سائب، پ اي 
  مرا بس است. مرا علي و علي و علي بس است.

سائب بدين ست  شته ا صد دين ندا شكار مي گردد كه اگر قيام مختار به جهت دنيا بوده و ق صد از اين جريان آ شته  ق ك
  نشده بلكه وي به جهت حب اهل بيت عليهم السلام و خون خواهي آنان به قتل رسيده است.

ــت ــحاق همداني راوي وي اس . همين )٩(بخاري در تاريخ خود مي گويد: وي از عبد االله بن عمر روايت مي كند و ابو اس
. در )١١(ري عنواني جداگانه جهت ابو عطا قرار داده است. بخا)١٠(مطلب را ابن ابي حاتم در ذيل نام سائب، پدر عطا آورده است

  .)١٢(تاريخ قم، محمد بن عبد الملك بن عمير از سائب بن مالك اشعري روايت مي نمايد

  . سعد بن اسماعيل بن الاحوص ٥٥
سماعيل بن سعد الاحوص است. محمد بن  او از پدرش، از ابوالحسن عليه السلام روايت كرده و احمد بن )١٣(وي فرزند ا

ست سناد برخي از روايت آمده )١٤(عيسي راوي او سماعيل را كه به صورت مطلق در ا سعد بن ا سنده الجامع في الرجال،  . نوي
سماعيل بن الاحوص مي داند ست)١٥(سعد بن ا سنده معجم رجال الحديث در اين زمينه با وي هم عقيده ني . در اين )١٦(. نوي

  .)١٧(و احمد بن محمد يا احمد بن محمد بن عيسي راوي اوستروايات وي از پدرش روايت مي كند 

شخصي اعتماد يا از او  سي، بر  برخي همانند مرحوم وحيد بهبهاني مي گويند: اگر قميون، به ويژه احمد بن محمد بن عي
احمد بن محمد بن  ؛ زيرا)١٨(روايت نمايند، مي توان بر وي اعتماد نمود و حتي اين مســئله از امارات وثاقت به شــمار مي رود

عيسي و برخي از قميون، جمعي (مانند برقي) را به لحاظ ضعف در نقل احاديث مورد نكوهش شديد قرار داده اند. بنابراين، از 
سئله  ضعفا وجود دارند، نمي توان اين م شايخ احمد بن محمد برخي از  ضعيف روايت نمي نمايند. به لحاظ اين كه در جمع م

  ؛ اگر چه خالي از دلالت بر اعتماد نيست.)١٩(ي پذيرفترا به صورت اصلي كل

ــعري از او و ملاحظه تاريخ وفات آنان، وي از  ــلام و روايت ابو جعفر اش ــن عليه الس با توجه به روايت پدرش از ابوالحس
  محدثان قرن سوم است.

  . سعد بن تميم الاشعري ٥٦
م الاشعري الشامي السّكوني و با كنيه ابوبلال، ياد كرده است. او ابن ابي حاتم به نقل از پدرش، از او با نام: سعد بن تمي

  .)٢١(ه . ق.) از دنيا رفته است ١٠٥ - ١٦٠و فرزندش بلال در زمان خلافت هشام ( )٢٠(از صحابه به شمار مي رود

  .)٢٢(ابن حجر و ابو حاتم تنها، فرزندش بلال را راوي وي ذكر نموده اند

  . سعد بن سعد الاشعري ٥٧
. باتوجه به قرايني، احتمال )٢٣(نجاشي نام سعد بن سعد بن الاحوص بن سعد بن مالك الاشعري القمي را ذكر نموده است

  لقب پدر سعد است؛ نه نام جدّ وي؛ چون:» احوص«اشتباه در رجال نجاشي مي رود و 



  را ذكر كرده است و تنها لفظ. شيخ طوسي در باب اصحاب الرضا عليه السلام بي كم و كاست عناوين رجال نجاشي ١
  .)٢٤(»سعد بن سعد الاحوص بن سعد بن مالك الاشعري القمي«نياورده است: » الاحوص«و » سعد«را در بين نام » بن«

. در طريق شــيخ به ســعد بن احوص اشــعري، همان راوياني به چشــم مي خورند كه در طريق نجاشــي مي باشــند. در ٢
ست:...  شي آمده ا صفار عن احمد بن محمدعن اب«طريق نجا در طريق ». )٢٦(عن محمد بن خالد البرقي عنه )٢٥(ن بطة عن ال

  .)٢٧(»عن ابن بطة عن احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عنه«شيخ آمده است:...

ست، را با نام ٣ سعد ا سعد بن  سماعيل را كه در ظاهر، برادر  سلام، ا صحاب الرضا عليه ال شيخ در باب ا سماعيل بن«.   ا
  .)٢٨(ذكر نموده است» عد الاحوص الاشعري القميس

  .)٢٩(. كليني از سعد، فرزند اسماعيل با عنوان سعد بن اسماعيل بن الاحوصروايت مي كند٤

؛ ولي علامه )٣٠(. ابن داود نظر برخي از اصـــحاب را كه احوص را جد ســـعد مي دانند رد نموده و او را پدر وي مي داند٥
  .)٣٢(و ظاهر كلام ابن داود اعتراض به علامه است )١٣(همانند نجاشي سخن گفته

  .)٣٣(نويسنده معجم رجال الحديث، نجاشي را دقيق تر از شيخ طوسي مي داند و نظر وي را ترجيح مي دهد

كه سخن از  )٣٤(شيخ در فهرست دو عنوان ديگر ذكر مي نمايد كه سعد بن سعد الاشعري و سعد بن الاحوص الاشعري.
  .)٣٦(و نيز اتحاد با سعد بن سعد الاحوص و سعد بن سعد بن الاحوص گفته شده است )٣٥(اتحاد آنان

  .)٣٨(فقط سعد بن سعد الاشعري را ذكر نموده، از ديگر دلايل اتحاد است )٣٧(جز آنچه گذشت، اين كه برقي

اب امام رضا عليه السلام در رجال برقي و جزء اصح )٣٩(به هر حال باعنوان ياد شده جزء اصحاب امام كاظم عليه السلام
كه در ترتيب  )٤٠(در رجال شيخ مي باشد و با عنوان سعد بن سعيد در اصحاب امام جوادعليه السلام در رجال شيخ آمده است

سعد آمده سعد بن  صورت  سلام بوده  )٤١(قهپائي، به  ضرت جواد عليه ال صحاب ح شي وي از ا و نيز با توجه به روايتي از ك
  روايت بر فوت او در زمان آن حضرتدلالت دارد.. و ظاهر )٤٢(است

سن سعد از ابوالح سعد بن  سيده  )٤٣(در كامل الزيارات روايت وي به نام  سلام ر ضا عليه ال ضرت ر و نيز روايت او از ح
  .)٤٤(است

سلام براي او و چندي ضرت جواد عليه ال سلام او را توثيق نموده اند و ح ضا عليه ال صحاب الر شيخ در ا شي و  يگر د نجا
وي علاوه بر اين كه راوي ائمه عليهم الســـلام مي باشـــد، از  )٤٥(طلب جزاي خير نموده و فرمود كه آنها به من وفا نمودند.

ابوجرير، احمد بن محمد بن ابي نصر، حسن بن جهم، زكريا بن آدم، صفوان، عبداالله بن جندب، عبداالله بن حسين، محمد بن 
  .)٤٦(لقاسم بن الفضيل بن يسار و هشام بن ابراهيم روايت مي نمايدعمارة، محمد بن فضيل، محمد بن ا

ضرمي، حماد  شعري، جعفر بن ابراهيم ح سي ا راويان او عبارتند از: احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن محمد بن عي
  .)٤٩(و محمد بن خالد )٤٨(، عبّاد بن سليمان، عبدالعزيز بن مهتدي، محمد بن حسن بن ابي خالد شينوله)٤٧(بن سليمان

نجاشي دو كتاب يكي تبويب شده و ديگري غير مبوب ونيز مسائل او از امام رضا عليه السلام را از او دانسته و شيخ در 
  فهرست در ذيل هر دو عنوان پيش گفته، كتابي را از او مي داند.



  . سعد بن عبداالله اشعري ٥٨
شعري قمي از بز ستسعد بن عبد االله بن ابي خلف ا سوم هجري قمري ا سعد، صاحب )٥٠(رگان شيعه و از فقهاي قرن   .
. او براي دريافت احاديث به مســافرت پرداخت و در اين راه به احاديث )٥١(تصــانيف بســيار و اخبار فراواني از او رســيده اســت

سن بن عرفة، م شنيد وبرخي از بزرگان آنان چون: ح سيار حديث  سنت ب سنده ننمود و از اهل   حمد بن عبد الملكشيعه ب
  .)٥٢(دقيقي، ابو حاتم رازي و عباس ترقفي را ملاقات نمود

ست شيخ اورا توثيق نموده ا ستوده و  سعد را شي ، شده)٥٣(شيخ و نجا سناد كامل الزيارات درج  كه نزد  )٥٤(. ونام وي در ا
كتاب خود، كه يكي مختص به  برخي نشــانه توثيق وي از طرف ابن قولويه مي باشــد. از طرفي، ابن داود در هر دو قســمت

ــت ــاص دارد، او را ذكر نموده اس ــكي در وثاقت ويوجود  )٥٥(ثقات و ديگري به مجروحين اختص ــت كه ش و اين در حالي اس
  .)٥٦(ندارد

صـــدوق در كمال الدين و تمام النعمة، جرياني نقل مي نمايد كه بيانگر ملاقات وي با حضـــرت عســـكري و حضـــرت 
. شهيد در )٥٨(. نجاشي مي گويد: برخي از اصحاب اين جريان را غير واقعي و موضوع مي دانند)٥٧(شدحجتعليهما السلام مي با

شهيد در تعليقه بر رجال ابن  شكار مي داند. برخي چون  ضع را در آن آ شانه هاي و ضوع و ن صه آن را مو تعليقه خود بر خلا
س سعد در ق سيد در اقبال ، انگيزه ابن داود از ياد كرد  و بعيد نيست كه علت  )٥٩(مت مجروحين را اين جريان مي دانندداود و 

نيز همين باشد؛ زيرا ابن داود در ذيل نام سعد در قسمت دوم كتاب، تنها جريان تضعيف اين ديدار و موضوع بودن آن را مي 
شاره مي نمايد . نويسنده معجم رجال )٦٠(آورد؛ اين در حالي است كه در قسمت اول به ديگر مطالب از جمله تمجيد نجاشي ا

الحديثاين دليل را نپسنديده است زيرا تضعيف ديدار، قدحي براي سعد نيست؛ بلكه قدح بر آن است كه چرا نقل و ادعاي اين 
  .)٦١(جريان را آورده است؛ و ثابت نشده كه سعد چنين نقل ادعايي را نموده باشد

  وي از جمع بسياري روايت مي نمايد همانند:

ـــحاق بن ابراهيم، ابراهيم بن محمد ثقفي، ابراهيم بن ابو علي بن  محمد بن عبداالله بن ابي ايوب مكي، ابراهيم بن اس
ضال، احمد بن حسين (دندان)، احمد بن  شم، احمد بن ابي عبداالله برقي، احمد بن حسن بن علي بن ف مهزيار، ابراهيم بن ها

سعيد، احمد بن علي بن عبيد جعفي،  صقر، احمد بن  سن بن  صالح رازي، احمد بن محمد بن ح احمد بن محمد بن بكر بن 
ــماعيل بن محمد تغلبي، ايوب بن نوح  ــحاق بن يعقوب، اس ــعري، احمد بن محمد بن مطهر، احمد بن هلال، اس ــي اش عيس
نخعي، جعفر بن سهل الصيقل، جعفر بن محمد غزاري، جميل بن صالح، حسن بن حسن الافطس، حسن بن حسين لؤلؤي، 

سن بن ظر سي علوي، ح سن بن عي سن بن علي بن نعمان، ح ضال، ح سن بن علي بن ف سن بن علي بن عبداالله ،ح يف، ح
حسن بن موسي الخشاب، حسن بن نضر، حسين بن بندار صرمي، حسين بن عبدالصمد، حسين بن عبيداالله، حسن بن علي 

داود، سلمة بن خطاب، سندي بن محمد  زيتوني، حسين بن محمد، حماد بن عثمان، حماد بن يعلي، حمزة بن يعلي، سعد بن
بزاز، صــالح بن ابي حماد، عبّاد بن ســليمان، عباس بن ســعد الازرق، عباس بن معروف، عبداالله بن جعفر حميري، عبداالله بن 
سماعيل، علي بن بديل، علي بن حديد، علي بن حكم، علي بن حماد  سي المفتي، علي بن ا سي، عبداالله بن مو محمد بن عي

شعري، بغدادي،  سحاق ا سليمان، علي بن محمد بن قتيبة، علي بن محمد رازي، علي بن محمد بن ا علي بن خالد، علي بن 
علي بن مهزيار، عمرو بن عثمان، عمران بن موســي، فضــل بن عامر، قاســم بن محمد (اصــبهاني)، محمد بن احمد علوي، 

سماعيل بن بزيع، محمد بن جزك، محمد بن حسن، محمد بن حسين بن ابي خطاب،  محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن ا
ـــالح، محمد بن عبدالجبار، محمد بن عبدالحميد، محمد بن عبداالله رازي، محمد بن  ـــي، محمد بن ص محمد بن خالد طيالس
عبداالله بن ابي خلف، محمد بن عرفة، محمد بن عمر بن ســـعيد، محمد بن عيســـي بن عبيد يقطيني، محمد بن الوليد خزاز، 



ن حكيم، منبة بن عبد االله ابو الجوزاء، موسي بن جعفر بغدادي، موسي بن حسن، موسي بن عمر بن يزيد، هارون بن معاوية ب
  .)٦٢(مسلم، هيثم بن ابي مسروق نهدي، يعقوب بن يزيد و جاموراني رازي

طار مد بن يحيي الع مد بن مح ند از: ابن مقبره قزويني، اح بارت يان او ع مد بن )٦٣(راو پدر، جعفر بن مح يه و  و  )٦٤(قولو
بابويه)٦٥(برادرش ـــم ،علي بن  ، علي بن عبداالله الوراق، علي بن محمد، محمد بن ابي عبداالله، محمد بن )٦٦(، حمزة بن قاس

  )٧٠(، كليني و ابن ابي جيد.)٦٩(، محمد بن يحيي)٦٨(، محمد بن حسن بن صفار، محمد بن موسي بن متوكل)٦٧(حسن بن وليد

سيار ست. وي كتاب عظيمي به نام سعد، كتاب هاي ب سيده ا شي ر ست نجا ي تأليف نموده كه تنها برخي از آنان به د
كتاب مي داند ولي شــيخ طوســي آن را در بر  ٣١تأليف كرد كه شــامل چند كتاب بود؛ نجاشــي الرحمة را شــامل » الرحمة«

  .)٧١(كتاب دانسته است. ١٤دارنده 

را نام برده اند اما گاه در نام هاي آن ها تفاوتي ديده مي شود، اينك » كتاب الرحمة«نجاشي و شيخ طوسي كتاب هايِ 
صار واژه  شود، براي اخت شاره مي  شي ياد كرده و به موارد اختلافي ا ساس رجال نجا در اول نامها » كتاب«نام كتابها را بر ا

  ذكر نمي شود.

. الضياء في الرد ٧. جوامع الحج؛ ٦. الحج؛ ٥الصوم؛ . ٤. الزكاة؛ ٣. الصلاة؛ ٢. الوضوء (الطهارة در فهرست شيخ طوسي)؛ ١
ن آ» الضياء في الامامة«. الامامة. احتمالاً يكي از اين دو كتاب است كه شيخ طوسي با عنوان ٨علي المحمدية و الجعفرية؛ 

ست)؛ ٩را نقل مي كند؛  شيعة (مقالات الامامية در فهر ضل ١٢الحديث؛  . مثالب رواة١١. مناقب رواة الحديث؛ ١٠. فرق ال . ف
. فضل ابي طالب و عبد المطلب و ابي النبي صلي االله عليه وآله (در فهرست: في فضل عبداالله و عبد المطلب ١٣قم و كوفه؛ 

ست اين كتاب ١٤و ابي طالب؛  صائر الدرجات. (در فهر شد)؛  ٤. ب ست حدود ١٥جزء مي با ورقه  ١٠٠٠. المنتخبات. (در فهر
  است).

  ئي ياد كرده كه در فهرست شيخ طوسي ديده نمي شود نام اين كتاب ها از اين قرار است:نجاشي از كتاب ها

. الرد ٢٠. المتعة؛ ١٩. فضل الدعاء و الذكر؛ ١٨؛ )٧٢(. ناسخ القران و منسوخه و محكمه و متشابهه١٧. الرد علي الغلاة؛ ١٦
. فضل ٢٤. فضل العرب؛ ٢٣. الرد علي المجبرة؛ ٢٢ . قيام الليل؛٢١علي علي بن ابراهيم بن هاشم في معني هشام و يونس؛ 

. ٢٩. النوادر؛ ٢٨. احتجاج الشــيعة علي زيد بن ثابت في الفرائض؛ ٢٧. الاســتطاعة؛ ٢٦. الدعاء؛ ٢٥النبي صــلي االله عليه وآله؛ 
  .)٧٣(. مناقب الشيعة٣١. مثالب هشام و يونس؛ ٣٠المزار؛ 

فق شيعه است كه احتمالاً به دليل اين است كه وي تنها به احاديث شيعه نجاشي پنج كتاب اول را كتبي مي داند كه موا
  اهتمام نداشته است؛ بلكه از اهل سنت نيز حديث مي شنيده و احاديث فريقين را در كتاب هاي خود ذكر نموده است.

شيخه من لا سته و در م شد دان شهوري كه مورد اعتماد و مرجع مي با ضر، طريق صدوق، كتاب الرحمة را از كتب م  يح
  ، كه بيانگر اين است كه در تأليف من لا يحضره الفقيه از كتاب يا كتاب هاي سعد سود جسته است.)٧٤(خود را به سعد آورده

وله فهرســت كتاب «شــيخ طوســي در زمره كتاب هاي وي، فهرســتي را از كتابي كه او روايت نموده ذكر مي نمايد: 
. كه )٧٦(بن عبداالله مي گويد: كتاب وي را، سعد بن عبداالله در طبقات ذكر نموده است . نجاشي در شرح حال هيثم)٧٥(»مارواه

  احتمال دارد مراد وي از طبقات، همان فهرست كه شيخ ذكر كرده، باشد.



  . سعد بن عمران القمي ٥٩
ست سلام ذكر نموده ا ضرت كاظم عليه ال صحاب ح سي وي را جزء ا سنده الجامع في الرج )٧٧(شيخ طو ال او را از و نوي

؛ )٧٩(و به نقل از برخي نسخه هاي رجال شيخ كه در اختيارش بوده، او را ثقه دانسته است )٧٨(اولاد عمران بن عبداالله الاشعري
  .)٨٠(اگر چه در نسخه چاپ شده و ترتيب قهپائي، از توثيق، ذكري به ميان نيامده است

  . سعد بن مالك بن الاحوص ٦٠
بن الاحوص بن سائب بن مالك الاشعري را جد احمد بن محمد بن عيسي دانسته و او را  شيخ و نجاشي سعد بن مالك

  .)٨١(اولين شخص از اجدادش كه در قم سكونت گزيده، معرفي كرده اند

  . سعد بن مالك بن عامر الاشعري ٦١
ك بن عامر اشعري است وي جد اشعريان قم است. و در تاريخ قم، در مورد وي آمده است: ديگر از اشعريان سعد بن مال

  ».)٨٢(سعد بن مالك از وجوه اشراف كوفه است و خداوندِ جاه و مرتبه و پايگاه بلند«كه جد عرب قم است. كلبي گويد: 

  .)٨٣(وي خلافت عثمان را درك نموده و شهادت به شراب خواري وليد بن عتبة، امير كوفه، جهت اجراي حد داده است

  ري. سعيد بن ابي بردة الاشع ٦٢
شعري الكوفي (متوفا:  سي الا ه . ق.) از محدثان قرن دوم هجري قمري و از  ١٦٨يا  ١٣٨سعيد بن ابي بردة بن ابي مو

سنتّ وي را توثيق نموده اند كه مي توان به ابن معين، ابن حبان، ابو حاتم رازي،  ست. جمعي از بزرگان علماي اهل  تابعين ا
  و دقيق دانسته و ابو حاتم صدوقش خوانده است.» ثبت«نبل او را در حديث عجلي و عسقلاني اشاره نمود. احمد بن ح

سعيد ازابوموسي و ابن عمر حديث نشنيده است و از آن دو مستقيماً نمي تواند روايت نمايد. وي از پدرش ابو بردة و انس 
ني، و جمعي چون ابو اسحاق شيبا بن مالك، ابو بكر بن حفص، ابو وائل، ابن عمر بن سعد و ربعي بن حراش روايت مي نمايد

ابو عميس، ابو عوانه، زيد بن ابي انيسة، زكريا بن ابي زائدة، مجمع بن يحيي انصاري مغيرة بن ابي الحر كندي، قتادة، شعبة، 
  . و ذكري از وي در كتاب هاي اصلي رجال شيعه به ميان نيامده است.)٨٤(مسعودي و مسعر از راويان وي محسوب مي شوند

  سهل بن اليسع الاشعري . ٦٣
شعري از محدثان قرن دوم هجري و احتمالاً نيمه دوم را بيش از نيمه اول درك  سعد الا سع بن عبداالله بن  سهل بن الي

و نجاشي او را راوي حضرت كاظم و رضا عليهما  )٨٥(نموده است. در كافي روايت وي از حضرت صادق عليه السلام نقل شده
سته است شيخ طوسي وي را در اصحاب الرضا عليه السلام ذكر كرده و او را از اصحاب حضرت كاظم عليه  .)٨٦(السلام دان

ست شمرده ا سلام  صحاب الكاظمعليه )٨٧(ال شود كه نام وي در باب ا ستفاده مي  . از رجال ابن داود و ترتيب قهپائي چنين ا
  شود. ولي در نسخه چاپي چنين چيزي يافت نمي )٨٨(السلام رجال شيخ آمده است

شده  شي توثيق  صريح مي نمايد كه وي دو مرتبه از جانب نجا سهل را توثيق نمود. ولي ابن داود ت شي يك مرتبه  نجا
وي علاوه بر روايت از ائمه هديعليهم السلام از حسين بن  )٩٠(كه در اين صورت نشانه تأكيد بر توثيق وي مي باشد. )٨٩(است.

از راويان وي محسوب  )٩٣(، علي بن اسحاق، ابوقتادة و محمد بن سهل)٩٢(هيم بن هاشمو ابرا )٩١(مهران نيز نقل حديث نموده
  )٩٤(مي شوند.

كه نشانه استفاده  )٩٥(نجاشي كتابي را از او دانسته و صدوق در مشيخه من لا يحضر طريق خود را به سهل آورده است
  .)٩٦(از كتاب وي در تأليف آن مي باشد. علامه اين طريق را حسن مي داند



  . سهم بن عمرو الاشعري ٦٤
ابن سعد، وي را از جمله مهاجراني دانسته كه در سال هفت هجري هنگام فتح خيبر، همراه ابوموسي نزد پيامبرصلي االله 
عليه وآله آمده و اسلام آورد. وي از مصاحبت پيامبرصلي االله عليه وآله بهره برد؛ سپس به شام رفت و در آن سرزمين اقامت 

  .)٩٧(نمود

  . سعد بن تميم الاشعري، ابو بلال ٦٥
سعد شامي، پدر بلال بن  شعري  سول  )٩٨(سعد بن تميم ا ضرت ر صحابه و راويان ح شد. وي از  و كنيه او ابو بلال مي با

 صلي االله عليه وآله است. گويند: پيامبرصلي االله عليه وآله سر او را مسح و براي او دعا نمود. سعد در دمشق سكونت اختيار
نمود و امام مســجد آن شــهر و واعظ بود. وي علاوه بر روايت از پيامبر صــلي االله عليه وآله، از معاويه نيز حديث نقل نموده 
سياري از احاديث پدرش را  شوند. بلال ب است. شداد بن عبيداالله القاري الدمشقي و فرزندش بلال از راويان او محسوب مي 

  .)٩٩(ر مي رودروايت نموده و راوي اصلي وي به شما

  . شعيب بن عبداالله الاشعري ٦٦
و شيخ طوسي  )١٠٠(را جزء اصحاب حضرت صادق عليه السلام ذكر كرده» شعيب بن عبد االله بن سعد الاشعري«برقي، 

. وي برادر عيسي، موسي، عبد الرحمن )١٠١(او را راوي صادقين عليهما السلامدانسته است» عيسي بن عبداالله«در شرح حال 
  عمران (فرزندان عبداالله بن سعد) مي باشد.و 

داالله عيسي بن بكر بن عب«ذكر شده است: » بكر بن عبداالله«، »عيسي«در نسخه چاپ شده رجال شيخ طوسي، نام پدر 
شعري القمي سعد الا شند» بن  سلاممي با صادقين عليهما ال شعيب راويان  سي و  ست كه او و برادرانش مو . در )١٠٢(و آمده ا

سخه اي  شده و نام پدر اون سي، ابوبكر ذكر  سي، كنيه عي شيخ طو شد» عبداالله« از رجال  شعيب فرزند )١٠٣(مي با . بنابراين 
  است. چرا كه:» عبداالله بن سعد«

  ذكر كرده است.» شعيب بن عبداالله بن سعد«اولاً: برقي وي را با عنوان

سي در رجال، در ذكر  شيخ طو شعري ال«ثانياً:  سي بن عبداالله الا سي » قميمو شرح حال عي همان را مي گويد كه در 
  .)١٠٤(عنوان نموده؛ يعني روايت از صادقين عليهما السلام

ده ســخن گفته شــ» شــعيب بن عبداالله«ثالثاً: در ترجمه تاريخ قم كه از منابع اصــلي در شــناخت اشــعريان، چند بار از 
  گويد:» ولد الاباء«؛ از جمله در ذكر خبر )١٠٥(است

شان شعيب بن عبد االله و عبدالملك  ... و اي سعد و الياس بن عبداالله و عبداالله بن عبد االله و  ولد عبدالرحمن بن عبد بن 
سي بن عبداالله و يعقوب بن عبداالله بوده اند سي بن عبداالله و عي شود كه، نام )١٠٦(بن عبداالله و داود بن عبداالله ومو . ديده مي 

  فرزندان عبداالله اشعري آمده است.شعيب، عيسي و موسي در كنار نام ساير 

شم نمي خورد سي بن بكر به چ شعيب بن بكر و مو ؛ بنابراين مي توان به وجود )١٠٧(رابعاً: در كتاب هاي رجالي، نامي از 
  .)١٠٨(اشتباه در نسخه چاپي رجال شيخ طوسي، اطمينان پيدا نمود. ظاهراً روياتي از او در دست نيست

  . شهر بن حوشب الاشعري ٦٧



شعري شب ا سعيد، ابو عبداالله، ابو عبدالرحمن و  ١١٢يا  ١١١يا  ١٠٠شامي (متوفا:  )١٠٩(شهر بن حو ه . ق.) كنيه اش ابو 
و از علماء و قراّء تابعين محسوب مي شود.  )١١٠(ابوالجعد شامي است. وي احتمالاً مولا (آزاد شده) اسماء بنت يزيد بن السكن

سپس راهي عراق شد. و خزانه داري يزيد بن مهلب را به عهده داشت. مي گويند: وي از او اهل شام (حمص يا دمشق) بود؛ 
  خزانه و از شخصي در سفر حج سرقت كرده است:

  )١١١(فمن يأمن القراء بعدك يا شهر        لقد باع شهر دينه بخريطة

احاديثش را نقل و قبول كرده و جمعي سخنان اهل فن در مورد وي مختلف است: برخي او را ستوده و توثيقش نموده و 
  .)١١٢(او و رواياتش را رد نموده اند. ابن كثير علت آن را دزدي وي از بيت المال مي داند

ابن معين، عجلي، احمد بن حنبل، يعقوب بن ابي سفيان و يعقوب ابن شيبه، شهر را توثيق كرده اند. ابن معين او را ثبت 
از او ياد نموده اســت. بخاري نيز احاديثش را ســتوده و قويش » لابأس به«نيكو و با عبارت دانســته و ابن حنبل احاديثش را 

  ياد كرده است.» لابأس به«دانسته و ابوزرعة نيز همانند ابن حنبل از او به 

صورت اتفاق سخ داد: عبدالرحمن از او حديث مي كرد و من در  شهر حديث مي كني؟ پا سيدند: كه از   از ابن المديني پر
يحيي و عبدالرحمن بر ترك حديث شـخصـي، از او روايت نخواهم كرد. دار قطني روايات او را در كتابش آورده و عبدالحميد 

  .)١١٣(بن بهرام كه از راويان مهم وي است، با احاديثش به سان قرآن معامله مي نموده است

ست كه )١١٤(شعبه صي ا شخ شده كه را مورد انتقاد قرار داده ا» شهر«، مهم ترين  ست. از ابن عمار و ابوبكر البزاز نقل 
شد و از ابن عون شهر را ترك كرده با سيم كه حديث  شنا شعبه نمي  صي جز  شخ شعبه  )١١٥(گفته اند:  ست كه  شده ا نقل 

ويد: ، نضر مي گ»ان شهرا تركوه«حديث شهر را ترك كرده است. نيز نضر از او نقل كرده كه وي گفت: شهر را ترك كردند: 
  .)١١٦(از ترك، طعن در او مي باشد مراد

. ابو حاتم )١١٧(موسي بن هارون، ابن عدي، بيهقي و ساجي او را تضعيف نموده اند. يحيي بن سعيد از او حديث نمي كرد
  .)١١٨(اگر چه او را بهتر از ابو هارون عبدي و بشر بن حرب مي داند، مي گويد به حديث وي احتجاج نمي شود

شهر را د ضل و از اثبات احاديث مقلوب روايت ابن حبان،  ر كتاب المجروحين ذكر نموده، مي گويد:او از ثقات احاديث مع
  )١١٩(مي كند.

سن بن القطان سائلي  )١٢٠(ابوالح ضعيف كنندگان وي حجتي ارائه نكرده اند و م شهر برآمده، مي گويد: ت در مقام دفاع از 
وشيدن لباس نظامي يا صحيح نيست و يا اين كه در حد تضعيفِ شهر چون دزدي از بيت المال و گوش دادن به موسيقي و پ

سن بن القطان بدين  شد. ابوالح شخاص ثقه مي با شده روايت منكرات از ا سبت داده  شد و بدترين چيزي كه به وي ن نمي با
شهر نمي توان به او اعتماد و اطمينان دا صورت كثرت چنين مطالبي در مورد  سئله اعتقاد دارد كه در  شرّ ما ق«شت: م يل و 

  .)١٢١(»فيه انه يروي منكرات عن ثقات و هذا اذا كثر منه سقطت الثقة به

ــلام ياد كرد ــرت علي عليه الس ــحاب حض ــب را جزء اص ــهر بن عبداالله بن حوش ــي، ش ــيخ طوس و او حديثي از  )١٢٢(ش
شهر «نسته، مي گويند: بر خبري از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرده است. برخي چون علامه شوشتري ظاهر را اتحاد دا

  .)١٢٣(دست نيافته ام» بن عبداالله



شهر مي  ست.  سلام قرار داده ا سن عليه ال شهر آمده كه مرحوم كليني آن را در باب نص بر امام ح در كافي حديثي از 
ه يعه نهاد و هنگامي كگويد: علي عليه الســلام هنگامي كه به كوفه رفت، كتاب ها و وصــاياي خود را پيشِ امُّ ســلمة به ود

  . ظاهر حديث دلالت بر تشيّع شهر ندارد.)١٢٤(حسن عليه السلام به مدينه برگشت ام سلمة آن ها را به وي سپرد

ستگاه حكومت يزيد بن مهلب كار مي كرد و يزيد گاه با اميران و خلفاي اموي چون حجاج، عمر بن عبدالعزيز  شهر در د
  و وجود شهر در زمره دست اندركاران يزيد خالي از معنا نيست. )١٢٥(تو يزيد بن عبدالملك درگيري داش

  . ضحاك بن عبدالرحمن الاشعري ٦٨
. عبداالله بن نعيم )١٢٦(ه . ق.) بود ٤٤ضـــحاك بن عبدالرحمن بن عَرزبَ اشـــعري از راويان ابوموســـي اشـــعري (متوفا: 

  راوي وي بودند. )١٢٩(و ابو طلحة خولاني )١٢٨(، عيسي بن سنان (ابو سنان قسملي))١٢٧(الدمشقي

  پي نوشت: 
  

: ابن مالك بن عامر بن هاني بن جهاز بن كلثوم بن قرعب بن زفر بن زجران بن ناجية بن ٣٧٤) نسـب وي (بنا بر نقل جمهرة انسـاب العرب، ص ١

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

ـــــــاشــــــــــي، ص ٢ ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ٨٢) رج ـــــــه ـــــــف   .٢٥/ ال

ـــاب العرب، ص ٣ / اخبار الطوال، ٢٧٣، ص ٤/ الكامل في التاريخ، ج ٥٦٩، ص ٤/ تاريخ الطبري، ج ٢٨٤ - ٢٩٠، ٢٥٧يخ قم، ص / تار٣٧٤) جمهرة انس

  .٣٥١ص 

ــــــــــــــــــــم، ص ٤ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٨٥) ت

ــــبــــري، ج ٥ ــــط ــــخ ال ــــاري ــــخ، ج ٤٨٩، ص ٤) ت ــــاري ـــت ــــي الـ ــــل ف ــــام ــــك   .٢١٣، ص ٤/ ال

ــــــــــــــــــــم، ص ٦ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٨٩) ت

ـــــخ، ج ٧ ـــــاري ـــــت ـــــي ال ـــــل ف ـــــام ـــــك ـــــوال، ص ٢٧٣، ص ٤) ال ـــــط ـــــار ال ـــــب   .٣٥١/ اخ

ــــــــــــــــــــم، ص ٨ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٩٠) ت

  .٢٢٩٣، ش ١٥٣، ص ٤) كـــــــتـــــــاب الـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر، ج ٩

ــــــــل، ج ١٠ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .١٠٣٩، ش ٢٤٢، ص ٤) ال

  .٢٢٩٩، ش ١٥٤، ص ٤) كـــــــتـــــــاب الـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر، ج ١١

  .٢٦٨) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ١٢

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٣ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥٢، ص ٢) ال

ــــلام روايــت مــي كــنــد. (الــجــامــع فــي الــرجــال، ج ، او از پــدرش از امــام رضــــا عــلــيــ٦٣، ص ٧) الــكــافــي، ج ١٤   ).٤٥٢، ص ٢ه الس

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١٥ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥٢، ص ٢) ال

) سعد بن اسماعيل همان سعد بن اسماعيل بن عيسي است وي از پدرش روايت و احمد بن محمد بن عيسي راوي او است (معجم رجال الحديث، ج ١٦

  ).٥٥، ص ٨

ــــــــــــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــيــــــــــــــل.١٧ ــــــــــــــــعــــــــــــــد بــــــــــــــن اس   ) س



ــــــــو١٨ ــــــــد ال ــــــــوائ ــــــــي، ص ) ف ــــــــان ــــــــه ــــــــب ــــــــه ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي   ,٤٩ح

ـــــــــث، ج ١٩ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   ,٧٠، ص ١) م

  ,٩٣٢، ش ٥٠٣، ص ١/ تــــهــــذيــــب الــــتــــهــــذيــــب، ج ٨١، ص ٤) الــــجــــرح و الــــتــــعــــديــــل، ج ٢٠

ــــــد.٢١ ــــــن ســـــــــع ــــــلال ب ــــــال ب ــــــار؛شـــــــــرح ح ــــــوشـــــــــت ــــــن ن ــــــي ــــــم   ) ر.ك ه

  ,١٥٦٠، ش ٣٩٨، ص ٢/ الــــجــــرح و الــــتــــعــــديــــل، ج ٥٠٣، ص ١) تــــهــــذيــــب الــــتــــهــــذيــــب، ج ٢٢

) ٤٨١ص  ١٣/ در وسائل الشيعة نيز روايتي از سعد بن سعد الاحوص از ابوالحسن عليه السلام ديده مي شود (ج  ٤٧٠، ش ١٧٩) رجال النجاشي، ص ٢٣

ـــــت (ج  ـــــعـــد بـــن الاحـــوص آمـــده اس ـــــعـــد بـــن س ـــــائـــل از س   ).٤٣٢، ص ١٩ايـــن روايـــت در چـــاپ ديـــگـــر وس

ـــــــــوســــــــــــي، ص ٢٤ ـــــــــط ـــــــــخ ال ـــــــــال الشــــــــــــي   .٤، ش ٣٧٨) رج

نه احمد بن محمد برقي؛ زيرا در اين صورت، معمولاً در اسناد احمد بن محمد عن ابيه و مانند به آن ) مقصود احمد بن محمد بن عيسي اشعري است؛ ٢٥

جال، ج  قاموس الر ـــعري اســــت. ( مد اش ـــود اح ـــورت اطلاق، مقص ـــتري، در ص ـــوش مه ش نابر نظر علا ـــود. ب   ).٥٩١،٥٩٤، ص ١ذكر مي ش

ـــــــــــــــــي، ص ٢٦   .١٧٩) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٢٧ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٣٠٩، ش ٧٦) ال

ـــــــــــــــي، ص  ) رجـــــــــــــال٢٨   .١٢، ش ٣٦٧الـــــــــــــطـــــــــــــوس

  .٢٤ - ٢٣، احــــــــاديــــــــث ٦٤، و ٦٣، ص ٧) الــــــــكــــــــافــــــــي، ج ٢٩

  .٦٧٨، ش ١٠١) كـــــــــــــتـــــــــــــاب الـــــــــــــرجـــــــــــــال، ص ٣٠

ـــــــــي، ص ٣١ ـــــــــل ـــــــــح ـــــــــة ال ـــــــــلام ـــــــــع ـــــــــال ال   .٢، ش ٧٨) رج

ـــــــــث، ج ٣٢ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٦٠، ص ٨) م

  .٦١، ص ٨) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٣٣

ــــــــــطــــــــــوســــــــــــي، ص ٣٤   .٣٠٩و  ٣٠٧، ش ٣٠٩) رجــــــــــال ال

ـــــــــث، ج ٣٥ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٥٤،ص  ٨) م

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٣٦ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥١، ص ٢) ال

ـــــــــــــــــي ص ٣٧ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــال ال   .٥١) رج

ـــــــــث، ج ٣٨ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٦٠، ص ٨) م

ـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــي ص ٣٩ ـــــــــــــــــب   .٥١) بصـــــــــــــــــــال ال

ـــــــــوســــــــــــي، ص ٤٠ ـــــــــط ـــــــــال ال   .٢ش  ٤٠٢، ٤، ش ٣٧٨) رج

لرجــال، ج ٤١ مع ا ج م ــــت. (ج  ١٠٢، ص ٣)  بن ســــعــد آمــده اس يز در ذيــل نــام ســــعــد  ن لحــديــث  جم رجــال ا ع م   ).٦٠، ص ٨در 

ــــا٤٢ ــــي ــــت ــــال، ص ) اخ ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ـــة، ص ٩٦٤، ح ٥٠٣ر م ـــبـ ــــغــــيـ ــــاب ال ــــت   .٢١١. ك

  .٢، ح ٩٥، بــــــــــاب ٢٨٥) كــــــــــامــــــــــل الــــــــــزيــــــــــارات، ص ٤٣

ـــــــــث، ج ٤٤ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٦٢، ص ٨) م

 عد عنيس) قال دخلت علي ابي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره... فقال جزي االله صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زكريا بن آدم و سعد بن ٤٥



  )٥٠٣خــــــيــــــراً فــــــقــــــد و فــــــوالــــــي. (اخــــــتــــــيــــــار مــــــعــــــرفــــــة الــــــرجــــــال ص 

ـــــــــث، ج ٤٦ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٦٢، ص ٨) م

ـــــــــــــــــي، ص ٤٧   .١٧٩) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٤٨ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٣٠٧، ش ٧٦) ال

ـــــي، ص ٤٩ ـــــت، ص ١٧٩) رجـــال الـــنـــجـــاش   .٦٢، ص ٨/ مـــعـــجـــم رجـــال الـــحـــديـــث ج  ٣٠٧، ش ٧٦/ الـــفـــهـــرس

ـــدود ٥٠ ـــد را در ح ـــات ســــــع ـــد ٣٠٠) وف ـــه ان ـــري دانســــــت ـــم ـــري ق ـــج ـــاي ه   ).٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩.(ســــــال ه

ـــاد ٥١ ـــداالله در اســـــن ـــن عـــب ـــد ب ـــوان ســـــع ـــن ـــا ع ـــهـــا ب ـــن ـــه آمـــده اســــــت. ٧٨١) ت ـــع ـــب ارب ـــتِ كـــت   رواي

ـــــجـــــاشــــــــي، ص ٥٢ ـــــن ـــــهـــــرســــــــت، ص  ٤٦٧، ش ١٧٧) رجـــــال ال ـــــف   .٣٠٦، ش ٧٥/ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ) ه

  .٢، ح ٤، بــــــــــاب ٢٠) كــــــــــامــــــــــل الــــــــــزيــــــــــارات، ص ٥٤

ــــــــرجــــــــال، ص ٥٥ ــــــــاب ال ــــــــت   .٢٠٨، ش ٢٤٧؛ ص ٦٨١، ش ١٠٢) ك

ـــــــــــــــــر٥٦ ـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــال، ص ) ن   .١٤٩ج

  .٤٦٥ - ٤٥٤، ص ٢) كــــــمــــــال الــــــديــــــن و تــــــمــــــام الــــــنــــــعــــــمــــــة ج ٥٧

ـــــــــــــــــي، ص ٥٨   .١٧٧) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــــه.٥٩ ـــــــــــدم ـــــــــــق ـــــــــــرق، م ـــــــــــف ـــــــــــالات و ال ـــــــــــق ـــــــــــم   ) ال

ــــــــــــــال، ص ٦٠ ــــــــــــــرج ــــــــــــــاب ال ــــــــــــــت   .٢٤٧،ص ١٠٢) ك

ــــــث، ج ٦١ ــــــدي ــــــح ــــــال ال ــــــم رج ــــــج ــــــع ــــــد.٨) م ــــــال ســـــــــع   ، شـــــــــرح ح

ــــث، ج ٦٢ ــــحــــدي ــــال ال ــــجــــم رج ــــع ــــال، ج ٨٠، ص ٨) م ــــرج ــــي ال ــــع ف ــــجــــام   .٨٥٢، ص ١/ال

ـــــــــــــــــت٦٣   .٦٨، ش ٢٦، ص ) الــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــرس

ــــوســـــــي، ص ٦٤ ــــط ــــال ال ــــارات، ص ٦، ش ٤٧٥) رج ــــزي ــــامــــل ال ــــاب ٢٠/ ك   .٢، ح ٤، ب

ـــــــــــــــــي، ص ٦٥   .١٧٧) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٦٦ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٣٠٦، ش ٧٥) ال

ـــــــــي، ص ٦٧ ــــــطــــــوس ـــــــــت، ص ٦، ش ٤٧٥) رجــــــال ال ــــــرس ـــــفــــــه   .٨٤/ الـ

ــــــه، ج ٦٨ ــــــفــــــقــــــي ــــــحضــــــــره ال ــــــخــــــة، ص ٤) مــــــن لا ي ــــــمشــــــــي   .٤٢، ال

ــــــــــــــــــــــت، ص ٦٩ ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرس   .٧٥) الـ

  .٨٥٢، ص ١الـــجـــامـــع فـــي الـــرجـــال، ج ٨٠، ص ٨. مـــعـــجـــم رجـــال الـــحـــديـــث، ج ٧٠٦، ش ١٦٢) هـــمـــان، ص ٧٠

ـــــــاشــــــــــي، ص ٧١ ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ١٧٧) رج ـــــــه ـــــــف   .٧٥/ ال

به بعد ذكر نموده است و آن را به اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت داده است  ٦٠، ص ٩٢) احتمالاً همان رساله اي است كه علامه در بحار الانوار، ج ٧٢

بحــار ا يز ر. ك:  ن نوار، ج /  يهــان انــديشــــه، ش  ١٥، ص ١لا ك نوان، اســــتــادي، ص ٣٣و  ع چهــار  كتــاب بــا  مقــالــه يــك   ،١٥٤.  

ـــــــاشــــــــــي، ص ٧٣ ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ١٧٧) رج ـــــــه ـــــــف   .٧٥/ ال



يه ج ٧٤ مة الحلي ص ٧، ص ٤؛ ج ٣، ص ١) من لا يحضـــره الفق جال العلا ند. (ر ـــحيح مي دا مه طريق صــــدوق را ص خة). علا ـــي   )٢٧٧، (المش

ــــــــــــــــــــــت، ص ٧٥ ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرس   .٧٥) الـ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١١٧٠، ش ٤٣٦) رج

ـــــــــــــــي، ص ٧٧   .١٣، ش ٣٥١) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٧٨ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٩، ص ٢) ال

  .٨٥٤، ص ١) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٧٩

ــــــــــــال، ج ٨٠ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــجــــــــــــم   .١٠٨، ص ٣) م

ـــــــي، ص ٨١ ـــــــي، ص ١٩٨، ش ٨١) رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش   .٦٥، ش ٢٥/ رجـــــال الـــــطـــــوس

  .٢٩٠) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٨٢

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٨٣   .٢٩١) ه

  ,٩٩٣، ش ٢١١، ص ٨؛ ج ٢٠٦، ش ٤٨، ص ٤/ الجرح و التعــديــل ج  ١٤٣/ تقريــب التهــذيــب ص  ٨، ص ٤هــذيــب، ج ) تهــذيــب الت٨٤

ـــــــــــــــــي ج ٨٥ ـــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــك   ,٥٣٠، ص ٦) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي ص ٨٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   ,٤٩٤، ش ١٨٦) رج

ـــــــــــــــي، ص ٨٧   ,٢، ش ٣٧٧) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــال، ص ٨٨ ـــــرج ـــــاب ال ـــــت ـــــال، ج ٧٤٧، ش ١٠٨) ك ـــــرج ـــــع ال ـــــم ـــــج   ,١٨١، ص ٢/ م

ـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــال، ص ٨٩   ,٢٠٨) كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب ال

ـــــــــــــــد، ص ٩٠ ـــــــــــــــي ـــــــــــــــوح ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــوائ   .٢٢) ف

ـــــــه، ج ٩١ ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــحضــــــــــره ال ـــــــن لا ي   .٥، ح ٨٩، ص ٤) م

ـــــــــــــيـــــــــــخـــــــــــة)، ص ٤) هـــــــــــمـــــــــــان، ج ٩٢   .٥٩، (الـــــــــــمش

ـــــــــــــــــــان، ص ٩٣ ـــــــــــــــــــم   .٢٨٧، ح ٨٩) ه

ـــــــــــــــرواة، ج ٩٤   .٣٩٤، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ـــــــــــــخـــــــــــــه)، ص ٩٥ ـــــــــــــمشــــــــــــــــي ـــــــــــــان، (ال ـــــــــــــم   .٥٩) ه

ـــــــــــي، ص ٩٦ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   .٢٧٩) رجـــــــــــال ال

ـــــابـــة فـــي تـــمـــيـــيـــز ا ٤٣٤، ص ٧) الـــطـــبـــقـــات الـــكـــبـــري، ج ٩٧ ـــــحـــابـــة، ج / الاص   .٣٥٦٠، ش ٩١، ص ٢لص

ــــــار.٩٨ ــــــوشـــــــــت ــــــن ن ــــــد در هــــــمــــــي ــــــن ســـــــــع ــــــلال ب   ) شـــــــــرح حــــــال ب

ــل، ج ٩٩ ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج ــة دمشـــــق، ج ٣٤٩، ش ٨١، ص ٤) ال ــن ــدي ــخ م ــاري ــة، ج  ١٠٦، ص ٧/ ت ــاب ــغ   .٢٧١، ص ٢/اســـــد ال

ـــــــــــــــــي ص ١٠٠ ـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــال ال   .٢٩) رج

  .٤٤٤، ص ٢/ الــــجــــامــــع فــــي الــــرجــــال، ج  ٣٠، ص ٩) مــــعــــجــــم رجــــال الــــحــــديــــث، ج ١٠١

ــــــــــــا١٠٢ ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ) رج ــــــــــــط   ,٧١٢، ش ٢٦٦ل ال

ــــحــــديــــث، ج ١٠٣ ــــرجــــال، ج ٣٠، ص ٩) مــــعــــجــــم رجــــال ال ــــجــــامــــع فــــي ال   ,٤٤٤، ص ٢/ ال



ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٠٤ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   ,٤٣٧، ش ٣٠٧) رج

ـــــــــــــخ قــــــــــــــم، ص ١٠٥ ـــــــــــــاريـ   ,١٦١، ٥٩، ٤٠) تـ

  ,١٦١) هــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٠٦

ـــــــــث، ج ١٠٧ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   ,٣٠، ص ٩) م

  ,٤٤٤، ص ٢/ الــــــجــــــامــــــع فــــــي الــــــرجــــــال، ج ٣٠، ص ٩) هــــــمــــــان، ج ١٠٨

تعــديــل، ج ١٠٩ ل جرح و ا ل ــــت. (ا مي دانس كنــدي  نبــل او را  ح بن  حمــد  گمــان دارم كــه ا عيــل  بن اســــمــا حرب    ).٣٨٣، ص ٤) 

شد١١٠ سحاق بن را شب، مجاهد، ا شهر بن حو ست . صلي االله عليه و آله روايت كرده ا ست و از پيامبر  صحابه ا سماء، دختر عمه معاذبن جبل و از   و ) ا

ـــجداً بني االله له بيتاً في الجنة«حديث محمد بن عمر از راويان اويند.  ـــيله عمود » من بني الله مس ـــت. او در جنگ يرموك، به وس را او روايت كرده اس

ـــــــــد الـــــــغـــــــابـــــــة، ج  ٩چـــــــادرش،  ـــــــــت. (اس   ).٣٩٨، ص ٥رومـــــــي را كش

ــم.١١١ ــاشـــــي ــن ب ــم ــاري اي ــن ق ــي ــدام ــه ك ــو ب ــد از ت ــع ــر، ب ــت . اي شـــــه ــروخ ــي ف ــم ــه دراه ــود را ب ــن خ ــر، دي   ) شـــــه

ــب،١١٢ ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــة، ج ٣٦٩ش  ٣٩٦، ص ٤ج  ) ت ــاي ــه ــن ــة و ال ــداي ــب ــوادث ســـــال ٣٠٤، ص ٩/ ال   ه . ق. ١١٢، ح

ــــل، ج ١١٣ ــــدي ــــع ــــت ــــجــــرح و ال ــــب، ج  ٣٨٣، ص ٤) ال ــــهــــذي ــــت ــــب و ال ــــهــــذي   .٣٦٩، ص ٤/ت

به شــيخ ) شــعبة بن الحجاج، ابو بســطام الازدي از محدثان مشــهور قرن دوم هجري در عراق اســت. ثوري او را اميرالمؤمنين حديث و ذهبي از او ١١٤

ه . ق. از دنيا رحلت كرد. حسن، معاوية بن  ١٦٠الاسلام ياد كرده است. شافعي مي گويد: اگر شعبه نبود حديث در عراق شناخته نمي شد. وي در سال 

ارك، : ثوري، ابن مبقرة، عمرو بن مرة، حكم، انس بن سيرين، قتادة، ايوب سختياني و ابن اسحاق مشايخ وي بودند. ايوب و ابن اسحاق و جمعي از جمله

ـــاظ، ج  ـــحـــف ـــرة ال ـــذك ـــد. (ت ـــودن ـــان وي ب ـــرب راوي ـــن ح ـــمـــان ب ـــي ـــو داود و ســــــل   ).١٨٧، ش ١٩٣، ص ١اب

ـــعيد بن جبير، ابو وائل، ابراهيم بن نخعي، مجاهد،  ١٥١) عبد االله بن عون ابو عون مزني (متوفا: ١١٥ ه . ق.) از محدثان قرن دوم هجري بود. او از س

سن روايت مي كرد. ستند. ابن  شعبي و ح شك وي را بهتر از يقين غير او مي دان شعبه  سيار  سحاق الازرق و جمعي ب سماعيل بن علية، ا حماد بن زيد، ا

  ).١٥٦، ص ١معين در همه امور به وي اطمينان نمود. از ابن مبارك نقل شده كه هيچ كس را فاضل تر از ابن عون نمي دانسته است. (تذكرة الحفاظ، ج 

ــــــــــهــــــــــ١١٦ ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــب، ج ) ت   .٣٦٩، ص ٤ذي

ـــــــــــان، ج ١١٧ ـــــــــــم ـــــــــــد. ٣٦٩ص  ٤) ه ـــــــــــع ـــــــــــه ب   ب

ــــــــــل، ج ١١٨ ــــــــــدي ــــــــــع ــــــــــت ــــــــــجــــــــــرح و ال   .٣٨٣، ص ٤) ال

  .٣٦١، ص ١) كــــــــــتــــــــــاب الــــــــــمــــــــــجــــــــــروحــــــــــيــــــــــن، ج ١١٩

ــلمة بن بحر القزويني (١٢٠ ــن علي بن ابراهيم بن س ــفر  ٣٤٥ - ٢٥٤) ابو الحس ــيار به س ه . ق.)، قطان، محدث و عالم قزوين، براي دريافت حديث بس

نگاشت. ابو حاتم رازي، ابن ماجه و ابراهيم بن ديزيل از مشايخ وي هستند. ابو الحسن نحوي، زبير بن عبد الواحد و قاسم بن ابي المنذر  پرداخت و بسيار

 .داندراويان اويند. مي گويند: او ســي ســال بر روزه مداومت داشــت و با نان و نمك افطار مي كرد. ذهبي فضــايل ابن قطان را بيش از حد شــمارش مي 

  ).٨٣٣، ش ٨٥٦، ص ٣(تـــــــــــذكـــــــــــره الـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــاظـــــــــــج 

ــــــــــب، ج ١٢١ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٣٧١، ص ٤) ت

ـــــــــــــــي ص ١٢٢   .١٠، ش ٤٥) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

تاب)، ج ١٢٣ ـــر ك چاپ مركز نش جال ( قاموس الر يث، ج ٩٢، ص ٥)  حد جال ال باشــــد).٤٦، ص ٩/ معجم ر حاد مي  ظاهر ات   . (ايشــــان نيز: 



ـــــــــــــــــــي، ج ١٢٤   .٢٩٨، ص ١) كـــــــــــــــــــاف

ــد. حجاج از وي بيم  ٢٧٨ ، ص٦) وفيات الاعيان، ج ١٢٥ ــلاحديد حجاج و امر عبدالملك عزل ش ــان بود و به ص به بعد. يزيد پس از پدرش، والي خراس

 يد بن عبدداشـــت و در زندان، او را شـــكنجه مي نمود. او پس از حجاج امير عراقين شـــد. وي مدتي در زندان عمر بن عبد العزيز بود. و با خليفه بعد يز

ـــ ـــم ـــي ن ـــت م ـــف ـــال ـــخ ـــك، م ـــل ـــم ـــه شــــــد.ال ـــة كشــــــت ـــم ـــه دســــــت مســــــل ـــام ب ـــج   ود و ســــــران

ــــــــل، ج ١٢٦ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .١٨٨٦، ش ٣٩٦، ص ٩) ال

ـــــــان، ج ١٢٧ ـــــــم   .٢٩٤، ش ٥٥، ص ٦؛ ج ٨٦٣، ش ١٨٣، ص ٥) ه

ــــــــــــــان، ج ١٢٨ ــــــــــــــم   .١٥٣٧، ش ٢٧٧، ص ٦) ه

  .١٨٨٦، ش ٣٩٦، ص ٩) همان، ج ١٢٩

    



 . عامر بن ابي عامر الاشعري ٦٩
ستعامر بن ابي عامر از معمّرين بود و در  صحابي )١(صحابي بودنش اختلاف ا سكري او را از  سعد، ابن حبان و ع . ابن 

مي گويند: او پيامبرصــلي االله عليه وآله را درك نموده اســت. در تقريب، او تابعي خوانده  )٣(. ابن حجر و ابن اثير)٢(شــمرده اند
ست سنده تاريخ قم وي را در ضمن مهاجراني آورده كه خدمت پيامب)٤(شده ا رصلي االله عليه وآله رسيدند و اسلام آورده . نوي

  .)٥(اند

. يكي از اسامي پدر عامر، عبيد بود. )٦(را از اصحاب حضرت علي عليه السلام دانسته است» عامر بن عبيد«شيخ طوسي، 
  بنابراين، احتمال دارد منظور شيخ طوسي همان عامر بن ابي عامر باشد.

ـــته ـــت. عامر در زمان خلافت  )٨(»ليس به بأس«و حاتم با عبارت و اب )٧(ابن حبان، عامر را ثقه دانس از او ياد نموده اس
ــي )٩(ه . ق) در اردن از دنيا رفت ٨٦ - ٦٥عبدالملك بن مروان ( ــعري عموي ابوموس . در مورد اين كه وي فرزند ابو عامر اش

 بن سعد، ابن حبان و عسكري او رااست يا صحابي ديگري كه به همين كنيه خوانده مي شود، بين اهل فن اختلاف است. ا
  .)١٠(عموزاده ابوموسي مي دانند و ابن حجر و ابن اثير با آنان موافق نيستند

عامر نيازي به «. مي گويند كه آن حضــرت به وي فرمود: )١١(ابن ســعد، عامر را راوي پيامبرصــلي االله عليه وآله مي داند
. عامر از پدرش و معاويه بن ابي سفيان روايت )١٢(دون اجازه نزد معاويه مي رفتاز اين رو او ب». اجازه ندارد: لا اذن علي عامر

  .)١٣(كرده است. مالك بن مسروح راوي وي است

  . عامر بن عبداالله بن قيس الاشعري ٧٠
ابو بردة عامر يا حارث اشعري از محدثان قرن اول هجري قمري و شيخ بسياري از راويان است. علماي اهل سنتّ او را 
سعد، عجلي و ابن حجر او را توثيق كرده و ابن كثير و ذهبي با الفاظي چون: امام، ثبت، فقيه،  ستوده و توثيق نموده اند. ابن 

او  )١٥(ه . ق.، او را قاضي كوفه ساخت و پس از چند سال ٧٩. حجاج پس از شعبي، در سال )١٤(عالم و حافظ از او نام برده اند
  .)١٦(كر را به جايش گماردرا عزل نمود و برادرش ابوب

شد راهنمائي  شته با صلت هاي نيكو دا شخص كاملي كه خ شد، گفت: مرا به  سان  هنگامي كه يزيد بن مهلب والي خرا
ــت و به او گفت: تو را به چنين و چنان كاري » ابن مهلب«كنيد. ابو بردة را به او معرفي نمودند.  ــنود گش ــفات او خش از ص

ــتم: ... اني وليتك كذ ــلي االله عليه وآله گماش ــول االله ص ا و كذا. ابوبردة از پذيرش آن خودداري نمود و گفت: از پدرم. از رس
  .)١٧(»من تولي عملاً و هو يعلم انه ليس لذلك العمل باَهلٍ فليتبوء مقعده من النار«شنيدم كه فرمود: 

درست ندانسته است. وي بيش  ١٠٧ال ه . ق. فوت كرد. ذهبي درگذشت او را در س ١٠٧يا  ١٠٤يا  ١٠٣ابوبردة درسال 
  )١٨(از هشتاد سال عمر كرد.

وي از علي (عليه الســلام)، ابو موســي (پدرش)، اســماء بنت عميس، ابوهريرة، ابن عمر، براء، حذيفة، عايشــة، عبداالله بن 
  .)١٩(سلام، محمد بن مسلمة و عبداالله بن عمر، زبير بن عوام، الاَغرالمزني و معاوية روايت نموده است

راويان او عبارتند از: فرزندانش سعيد، يوسف و بلال و نوه اش بريد بن عبداالله و ابو اسحاق شيباني، ابو صخرة جامع بن 
  شداد، ابو حصين عثمان بن عاصم، ابو وهب عامر بن وليد بن عيسي، ابو ادريس صاحب الحور، ابو اسحاق سبيعي و ابو مجلز.



البناني، بكير بن عبداالله الاشج، حكيم بنديلم، حميد بن هلال، طلحة بن مصرفّ، طلحة و نيز اشعث بن ابي شعثاء، ثابت 
بن يحيي بن طلحة، عاصــم بن بهدلة، شــعبي، عمر و بن مُرةّ، عبدالملك بن عمير، عدي بن ثابت، عون بن عبداالله، عليبن 

ثير، ليث ادة، غيلان بن جرير، كثير بن ابي كعتيق، عمر بن عبدالعزيز، عاصم بن كليب، فرات بن سائب، قاسم بن مخيمرة، قت
بن ابي سليم، موسي الجهني، محمدبن منكدر، يونس بن ابي اسحاق، سالم ابو النصر، يونس بن حارث طائقي، وليدبن عيسي 

  .)٢٠(ابو وهب العامري، عبدالاعلي بن ابي المساور و بسياري ديگر از اوروايت مي نمايند

رت رسول صلي االله عليه وآله، مي نويسد: محمد بن قيس (برادر ابو موسي) برادري شيخ طوسي در قسمت اصحاب حض
شته  سر ابو موسي است. كلام ايشان مي رساند كه تنها يك نفر ابوبردة وجود دا شده ابو بردة پ دارد مكني به ابوبردة و گفته 

توجه به كتاب هاي رجالي معلوم مي شود ابوبردة  كه برخي او را پسر ابوموسي و برخي او را برادر ابوموسي مي دانند؛ ولي با
  .)٢١(بن قيس نيز از صحابه است

  . عامر بن عامر الاشعري ٧١
ست سته اند. هم او عامر بن عامر را مجهول خوانده ا صحابه دان . در تاريخ )٢٢(مامقاني در تنقيح المقال، مي گويد: او را از 

  به نام وي ديده نمي شود.كبير بخاري، الاصابه، الاستيعاب و اسُد الغا

  . عامر بن عبداالله الاشعري ٧٢
و از اصحاب حضرت صادق عليه السلام » ابوالحسن، موسي بن حسن بن عامر«نويسنده الجامع في الرجال وي را جدّ 

و در كتاب  )٢٤(مي باشد» عامر بن عمران ابن عبداالله«؛ اين در حالي است كه در رجال نجاشي نام جدِّ موسي )٢٣(دانسته است
، رجال علامه، رجال ابن داود و فهرست ابن شهر آشوب، نام وي ديده نمي شود و احتمال دارد با )٢٥(هاي اصلي رجالي شيعه

  عامر بن عمران بن عبداالله اشعري كه والي قم بود اشتباه شده باشد.

  . عامر بن عمران بن عبداالله الاشعري ٧٣
سال  شيد، در  شهر پرداخت چنانچه در  ١٩٢وي از طرف هارون الر ساحت آن  ه . ق، ولايت قم را به عهده گرفت و به م

مساحت دوم، مساحت عامر بن عمران بن عبداالله اشعري است. رشيد او را در آخر سنه اثنين و تسعين «كتاب تاريخ قم آمده: 
شيد به قم معاودت نمود، ابتد ا به مساحت قم كرد و اين مساحت به و مائة والي قم گردانيد... چون عامر بن عمران از پيش ر

  .»)٢٦(ه . ق.) وفات يافت ١٩٣اتمام نرسانيد. سبب آن كه در اين ميانه در سنه ثلث و تسعين (

. و )٢٧(ه . ق. از دنيا رفته است. هارون الرشيد هم در همان سال در گذشت ١٩٣ظاهر عبارت مي رساند كه عامر در سال 
  رشيد باشد. بعيد است كه مراد از عبارت وفات

  بوده است كه از وي در شرح حال عامر بن عبداالله ياد شد.» موسي بن حسن بن عامر«ظاهراً وي جدّ 

  )٢٨(. عامر بن لدُيَن الاشعري ٧٤
صحابي  سته و ابونعيم از اختلاف در  صحابه دان شعري الاردني) را از  شر الا سهل يا ابو ب شاهين، عامر بن لدين (ابو  ابن 

است. برخي حديثي از او از پيامبرصلي االله عليه وآله نقل نموده اند كه ديگران آن را از عامر بن لدين، از  بودنش سخن گفته
ست، او  صحابي بودنش اختلاف ا صلي االله عليه وآله روايت نموده اند. ابونعيم پس از اظهار اين كه در  ابوهريره و او از پيامبر

  .)٢٩(را از تابعين شامي مي داند



شدعامر از  شته  ضاوت گما را درك نموده  )٣١(ه . ق.) ٦٥ - ٨٦او خلافت عبدالملك ( )٣٠(سوي عبدالملك بن مروان به ق
  است.

شر عسربيني مؤذن  سليمان بن حبيب محاربي، ابو ب ست.  شعري و بلال بن رباح روايت كرده ا وي از ابوهريرة، ابو ليلي ا
  .)٣٢(راويان وي اند، عامر از شاميين مي باشد مسجد دمشق، عروة بن رويم لخمي و حارث بن معاوية از

  . عبدربه بن ميمون الاشعري ٧٥
عبدربه بن ميمون بن عبدالملك الاشــعري النحاس الدمشــقي، قاضــي دمشــق، از راويان اســماعيل بن عبيداالله بن ابي 

مد بن اب هاجر، مح حارث، عمرو بن م عة بن ابراهيم، علاء بن ال يان، زر هاجر، ربيع بن خطب يد بن الم ـــمي، يز هاش راهيم 
عبدالرحمن بن ابي مالك، نعمان بن منذر و يونس بن ميسرة بن حليس است. سليمان بن عبدالرحمن، هشام بن عمار، هيثم 

  .)٣٣(بن خارجة و ابومسهر راوي وي بودند

  .)٣٤(ستاو با سه واسطه از عايشة روايت نموده و ابوزرعه او را از مشايخ اهل دمشق دانسته و توثيق كرده ا

  . عبدالرحمن بن صباب الاشعري ٧٦
صباب شعري از راويان عبدالرحمن بن غنم (متوفا:  )٣٥(عبدالرحمن بن  شد؛ ولي ابوحاتم و بخاري در  ٧٨الا ه . ق.) مي با

  )٣٦(آن ترديد دارند.

  . عبدالرحمن بن عَرْزب الاشعري ٧٧
ــي  ــعري از راويان ابوموس ــحاك بن عبدالرحمن راوي عبدالرحمن بن عرزب (عَرزْم) الاش ــت. فرزندش، ض ــعري اس اش

. عســقلاني در )٣٨(ذكر كرده و او را مجهول دانســته اســت -طبقه ميانه تابعين  -. ابن حجر او را جزء طبقه ســوم )٣٧(اوســت
هجري قمري مي داند. و در تهذيب مي گويد: در اســناد حديث  ١٠٠مقدمه تقريب، وفات راويان طبقه ســوم راپس از ســال 

. در صورت صحّت روايت وي از ابوموسي، او نيمه اول قرن نخست هجري را درك )٣٩(دالرحمن از ابوموسي، اختلاف استعب
  )٤٠(ه . ق. فوت كرده است. ٥٢يا  ٥٠نموده است ؛ چون ابوموسي در سال 

  )٤١(. عبدالرحمن بن غَنْم الاشعري ٧٨
س)٤٢(ه . ق.) داماد ٧٨عبدالرحمن (متوفا:  شد و از اين رو، وي را ، ملازم و از  صحاب معاذ بن جبل مي با صاحب «ران ا

  .)٤٤(ه . ق همراه مراون به مصر رفت و در زمان خلافت عبدالملك بن مروان، فوت كرد ٦٥. او در سال )٤٣(مي خوانند» معاذ

ست صحابي بودن عبدالرحمن اختلاف ا ست)٤٥(در   )٤٧(»غنم«پدرش،  . او يا)٤٦(؛ ولي او زمان حيات پيامبر را درك كرده ا
ه . ق. خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله رسيده و اسلام آورده اند. از ظاهر سخن  ٧را از جمله مهاجراني مي دانند كه در سال 

را جاهلي خوانده و نامي از اســلام وي نبرده اســت: » ابن غنم«ابوحاتم برمي آيد كه عبدالرحمن به اســلام نگرويده؛ زيرا او 
  .)٤٨(»ليست له صحبة شاميّ جاهليّ«

از ابن عبدالبر و ابن اثير نقل شــده كه وي در عصــر پيامبرصــلي االله عليه وآله، اســلام آورده؛ ولي آن حضــرت را نديده 
  .)٤٩(است

؛ ولي جمعي )٥٢(او را صحابي دانسته )٥١(و ابن لهيعة )٥٠(كه ذكر وي گذشت) ليث» ابن غنم«عبدالرحمن بن صباب (راوي 
سعد و ابن حبان او  سهر، ابن  سخن از تابعي بودن وي به ميان آورده اند. عجلي، دارقطني، ابن حنبل، ابوم ديگر از اهل فن، 



شيبة، او را توثيق نموده اند شمرده اند و همگي، جز ابومسهر همراه با يعقوب بن  شيخ طوسي او را با عنوان )٥٣(را از تابعين   .
  .)٥٤(شود گفته مي» عبدالرحمن بن غنم«در اصحاب حضرت علي عليه السلام دانسته، مي گويد: به وي » عبداالله بن غنيم«

ست و مي توان حدس  سلام بوده ا ستداران اميرالمؤمنين عليه ال شان مي دهد كه وي از دو زندگي عبدالرحمن بن غنم ن
ست براي  سلام را بر عثمان ترجيح مي داده ا ضرتعليه ال ستادگان معاويه و زد كه وي آن ح اينكه در رابطه با برخورد او با فر

ــتادگان معاويه، از نزد  ــرت امير به دو مطلب برمي خوريم يكي اينكه هنگامي كه ابوهريرة و ابوالدرداء، فرس دفاع وي از حض
شم شما و چگونه بر  ست از  شتند وي آن ها را مورد عتاب قرار داد و گفت: عجيب ا سلام بازمي گ ست كهعلي عليه ال  ا روا

صار و اهل حجاز و عراق با او بيعت نموده اند  شما مي دانيد كه مهاجران و ان شورا قرار دهد.  علي را بخوانيد تا خلافت را در 
ساختن  ست. معاويه حقي در مطرح  سي كه با علي بيعت نمايد، بهتر از ديگران ا ست و ك ستدار علي بهتر از بدخواه او و دو

  از طلقا است و خلافت حق آن ها نيست... .موضوع شورا ندارد و او 

صار و « شوري و قد علمتما انه بايعه المهاجرون و الان عجباً منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به تدعوان علياً ان يجعلها ال
شوري ضيه خير ممن كرهه و من بايعه خير ممن لم يبايعه، و اي مدخل لمعاوية في ال . و هو اهل الحجاز و العراق و ان من ر

  ».)٥٥(من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة و هو و ابوه من رؤس الاحزاب

شرحبيل با اهل يمن در حمص به مشورت  و دوم اينكه زماني كه معاويه از شرحبيل مي خواهد به سوي او حركت كند، 
ي او را به قتل رســانده. اگر علي، مي گويد: معاويه خبر داده كه عثمان كشــته شــده و عل )٥٦(مي نشــيند. عبدالرحمن بن غنم

عثمان را كشــته، مهاجران و انصــار كه رأيشــان بر مردم حاكم اســت، با او بيعت نموده و اگر چنين نبوده پس چرا معاويه به 
  .)٥٧(خونخواهي او برخاسته؟ اي شرحبيل، خودت و قومت را به هلاكت نينداز و همراه با آن ها به سوي علي رهسپار شو

ريان مي رساند كه عبدالرحمن در جريان اختلاف معاويه و علي عليه السلام، آن حضرت عليه السلام را بر حق اين دو ج
  دانسته.

سماعيل بن عبداالله، از  ساكر از ا ست كه ابن ع شود اين ا سلام بر عثمان فهيمده مي  آنچه كه از آن ترجيح علي عليه ال
عذاب خداوند بر زمامداران، جز آناني كه «وايت مي كند كه عمر گفت: عبدالرحمن بن غنم اشـــعري و او از عمر بن خطاب ر

به عدل امر و به حق قضــاوت نمايند و از روي حرص و طمع و ترس و خويشــاوندي حكم ننمايند و قرآن را پيش روي خود 
  »:قرار دهند

ـــماء، الّا من ام بالعدل (العدل) « ـــي بالحق و لم يقض علي ويل (ديان) لديان من في الارض من ديان من في الس وقض
  »رغب و لارهب و لاقرابة و جعل كتاب االله مرآة بين عينيه.

ـــفيان و يزيد بن معاوية و  ـــپس ابن غنم به راوي مي گويد: اين حديث را براي عثمان بن عفان، معاوية بن ابي س س
ـــفيان و يزيد بن  و قال ابن غنم: فحدّث بهذا الحديث عثمان بن عفان و«عبدالملك بن مروان روايت كن:  معاوية بن ابي س

  .)٥٨(»معاوية و عبدالملك بن مروان

شد و با توجه به اين كه در اختلاف ميان  شتن وي عثمان و خلفاي بعد از او مي با صيه ابن غنم دليل بر قبول ندا اين تو
شته، مي توان حدس زد كه  سلام را دا ضرت عليه ال سلام و معاويه، جانب آن ح سلام ر» غنمابن «علي عليه ال ا علي عليه ال

برديگران ترجيح مي داده است و اما آيا علي عليه السلام را بر عمر ترجيح مي داد يا خير؟ به لحاظ اين كه وي فرستاده عمر 
ست كه عمر را در  شام، جهت آموختن فقه بوده و حتي در مورد عثمان و ديگران به سخن عمر تمسّك مي جسته، بعيد ا به 



سلام را بر عثمان مقدم مي خلافت بر حق ن ست كه علي عليه ال شيعيني دان شايد بتوان وي را از جمله مت شد. لذا  سته با دان
  .)٥٩(داشته اند؛ همانگونه كه حموي در معجم الادباء، محمد بن اسحاق و حسن بن حمزة را از آن جمله معرفي مي نمايد

ليه السلام از برخي ديگر نيز روايت مي كند همانند: عمر، عثمان، وي علاوه بر پيامبرصلي االله عليه وآله و اميرالمؤمنين ع
ــعري، ابوعبيدة بن جراح، عمروبن خارجة، عبادة بن  ــعري، ابوهريرة، ابوالدرداء، ابومالك اش ــي اش معاذبن جبل، ابوذر، ابوموس

  .)٦٠(صامت، معاوية، ثوبان و شداد بن اوس

شب، عبد شهر بن حو سماعيل بن عبيداالله بن ابي محمد بن عبدالرحمن (فرزندش)،  صباب، رجاء بن حياة، ا الرحمن بن 
شعري،  سي، عبداالله بن معانق ا شبيب، عبداالله بن هبيرة، عطية بن قيس، عبادة بن ن سوار بن  سليم،  صفوان بن  المهاجر، 

  .)٦١(مالك بن ابي مريم مكحول شامي، ابو ادريس خولاني، ابو الاسود و ابو سلام ممطور

  من بن محمد بن عيسي الاشعري. عبدالرح ٧٩
در كافي، بنان بن محمد از برادرش عبدالرحمن بن محمد، از محمد بن اســماعيل، از امام رضــا عليه الســلام روايت مي 

 ٢٧٤. بنان از اشعريان و برادر احمد بن محمد بن عيسي است. با توجه به تاريخ زندگي برادرانش احمد (متوفا: بعد از )٦٢(نمايد
  وي از محدثان قرن سوم هجري به شمار مي آيد. )٦٣(بنان ه . ق) و

 )٦٤(بدون هيچ وصفي آمده» عبدالرحمن بن محمد«در رجال شيخ طوسي، باب اصحاب حضرت هادي عليه السلام، نام 
. به دليل مطرح نشــدن نام او در كتب رجال و اين كه )٦٥(داده شــده اســت» ابن محمد بن عيســي«كه احتمال اتحاد آن با 

ــورت ح ــده،» عبداالله بن محمد«از برادرش » بنان بن محمد«ديث كافي، در تهذيب به ص اردبيلي در جامع الرواة  )٦٦(ذكر ش
ســند روايت را اشــتباه مي داند و مي گويد: احتمال دارد كه بنان از برادرش احمد روايت كرده باشــد؛ زيرا احمد از محمد بن 

  .)٦٧(اسماعيل بسيار روايت مي كند

  بدالصمد بن محمد الاشعري. ع ٨٠
. شيخ طوسي )٦٩(شمرده است )٦٨(را از راويان حنان» الحسن بن عبدالصمد بن محمد بن عبيداالله الاشعري«نجاشي پدر 

ست شعري ذكر نموده ا صمد بن محمد قمي را بدون وصف ا سلام عبدال صحاب حضرت هادي عليه ال سخن از )٧٠(در باب ا  .
گذشــت. احتمالاً وي در نيمه دوم قرن دوم و نيمه اول قرن ســوم مي » حســن«زندش دوران زندگي وي در شــرح حال فر

  زيسته است.

، رواياتي از وي ذكر شده كه در آن »عبدالصمد بن محمد«در تهذيب، استبصار، من لا يحضر و كامل الزيارات، با عنوان 
واسطه (حنان) از امام صادق عليه السلام روايت مي ها با دو واسطه (حنان و پدرش سدير) از امام باقر عليه السلام و با يك 

ــيخ وي حنان بن ســدير اســت و راويانش، محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن حســن صــفار و محمد بن علي بن  كند. ش
  .)٧١(محبوب مي باشند

  . عبدالعزيز بن المهتدي الاشعري ٨١
و مورد  )٧٢(و از خواص حضرت رضا عليه السلام بود عبدالعزيز بن المهتدي بن محمد بن عبدالعزيز الاشعري قمي، وكيل

به «لطف و محبت امام جواد عليه الســـلام قرار گرفت. آن حضـــرت از خداوند براي او طلب غفران و رحمت نمود و فرمود: 
  ».)٧٣(سبب رضايتم از تو، خداوند از تو راضي باشد؛ غفراالله لك ذنبك و رحمنا و ايّاك و رضي عنك برضائي عنك



. شيخ )٧٤(بن شاذان او را بهترينْ قمي كه ديده دانسته، مي گويد: در زمانش هيچ قمي نديدم كه به وي شبيه باشد فضل
  .)٧٥(طوسي در الغيبة وي را از ممدوحان ائمه عليهم السلام دانسته و نجاشي توثيقش كرده است

لم يرو عنهم عليهم السلام، ذكر كرده است.  شيخ طوسي در رجال، نام او را در باب اصحاب امام رضا عليه السلام و من
  .)٧٦(او و نجاشي در فهرستشان كتابي را از او دانسته اند

، عبداالله بن جندب و يونس بن عبدالرحمن )٧٩(، سعد بن سعد)٧٨(، حضرت جوادعليهما السلام )٧٧(بن المهتدي از امام رضا
ست. ابوجعفر برقي شعري)٨٠(روايت كرده ا شاذان)٨١(، ابو جعفر ا ضل بن  شم، ف ، علي بن مهزيار، محمد بن )٨٢(، ابراهيم بن ها

  .)٨٥(از او روايت مي نمايند )٨٤(و محمد بن اسماعيل رازي )٨٣(عيسي

  . عبد االله بن ابي بردة ٨٢
شعري) ضمن مهاجران قبيله بني بكر بن عامر بن غدر (قبيله ابوموسي ا سنده تاريخ قم، او را در   كه از يمن جهت )٨٦(نوي

در ميان اشعريان، عامر بن قيس (برادر ابوموسي)  )٨٧(اسلام آوردن خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله رسيدند، ذكر كرده است.
و عامر بن ابي موســـي، ابوبردة خوانده مي شـــوند. عامر بن قيس از مهاجران بود و احتمال دارد كه عبد االله، فرزند وي بوده 

عامر بن «ديده نمي شود. وي نمي تواند فرزند » عبد االله بن ابي بردة«سد الغابة، تاريخ بخاري باشد. در الاصابة، الاستيعاب، ا
سي، ابو بردة سال » ابي مو شد؛ چون ابوبردة در  ست. ١٠٤يا  ١٠٣با بريد بن «در ميان محدثين به نام  )٨٨(ه . ق. فوت كرده ا
سي » عبداالله بن ابي بردة ست در بر مي خوريم وي از نوادگان ابو مو شعري ا سلم«ا ست: » رجال م سب وي چنين آمده ا ن

شعري، ابوبردة الكوفي« سي الا شعري  )٨٩(»بريد بن عبداالله بن ابي بردة بن ابي مو سي ا بنابراين پدرِ بريد (عبداالله) نوه ابومو
  است و او غير از آن عبداالله است كه از مهاجران اشعري مي باشد.

  . عبداالله بن براد بن يوسف ٨٣
ابن براد «ه . ق.)، معروف به  ٢٣٤عامر عبد االله بن برادبن يوسف بن ابي بردة بن ابي موسي الاشعري الكوفي (متوفا: ابو

شعري سامة، عبد االله بن )٩٠(»الا ست. وي از جمعي چون ابو ا سلم و ابوزرعة ا شايخ بخاري، م سوم و از م ، از محدثان قرن 
  ن قاسم اسدي و موسي بن عيسي القاري الخياط روايت مي نمايد.ادريس، محمد بن فضيل، فضل بن موفق، محمد ب

بخاري، مسلم، ابوزرعة، موسي بن هارون، عبدان اهوازي، محمد بن عبد االله خضرمي، محمد بن عبيد بن عتبة، احمد بن 
  محمد بن ابراهيم مروزي و حسن بن سفيان از راويان اويند.

ــي بوده و با عبارت  از او ياد نموده و ابن حبان در ثقات ذكرش نموده و ابن حجر او » به بأس ليس«ابن حنبل از او راض
  )٩١(را صدوق خوانده است. 

  . عبد االله بن ابي خلف الاشعري ٨٤
روايت كرده و احمد بن  )٩٢(ه . ق.) اســت. او از حكم بن مســكين ٣٠٠وي پدر ســعد بن عبد االله الاشــعري (متوفا: حدود 

سي (متوفي بعد ا ست.  ٢٧٤ز محمد بن عي سيده ا ست. احاديث كمي از او ر او با ملاحظه تاريخ وفات  )٩٣(ه . ق) راوي وي ا
  فرزندش سعد و راوي اش احمد اشعري، از محدثان قرن سوم هجري بوده و احتمالاً نيمه دوم قرن دوم را درك كرده است.

سحاق بن عم ست. ا شم روايت كرده ا سكين و يحيي بن ها سعيد از راويانش مي عبد االله از حكم بن م سين بن  ار و ح
  )٩٤(باشند.



  . عبد االله بن سالم الاشعري ٨٥
ه . ق.) از محدثان شام در قرن دوم هجري  ١٧٩عبد االله بن سالم الاشعري وحاظي يحصبي، ابو يوسف حمصي (متوفا: 

شته  سته اند. ابو داود مي گويد: وي عقيده دا صبي دان سالم را نا شد. عبد االله بن  شتن امي با سلام در ك بوبكر و كه عليعليه ال
سبب چنين عقيده اي مذمت مي كند. ابن حبان، دار قطني و ابن حجر او را توثيق  ست. ابو داود او را به  شته ا ست دا عمر د

ــائي با عبارت  ــف، مي گويد: » ليس به بأس«نموده و نس ــت. عبد االله بن يوس ــايت دلالت دارد از او ياد كرده اس كه بر رض
  ا شريف تر از او در مروت و عقل نديده ام. يحيي بن حسان نيز مي گويد: در شام، مثل او را نديده ام.شخصي ر

ــي، علي بن ابي طلحة (مولي  وي از جمعي مانند ابراهيم بن ابي علبة، ازهر بن عبد االله حرازي، علاء بن ابي عتبة حمص
  ت نموده است.بن هاشم)، محمد بن زياد الهاني و محمد بن وليد زبيدي رواي

، عمر بن حارث )٩٥(ابومسهر، ابو المغيرة عبد القدوس بن حجاج، عبد الصمد بن ابراهيم حمصي، عبد االله بن يوسف تنيسي
  .)٩٦(بن ضحاك زبيدي حمصي، يحيي بن حسان و جمعي ديگر از او روايت كرده اند

  . عبد االله بن سعد الاشعري ٨٦
ش سعد ابوبكر يا ابوعمر ا شعري اند كه در ربع آخر )٩٧(عريعبد االله بن  سران اولين گروه مهاجران ا ، و برادرش احوص از 

. اين دو برادر، اداره شـــهر قم را به عهده داشـــته اند و در غياب يكي، ديگري وظايف او را )٩٨(قرن اول هجري به قم آمدند.
 ي او را بگيرد. بر طبق روايت تاريخ قم، عبداهللانجام مي داد. بيشتر كارها به دست احوص بود. او وصيت كرده بود عبداالله جا

  بر همدان و اصفهان ولايت داشته است.

ــفهان رفتي تا از عمال « ــان به اص ــفهان هر گاه يكي از ايش ــد اص عبداالله و احوص نيابت يكديگر مي كردند و در قص
ــتي. بعد از  آن، عبد االله بن ســعد به همدان و اصــفهان خراج اين ناحيت ضــمان كند، آن برادر ديگر بر جاي و مقام بنشــس

  .)٩٩(اصفهان والي و حاكم شد

ست برادرش از اين كار  شت؛ ولي با درخوا صد عزيمت به قزوين دا سلام و مبارزه با كفار، ق عبداالله جهت دفاع از حريم ا
شب و روز را به طاعت خدا مي گذراند. برادرش، احوص، اولين صي عابد و زاهد بود كه  شخ شد. وي  صرف  سجد قم را  من م

  .)١٠٠(براي او بنا نمود

را از خانداني نجيب » عمران«نرســيده اســت؛ ولي امام صــادق عليه الســلام فرزند او » عبداالله«مدح مســتقلي در مورد 
  )١٠١(»هذا من اهل البيت النجباء«دانسته اند: 

 مي گويد: وي در مدح،» عيســي«اين تعريف و تمجيد، پدرش عبداالله را در بر مي گيرد. عقيقي در شــرح حال فرزندش 
  و عيسي، همان است كه امام صادق عليه السلام او را از خود و از اهل بيت عليهم السلام خوانده اند: )١٠٢(شبيه پدرش است

  .)١٠٤(»انك منّا اهل البيت«؛ )١٠٣(»عيسي بن عبد االله هو مِنّا حيّاً و هو منّا ميتّاً«

شيعه بودن وي نيست سنده تاريخ  )١٠٥(شكي در مورد  شعريان دريافت. نوي و اين مطلب را مي توان از جستجو در تاريخ ا
  قميكي از افتخارات آنان را اختصاص به مذهب تشيعّ مي داند:



شيعت؛ به خلاف « شدند؛ به اعتقاد مذهب  صوص  شعري مخ شان آن كه از فرزندان مالك بن عامرا همچنين از مفاخر اي
  »)١٠٦(ديگر مردمان...

وي در اســناد احاديث نيســت؛ ولي خانواده اش از راويان بزرگ و اصــحاب ائمه عليهم الســلام مي باشــند. ده تن از نام 
  پسرانش از اين جمله هستند كه عبارتند از: عيسي، موسي، شعيب، آدم، اسحاق، ادريس، يسع، عامر، عبدالملك و عمران.

  )١٠٧(. عبداالله بن عامر الاشعري  ٨٧
را توثيق نموده، او را بزرگي از صاحب منزلتان اصحاب مي » بن عامر بن عمران بن ابي عمر الاشعري عبداالله«نجاشي، 

حسـين بن محمد بن «با توجه به روايت پسـر برادرش،  )١٠٨(و كتابي را از او مي داند.» شـيخ من وجوه اصـحابنا ثقة«خواند: 
  .)١٠٩(را از محدثان قرن سوم هجري دانست ، از او و زمان زندگي حسين، مي توان عبداالله بن عامر»عامر

ــة، علي بن مهزيار، محمد بن ابي عمير، محمد بن زياد ازدي و  ــحاق، عبدالرحمن بن ابي نجران، حفص او از احمد بن اس
شاذويه بن حسين بن داود قمي روايت كرده است. حسين بن محمد بن عامر، محمد بن حسن صفار و محمد بن عبداالله بن 

  .)١١٠(ي روايت كرده اندمهران از و

  . عبداالله بن عامر بن براد ٨٨
شعري سي ا شد. ابن  )١١١(ابو عامر كوفي عبداالله بن عامر بن براد، از نوادگان ابومو سوم هجري مي با و از محدثان قرن 

ست )١١٣(و از طبقه يازدهم )١١٢(حجر او را مقبول سته ا ست و در ، از محدثان ط»عبداالله بن براد«. عمويش، )١١٤(دان بقه دهم ا
ست ٢٣٤سال  شته ا سال )١١٥(ه . ق. درگذ سال وفات راويان طبقه نهم به بعد را پس از   ٢٠٠. ابن حجر در مقدمه تقريب، 

  هجري قمري ذكر مي نمايد.

ستند. ابن ماجة شايخوي ه سامة، زيد بن حباب، ابن ادريس و يحيي بن ابي بكير كرماني از م و ابويعلي احمد بن  )١١٦(ابوا
  .)١١٧(علي موصلي از راويان وي محسوب مي شوند

  . عبداالله بن عصام الاشعري ٨٩
عبداالله بن محيريز از او روايت كرده است كه پيامبر خداصلي االله عليه وآله جمعي را لعنت نمود. اين مطلب را ابن اثير در 

. در مقابل، ابن حجر )١١٨(اب هايشـــان آورده انداســـد الغابة مطرح نموده ،مي گويد: ابن منده و ابو نعيم حديث مزبور رادر كت
ساكر نيز ذكري از وي به ميان نيامده؛ بلكه تنها در  شده، مي گويد: در تاريخ ابن ع منكر وجود چنين مطلبي در آن دو كتاب 

  .)١١٩(آن كتاب به عبداالله بن عضاة الاشعري اشاره شده است

  . عبداالله بن عضاة الاشعري ٩٠
ــعري ــاة الاش ــپاه معاويه بود. وي  ابن عض ــفين جزء س ــتداران و كارگزاران حكومت بني اميه بود. او در جنگ ص از دوس

مله به در ح» مســلم بن عقبة«فرســتاده يزيد به حجاز جهت اخذ بيعت از ابن زبير و يكي از ســران ســپاه يزيد به فرماندهي 
ة او را به جانشـــيني خود در مدينه گمارد. با اين وجود ه . ق.) بود. پس از اين واقعه، مســـلم بن عقب ٦٣مدينه و واقعه حرة (

  .)١٢٠(دينوري، در اخبار الطوال، او را فردي نيكوكار مي داند

  )١٢١(ه . ق.) زنده بود. ٧١بنا به نقل ابن اثير در كامل، ابن عضاة تا هنگام حكومت عبدالملك (



  . عبداالله بن علي بن عامر الاشعري ٩١
سند روايتي ا ضرت نام وي در  سنادش از ح ست و عبد االله بن علي به ا سعد راوي او ست. در اين روايت،  شي آمده ا ز ك

ست:  شده ا سلام روايت نموده؛ اگر چه نام راويان ذكر ن شعري عبداالله بن علي بن عامر «صادق عليه ال سعد: حدثني الا قال 
را بدون هيچ وصفي، جزء اصحاب امام رضا عليه » عبداالله بن علي«. شيخ طوسي، )١٢٢(»باسناده عن ابي عبداالله عليه السلام

  .)١٢٣(ياد كرده است» اسند عنه«السلام آورده و از او با عبارت، 

با سه واسطه از حضرت صادق عليه السلام روايتي نقل كرده است. در اين روايت، » عبداالله بن علي بن عامر«در كافي 
  .)١٢٤(احمد بن محمد راوي وي و ابراهيم بن فضل شيخ اوست

نمي توان حكُم يقيني به اتحاد در اين سه مورد نمود؛ ولي احمد بن محمد و سعد كه راويان عبد االله هستند، هر دو سده 
  .)١٢٥(سوم هجري يا اندكي پس از آن فوت كرده اند

  )١٢٦(. عبداالله بن قيس الاشعري ٩٢
ه . ق. همراه ساير اشعريان خدمت آن حضرت  ٧سال ابوموسي الاشعري از صحابه پيامبرصلي االله عليه وآله بود. وي در 

شركت كرد سلام آورد و در برخي از غزوات  سيد و ا ستاد. او از )١٢٧(ر صلي االله عليه وآله وي را همراه معاذ به يمن فر . پيامبر
كت داشــت و از . او پس از رحلت پيامبرصــلي االله عليه وآله، در فتوحات شــر)١٢٨(جانب آن حضــرت، كارگزار زَبيد و عدن بود

سال  شد. عثمان نيزاو را ابقا نمود؛ ولي مدتي بعد او را عزل كرد و وي به كوفه رفت.  ١٧سوي عمر، در  صره  ه . ق.، والي ب
. او )١٢٩(بنا به درخواست مردم، عثمان او را والي كوفه كرد. اميرالمؤمنين عليه السلام پس از رسيدن به خلافت او را عزل كرد

شيخ آمده بود كه بدو » امين االله«معاويه رفت با عنوان روزي نزد  شد، معاويه گفت: اين  سلام كرد. وقتي كه او خارج  بر او 
  .»)١٣٠(قدم الشيخ لاُولَّيه و االله لااوُليه«امارت بسپارم؛ ولي به خدا نخواهم كرد: 

از جانب او به نصيبين رفت و آن جا را فتح فرستاد. ابوموسي )١٣١(ه . ق.، عياض الاشعري را به فتح جزيره ١٩عمر در سال 
. مي گويند: او اسلام را به مردم اصفهان عرضه نمود؛ ولي آن )١٣٢(نمود. او در فتح اهواز، شوشتر، اصفهان و قم شركت داشت

ــعد در طبقات، او را از )١٣٤(وي در جريان جنگ صــفين از حكمين بود )١٣٣(ها از پذيرش آن خودداري نمودند. مفتيان . ابن س
صلي االله عليه وآله بدو اقتدا مي نمودند  -مدينه  صحاب پيامبر ست -كه ا سته ا صره را )١٣٥(دان . ابن حجر مي گويد: او اهل ب

  .)١٣٦(تعليم داد و به آن ها فقه آموخت

  وي بسيار نيكو قرآن تلاوت مي نمود. و از پيامبرصلي االله عليه وآله رسيده است:

  ».)١٣٧(ن مزامير آل داودلقد اُوتي هذا مزماراً م«

  .)١٣٨(ابن المديني او را يكي از چهار قاضي امت اسلام مي داند

سر و معاذبن  سلام، ابوبكر، عمر، ابن عباس، اُبي ابن كعب، عمار بن يا صلي االله عليه وآله، علي عليه ال سي از پيامبر ابومو
  جبل روايت نموده است. راويان او عبارتند از:

سعيد خدري،  شقيق بن ابو  صائغ، ابو وائل  سود الديلمي، ابو الاحوص عوف ابن مالك، ابو عثمان نهدي، ابو رافع ال ابو الا
ســلمة، ابو امامة الباهلي، ابو عبدالرحمن ســلمي، ابو عبيدة، اســود بن يزيد نخعي، خطاب بن عبداالله رماشــي، انس بن مالك، 



راش، زهدم بن مضرب، زيد بن وهب، سعيد بن مسيب، صفوان بن بريد اسلمي، اسامة بن شريك، زِرّ بن حبيش، ربعي بن ح
ــاب،  ــعري، عبيد بي عمير، محرز القص ــهاب، عبدالرحمن بن يزيد نخعي، عبدالرحمن بن نافع، عياض اش محرز، طارق بن ش

بكر، ومســروق بن اوس حنظلي، قيس بن ابي حازم، هزيل بن شــرحببل و مرة بن شــرحبيل و فرزندانش، ابراهيم، ابوبردة، اب
. ابن سعد در طبقات مجموعه اي از سخنان ابوموسي و مدح هاي ديگران را از او نقل كرده )١٣٩(موسي و همسرش ام عبداالله

  .)١٤٠(است

. ابوبكر بن )١٤١(ه . ق. مي داند ٤٢ه . ق. فوت كرد. بلاذري وفات وي را در سال  ٥٢يا  ٥٠يا  ٤٤يا  ٤٢ابوموسي در سال 
ه . ق.  ٤٤ساله بود، از دنيا رفت. ابن حجر به نقل از ابن ابي شيبه، وفاتش را در سال  ٦٣گامي كه او ابي شيبُ مي گويد: هن

  .)١٤٢(نقل كرده است

ه . ق. نقل مي كنند. ابن اثير مي نويســد:  ٥٠وفاتش را در ســال  )١٤٥(و ابن حجر )١٤٤(، ابن اثير)١٤٣(هيثم بن عدي، خليفة
  )١٤٦(.ه . ق. نيز گفته شده است ٥٢سال 

  خاندان ابوموسي 

شعريان عراق اند كه از آن جمله، فرزندانش ابوبكر، محمد،  شاخه هاي معروف ا سي از  شت كه خاندان ابومو شتر گذ پي
ابراهيم، موسي، عبداالله، و ابوبردة مي باشند و نيز از فرزندان ابوبردة، بلال، سعيد، عبداالله ،يوسف و يحيي و همچنين عبداالله 

  .)١٤٧(وسفبن براد بن ي

شعريان قم، داماد ابوموسي است. ابوموسي دخترش عمرة را به عقد او درآورد كه محمد بن سائب  سائب بن مالك، جدّ ا
  .)١٤٨(ثمره آن است

  .)١٤٩(ابوالحسن اشعري ،مؤسس مذهب اشعريه، نيز از اولاد ابوموسي مي باشد

 اند ايشان فرزندان بلج بن يحيي بن عمر و بن عبدالرحمنيك شاخه از فرزندان ابوموسي در اندلس (اشبيلية) مي زيسته 
  .)١٥٠(بن خالد بن بريد بن عبداالله بن ابي بردة بن ابي موسي مي باشند

  . عبداالله بن معانق الاشعري ٩٣
از راويان ابو مالك اشـــعري، عبداالله بن ســـلام و  )١٥١(عبداالله بن معانق الاشـــعري (ابن معانق يا ابو معانق الدمشـــقي)

شب،  ٧٨عبدالرحمن بن غنم (متوفا:  شهر بن حو سلام،  سر بن ابي عبيداالله، ثابت بن ابي ثابت، عطية مولي  ست. ب ه . ق.) ا
  .)١٥٢(يحيي بن ابي كثير و ابو سلام الاسود راويان وي هستند

ـــمش را مي دانم و ن ـــم. دارقطني او را مجهول و هيچ خوانده ابو احمد حاكم مي گويد: نه اس ـــناس ه حديثش را مي ش
عجلي و ابن حبان وي را توثيق كرده و ابن سميع او را جزء طبقه دوم تابعين اهل شام ذكر نموده ». لا شي ء مجهول«است:
  .)١٥٣(است

  )١٥٤(ابن عساكر تعدادي از روايات او را در تاريخ دمشق آورده است.

  الاشعري . عبداالله بن ملاذ ٩٤



ـــت. ابن حجر وي را  عبداالله بن ملاذ و فرزندش از راويان نمير بن اوس بودند. جرير بن حازم راوي عبداالله بن ملاذ اس
ـــت. بنا به گفته وي در مقدمه تقريب، وفات راويان طبقات  -بزرگان اتباع تابعين  -مجهول و جزء طبقه هفتم  ذكر كرده اس
  .)١٥٥(قمري استهجري  ١٠٠سوم تا هشتم پس از سال 

عبداالله بن ملاذ از غير بن اوس از... ابو عامر اشعري از پيامبرصلي االله عليه وآله روايت مي كند كه آن حضرت صلي االله 
  )١٥٦(عليه وآله فرمود: نعم الحي الاسد و الاشعريون لا يفرون في القتال ولا هم يغلون هم مني و انا منهم.

  . عبداالله بن موسي الاشعري ٩٥
و بنابر قرايني،  )١٥٧(عنوان ياد شده در نسخه چاپي رجال شيخ، جزء اصحاب حضرت رسول صلي االله عليه وآله ذكر شده

شعري«متعلق به  است در نسخه ديگري از رجال، اين عنوان موجود نبوده و به صورت عبداالله ابوموسي » عبداالله ابوموسي ا
طوسي را در كتاب هاي خود آورده اند به اين عنوان اشاره نكرده، بلكه . كساني كه سخن شيخ )١٥٨(الاشعري ذكر شده است

  . كه مي توان به استرآبادي، قهپائي و تفرشي اشاره كرد.)١٥٩(را نقل نموده اند» عبداالله ابوموسي الاشعري«عنوان 

شعري  سي الا صلي االله عليه وآله، جز در اين عنوان، به ابومو صحاب پيامبر  سي در باب ا شاره نكردهشيخ طو و  )١٦٠(ا
  .)١٦١(ابوموسي مشهورتر از آن است كه به فراموشي سپرده شود

  . عبدالملك بن عبداالله الاشعري ٩٦
شيخ  ست. برقي و  سعد و برادر ادريس بن عبد االله ا شعري القمي، فرزند عبد االله بن  سعد الا عبدالملك بن عبداالله بن 

صحاب سي در كتاب هاي رجال خود، وي را جزء ا سي  طو شيخ طو سلام ذكر كرده اند؛ با اين تفاوت كه  صادق عليه ال امام 
  .)١٦٢(از او ياد نموده؛ ولي برقي علاوه بر آنان نام جدّ و وصف الاشعري او را ذكر كرده است» قمي«تنها با وصف 

سناد احاديث به اين مط سلام روايت كرده و در ا صادق عليه ال شده ؛ عبدالملك از برادرش ادريس، از امام  صريح  لب ت
ــت كه:  ــاص آمده اس ــنان، ». برادرم ادريس مرا حديث كرد«همان گونه كه در ثعلبة بن ميمون خبري از اختص محمد بن س

  .)١٦٣(حسين بن سعيد از راويان وي مي باشند

ضرت او را  ست آن ح سلام نقل كرده ا صادق عليه ال سته » قوي الايمان«بنا به روايتي كه عقيقي از امام  و  )١٦٤(انددان
ــتري با ملاحظه اين كه رجال  )١٦٥(مامقاني احتمال اراده وي يا عبدالملك بن عبداالله المنقري ــوش را مي دهد. ولي محقق ش

شيخ، اصحاب امامي و غير امامي را ذكر مي نمايد و به منقري تنها در رجال اشاره شده در ديگر كتاب هاي رجالي نامي از او 
  .)١٦٦(عبداالله قمي را يقيني مي داند نيست، اراده عبدالملك بن

  . عقبه بن خالد الاشعري ٩٧
را جزء اصــحاب حضــرت صــادق عليه الســلام ذكر نموده » الكوفي )١٦٧(عقبة بن خالد الاشــعري القماّط«شــيخ طوســي 

ديگر كتاب هاي رجالي از وي ياد نكرده اند:او با عقبة بن خالد اسدي كوفي كه در مدح وي احاديثي رسيده است،  )١٦٨(است.
  .)١٦٩(متفاوت مي باشد

  . علي بن ادريس ٩٨
سنده الجامع في الرجال، شعري«را فرزند » علي بن ادريس«نوي سعد الا »  سابوجرير زكريا بن ادري«و برادر » عبداالله بن 

سته  )١٧٠(نمايد. معرفي مي سلام دان ضا عليه ال ضرت ر صاحب ح ضر، علي بن ادريس را  شيخه من لا يح صدوق در م شيخ 



. رواياتي از علي بن ادريس در )١٧٢(؛ ولي هيچ يك از كتاب هاي اصلي رجالي اشاره اي به اشعري بودن او ننموده اند)١٧١(است
  .)١٧٣(ن وي اشاره نشده استكافي، فقيه و تهذيب ذكر شده و در آن ها به اشعري بود

. )١٧٤(در روايتي از تهذيب، علي بن ادريس از محمد، از برادرش ابوجرير، از حضـــرت كاظم عليه الســـلام حديث مي كند
باشد؛ بلكه ظاهر اين است كه مقصود، برادر محمد، شيخِ » علي بن ادريس«ولي سند اين روايت نمي رساند كه ابوجرير برادر 

  شد.علي بن ادريس با

  . علي بن اسحاق الاشعري ٩٩
نجاشي، ابوالحسن علي بن اسحاق بن عبداالله بن سعد الاشعري را توثيق نموده و كتابي را به روايت احمد بن ابي عبداالله 

ست سته ا سي در )١٧٥(برقي، از او دان شيخ طو شعري«، با عنوان »لم«.  سعد الا سحاق بن  ست، بدون » علي بن ا و در فهر
صف  شعري«و ستا» ا شاره كرده ا . و در كافي و تهذيبين نيز رواياتي از )١٧٦(ز او نام برده، و در هر دو كتاب به روايت برقي ا

ه . ق.)، ابن اســحاق الاشــعري از  ٢٨٠يا  ٢٧٤با ملاحظه تاريخ وفات برقي ()١٧٧(علي بن اســحاق بن ســعد ديده مي شــود.
يونس بن عبدالرحمن و موسي بن خزرج روايت كرده است. محدثان سده سوم هجري محسوب مي شود. علي بن اسحاق از 

ــل)، محمد بن علي بن محبوب، علي بن ابراهيمو محمد بن عبدالجبار (و در  ــاذان (پدر فض ــين، ش احمد برقي، احمد بن حس
  .)١٧٨(نسخه اي، با واسطه ابوفضل) از راويان او به شمار مي آيند

  پي نوشت: 
  

ــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــذيــــــــــــب، ص ١   .١٨٦) تــــــــــــقــــــــــــريــــــــــــب ال

ــــــــب، ج ) ٢ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .١١٥، ش ٧٢، ص ٥ت

ــــــــــة، ج ٣ ــــــــــاب ــــــــــغ ــــــــــان/ اســـــــــــــد ال ــــــــــم   .٨٤، ص ٣) ه

ــــــــــــب، ص ٤ ــــــــــــذي ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق   .١٨٦) ت

ــــــــــــــــــــم، ص ٥ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٧١) ت

ــــــــــــال، ج ٦ ــــــــــــرج ــــــــــــع ال ــــــــــــم ــــــــــــج   .٢٣٩، ص ٣) م

ــــــــــب، ج ٧ ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــذي ــــــــــه   .٧٢، ص ٥) ت

ــــــــــل، ج ٨ ــــــــــدي ــــــــــع ــــــــــت ــــــــــرح و ال ــــــــــج   .٣٢٦، ص ٦) ال

ـــــة، ج ٩ ـــــاب ـــــغ ـــــب، ج ٨٤، ص ٣) اســــــــد ال ـــــذي ـــــه ـــــت ـــــب ال ـــــذي ـــــه   .٧٢، ص ٥/ ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.) ه   م

ـــــــــري ، ج ١١ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .٣٥٨، ص ٤) ال

ـــــــد الـــــغـــــابـــــة، ج ٧٢، ص ٥) تـــــهـــــذيـــــب الـــــتـــــهـــــذيـــــب، ج ١٢   .٨٤، ص ٣. / اس

ــــر، ج ١٣ ــــي ــــكــــب ــــخ ال ــــاري ــــاب ت ــــل، ج ٤٥٠، ص ٦) كــــت ــــتــــعــــدي ــــجــــرح و ال   .٣٢٦، ص ٦/ ال

ـــير اعلام النبلاء، ج ١٤ / ٨٦،ش  ٩٥، ص ١حفاظ، ج / تذكرة ال٤٠٩/ تقريب التهذيب، ص ٦٦٣، ش ٣٦٥، ص ١/ تهذيب التهذيب، ج ٣٤٣، ص ٤) س

ــــــــــنــــــــــهــــــــــايــــــــــة، ج  ـــــــــدايــــــــــة و ال ــــــــــبـ   .٢٣١، ص ٩ال

ــــال ١٥ جريــانــات س ير در  ث بن ا يخ، ج  ٨١) ا لتــار في ا لكــامــل  ــــت. (ا كرده اس في  عر م كوفــه    ).٤٦٦،ص ٤ه . ق. او را قــاضــــي 



ــل، ج ١٦ ــعـــديـ ــتـــاريـــخ، ج ١٨٠٩، ش ٣٢٥، ص ٦) الـــجـــرح و الـــتـ ــكـــامـــل فـــي الـ   .٤٥٢، ص ٤/الـ

. هر آن كه عملي را به عهده گيرد و بداند كه اهل آن نيســت، جايگاهش را از آتش ٩٥، ص ١/ تذكرة الحفاظ، ج ٣٤٣ ، ص٤) ســير اعلام النبلاء، ج ١٧

ــــــــــــــــــــــــوده اســـــــــــــــــــــــــــت. ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــر ن   پ

ـــير اعلام النبلاء، ج ١٨ تاريخ، ج ٣٤٦، ص ٤) س مل في ال كا قات الكبري ، ج ١٠٥، ص ٥/ ال ية، ج ٢٥٦، ص ٦، الطب ها ية و الن بدا   .٢٣١، ص ٩، / ال

ــلا١٩ ــر اع ــلاء، ج ) ســـــي ــب ــن ــاظ، ج ٣٤٦، ص ٤م ال ــف ــح ــرة ال ــذك ــل، ج ٩٥، ص ١/ ت ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج   .٣٢٥، ص ٦/ ال

ـــير اعلام النبلاء، ج ٢٠ ، ص ٩؛ ج ٣٦٨، ص ٩؛ ج ١٥٦،ص ٧؛ ج ١٩٨، ٣٢٥، ص ٦؛ ج ٣٦٤، ص ٢/ الجرح و التعديل، ج ٥، ص ٥؛ ج ٣٤٤، ص ٤) س

  .١٢، ص ٩؛ ج ٢٣٧

ـــي، ص ٢١ جال الطوس حال ابو ٣٠، ش ٢٨) ر ـــرح  ـــال / ش هاجران س كه از م ـــي  ـــت: ٧بردة، برادر ابوموس مده اس نابع زير آ ـــت، در م   ه . ق. اس

حاشيه الاصابة  - ١٨، ص ٤؛ الاستبعاب، ج ١٠٦، ش ١٤، ص ٩؛ كتاب تاريخ الكبير، ج ١٤٥، ص ٥، ج ٩١، ص ٣؛ اسد الغابة، ج ٣٥٧، ص ٤الطبقات، ج 

ـــــــــــــه، ج  -   ,١١٦، ش ١٨، ص ٤؛ الاصـــــــــــــــاب

ــــــــال، ج ٢٢ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٦٠٧٧، ش ١١٩، ص ٢) ت

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٢٣ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٧، ص ٢) ال

ــــــــــاشـــــــــــــي، ص ٢٤ ــــــــــج ــــــــــن ــــــــــال ال   .١٠٧٨ش  ٧ ٤٦) رج

ــــــت.٢٥   ) پــــنــــج كــــتــــابــــي كــــه مــــرحــــوم قــــهــــپــــائــــي آن هــــا را در مــــجــــمــــع گــــرد آورده اس

  .١٠٢) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٢٦

  .٣٦) الانـــــــــبـــــــــاء فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــخـــــــــلـــــــــفـــــــــاء، ص ٢٧

  ).٩٢، ص ٣/ اسد الغابة، ج  ٣٢٧، ص ٦ناميده است. (الجرح و التعديل، ج » بن لدبّن الاشعري عامر«) عمرو بن لدين نيز گفته شده و ابن اثير وي را ٢٨

ــــــــــق، ج ٢٩ ــــــاريـــــــخ مـــــــديـــــــنـــــــه دمش   .٨١٢، ص ٨) هـــــــمـــــــان/ تـ

ـــق، ج ٣٠ . بخاري روايت مي كند: وليد بن عبدالرحمن از عمرو بن لدين، ١٨٢٢، ش ٣٢٧، ص ٦/ الجرح و التعديل، ج ٨١٠، ص ٨) تاريخ مدينه دمش

، ج رعبدالملك، سؤال كرد. سپس مي گويد: نمي دانم كه اين همان عامر بن لدين است يا نه؟ فلا ادري هذا من عامر بن لدين. (كتاب تاريخ الكبي قاضي

  ).٤٥٣، ص ٦

  .١٠) الانـــــــــبـــــــــاء فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــخـــــــــلـــــــــفـــــــــاء، ص ٣١

ــــتــــعــــديــــل، ج ٨١٠، ص ٨) تــــاريــــخ مــــديــــنــــه دمشــــــق، ج ٣٢ ــــجــــرح و ال   .٣٢٧، ص  ٦/ ال

ــ٣٣ ــاريـــخ مـــديـــنـ ــــــق، ج ) تـ ــل، ج  ٨١٨، ص ٩ة دمش ـــعـــديـ ــت ـــرح و الـ   .٢٣١، ش ٤٤، ص ٦/الـــج

ــــــــــــق، ج ٣٤   .٨١٩، ص ٩) تــــــــــاريــــــــــخ مــــــــــديــــــــــنــــــــــة دمش

ست. (الجرح و التعديل، ج ٣٥ صياد ذكر كرده ا ست؛ ابوحاتم آن را  سان ٢٤٥، ص ٥) در نام پدر عبدالرحمن اختلاف ا ). نام پدرش در ميزان الاعتدال و ل

آمده اســت. و ابن ماكولا نيز نام پدرش را » صــباب«مده و در مؤتلف عبدالغني، مشــتبه ذهبي، تبصــير ابن حجر آ» ضــباب«الميزان و كامل ابن عدي، 

ذكر شده است. (تعليقه عبدالرحمن بن يحيي اليماني بر الجرح و » صياب«خوانده است. ابن حجر مي گويد: نام پدرش در نسخه اي از عقيلي، » صباب«

ــــــــــ٢٤٥، ص ٥الــــــــتــــــــعــــــــديــــــــل، ج  ــــــــــيــــــــه ش   ).٢مــــــــاره ، حــــــــاش

ينــة دمشــــق، ج ٣٦ يخ مــد تعــديــل، ج  ١٤٤، ص ١٠) تــار ل جرح و ا ل ير، ج  ٢٤٥، ص ٥/ ا ب ك ل يخ ا كتــاب تــار   .٩٧١، ش ٢٩٧، ص ٥/ 



ــــــــب، ج ٣٧ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٤٦٣، ش ٢٢٨، ص ٦) ت

ــــــــــــب، ص ٣٨ ــــــــــــذي ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق   .٢٣٤) ت

ــــــــــب، ج ٣٩ ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــذي ــــــــــه   .٢٢٨، ص ٦) ت

ـــــــــخ، ج ٤٠ ـــــــــاري ـــــــــت ـــــــــي ال ـــــــــل ف ـــــــــام ـــــــــك   .٢٢٨، ص ٣) ال

نســـب او را چنين ذكر كرده اســـت: عبد الرحمن بن غنم بن كريب بن هاني بن ربيعة بن عامر بن عدي بن وائل بن ناجية بن الحنبل بن ) ابن منده ٤١

ـــــة، ج  ـــــاب ـــــغ ـــــر. (اســــــــد ال ـــــن الاشــــــــع ـــــم ب ـــــن ادع ـــــر ب ـــــاه ـــــم   ).٣١٨، ص ٣ج

ـــــــــــــــــــــــن، ص ٤٢ ـــــــــــــــــــــــي   .٤٥) صــــــــــــــــــــــــــف

ــــــــــــق، ج ٤٣   .١٤٨، ص ١٠) تــــــــــاريــــــــــخ مــــــــــديــــــــــنــــــــــة دمش

ــــــــب، ج ٤٤ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .٤٩٨، ش ٢٥٠، ص ٦) ت

ــــــــــــب، ص ٤٥ ــــــــــــذي ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق   .٢٣٥) ت

ــة دمشـــــق، ج ٤٦ ــن ــدي ــخ م ــاري ــي).١٤٦، ص ١٠) ت ــل ــدالاع ــب ــن ع ــس ب ــون ــن ي ــد ب ــم ــن اح ــن ب ــم ــرح ــدال ــب ــل از: ع ــق ــه ن   . (ب

ـــــــــري ، ج ٤٧ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .٤٤١، ص ٧) ال

ــــــــل، ج ٤٨ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .١٣٠٠، ش ٢٧٤، ص ٥) ال

ــــــــتــــــيــــــعــــــاب، ج ٤٩ ــــــــد الــــــغــــــابــــــة، ج  ٤٢٤، ص ٢) الاس   .٣١٨، ص ٣/ اس

ه . ق.)، عالم بزرگ مصر بود. عطاء بن ابي رباح زهري، ابن ابي مليكة و جمع بسياري از شيوخ  ١٧٥ابوالحارث فهمي اصبهاني (متوفا: ) ليث بن سعد ٥٠

ر او و گويد: اگ يوي مي باشند. سعيد بن ابي مريم، عبد االله بن صالح و يحيي بن بكير از راويان اويند. شافعي او را فقيه تر از مالك دانسته. ابن وهب م

، ١ه . ق. در هشتاد سالگي از دنيا رفت. (تذكرة الحفاظ، ج  ١٧٥مصريان مي دانند. او در سال » اثبت«مالك نبودند گمراه شده بوديم. ابن حنبل، ليث را 

  ).٢١٠، ش ٢٤٢ص 

اري از كتابهايش از بين رفت. عطاء بن ه . ق منزلش سوخت و بسي ١٦٩ه . ق)، قاضي، عالم و محدث مصر در سال  ١٧٤ - ٧٧) عبد االله بن لهيعة (٥١

. ذهبي مي ن اويندابي رباح، ابويونس ابوالاسود اليتيم و عبدالرحمن بن الاعرج از شيوخ وي بودند. ابن مبارك، ابن وهب و ابو عبدالرحمن المقري از راويا

كه پيش از خلل در احاديثش و از بين رفتن كتبش، روايت كرده گويد: او در عين زيادي دانشـش، متقن نيسـت و روايات راويان او را وقتي قوي مي داند 

صريان از نظر كثرت حديث، سته و ابن معين، او را چنان قوي نمي داند، ولي ابن حنبل وي را در بين م ضعيف دان شند. يحيي بن قطان او را  بط و ض با

ـــــاظ، ج  ـــــف ـــــح ـــــرة ال ـــــذك ـــــد. ت ـــــي دان ـــــر م ـــــي ـــــظ ـــــي ن ـــــان ب ـــــق   .٢٣٧، ص ١ات

ــــــق، ج ٢٥٠، ص ٦ج ) تــــهــــذيــــب الــــتــــهــــذيــــب، ٥٢   . ١٤٦، ص ١٠/ تــــاريــــخ مــــديــــنــــة دمش

، (در مورد يعقوب، عجلي و ابن حبان)/ ٢٥٠، ص ٦، (در مورد دارقطني،ابن حنبل، يعقوب و ابو مسهر)/ تهذيب التهذيب، ج ١٠) تاريخ مدينة دمشق، ج ٥٣

ــــــري ، ج  ــــــب ــــــك ــــــات ال ــــــق ــــــب ــــــط ــــــد).٤٤١، ص ٧ال ــــــن ســـــــــع   . (رأي اب

ـــــــــــــــي، ص ٥٤   .٨٩، ش ٥٢) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

  به بعد نيامده اســـت.» في الشـــوري«. در اســـد الغابة از ٣١٨، ص ٣/ اســـد الغابة، ج ٤٢٤، ص ٢الاســـتيعاب، (حاشـــيه الاصـــابة)، الاصـــابة،ج ) ٥٥

سنده كتاب او را  ٤٥) در ص ٥٦ صفين، نام عبد الرحمن بن غنم الازدي، آمده و با توجه به اين كه نوي صاحب » صاحب معاذ«وقعة  سته، و منظور از  دان

ــــعـري«ذ، مـعــا ن غـنـم الاش ــــود، » ابـ ــــود كــه مـقص ــــعـري«اســــت، مـعـلـوم مـي ش رحـمـن بـن غـنـم اش ــــد.» عـبــدالـ   مـي بــاش



ـــــــــــــــن، ص ٥٧ ـــــــــــــــي ـــــــــــــــة صــــــــــــــــــف ـــــــــــــــع   .٤٥) وق

ـــــــق، ج ٥٨   .١٣١، ص ٥٦، ج ٢٣٤، ص ٥٥، ج ٣١٩، ص ٣٥) تـــــاريـــــخ مـــــديـــــنـــــة دمش

ــــــال، ج ٥٩ ــــــرج ــــــوس ال ــــــام ــــــوي).٢٢، ص ١) ق ــــــم ــــــل از: ح ــــــق ــــــه ن   . (ب

يب، ج ٦٠ هذ يب الت هذ ع٢٥٠، ص ٦) ت يل، ج / الجرح و الت ـــق، ج  ٢٧٤، ص ٥د نة دمش مدي تاريخ  بة، ج  ١٤٤، ص ١٠/  غا   .٣١٨، ص ٣/ اســــد ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ) ه

ـــــــــــــي، ج ٦٢ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٢٢، ح ١٧٤، ص ٤) ال

ـــد.٦٣ ـــم ـــح ـــن م ـــان ب ـــن ـــد و ب ـــم ـــح ـــن م ـــد ب ـــم ـــال اح ـــار. شــــــرح ح ـــوشــــــت ـــن ن ـــي ـــم   ) ر. ك: ه

ـــرجـــال، ج ٦٤ ـــمـــي شــــــود).٨٤، ص ٤) مـــجـــمـــع ال ـــده ن ـــوان دي ـــن عـــن ـــي رجـــال، اي   . (در نســــــخـــه چـــاپ

ـــ٦٥ ـــام ـــج ـــال، ج ) ال ـــرج ـــي ال ـــد؛ ج ٢ع ف ـــم ـــح ـــن م ـــن ب ـــم ـــرح ـــدال ـــب ـــال ع   .٤٤٣، ص ٢، شــــــرح ح

  .٢٦٦، ح ٩١، ص ٤) تــــــــــهــــــــــذيــــــــــب الاحــــــــــكــــــــــام، ج ٦٦

ـــــــــــــــرواة، ج ٦٧ ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــام   .٧٦، ص ٢) ج

 ) حنان بن سدير صيرفي كوفي، از اصحاب امام صادق و حضرت كاظم عليهما السلام و وكالت آن حضرت را به عهده داشت. وي در امامت امام رضا٦٨

 يلسلام توقف كرد و حضرت جواد عليه السلام را درك ننمود. شيخ وي را توثيق نموده و كتابي از او دانسته است. حسن بن محبوب از راويان وعليه ا

ــال، ج  ــرج ــمــع ال ــج ــاشـــــد. (م ــي ب ــال، ص ٢٤٧، ص ٢م ــرج ـة ال ــعــرفـ ــار م ــي ــت ــرســـــت، ص  ٥٥٥/ اخ ــه ــف   ).٦٤/ ال

ـــــــــــــــــي، ص ٦٩   .٦٢) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

. نويسنده معجم رجال الحديثاتحاد ٤٥٢، ص ٢/ الجامع في الرجال، ج ٩٠، ص ٤، ج ٢٤٨، ص ٢، مجمع الرجال، ج ٢٩ ، ش٤١٩) رجال الطوسي، ص ٧٠

  ).٢٦، ص ١٠را بــــــــــعــــــــــيــــــــــد نــــــــــمــــــــــي دانــــــــــنــــــــــد. (ج 

ــتبصــار، ج  ٩٣٤، ح ٢٤١، ص ٩؛ ج ٥٤٧، ح ٢١٩، ص ٣؛ ج ١١٥٨، ح ٢٨٩، ص ٢) تهذيب الاحكام، ج ٧١ / من لا يحضــره ٨٤٨، ح ٢٣٧، ص ١/ الاس

  .١٣، ح ٩١(طــــريــــق حــــنــــان)/ كــــامــــل الــــزيــــارات، ص  ١٤؛ ص ٥٠٥، ح ١٤٦، ص ٤فــــقــــيــــه،ج الــــ

ــــــرجــــــال، ص ٧٢ ــــــار مــــــعــــــرفــــــه ال ــــــي   .٩١٠، ح ٤٨٣؛ ص ٩٧٥، ح ٥٠٦) اخــــــت

ــــه، ص ٧٣ ــــب ــــي ــــغ ــــاب ال ــــت ــــال، ص ٢١١) ك ــــرج ــــه ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت   .٩٧٦، ح ٥٠٦/ اخ

ــــــــــــــــان، ص ٧٤ ــــــــــــــــم   .٩٧٥، ٩٧٤، ح ٥٠٦) ه

ـــــه،٧٥ ـــــب ـــــي ـــــغ ـــــاب ال ـــــت ـــــاشــــــــي، ص ٢٠٩ - ٢١١) ك ـــــج ـــــن ـــــال ال   .٦٤٢، ش ٢٤٥. رج

ــطــوســـــي، ص ٧٦ ــال ال ــرســـــت، ص ٦٦، ش ٤٨٧؛ ص ١٠، ش ٣٨٠) رج ــه ــف ــجــاشـــــي، ص ٥٢٣، ش ١١٩/ ال ــن ــال ال   .٢٤٥/ رج

ــــال، ص ٧٧ ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت   .٩٣٨، ح ٤٩١؛ ص ٩٣٥، ح ٤٩٠؛ ص ٩١٠، ح ٤٨٣) اخ

همــان، ص ٧٨ نيــده يــا از را٩٧٦، ح ٥٠٦؛ ص ٩٣١، ح ٤٨٩)  ـــ عزيز ش ل عبــدا ين حــديــث را از  ــــك دارد كــه ا يز.. راوي ش عز ل عبــدا   وي 

ـــــــه، ج ٧٩ ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــحضــــــــــره ال ـــــــن لا ي   .٥٦٨، ح ١٦٣، ص ٤) م

ــــــي، ص ٨٠ ــــــت، ص  ٢٤٥) رجــــال الــــنــــجــــاش ــــــي، ص ١١٩/ الــــفــــهــــرس   .٤٨٧/ رجــــال الــــطــــوس

ـــــــي، ص ٨١ ـــطــــوس ـــــــره الــــفــــقــــيــــه، ج ٤٨٧) رجــــال الـ ـــحض   .١٦٣، ص ٤/ مــــن لا يـ

ـــــــــال، ص ٨٢ ـــــــــرج ـــــــــة ال ـــــــــرف ـــــــــع ـــــــــار م ـــــــــي ـــــــــت   .٤٨٣، ٥٠٦) اخ



  .٤٩١، ٤٩٠) هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــان، ص ٨٣

ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــان ، ص ٨٤   .٤٨٩) ه

  ,٤٥٩، ص ١/ جـــــامـــــع الـــــرواة، ج ٣٧، ص ١٠مـــــعـــــجـــــم رجـــــال الـــــحـــــديـــــث، ج ) ٨٥

ات بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الاشعر. (الطبق -) عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عدي غذر ٨٦

  ).١٠٥، ص ٤الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــري، ج 

  ,٢٧٠) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٨٧

ــــــــــــاظ، ج ٨٨ ــــــــــــف ــــــــــــح ــــــــــــرة ال ــــــــــــذك   .٩٥، ص ١) ت

ــــم ج ٨٩ ــــمســـــــل ــــن، ص  ٩٧، ص ١) رجــــال ال ــــي ــــمــــحــــدث ــــات ال ــــق ــــز ر.ك طــــب ــــي   .٥١و ن

ـــت ؛ ولي ابن ماجه احاديثي از برادر زاده اش » ابن براد«) ابو عامر عبد االله بن براد، معروف به ٩٠ نقل نموده و او را به » عبد االله بن عامر بن براد«اس

عامر ها را از ابو  يد آن  با لذا ن هذيب التهذيب، ج  جدش منتســـب نموده اســـت.  ـــت. (ت   ).٤٤٤/ تقريب التهذيب، ص  ٢٦٩، ش ١٥٦، ص ٥دانس

ــل، ج ٩١ ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج ــب، ج  ٧٦، ش ١٧، ص ٥) ال ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــب ص  ١٥٦، ص ٥/ ت ــذي ــه ــت ــب ال ــري ــق   .١٩٣/ ت

ـــتري: بــه حــديثي از او از ٩٢ ـــوش ــــت نيــافتــه ام. (قــاموس الرجــال، ج » حكم«) علامــه ش ـــرح حــال عبــداالله بن ابي خ٥دس   لف).، ش

ــــــــــاشـــــــــــــي، ص ٩٣ ــــــــــج ــــــــــن ــــــــــال ال   . ٢٦٧، ش ١٧٧) رج

  .٨٨و  ٨٧، ص ١٠) مــــــــعــــــــجــــــــم رجــــــــال الــــــــحــــــــديــــــــث، ج ٩٤

سي (متوفا: ٩٥ شيوخ وي مي توان به مالك، ليث و  ٢١٨) عبد االله بن يوسف ابو محمد كلاعي دمشقي تني ست. از  شام ا ه . ق.) از محدثان مورد اعتماد 

شاره نمود. بخاري، ابوحاتم ذ ست و سعيد بن عبدالعزيز ا سته و ابو حاتم توثيقش كرده ا هلي از راويان اويند. ابن معين او را از دقيق ترين رجال موطأ دان

ــاظ، ج  ــف ــح ــرة ال ــذك ــد. (ت ــوده ان ــم ــي ن ــرف ــع ــي م ــق ــت ــاضـــــل و م ــران او را شـــــخصـــــي ف ــگ   ).٤٠٧، ش ٤٠٤، ص ١دي

  .٢٢٦، ص ٦؛ ج ٣٥٩، ش ٧٦، ص ٥ / الجرح و التعــديــل، ج٢٠٠/ تقريــب التهــذيــب، ص  ٣٩١، ش ٢٢٧، ص ٥) تهــذيــب التهــذيــب، ج ٩٦

بوعمر ا ا) نجاشي در شرح حال حسين بن محمد (احمد)، كنيه عبد االله را ابوبكر ذكر نموده و در شرح حال عموي حسين، عبد االله بن عامر، كنيه او ر٩٧

نده مي باشد. نويس» عبد االله بن سعد« در مورد حسين بن محمد مشخص مي شود كه مقصود از هر دو،» لم«ذكر كرده است. با توجه به سخن شيخ در

/ الجامع في ٤٦٩/ رجال الطوسي، ص  ٢١٨، ٦٦الجامع في الرجال، كنيه صحيح را ابوبكر دانسته، احتمال تعدد كنيه را نيز مي دهد. (رجال النجاشي ص 

ـــال، ج  ـــرج ـــر). ٤٥٠، ص ٢ال ـــام ـــن ع ـــد ب ـــم ـــن اح ـــن ب ـــال حســــــي ـــار، شــــــرح ح ـــوشــــــت ـــن ن ـــي ـــم   / ه

ـــدان، ج ٩٨ ـــل ـــب ـــم ال ـــج ـــع ـــدان، ص  ٣٩٧، ص ٤) م ـــل ـــب ـــم ال ـــوي ـــق ـــم، ص  ٤٠٩/ ت ـــخ ق ـــاري   .٢٤٣/ ت

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٩٩   .٢٥٣) ه

ــــــــــــــــان، ص ١٠٠ ــــــــــــــــم   .٢٦٢و  ٢٥١، ٣٧) ه

ــــــــال، ص ١٠١ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٦٠٨، ح ٣٣٣) اخ

صدوق مي با٤٥١، ص ٢/ الجامع في الرجال، ج  ١٤٨، ص ٢) تنقيح المقال، ج ١٠٢ صر  سنده كتاب رجال و معا شد. ابن . علي بن احمد علي عقيقي، نوي

ـــاب، ص  ـــب ـــة الاح ـــف ـــح ـــي شــــــود. (ت ـــت م ـــاف ـــر ي ـــاك ـــن ـــش م ـــث ـــادي ـــد: در اح ـــوي ـــي گ ـــدون م ـــب   ).٢٢٠ع

ــــــــرجــــــــال، ص ١٠٣   .٦٠٧، ح  ٢٢٣) اخــــــــتــــــــيــــــــار مــــــــعــــــــرفــــــــة ال

  .٦١٠، ح ٣٣٣) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ١٠٤



ــــــــال، ج ١٠٥ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٦٨٧٧، ش ١٨٤، ص ٢) ت

  .٢٧٨) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ١٠٦

  ).٢٤٠زنـــد بـــود. (تـــاريـــخ قـــم، ص فـــر ٤٢. وي صـــــاحـــب ٤٥١، ٤٤٣، ص ٢) الـــجـــامـــع فـــي الـــرجـــال، ج ١٠٧

ــــــــــــاشـــــــــــــــي، ص ١٠٨ ــــــــــــج ــــــــــــال ن   .٥٧٠، ش ٢١٨) رج

ـــــار.١٠٩ ـــــوشــــــــت ـــــن ن ـــــي ـــــم ـــــر، ه ـــــام ـــــن ع ـــــن ب ـــــال حســــــــي   ) ر. ك شــــــــرح ح

ـــث، ج ١١٠ ـــدي ـــح ـــال ال ـــم رج ـــج ـــع ـــال، ص ٢٢٨، ص ١٠) م ـــرج ـــة ال ـــرف ـــع ـــار م ـــي ـــت   .١٠٩٠، ش ٥٨١/ اخ

ــــعــري. (تــقــريــب الــ١١١ ــــي الاش ــــف بــن ابــي بــردة بــن ابــي مــوس   ).٢٠٣تــهــذيــب، ص ) عــبــد االله بــن عــامــر بــن بــراد بــن يــوس

ا ه) در مقدمه تقريب، مرتبه ششم، كساني ذكر شده كه احاديث كمي از آنان رسيده است و دليلي در رد و ترك آن احاديث در دست نيست و از آن ١١٢

ــــه  ــــع«ب ــــاب ــــت ــــث ي ــــدي ــــح ــــول ال ــــب ــــق ــــا » م ــــث«ي ــــدي ــــح ــــن ال ــــي ــــد.» ل ــــن ــــي ك ــــاد م   ي

 در اين طبقه اشــخاصــي اند كه تابعين را ملاقات ننموده اند. (مقدمه» اتباع التابعين«از  ) طبقه ميانه حديث كنندگان از راويان اتباع تابعين. مقصــود١١٣

ــــــــــــــــــب). ــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــق   ت

ــــــــــــب، ص ١١٤ ــــــــــــذي ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق   .٢٠٣) ت

ــــــــــب، ج ١١٥ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٢٦٩، ص ٥) ت

ير و تاريخ و محدث قزوين است. ابو الحسن ه . ق.)، نويسنده سنن، تفس ٢٧٣ - ٢٠٩) ابو عبد االله محمد بن يزيد قزويني، معروف به ابن ماجه ربعي (١١٦

حديث مي داند. ذهبي برخي از احاديث سنن را ضعيف دانسته است. (تذكرة  ٤٠٠٠باب و  ١١٥٠قطان راوي و صاحب ابن ماجه، سنن وي را مشتمل بر 

  ).٦٥٩، ش ٦٣٦، ص ١الـــــــــــــــحـــــــــــــــفـــــــــــــــاظ، ج 

ــــــــــب، ج ١١٧ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   ,٢٧٠، ص ٥) ت

ـــــــــــــــــدالـــــــــــــــغـــــــــــــــابـــــــــــــــة، ج ١١٨   ,٢٢٦، ص ٣) اس

ـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة، ج ١١٩   .٢٢٦، ص ٣) الاص

ـــان، ج ١٢٠ ـــم ـــي، ج ٣٤٦، ص ٢) ه ـــوب ـــق ـــع ـــخ ي ـــاري ـــول، ص ٢٤٧، ص ٢/ ت ـــط ـــار ال ـــب   .٣٠٩ - ٣٠٨/ اخ

ــــــــخ، ج ١٢١ ــــــــاري ــــــــت ــــــــي ال ــــــــل ف ــــــــام ــــــــك   .٣٤٠، ١١١، ص ٤) ال

ــــــــال، ص ١٢٢ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٥٠٥، ح ٣٠٣) اخ

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٢٣ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   .١٦، ش ٣٨١) رج

ــــــــن، ج  ١، ح ٣٧٣، ص ٦) الــــــكــــــافــــــي، ج ١٢٤   ,٥٢٦ص ، ٢/ الــــــمــــــحــــــاس

ـار.١٢٥ ـــــتـ ـوش ــيــن نـ ــد االله در هــم ــب ـن ع ـــــعــد بـ ـن عــيســـــي و س ــمــد بـ ــن مــح ــال احــمــد ب ـــــرح ح   ) ر.ك ش

ت ا) عبد االله بن قيس بن ســـليم بن حضـــار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن [عَذر ]بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الاشـــعر (الطبق١٢٦

ـــــــــــــــــري ، ج  ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــك   ).١٠٥، ص ٤ال

ــــري ، ج ١٢٧ ــــب ــــك ــــات ال ــــق ــــب ــــط   .١٩٨، ص ١/ انســـــــاب الاشـــــــراف، ج  ٣٥٧، ص ٤) ال

ـــــــد الـــــغـــــابـــــة، ج ١٠٨، ص ٤) الـــــطـــــبـــــقـــــات الـــــكـــــبـــــري ، ج ١٢٨   .٢٤٥، ص ٣، اس

ـــدالغابة، ج  ٥٤٠، ص ٢) الكامل في التاريخ، ج ١٢٩   ، آمده كه وي از جانب عمر، والي كوفه بود.٣٦٢، ص ٥. در تهذيب، التهذيب، ج ٢٤٦، ص ٣/ اس



ـــــــــخ، ج ١٣٠ ـــــــــاري ـــــــــت ـــــــــي ال ـــــــــل ف ـــــــــام ـــــــــك   .١٢ ، ص٤) ال

شهرهايي چون: حراّن، رها، رَقّة،١٣١ ست و در آن  ضر و ديار بكر ا شامل ديار م شام،  راس العين،  ) جزيره اَقوُر، منطقه اي بين دجله و فرات، در نزديكي 

ــــــيــــبــــيــــن قــــرار دارد. (مــــعــــجــــم الــــبــــلــــدان، ج  ــــــل و نص ــــجــــار، مــــوص ــــنْ ـــــِ   ).١٣٤، ص ٢س

ــــل، ج ١٣٢ ــــدي ــــع ــــت ــــرح و ال ــــج ــــا ٤٥٨، ص ٩، ج ٣١٢، ص ٨) ال ــــم، ص / ت ــــخ ق   .٢٦٠ري

ــــــــــري، ج ١٣٣ ــــــــــكــــــــــب ــــــــــات ال ــــــــــق ــــــــــطــــــــــب   .١١٠، ص ٤) ال

ــــــــد. ٣٤٣، ص ٢) ر.ك انســـــــــــاب الاشـــــــــــراف، ج ١٣٤ ــــــــع ــــــــه ب   ب

ـــــــــري ، ج ١٣٥ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .٣٤٥، ص ٢) ال

ــــــــــب، ج ١٣٦ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٦٢٥، ص ٥) ت

سيط،  . مزامير داود: ما كان يترنم به من١٠٨ - ١٠٧، ص ٤/ الطبقات الكبري ، ج  ٦٢٥، ص ٥) تهذيب التهذيب، ج ١٣٧ شيد و الادعية. (المعجم الو الانا

  ).٤٠٠، ص ١ج 

ــــــــــب، ج ١٣٨ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٦٢٥، ص ٥) ت

، ٣٢٣، ص ٥/ تاريخ بغداد، ج ١٥٧٨، ٣٤٤، ص ٨؛ ج ٥٥٨، ش ١٠٥، ص ٦؛ ج ٦٤٢، ش ١٣٨، ص ٥/ الجرح و التعديل، ج ٦٢٥، ص ٥) همان، ج ١٣٩

  .٢٨٤٥ش 

  .١١٤-١٠٨، ص ٤) الـــــــــطـــــــــبـــــــــقـــــــــات الـــــــــكـــــــــبـــــــــري ، ج ١٤٠

  .٢٠١، ص ١ســــــــــــــــــاب الاشــــــــــــــــــراف، ج ) ان١٤١

  .٣٦٢، ص ٥) هــــــــمــــــــان/ تــــــــهــــــــذيــــــــب الــــــــتــــــــهــــــــذيــــــــب، ج ١٤٢

ــــــــــب، ج ١٤٣ ــــــــــهــــــــــذي ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــهــــــــــذي   .٣٦٢، ص ٥) ت

ـــــــــخ، ج ١٤٤ ـــــــــاري ـــــــــت ـــــــــي ال ـــــــــل ف ـــــــــام ـــــــــك   .٤٧١، ص ٣) ال

ــــــــــــب، ص ١٤٥ ــــــــــــذي ــــــــــــه ــــــــــــت ــــــــــــب ال ــــــــــــري ــــــــــــق   .٢١١) ت

ابوموسي ذكر كرده است اما دكتر  ) كتابش شرح حال مفصلي از٢٩١، ٢٩٢ - ٣٠٥/ نويسنده تاريخ قم در (ص  ٤٧١، ص ٣) الكامل في التاريخ، ج ١٤٦

ـــــلامـــيـــيـــن، ص  ـــــت.٤٨٨ - ٤٨٩بـــدوي در مـــذاهـــب الاس ـــــر و زيـــبـــايـــي از او آورده اس ـــــرح حـــال مـــخـــتص   . ش

ــرب، ص ١٤٧ ــع ــرة انســـــاب ال ــه ــم ــرة اشـــــاره نشـــــده اســـــت. ٣٧٤) ج ــه ــم ــوســـــي در ج ــي م ــن اب ــداالله ب ــب ــه ع   / ب

  .٢٨٤/ تـــــــــــاريـــــــــــخ قـــــــــــم،  ٣٧٤) هـــــــــــمـــــــــــان، ص ١٤٨

ــــــــــــــــــــــــاب، ج ١٤٩   .٢٦٦، ص ١) الانس

ـــــــــــعـــــــــــرب، ص ) جـــــــــــ١٥٠ ـــــــــــرة انســــــــــــــاب ال ـــــــــــه   .٣٧٤م

ــــــل الازدي١٥١ ــــــب، ج »/ ) وقــــــي ــــــهــــــذي ــــــت ــــــب ال ــــــهــــــذي   .٦٣، ش ٣٨، ص ٦ت

ـــق ج  ٧٧٧، ش ١٦٨، ص ٥/ الجرحو التعــديــل، ج  ٣٨، ص ٦) تهــذيــب التهــذيــب، ج ١٥٢   .١٥٧، ص ١٠؛ ح ٢٠٤، ص ٣٣/ تــاريخ دمش

ـــــــق، ج  ٣٨، ص ٦) تـــــهـــــذيـــــب الـــــتـــــهـــــذيـــــب، ج ١٥٣   .٢٠٧، ص ٣٣/ تـــــاريـــــخ دمش

ــــــــــــخ دمشـــــــــــــــق، ج١٥٤ ــــــــــــاري   .٢٠٦، ٢٠٥، ص ٣٣ ) ت

ـــب، ص ١٥٥ ـــذي ـــه ـــت ـــب ال ـــري ـــق ـــل، ج ٢١٨) ت ـــدي ـــع ـــت ـــرح و ال ـــج   .٤٩٨، ص ٨؛ ج ٨١٣، ش ١٧٤، ص ٥/ ال



ـــق، ج ١٥٦ تاريخ دمش ها هســـتم.٢٥٠، ص ٣٣)  ها از من و من از آن ند آن ند، غلو نمي كن ند نمي گريز ـــت يان هس ـــعر له اســــد و اش   ، بهترين قبي

ـــــــــــــــي، ص ١٥٧   .١٧، ش ٢٣) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــــــــرجـــــــــــــا١٥٨   ,١٠٦، ص ٦ل، ج ) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

ــرواة، ج ١٥٩ ــع ال ــرجــال، ج ٤٦٦، ص ١) جــام ــجــمــع ال ــادي)./ م ــر آب ــقــل از: اســـــت ــه ن ــرجــال، ص ٢٥٧، ص ٣. (ب ــد ال ــق   ,١٩٢/ ن

ــــــــــوســـــــــــــي، ص ١٦٠ ــــــــــط ــــــــــال ال   ,٣٤ - ٣) ر. ك: رج

ـــــــــــــرجـــــــــــــال، ج ١٦١   ,١٠٧، ص ٦) قـــــــــــــامـــــــــــــوس ال

ـــــوســــــــي، ص ١٦٢ ـــــط ـــــال ال ـــــاشــــــــي، ص ١٧٣، ش ٢٣٤) رج ـــــج ـــــن ـــــال ال   ,٢٤، رج

ـــــاص ، ص ١٦٣ ـــــائـــل، ج  ٥٢٠، ص ١، جـــامـــع الـــرواة، ج ٣٢٦/ ٢٧٦) الاخـــتص ـــــتـــدرك الـــوس   .٦٢، ص ٥/ مس

  .١١٦) رجــــــــــــال الــــــــــــعــــــــــــلامــــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــي،ص ١٦٤

ــــــــال، ج ١٦٥ ــــــــق ــــــــم ــــــــع ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٧٥٠١، ش ٢٣٠، ص ٢) ت

ع . سيد موسي زنجاني، احاديث او را دليل بر جلالت و تشيعّ وي مي داند. (الجام١٨٦، ص ٦/ قاموس الرجال، ج  ١٧٦، ش ٢٣٨) رجال الطوسي، ص ١٦٦

ـــــــــــــــــال، ج  ـــــــــــــــــرج ـــــــــــــــــي ال   ).٤٤٨، ص ٢ف

قمــاط١٦٧ بچــه. »: )  قنــداق  طنــاب،  عنــاي  م ُط بــه  ُم مع ق ــاط«ج َمّ يط، ج »: ق لوســــ جم ا ع م مط. ( ق ــــازنــده  مط).٢س ق   ، مــاده 

ــــــــــــوســـــــــــــــي، ص ١٦٨ ــــــــــــط ــــــــــــال ال   .٦٢٥، ش ٢٦١) رج

س٣١٤، ص ٦) قاموس الرجال، ج ١٦٩ شيخ طو ست.  سلام ا صادق عليه ال ضرت  صحاب ح سدي كوفي، از ا شي كتابي را از او . عقبة بن خالد ا ي و نجا

ست. فرزندش علي و محمد بن عب سلام روايت كرده ا صادق عليه ال ست. او از امام  سيده ا شي و كافي، راواياتي در مدح او ر سته اند و در ك بن  د االلهدان

/ معجم رجال  ٨١٤، ش ٢٩٩ص / رجال النجاشــي، ٥٢١، ش ١١٨/ الفهرســت، ص ٢٦١هلال و غالب بن عثمان از راويان اويند. (رجال الطوســي، ص 

از پدرش روايت مي كند، مراد، عقبة بن خالد اســدي اســت چرا كه نجاشــي و شــيخ علي بن » علي بن عقبة«). در مواردي كه ١٥٤، ص ١٠الحديث، ج 

نجــاشــــي، ص  ل كرده انــد. (ر.ك رجــال ا يف  توصــــ ــــدي  قبــة را بــه اس طوســــي، ص  ٧١٠، ش ٢٧١ع ل   ).٣٠٣، ش ٢٤٢/ رجــال ا

ــــــــــجــــــــــامــــــــــع ١٧٠ ــــــــــرجــــــــــال، ج ) ال   .٤٤٦، ص ٢فــــــــــي ال

ـــفــــقــــيــــه، ج ١٧١ ـــــــره الـ ـــفــــقــــيــــه)، ص ٤) مــــن لا يــــحض ـــــــيــــخــــة الـ   . ٨٩، (مش

ـــال، ج ١٧٢ ـــرج ـــع ال ـــم ـــج ـــد. (م ـــي دان ـــد م ـــن زي ـــس ب ـــن ادري ـــي ب ـــل ـــي او را ع ـــائ ـــپ ـــه   ).١٦٥، ص ٤) ق

، ح ١٧٤، ص ٣تبصار، ج / الاس١٨١٣، ح ٤٥٣، ص ٧/ تهذيب الاحكام، ج ٤٤٣، ح ٩٩، ص ٢/من لا يحضره الفقيه، ج ١، ح ١٤٣، ص ٤) الكافي، ج ١٧٣

٦٣٢,  

ـــــــــام، ج ١٧٤ ـــــــــك ـــــــــب الاح ـــــــــذي ـــــــــه   ,١٤٥٢، ح ٣٥٠، ص ٢) ت

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٧٥ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   ,٧٣٩، ش ٢٧٩) رج

ــــــــي، ص ١٧٦ ــــــــت،ص ٥٦، ش ٤٨٦) رجـــــال الـــــطـــــوس ــــفـــــهـــــرس   ,٤٨٧، ش ٩٤/ الـ

ـــي، ج ١٧٧ ـــاف ـــك ـــب، ج  ٤٨٧، ص /١) ال ـــذي ـــه ـــت ـــبصــــــار، ج  ٢١٣، ٢١٠، ص ٣/ ال   ,٢٢٩، ص ١/ الاســــــت

  .٥٧٧، ص ١/ جامع الرواة، ج  ٢٧١، ص ١١/ معجم رجال الحديث، ج ٤٠٨، ش ٢٢٨) اختيار معرفة الرجال، ص ١٧٨

    



 )١(. علي بن اسماعيل ١٠٠
ه . ق. ديده به جهان گشود  ٢٦٠علي بن اسماعيل، ابوالحسن الاشعري، متكلم مشهور و مؤسس مذهب اشعريه، در سال 

  .)٢(ه خاك سپرده شده . ق. در بغداد از دنيا رفت ودر همان شهر ب ٣٣٠ودر حدود سال 

ساليانه زندگيش از  شده به اين كه مخارج  سخن گفته  و از تقوايش به اين كه  )٣(درهم تجاوز نمي نموده ١٧از زهدش 
  .)٤(سال با وضوي نماز عشا، نماز صبح را مي خواند و از اجتهاد خويش نمي گفت ٢٠

سيار بالايي برخوردار بود. او در ابتدا،  شت؛ ولي پس او از حافظه و هوش ب معتزلي بود و بر طبق آن مذهب كتاب مي نگا
  .)٥(از مدتي از آن متنفّر شد و مردم را مخاطب ساخت و از اعتزال اعلام برائت و به در گاه خدا توبه نمود

  اساتيد و شاگردان 
يعقوب المقري و ، زكريا بن يحيي الســاجي، ســهل بن نوح، محمد بن )٦(وي شــاگرد ابو خليفه الجحمي، ابو علي الجبائي

  .)٧(عبدالرحمن بن خلف الضبي بود و در تفسيرش بسيار از آنان نقل نموده است

ــد،  ــور بغداد منعقد مي ش ــحاق مروزي فقيه كه هر جمعه در جامع منص ــد: وي در مجلس درس ابواس خطيب مي نويس
فراگرفت و چند تن از بزرگان مي . ســبكي در طبقات الشــافعية مي نويســد: ابوالحســن، فقه را از مروزي )٨(شــركت مي نمود

  .)٩(گويند كه ابو الحسن، فقه را از مروزي فرا گرفته و مروزي، كلام را از او اخذ كرده است

شيرازي، ابو محمد  سين  صري، بندار بن ح سن كرماني، ابوزيد مروزي، ابو عبداالله بن مجاهد ب سن باهلي، ابوالح ابوالح
  .)١٠(صعُْلوكي و ابونصر كواّز شيرازي از او كسب علم نموده اندعراقي، زاهر بن احمد سرخسي، ابو سهل 

  تأليفات اشعري 
 ، فهرستي از آن ها»العُمد في الرؤية«اشعري در اثبات مذهب خويش، كتاب هاي فراواني را نوشته است و خود در كتاب 

كتاب هاي ديگري را تأليف نموده است. » مدالعُ«نام برده است .او بعد از » سير اعلام«را آورده است. ذهبي نيز آن ها را در 
شاره ننموده، ذكر  سپس كتابهاي ديگر وي را كه ذهبي بدان ها ا ست كتاب هاي او را به نقل از ذهبي مي آوريم و  ابتدا فهر

  مي كنيم:

  الف) كتابهاي الاشعري به نقل از ذهبي:
ــامل ١ ــول في الرد علي الملحدين (ش ــناف معتزله و ٤خلق الاعمال؛  .٣. الموجز؛ ٢كتاب)؛  ١٢. الفص ــفات (در اص . الص

. ١٠. اللمع في الردّ علي اهل لبدع؛٩. ايضاح البرهان؛ ٨. الرد علي المجسمة؛ ٧. الخاص و العام؛ ٦. الرؤية بالابصار؛ ٥جهميه)؛ 
قض علي البلخي؛ .الن١٤. الشــرح و التفصــيل؛ ١٣؛)١١(. كتابي در صــفات١٢. جمل مقالات الملحدين؛ ١١النقض علي الجبائي؛ 

سانية؛ ١٨. ادب الجدل؛ ١٧. القامع في الرد علي الخالدي؛ ١٦. الرد علي ابن الراوندي؛ ١٥ سيرافيين؛ ١٩. جواب الخرا . جواب ال
سائل المنثورة البغدادية؛ ٢١. جواب الجرجانيين؛ ٢٠ . ٢٤. النوادر في دقائق الكلام؛ ٢٣. الفنون في الرد علي الملحدين؛ ٢٢. الم

  .)١٢(. الابانة عن اصول الديانة٢٥القرآن تفسير 

  »العمد«ب: كتابهاي اشعري به نقل از 
  ذكر مي نمايد كه عبارتند از:» العُمد«كتاب ديگر وي را به نقل از  ٤٦ابن عساكر 



. در مقالات ٦. مدخل شــرح و تفصــيل؛ ٥.اللمع الصــغير؛ ٤. اللمع الكبير؛ ٣. كتابي در جســم؛ ٢. كتابي در اســتطاعت؛ ١
. نقض كتاب خالدي ٩. الدافع المهذب؛ ٨. نقض كتاب خالدي كه در قرآن و صفات نگاشته؛ ٧مسلمين (مقالات الاسلاميين)؛ 

. ١٢. كتابي در اســـتشـــهاد؛ ١١. نقض كتاب خالدي در خلق اعمال و تقدير آن از ســـوي خداوند؛ ١٠در مقالات (المهذب)؛ 
ـــر في التوحيد و القدر؛  . جواب ١٦. كتاب الارجانيين؛ ١٥. كتاب الطبريين؛ ١٤بلخي در جدل؛  . كتابي در نقض١٣المختص

ـــائل المنثورات ٢٠. جوابات الرامهرمزيين؛ ١٩.جواب الواســـطيين؛ ١٨. جواب الدمشـــقيين؛ ١٧العمانيين؛  . المنتحل في المس
نقض ســخن عباد بن  . كتابي در٢٣. نقض كتاب لطيف اســكافي؛ ٢٢.الادراك في فنون من لطائف الكلام؛  ٢١المصــريات؛ 

. كتابي در اجتهاد، ٢٧؛ »شئ«. كتابي در باب ٢٦. المختزن؛ ٢٥. كتابي در نقض كتاب علي بن سليمان؛ ٢٤سليمان در كلام؛ 
ــت؛ ٢٨در احكام؛  ــيص ٣٠. كتابي در معارف؛ ٢٩. كتابي در اين كه قياس مختص به ظاهر قرآن اس . كتابي در اخبار و تخص

.كتابي ٣٥.المســائل علي اهل التثنية؛  ٣٤؛ »عجز«. كتابي در ٣٣. جواب البصــريين؛ ٣٢من الكلام؛ . الفنون في ابواب ٣١آن؛ 
سام؛ ٣٦در اعتراض هاي دهريين به موحدين و جواب آن؛  سئله قدم اج . كتابي در رد اعتراض ٣٧. كتابي در رد دهريين در م

»  ان الموات يفعل بطبعه«. كتابي دررد قائلين ب ٤٠لفارس؛ . جوابات اهل ا٣٩. زيادات النوادر؛ ٣٨بر داود بن علي اصــفهاني؛ 
ـــائل ٤٣. الجواهر في الرد علي اهل الزيغ و المنكر؛ ٤٢. كتابي در رؤيت، در رد اعترض هاي جبائي؛ ٤١ . كتابي در جواب مس

  )١٣(. كتابي در رد بر فلاسفه.٤٦. كتابي در مقالات الفلاسفة؛ ٤٥. شرح ادب الجدل؛ ٤٤جبائي؛ 

  تأليف نموده است:» عُمد« ابهايي كه الاشعري پس از ج) كت
. ٤. رد بر حارث الوراق در صفات؛ ٣. في معلومات االله و مقدوراته؛ ٢. نقض المضاهاة علي الاسكافي في التسمية بالقدر؛ ١

سماء و ٧. رد بر اهل منطق؛ ٦. رد بر ابوالهذيل در حركات؛ ٥رد بر اهل التناسخ؛  سات في ٨احكام؛ . مسائل جبائي در ا . مجال
ــلي االله عليه وآله؛ ٩خبر الواحد، و اثبات القياس؛  ــابه قرآن؛ ١١. در وقوف و عموم؛ ١٠. كتابي در افعال پيامبرص . ١٢. در متش

در ابطال » ابن الراوندي«. در نقض بر ١٦. در رد برنصاري؛ ١٥. در امامت؛ ١٤. در بيان مذاهب نصاري؛ ١٣نقض كتاب التاج؛ 
ــمه؛ ١٧تواتر؛  ــرح الكتاب؛ ١٨. در حكايت مذاهب مجس ــائلي كه بين او و ابوالفرج مالكي در علت خمر ١٩. نقض ش . در مس

. در جواب هاي مســائل ابوهاشــم و الاحتجاج او و ٢٣، ٢٢، ٢١بر ارســطو طاليس؛ » الآثار العلوية«. نقض كتاب ٢٠گذشــته؛ 
. رساله ٢٧. رسالة الحث علي البحث؛ ٢٦. كتاب ديگري در امامت ٢٥. در دلائل النبوه؛ ٢٤كتابي كه در برهان نگاشته است؛ 

  .)١٤(. جواب مسائل اهل ثغر٢٨اي در ايمان؛ 

  .)١٥(به جز اين موارد، دكتر بدويبه كتابي ديگر از الاشعري اشاره مي نمايد: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام

  . علي بن حمزة بن اليسع ١٠١
شد و پس از علي، عامر )١٦(ه . ق.، واليقم بود ١٨٩داالله در سال حمزة بن اليسع بن عب . پس از او، فرزندش علي والي قم 

سال  شد ١٩٢بن عمران در  شيد والي قم  سال هاي )١٧(ه . ق.، از طرف هارون الر  - ١٨٩. بنابراين، علي بن حمزة، در بين 
لوم مع» علي«دن زمان والي بودن پدرش، مدت دقيق ولايت ه . ق.، چند سال والي قم بوده است. با توجه به روشن نبو ١٩٢

شدند و يكي از  سعداند، با مخالفت عموزادگان خود ،فرزندان احوص، مواجه  ست. اين واليان كه همگي از اولاد عبداالله بن  ني
  علل مخالفت، انحصار ولايت در خاندان عبداالله بوده است:

از او پســر او علي بن حمزة و پس از وي عامر بن عمران، فرزندان  پس چون حمزة بن اليســع والي ايشــان شــد و پس«
  ».)١٨(احوص مخالفت نمودند و متابعت نكردند...

  . علي بن الريان بن الصلت الاشعري ١٠٢



شت و برادر  صلت كه ذكر وي گذ شعري قمي، فرزند ريان بن  صلت الا ش» محمد بن ريان«علي بن ريان بن  د. مي با
هادي و حضرت عسكري عليه السلام است. نجاشي او را توثيق نموده است. او همراه برادرش كتابي را علي از اصحاب امام 

تأليف كرده اســت، امّا غالباً در طريق روايات، فقط نام علي ديده مي شــود. شــيخ طوســي در باب اصــحاب امام هادي عليه 
ه السلام و فهرست، بدون اشاره به آن دو وصف السلام، بدون وصف الاشعري و قمي، و در اصحاب امام حسن عسكري علي

  .)١٩(و انتساب به جدّ وي، او را ذكر نموده. نجاشي با عنوان كامل از او ياد كرده است

وي از امام هادي عليه السلام، پدرش ريان بن صلت، حسن بن راشد، حسن بن سعيد بن حماد، حسين بن محمد قمي، 
سط سلمة و محمد بن عبداالله بن زرارة، )٢٠(يعبيداالله بن عبداالله الدهقان الوا سطي)  سِيّ الوا ، علي بن محمد (ابن وهَْبةَ العبَْدَ

شم صيقل و يونس روايت مي نمايد. راويان وي عبارتند از: ابراهيم بن ها سم بن  سين، )٢١(احمد بن ابي خلف، قا ، احمد بن ح
ــهل بن زياد، عبد االله بن جعفر حميري، علي بن ــعد بن عبداالله، س ــي، محمد بن احمد بن يحيي،  س محمد، عمران بن موس

  .)٢٢(محمد بن علي بن محبوب، محمد بن عيسي، احمد بن ابي عبداالله و احمد بن حسين

نجاشي، كتاب منثور الاحاديث و نسخه اي از امام هادي عليه السلام را از او دانسته است. شيخ طوسي و ابن شهر آشوب 
شت ستفاده از آن كتاب به كتابي كه علي و برادرش نو ضره الفقيه، دليل بر ا صدوق در من لا يح شاره مي نمايد. طريق  ه اند ا

  .)٢٣(مي داند» حسن«در تأليف من لا يحضره الفقيه، مي باشد. علامه در خلاصه، اين طريق را 

ضيني و پس از او، علي بن ريان را سحاق بن ابراهيم ح سعيد، ا سن بن  ست: ح شي آمده ا ام به خدمت ام در روايتي از ك
رضا عليه السلام برد و باعث شد تا آنان به آن حضرت معرفت پيدا نمايند و روايت مي رساند كه اينان به آن حضرت خدمت 

ــان را انجام مي دادند:  ــحاق بن ابراهيم الحضــيني و علي بن الريان بعد «... مي كردند و كارهاي ايش ــل اس هو الذي اوص
  ».)٢٤(م و كان سبب معرفتهم لهذا الامر،....، حتي جرت الخدمة علي ايديهماسحاق، الي الرضا عليه السلا

اين جريان را شيخ طوسي، برقي، در كتاب هاي خود آورده اند و در آن ها به جاي علي بن الريان، علي بن مهزيار را ذكر 
ــي و اين كه )٢٥(كرده اند ــيار در رجال كش ــحيف بس ــحاب امام هادي عليه  »علي بن ريان«. با ملاحظه تحريف و تص از اص

. ظاهراً با تمسّك )٢٦(السلام و حضرت عسكري عليه السلام مي باشد، حكم به درستي روايت شيخ طوسي و برقي شده است
صورت تحريف حديث، وكالت وي » وكيل«و ابن داود، او را  )٢٧(به حديث مورد بحث بوده كه علامه معرفي نموده اند كه در 

  .)٢٨(منتفي مي گردد

  . علي بن عيسي الطلحي ١٠٣
سائب سي بن طلحه بن محمد بن  سي بن مو صاحب منزلتان قم و از )٣٠(، معروف به طلحي)٢٩(علي بن عي ، از اميران و 

  حكومت مأمون در اوايل قرن سوم هجري مي باشد. )٣١(فرماندهان امامي مذهب

ه . ق. علي بن هشــام را به ولايت  ٢١٤و در ه . ق.، والي قم ســاخت  ٢١٢مأمون، علي بن عيســي الطلحي را در ســال 
صفهان)٣٢(مناطق جبل سال  )٣٣(، قم، ا ساند. در جمادي الاولي  ستور مأمون به  ٢١٧و آذربايجان ر ه . ق.، علي بن هشام به د

سركوب جعفر بن داود قمي، به قم اعزام نمود. جعفر  شكري مجهز، براي  سي طلحي را با ل سيد و مأمون، علي بن عي قتل ر
سال  ساخته بود. او در  شته و قم را مأمن خود  ست از اطاعت حكومت مأمون بردا ه . ق. در قم فعاليت خود را  ٢١٦بن داود د

  .)٣٤(ه . ق.، در جريان حمله سپاه علي بن عيسي به قتل رسيد ٢١٧شروع كرده بود. در سال 

  درباره علي بن عيسي به چند نكته اشاره مي شود:



شرح حال فرزندش محمد مي  . در كتاب هاي رجال١ ضمن  شي در  ستقلي از وي وجود ندارد و تنها نجا شيعه عنوان م
محمد بن علي بن عيسي القمي كان وجهاً بقم و اميراً «گويد: پدرش در قم، صاحب منزلت و امير آن جا از جانب پادشاه بود: 

  .)٣٥(»يعرف بالطلحي«مشهور است: » طلحي«و اضافه مي نمايد كه او به ». عليها من قبل السلطان و كذلك كان ابوه

ه . ق. از جانب مأمون به قم اعزام شد، عليبن عيسي قمي معرفي كرده و نويسنده  ٢١٧. ابن اثير، شخصي كه در سال ٢
  .)٣٦(تاريخ قم، از او به علي بن عيسي طلحيياد كرده است

و ابن حزم او را با عنوان علي بن  )٣٧(ك هستند، مي داند. نويسنده تاريخ قم، او را از آل طلحة كه فرزندان سائب بن مال٣
  ، سائب بن مالك از بزرگان اشعريان مي باشد.)٣٨(عيسي بن موسي بن طلحة بن محمد بن سائب بن مالك ياد نموده

بنابراين علي بن عيسي اشعري بوده و همان علي بن عيسي طلحي است كه در سخن نجاشي بدان اشاره شده؛ بنابراين، 
  ، صحيح نمي باشد.)٣٩(را مي رساند» و علي بن عيسي الطلحي» علي بن عيسي الاشعري قمي«خن مامقاني كه تفاوتِ س

  . علي بن محمد الاشعري ١٠٤
شعري القمي، القَزْداني، معروف به ابن مَتُّويَة، را با چنين عنواني ذكر نموده؛  سعد الا شي، علي بن محمد بن علي بن  نجا

ياد كرده است و محمد بن حسن بن » علي بن محمد بن سعد الاشعري«فهرست و رجال او را با عنوان ولي شيخ طوسي در 
  .)٤٠(وليد را راوي او مي داند

سعد، برادر ابوالاثار قزداني را راوي او  سلمة، عَلَّوِية بن متويه بن علي بن  سالم بن ابي  شرح حال محمد بن  شي در  نجا
. با ملاحظه اين كه نجاشــي، علي بن محمد الاشــعري را )٤١(از عَلُّوية روايت مي نمايدمعرفي نموده اســت، محمد بن حســن 

دانسـته و او را با صـفت قزداني ذكر كرده و اين كه راوي علي بن محمد در فهرسـت و رجال شـيخ » ابن متويه«معروف به 
مال قوي داده مي شود كه مقصود از علوية، طوسي، ابن الوليد مي باشد و هر سه مطلب نيز در مورد عَلُّوية صادق است، احت

  علي بن محمد مي باشد.

ست،  سي در فهر سعيد قيرواني«شيخ طو سالم«را راوي » علي بن محمد بن ابي  مي داند و ابن الوليد از » محمد بن 
  .)٤٢(روايت مي نمايد» قيرواني«

ــت، احتمال اين كه  ــعري گذش ــعيد«با توجه به آن چه در مورد علي بن محمد الاش ، تحريف يافته »قيرواني«و » ابو س
  .)٤٣(باشند مي رود؛ چنان كه در هر دو مورد اخير، نويسنده الجامع في الرجال، جازم به اتحاد مي باشد» قزداني«و » سعد«

ــن بن وليد(متوفا:   ه . ق.) كه از راويان علي ٣٠٦ه . ق.) و احمدبن ادريس (متوفا:  ٣٤٣با توجه به اين كه محمد بن حس
و وفات حسين بن محمد بن عامر، راوي ديگر  )٤٤(بن محمد اشعري مي باشند، در نيمه اول قرن چهارم ه . ق. از دنيا رفته اند

، علي بن محمد اشــعري از محدثان قرن ســوم هجري محســوب مي شــود. وي از )٤٥(او، نيز در همان حدود روي داده اســت
ابوحمزة روايت نموده و محمد بن حسن بن وليد، محمد بن يحيي، حسين بن محمد بن سالم، محمد بن سليمان و مرفوعاً از 

  .)٤٦(محمد بن عامر و احمد بن ادريس از راويان وي بوده اند

را صاحب كتابِ نوادري بزرگ مي داند و از طريق شيخ طوسي، برمي آيد كه وي كتاب رجال » علي بن محمد«نجاشي 
  .)٤٧(»بن ابي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد عن رجالهله كتابٌ اخبرنا به ا«نيز داشته است: 



  . عمر بن سائب بن مالك ١٠٥
مختار، او را والي ري و همدان ساخت. او در ري با مقاومت مردم روبرو شد؛ لذا به سوي همدان رفت و خراج آن شهر را 

سا«جمع كرد:  ستاد. عمر بن  شهرها فر شد و ولات و حكام را به  ئب بن مالك را والي ري و همدان گردانيد. مختار متمكن 
سائب عنان به جانب همدان بگردانيد و به همدان فرود آمد و  ستند. پس عمر بن  شهر به روي وي بب سيد، درَِ  چون به ري ر

  .)٤٨(مال آن را جمع كرد

ائب ي و اين كه ستصريح نشده است؛ ولي با ملاحظه شهرت سائب بن مالك الاشعر» او«در تاريخ قم، به اشعري بودن 
از سران اصحاب مختار بوده و جملات ياد شده نيز در ضمن حالات سائب آمده است، بعيد به نظر مي رسد كه وي شخصي 

  جز فرزند سائب اشعري باشد.

  . عمران بن عبداالله الاشعري ١٠٦
. كشي )٤٩(معرفي كرده استشيخ طوسي وي را از اصحاب امام صادق عليه السلام دانسته و يعقوب و عيسي را برادر او 

ـــه حديث مختص به عمران بود. اين احاديث بر توجه و عنايت  ـــي آورده كه س چند حديث در مورد عمران و برادرش عيس
  حضرت صادق عليه السلام به او و ارادت وي به آن حضرت عليه السلام دلالت دارد:

سعد بن عبد االله از احمد بن محمد بن عيسي  از موسي بن طلحة از برخي كوفيين، مرفوعاً آورده كه محمد بن قولويه از 
براي حضرت صادق عليه السلام بر پا نمود. آن حضرت وارد شد و درباره خيمه ها از عمران » مني«عمران چندين چادر در 

. ســؤال فرمود و او عرض نمود: اين ها خيمه هايي اســت كه شــما امر فرموديد. آن حضــرت از قيمت خيمه ها پرســش نمود
ــتادم. پس از اين  ــما عطا نموده بوديد، پس فرس ــت دارم آنها را به عنوان هديه بپذيريد و من مالي را كه ش عرض كرد: دوس

  جريان، آن حضرت دست عمران را گرفت و از خداوند براي وي طلب رحمت نمود:

صلي علي محمد و آل محمد و اَن يظلّك و عترتك يوم لاظلَّالا ظِلُّه« سأل االله ان ي سوال مي كنم از خدا «؛ )٥٠(ا فرمود 
شدجز  سايه نبا سايه رحمت خود در آورد؛ روزي كه  ستد بر محمد و آل محمدو آن كه تو را و عترت تو را در  صلوات بفر كه 

  .)٥١(»سايه او

شاره و  ست ا سند حديث نخ ست. ابتدا، به  ضمون آن ها يكي ا سند، كمي اختلاف دارند؛ ولي م دو حديث ديگر از لحاظ 
  يث دوم همراه با سلسله سند ذكر مي شود.حد

محمد بن مسعود و علي بن محمد از حسين بن عبداالله از عبد االله بن علي از احمد بن «سند حديث نخست چنين است: 
  ».)٥٣(از حماد الناب از امام صادق عليه السلام )٥٢(حمزة از عمران قمي

از عبد االله بن علي از احمد بن حمزة از مرزبان بن عمران از محمد بن مســـعود و علي بن محمد از حســـين بن عبيداالله 
ابان بن عثمان روايت نموده كه نزد حضرت صادق عليه السلام بوديم، عمران بن عبداالله قمي وارد شد و آن حضرت جوياي 

  ايشان فرمود: حال او و خانواده اش شد و با او بسيار صحبت نمود. هنگامي كه وي رفت، از حضرت درباره او پرسيدند.

شكند خدا او را« شان را جباري از جباران؛ مگر آن كه در هم مي  ست و اراده نمي كند اي   )٥٤(»اين، نجيبِ خاندان نجبا ا
  )٥٥(هذا نجيب قوم النجباء ما نصب لهم جبار الا قَصمه االله.«



سين  ست كه ح شي پس از اين احاديث، آمده ا سند -در رجال ك سين مذكور در  گفت: اين دو حديث را بر  - احتمالاً ح
 اعرفهما و«احمد بن حمزة عرضه كردم، گفت: اين ها را مي شناسم؛ ولي نمي دانم چه كسي آن را برايم روايت نموده است: 

صورت )٥٦(»لم احفظ من رَواه لي صه آن رابه  ساند، نقل نموده و » لا اعرفهما«. علامه در خلا شناختن احاديث را مي ر كه ن
  ف سند حديث بر آمده است.در صدد تضعي

شي،  سن مخزومي«علامه مي گويد: نجا شي ابوالح سد الرواية و » عبداالله بن علي بن عمران قر شهور به ميمون، را فا م
فاسد المذهب دانسته و احتمال داده است كه وي راوي دو حديث مزبور باشد. سپس مي گويد: با اين دو حديث نمي توان به 

  )٥٧(ه اين ها از مرجحات مي باشد.عدالت عمران رسيد؛ بلك

ـــت؛ بلكه علي بن عبداالله بن عمران معروف به ميمون مي  ـــعيف نموده، عبداالله بن علي نيس ـــي او را تض آن كه نجاش
دانسته و او » ابن طاووس«؛ لذا كلام علامه در اين زمينه صحتّ ندارد. برخي اين سخن علامه را ناشي از اعتماد به )٥٨(باشد

  .)٥٩(سي در اين اشتباه مي دانندرا عامل اسا

ضعيف دانسته و عمران » عبداالله بن علي«جز علامه، ديگران نيز احاديث مورد بحث را از جهت ارسال يا مجهول بودن 
. محدث نوري، مي گويد: از باب ظني كه در اين زمينه حاصــل مي شــود، ضــعف )٦٠(بن عبد االله را مجهول معرفي كرده اند

يسنده معجم رجال الحديث بحث نسبتاً مفصلي در رد سخن محدث نوري و كساني كه قائل به حجيت سند مضر نيست. نو
  .)٦١(ظن هاي رجالي بوده، مطرح نموده كه مقام، شايستگي پرداختن به آن را ندارد

  .)٦٢(در مقابل، نويسنده الجامع في الرجال، سخن علامه را نپسنديده و عمران را از ثقات شيعه معرفي نموده است

  .)٦٣(عمران بن عبداالله از امام صادق عليه السلام روايت نموده است. يعقوب قمي راوي اوست

  . عمران بن محمد بن عمران الاشعري ١٠٧
ضرت  سلام و احتمالاً راوي ح ضا عليه ال صحاب امام ر شعري قمي از ا سعد ا عمران بن محمد بن عمران بن عبداالله بن 

ست سلام ا سي در . )٦٤(جواد عليه ال شيخ طو ست هاي خود ذكر نموده اند. علاوه بر آن،  سي او را در فهر شيخ طو شي و  نجا
ست سلام از او ياد كرده ا صحاب الرضا عليه ال ست و احمد بن )٦٥(باب ا سلام روايت نموده ا صادق عليه ال . او مرفوعاً از امام 

سي (متوفا: بعد از  ست ٢٧٤محمد بن عي سي از عمران بن محمد، از امام جواد . در تهذي)٦٦(ه . ق.) راوي او ب، محمد بن عي
  .)٦٨(. اردبيلي آن را در ذيل نام عمران بن محمد بن عمران الاشعري آورده است)٦٧(عليه السلام روايت مي كند

سلام و روايت  ضا عليه ال صحاب الر سي در ا شيخ طو سلام و قول  صادق عليه ال با توجه به روايت مرفوعه وي از امام 
از او، مي توان نتيجه گرفت كه وي ربع آخر قرن دوم و نيمه اول قرن سوم  )٦٩(ق) ٢٨٠يا  ٢٧٤ن محمد برقي (متوفا: احمد ب

  را درك نموده است.

  .)٧٠(شيخ طوسي وي را توثيق نموده و همانند نجاشي كتابي را به روايت احمد برقي از او دانسته است

  . عمران بن موسي الاشعري ١٠٨
شي شعري از او روايت مي كند. محمد بن يحيي راوي  در طريق نجا سي ا شاب، عمران بن مو سي الخ سن بن مو به ح

ست ست)٧١(عمران ا شي به  )٧٢(. جز اين مورد نامي از او در كتاب هاي رجال به ميان نيامده ا . با توجه به اين كه طريق نجا



و اين كه در موارد بســياري از اســناد احاديث،  )٣٧(عمران بن موســي همانند طريق او به عمران بن موســي زيتوني مي باشــد
عمران بن موسي بدون قيد الاشعري يا زيتوني آمده است، احتمال اتحاد آنان داده شده و برخي چون علامه شوشتري جازم 

ي اين . راو. نجاشي، عمران بن موسي الزيتوني قمي را توثيق و كتاب نوادر بزرگي را از او دانسته است)٧٤(به اتحاد مي باشند
  )٧٥(كتاب محمد بن يحيي است.

سلام روايت  صادق عليه ال سطه از امام  شاب، و او با دو وا سي الخ سن بن مو سي از ح در كامل الزيارات، عمران بن مو
  .)٧٦(مي باشد -احمد بن ادريس  -نموده است. راوي او ابو علي الاشعري 

امام حسن عسكريعليه السلام است و محمد بن حسن  با ملاحظه اين كه حسن بن موسي الخشاب از اصحاب حضرت
ــفار ــت ٢٩٠(متوفا:  )٧٧(ص ــعري (متوفا:  )٧٨(ه . ق) راوي اوس راوي عمران بوده، دوران  )٧٩(ه . ق) ٣٠٦و اين كه ابوعلي الاش

  زندگي وي در قرن سوم هجري بوده و احتمالاً در نيمه دوم آن قرن از دنيا رفته است.

باشد. مشايخ » عمران اشعري«عمران بن موسي، به صورت مطلق آمده و احتمال دارد كه مقصود، در بسياري از روايات، 
  عمران بن موسي عبارتند از:

ــين، محمد بن  ــباط، محمد بن حس ــن بن علي بن نعمان، علي بن اس ــن بن طريف، حس ــن بن علي، حس احمد بن حس
  بن مسلم. عبدالحميد، محمد بن وليد خزاز، موسي بن جعفر بغدادي و هارون

صفار از راويان  سن  شعري، محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن يحيي و محمد بن ح سعد بن عبداالله ا شعري،  ابو علي ا
  .)٨٠(عمران مي باشند

  . عمرو بن بجاد الاشعري ١٠٩
ست. ابن اثير و ابن حجر به نقل از او، حديثي از  شمار آمده ا صحابه به  شعري از  سول االلهعمرو بن بجاد ابو انس الا  ر

ـــلي االله عليه وآله در كتاب هاي خود ذكر كرده اند. خديجه دختر عمران بن ابي انس اين حديث را از پدرش عمران، از  ص
  .)٨٢(. مامقاني در تنقيح المقالوي را مجهول مي داند)٨١(جدش ابو انس، عمرو بن بجاد، روايت مي نمايد

  )٨٣(. عمرو بن خارجة ١١٠
شده)عمرو بن خارجة بن  صاري نيز گفته  سدي و ان شعري (ا شايخ  )٨٥(صحابي )٨٤(منتفق الا سفيان از م و هم پيمان ابو

. در مسند طيالسيو معجم )٨٦(عبدالرحمن بن غنم و مجاهد مي باشد. عسكري و طبراني روايتي از شعبي را از او ذكر نموده اند
شب از عمرو بن خارجة روايت مي كند با شهر بن حو سند احمد به نقل از  كبير طبراني،  ملاحظه اينكه همين روايت را در م

  )٨٧(شهر بن حوشب از عبدالرحمنبن غنم از عمرو بن خارجة مي يابيم مي توان، به رخ دادن اشتباه در آن در كتابپي برد.

  . عمرو بن ابي موسي الاشعري  ١١١
. او از )٨٨(كوفه در زمان حجاج و پس از او بود ه . ق)، قاضــي ١٠٦عمرو يا عامر ابوبكر بن ابي موســي الاشــعري (متوفا: 

شام مي داند ست. ابن حجر او را پيرو مذهب اهل  . ذهبي با لقب عثماني از او ياد نموده )٨٩(محدثان قرن اول هجري قمري ا
آفرين بر  . ابن حجر مي گويد: ابو غادية جهني، قاتل عمار، نزد عمرو آمد. عمرو او را نزديك خويش نشــاند و گفت:)٩٠(اســت

  .)٩١(»مرحباً باخي«برادرم: 



ــده و عجلي، ابن حبان، ابن حجر و ذهبي توثيقش نموده اند. ذهبي او را عالم و عجلي او را  ــوب ش وي از كوفيين محس
  .)٩٢(قليل الحديث مي داند

ده اســـت. وي از پدرش ابوموســـي، ابوهريرة، ابن عباس، جابر بن ســـمرة، براء بن عازب و اســـود بن هلال روايت نمو
ضُبعي، اجلح بن عبداالله كندي، بدر بن عثمان، حجاج  سبيعي، ابوحمزه  سحاق  صاحب الحور، ابوا ابوعمران جوني، ابوادريس 

  .)٩٣(بن ارطاة، عبداالله بن ابي السفر، عبد الملك بن عمير و عطاء بن سائب، از او روايت نموده اند

سن تر بود. بنا به ن سحاق ابوبكر از برادرش، ابوبردة، م قل ابن حجر، او در نزد برخي از ابوبردة بهتر بوده ابن حجر از ابو ا
  .)٩٤(نقل مي كند كه ابوبكر از ابوبردة برتر بود

  . عياض الاشعري ١١٢
صحابي مي داند. ابن حجر مي گويد: از  شعري اختلاف وجود دارد. ابن حبان او را  صحابي بودن عياض بن عمرو الا در 

قتضاي آن صحابي بودن عياض مي باشد. از طرفي، ابوحاتم جازم به مرسل بودن حديث اوست و او وي حديثي رسيده كه م
  .)٩٥(را تابعي دانسته است

سفيان و  سي، ابو عبيدة بن جراح، خالد بن وليد، يزيد بن ابي  سر ابو مو سي، هم صلي االله عليه وآله، ابو مو وي از پيامبر
  شرحبيل بن حسنة روايت كرده است.

  .)٩٦(سماك بن حرب و حصين بن عبدالرحمن سلمي راويان اويندشعبي، 

  . عيسي بن عبداالله الاشعري  ١١٣
عيســي بن عبداالله بن ســعد بن مالك اشــعري، برادر عمران و فرزند عبداالله بن ســعد الاشــعري اســت و احتمالاً كنيه او 

  .)٩٧(است» ابوبكر«

مورد عنايت و توجه آن حضرت بود. امام صادق عليه السلام وي را عيسي از امام صادق عليه السلام روايت نقل كرده و 
عيسي در حال حيات و در حال مرگ، از ماست؛ عيسي بن عبداالله «از اهل البيت شمرد و ميان چشمان او را بوسيد و فرمود: 

سـخنان نجاشـي، وي امام رضـا عليه  . او از امام كاظم نيز روايت نقل كرده اسـت. و با توجه به)٩٨(»هو منّا حياً و هو مِنّا ميتاً
  السلام را نيز درك نموده و از ايشان مسائلي پرسيده است.

شيخ  ست.  شعري او اكتفا كرده ا صف الا شي به و سي در كتاب هاي خويش، از او ياد نموده اند. نجا شيخ طو شي و  نجا
شيخ طو ست. با توجه به اين كه  صف نموده ا ست و رجال او را قمي، و سي در فهر ست او را جدّ طو احمد بن «سي در فهر

دانســته و يك بار نيز در رجال او را برادر عمران الاشــعري معرفي نموده و نيز با ملاحظه اين كه شــيخ » محمد بن عيســي
طوسي و نجاشي، كتاب مسائلي را از او دانسته اند و طرق آن ها بسيار به هم نزديك است، شكي در اتحاد آنان نيست. ظاهر 

  .)٩٩(مه و ابن داود كه دو بار وي را مطرح نموده اند، عدم اتحاد را مي رساندسخنان علا

عيســي بن عبداالله از راويان امام صــادق و امام كاظم عليهما الســلام بود. ابان بن عثمان، حريز، احمد برقي، ابو عبداالله 
  .)٠١٠(برقي، محمد بن حسن بن ابي خالد و فرزندش محمد بن عيسي از راويان وي اند



را از او دانسته است. نجاشي تصريح دارد كه وي اين مسائل را از حضرت رضا » مسائلي«شيخ طوسي و نجاشي كتاب 
  ».وله مسائل للرضا عليه السلام«عليه السلام پرسيده است. 

»  شعريعيسي بن بكر بن عبداالله بن سعد الا«بيان شد، مقصود از » شعيب بن عبداالله«با توجه به آن چه در شرح حال 
سي شيخ طو سخه چاپي رجال  شد،  )١٠١(كه در ن سلام ذكر  صادق عليه ال ضرت  صحاب ح سي بن عبداالله«در ا ست و » عي ا

  احتمالاً كنيه او ابوبكر بوده و تصحيف واقع شده است.

  . عيسي بن محمد بن ايوب الاشعري  ١١٤
بن حديد المدائني، ياد نموده است. عيسي  شيخ طوسي در فهرست، از او كه كنيه اش ابو محمد است، در شرح حال علي

ست سي بن محمد ا ست و محمد بن جعفر بن احمد بن بطة، راوي عي ستقلي از وي )١٠٢(بن محمد راوي كتاب او ا . عنوان م
ي عيســي بن محمد بن اب«در كتاب هاي اصــلي رجال شــيعه به چشــم نمي خورد؛ ولي كليني در كتاب حج كافي، روايتي از 

سلام نقل مي كند. در اين روايت وي از علي بن مهزيار روايت مي كند. محمد با چها» ايوب صادق عليه ال سطه از امام  ر وا
  .)١٠٣(بن يحيي و احمد بن ادريس راويان اويند

سي اين روايت را از كافي، از  سي بن محمد بن ايوب«مرحوم مجل شيعة نيز » عي سائل ال ست و در دو روايت و ستها دان
ست ولي در سيبن محمد بن ابي ايوب«روايت ديگر از  چنين ا صحيف رويداده » عي ست، بنابراين به احتمال زياد در كافي ت ا

  )١٠٤(است.

سلام مي  ضا و جواد عليهما ال ضرت ر صحاب ح سلام و از ا با توجه به اين كه علي بن حديد از راويان امام كاظم عليه ال
  سوم هجري به حساب آورد. ، عيسي بن محمد را مي توان از راويان قرن)١٠٥(باشد

  پي نوشت: 
  

، ص ١١) علي بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد االله بن موسي بن بلال بن ابي بردة بن ابي موسي الاشعري. (تاريخ بغداد، ج ١

  ).٦١٨٩، ش ٣٤٦

ه .  ٣٣٠ه . ق. تا بعد از  ٣٢٠گفته اند. در تاريخ وفاتش، بعد از سال ه . ق. نيز  ٢٧٠) در تاريخ ولادت و وفاتش اختلاف وجود دارد. ولادتش را در سال ٢

، ١٥/ سير اعلام النبلاء، ج  ٣٤٦، ص ١١ق. سخن گفته شده است. خطيب، وفات وي را در سال سيصد و سي و اندي مي داند. (ر. ك: تاريخ بغداد، ج 

ــــــــــاب، ص ٨٦، ٨٥ص    ).٦٥، ص ١/ الــــــــلــــــــبــــــــاب، ج  ٣٩/ الانس

ــــــــــــغـــــــــــــداد٣ ـــــــــــــخ بـ ـــــــــــــاري   ,٣٤٧، ص ١١، ج ) ت

ـــــلامـــيـــيـــن،ص ٤ ـــــاكـــر در تـــبـــيـــيـــن كـــذب الـــمـــفـــتـــري، ص ٥٠٤) مـــذاهـــب الاس   ,١٤١؛ بـــه نـــقـــل از: ابـــن عس

ــــــــــلاء، ج ٥ ــــــــــب ــــــــــن ــــــــــلام ال ــــــــــر اع   ,٨٦، ص ١٥) ســــــــــــي

شاگرد جبايي بود و ٦ شعري  سال  ٤٠) ابو محمد حسن بن محمد عسكري مي گويد: الا شعري متولد  شد. با توجه به اين كه الا يا  ٢٦٠سال از او جدا ن

بايي در ســــال  ٢٧٠ ـــلاميين، ص  ٣٠٣ه . ق. اســــت و ج هب الاس مذا فت. ( پذير ـــخن وي را  ته اســــت، نمي توان س يا رف   ).٤٩٢ه . ق. از دن

ــــلاء، ج ٧ ــــب ــــن ــــلام ال ــــر اع ــــن، ص  ٨٦، ص ١٥) ســـــــي ــــي ــــي ــــب الاســـــــلام ــــذاه   .٤٩١/ م

ـــغــــداد، ص ٨ ـــخ بـ ـــــــاب، ج ٣٤٧) تــــاريـ ـــاب، ج  ٢٦٦، ص ١/ الانس ـــبـ ـــلـ   .٦٤، ص ١/ الـ



ــلاميين٩ ــافعية، ج ٤٩٢، ص ) مذاهب الاس ــعري و جبايي، ٢٥٦، ٢٤٨، ص  ٢. (به نقل از: طبقات الش ). دكتر بدوي احتمال مي دهد كه رابطه بين الاش

ست ؛ چون الاشعري پيش از مروزي (متوفي:  شاگردي نبوده؛ بلكه دوستي اي بين آن ها بر قرار بوده ا ستاد و  ه . ق.) از دنيا رفته و احتمالاً  ٣٤٠رابطه ا

ــــــد. و نــــيــــز ر.ك تــــاريــــخ بــــغــــداد، ج از مــــرو ــــــن تــــر بــــوده بــــاش   .٣٠٤٠، ش ١١، ص ٦زي مس

ــــــــــــيــــــــــر اعــــــــــلام الــــــــــنــــــــــبــــــــــلاء، ج ١٠   .٨٧، ص ١١) س

ــــت.١١ تزلــه اس ع م بر مــذهــب  يش  خو يفــات  ل قض تــأ ن ــــت كــه در  خود دانســــتــه اس كتــاب  ين  تر بزرگ  كتــاب را  ين  همــان. ا  (  

ــ١٢ ــن ــلام ال ــر اع ــاري آورده اســـــت. (ســـــي ــه ــال ب ــي در شـــــرح ح ــب ــاب را ذه ــت ــن ك ــلاء، ج ) اي   ).٥٢، ش ٩٠، ص ١١ب

ـــــلامـــيـــيـــن، ص ١٣ ـــــاكـــر، ص  ٥٠٦ - ٥١١) مـــذاهـــب الاس   بـــه بـــعـــد. ١٢٨بـــه نـــقـــل از الـــتـــنـــبـــيـــه ابـــن عس

ــــن، ص ١٤ ــــي ــــي ــــب الاســـــــلام ــــذاه ــــه، ص ٥١٢ - ٥١٤) م ــــي ــــب ــــن ــــت ــــل از ال ــــق ــــه ن   .١٣٦. ب

ذكر شــد، از بردن نام آن خودداري شــد. و از  را نيز ذكر نموده، كه به لحاظ اين كه قبلاً در فهرســت ذهبي» الابانة«. ايشــان كتاب ٥١٥) همان، ص ١٥

ــــاره  ــــاب (شـــــــم ــــت ــــن ك ــــري ــــد.٢٨آخ ــــن ــــي ك ــــاد م ــــد ي ــــدي ــــي ج ــــوان ــــن ــــا ع ــــز ب ــــي   ) ن

ــــــــــــــــــــم، ص ١٦ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٨) ت

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٧   .١٠٢) ه

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ١٨   .١٦٤) ه

، ش ٦٣ص / معالم العلماء، ٣٧٦، ش ٩٠/ الفهرســت، ص ١٤، ش ٤٣٣؛ ص ٢٤، ش ٤١٩/ رجال الطوســي، ص  ٧٣١، ش ٢٨) رجال النجاشــي، ص ١٩

٤٣٢.  

ـــه الســــــلام، ج ٢٠ ـــي ــــــا عـــل ـــرض ـــار ال ـــب ـــون اخ ـــار، ص  ٣١٠، ص ١) عـــي ـــي الاخـــب ـــان ـــع   .٢٦٦/ م

راوي علي بن ريان است؛ ولي در طريق صدوق در (مشيخه فقيه، ص  -فرزند ابراهيم بن هاشم  -) در طريق شيخ طوسي و نجاشي، علي بن ابراهيم ٢١

وي او مي باشد. علامه شوشتري اشتباه را از شيخ طوسي و نجاشي دانسته و در معجم رجال الحديث، ) و برخي از روايات كافي، ابراهيم بن هاشم، را٤٦

جال، ج  قاموس الر عدد طرق داده شــــده اســــت. ( مال ت يث، ج  ٤٩٠،ص ٦احت حد جال ال كافي ج  ٢٩، ص ١٢/ معجم ر   ).٤٦٤، ص ٢و نيز ر.ك ال

جامع في الرجال، ج ٢٢ جال الحديث، ٧٨٤، ص ١) ال يار معرفة الرجال، ص  ٢٥، ص ١٢ج  / معجم ر / كامل  ١٠٦٧، ح ٥٦٥؛ ص ٢٤٨، ج ١٥٢/ اخت

ـــــــــــــــــــــــارات، ص  ـــــــــــــــــــــــزي   .٢، ح ٢٨٠ال

ـــي، ص ٢٣ ـــت، ص ٢٧٨) رجال النجاش ماء، ص ٩٠/ الفهرس يه، ج ٦٣/ معالم العل ـــره الفق   .٢٧٧رجال العلامة الحلي، ص  ٤٦، ص ٤/ من لا يحض

ــــــــال، ص ٢٤ ــــــــرج ــــــــه ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .١٠٤١، ح ٥٥٢) اخ

ـــــي، ص ) رجـــ٢٥ ـــــلام، رجـــال الـــبـــرقـــي، ص ٤، ش ٣٧١ال الـــطـــوس ـــــا عـــلـــيـــه الس ـــــحـــاب الـــرض   . ٥٦، اص

. با ملاحظه اين كه نجاشي، مي گويد: پدر علي بن مهزيار نصراني بود، گفته شده كه خود وي نيز نصراني بوده ٢٨، ص ١٢) معجم رجال الحديث، ج ٢٦

معرفة هذا «ر منت نهاد. و اين تاييدي بر قول اينان اســت و ممكن اســت مقصــود از و در كودكي اســلام آورده و خدا بر وي به واســطه شــناخت اين ام

ـــــــر ـــــــال، ج »الام ـــــــرج ـــــــوس ال ـــــــام ـــــــاشــــــــــد. (ق   ).٤٩١، ص ٦، اســــــــــلام ب

ـــه (ص ٢٧ اين جريان را در مورد هر دو نفر (علي بن ريان و علي بن مهزيار)  ٣٩) تنها از علي بن مهزيار ياد مي كند ولي در ص ١١) علامه در خلاص

  مـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــد. ذكـــــــــــــــــــــــــر

ــــي، ص ٢٨ ــــل ــــح ــــة ال ــــلام ــــع ــــال ال ــــن داود، ص  ٣٧، ش ٩٩) رج ــــال اب   .١٠٥١، ش ١٣٨/ رج



تاريخ قم، ص ٣٧٤) جمهرة انســــاب العرب ص ٢٩ قل  نا بر ن لك.١٦٠. نســــب وي ب ما ئب بن  بد االله بن ســــا حة بن ع   ، چنين اســــت:... طل

ــال، ٣٠ ــق ــم ــف ال ــرائ ــور شـــــده. ط ــب مشـــــه ــق ــن ل ــه اي ــد، ب ــه ج ــتســـــاب ب ــل ان ــي ــه دل ــراً ب ــاه   .٢٩٥، ش ١٨٣، ص ٢ج ) ظ

ساب العرب، ص ٣١ ضي مي داند، (جمهرة ان ضي« ). مراد از ٣٧٤) ابن حزم او را فرمانده مشهور راف سنت، » راف ست. (قاموس » امامي«در كلمات اهل  ا

ـــــــــــــــــــــــال، ج  ـــــــــــــــــــــــرج   ).٢٢، ص ١ال

م، كاشان و نهاوند مي باشند. (صورة الارض، ص ، منطقه مركزي ايران مي باشد. شهرهاي مشهور آن: همدان، دينور، اصفهان، ق»جبل«يا » ) جبال٣٢

٢٥٨ - ٢٥٧.(  

باشــــد.٣٣ يد  تأك مال دارد براي  كه احت ند  جدا ذكر نموده ا ها را  ند، ولي طبري و ابن اثير آن  بل ا ناطق ج هان و قم جزء م ـــف چه اص   ) گر 

ــخ، ج ٣٤ ــاري ــت ــي ال ــل ف ــام ــك ــوك، ج ٤٢٢، ٤٢٠، ص ٦) ال ــل ــم ــم و ال ــخ الام ــاري ــ ١٩٢، ١٨٩، ص ٧/ ت ــم، ص / ت ــخ ق   .٣٥اري

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٣٥ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .١٠١٠، ش ٣٧١) رج

ـــــخ، ج ٣٦ ـــــاري ـــــت ـــــي ال ـــــل ف ـــــام ـــــك ـــــم، ص  ٤٢٢، ص ٦) ال ـــــخ ق ـــــاري   .٣٥/ ت

  .١٦٠) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٣٧

ــــــــــــــاب الــــــــــــعــــــــــــرب، ص ٣٨   .٣٧٤) جــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــرة انس

شي، ٨٤٢١، ش ٣٠١، ص ٢) تنقيح المقال، ج ٣٩ ستربادي، مي گويد: از كلام نجا سن«. وحيد در تعليقهخود بر رجال ا شود و ا» ح جمالي او فهميده مي 

سي قمي«اين مطلب را در ذيل نام  ست كه از نظر او،» علي بن عي شعري« ذكر كرده كه بيانگر اين ا شد و در ردّ همين» الطلحي«با » الا  متحد مي با

ـــت كه مامقاني بحث از عدم اتحاد را مطرح مي كند. (ر.ك: تنقيح المقال، ج  ـــتري ن٣٠١، ص ٢كلام اس ـــوش يز رأي مامقاني را رد نموده و ). علامه ش

ــــــعـــري« ــرجـــال، ج » طـــلـــحـــي«و » اش ــامـــوس الـ ــد. (قـ ــمـــي دانـ ـــش نـ ــي ـــي بـ   ).٣٤، ص ٧را يـــك

ــاشـــــي، ص ٤٠ ــج ــن ــال ال ــرســـــت، ص  ٦٧٣، ش ٢٥٧) رج ــه ــف ــوســـــي، ص ٣٧١، ش ٨٩/ ال ــط ــال ال   .٤٧، ش ٤٨٤،رج

د بن محمد بن سعد الاشعري ذكر شده است. و مراد از ) در ترتيب قهپائي، عنوان فهرست همانند نجاشي آمده و عنوان رجال به صورت علي بن محم٤١

ست. (مجمع الرجال، ج  سته ا و الجامع في الرجال،  ١٥٦، ص ١٢و معجم رجال الحديث، ج  ٢٤٣). در نقد الرجال، ص ٢٢١، ص ٤همه آن ها را يكي دان

دبيلي، عناوين فهرست و نجاشي را يك جا آورده است. (جامع ، مقصود از همه آن ها يك نفر دانسته شده است. ميرزا محمد، بنا به نقل ار٤٥١، ص ٢ج 

ـــرواة، ج  ـــاشــــــي، ص ٦٠٠، ص ١ال ـــج ـــن ـــال ال ـــال، ج  ٨٧٧، ش ٣٢٢/ رج ـــرج ـــوس ال ـــام   ).٥٠، ص ٧/ ق

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ٤٢ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٥٩٨، ش ١٤٠) ال

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٤٣ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٥١، ص ٢) ال

ـــــــــــــــي، ص ٤٤   .٩٢، ٣٤٣) رجـــــــــــــال الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاش

ــــ٤٥ ــــار، شــــــرح حــــال حســــــيــــن ب ــــوشــــــت ــــن عــــامــــر.) ر. ك: هــــمــــيــــن ن   ن مــــحــــمــــد ب

. اين كه ســيد، داماد او را از مشــايخ كليني دانســته صــحيح نيســت؛ چون ٤٥١، ص ٢/ الجامع في الرجال، ج ١٤٣، ص ١٢) معجم رجال الحديث، ج ٤٦

لحــديــث، ج  جم رجــال ا ع م نمــايــد. ( مي  يي روايــت  ح ي بن  محمــد  حمــد و  م بن  ين  ني از او بــه واســــطــه حســــ ي ل   ).١٤٤، ص ١٢ك

ـــــــاشــــــــــي٤٧ ـــــــج ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ٢٥٧، ص ) رج ـــــــه ـــــــف   .٨٩/ ال

  .٢٨٧) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٤٨

)، قهپائي، تفرشي ١٤٢، ص ١٣. در برخي نسخه هاي خطي، اين مطلب ذكر نشده است. (معجم رجال الحديث، ج ٥٤٣، ش ٢٥٦) رجال الطوسي، ص ٤٩



ـــــــد. ـــــــمـــــــوده ان ـــــــن ـــــــــمـــــــت را نـــــــقـــــــل ن ـــــــيـــــــلـــــــي ايـــــــن قس   و اردب

ـــــاص، ص٦٠٦، ح ٣٣١) اخـــتـــيـــار مـــعـــرفـــة الـــرجـــال، ص ٥٠ ـــــنـــد).٦٨ / الاخـــتص   . (بـــا انـــدك اخـــتـــلافـــي در س

ـــــــــــــــاب، ص ٥١ ـــــــــــــــة الاحـــــــــــــــب ـــــــــــــــحـــــــــــــــف   .٢٥٨) ت

ــــورت ٥٢ ــــه، بــه ص مـي«) در خـلاص ن عـمـران قـ ن حـمـزة بـ ي، ص » احـمــد بـ حـلـ عـلامــة الـ ــــت. (رجــال الـ   ).٣، ش ١٢٤آمــده اس

ــــاص، ص  ٦٠٨، ش ٣٣٣) اختيــار معرفــة الرجــال، ص ٥٣ ــــد).٦٩/ الاختص ــــه علامــه مي بــاش ـــنــد خلاص ـــنــد حــديــث همــاننــد س   . (س

ـــــــــــــــ٥٤ ـــــــــــــــحـــــــــــــــف ـــــــــــــــاب، ص ) ت   .٢٥٨ة الاحـــــــــــــــب

ـــــال، ص ٥٥ ـــــرج ـــــة ال ـــــرف ـــــع ـــــار م ـــــي ـــــت ـــــتصــــــــاص، ص ٦٠٩، ح ٣٣٣) اخ   .٦٩، الاخ

ــــــــــال، ص ٥٦ ــــــــــرج ــــــــــة ال ــــــــــرف ــــــــــع ــــــــــار م ــــــــــي ــــــــــت   .٣٣٣) اخ

ـــــــــــي، ص ٥٧ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   .١٢٥) رجـــــــــــال ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٥٨ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٦٩٨، ش ٢٦٨) رج

ـــــــــــــال، ج ٥٩ ـــــــــــــرج ـــــــــــــوس ال ـــــــــــــام   .٢٣٤، ص ٧) ق

ـــــــــث، ج ٦٠ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .١٤٤، ص ١٣) م

ـــــــــــــــــــان ،ج ٦١ ـــــــــــــــــــم   .٤١-٣٩، ص ١) ه

ــــــــــرجــــــــــال، ج ٦٢ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٩، ص ٢) ال

ـــــــــث، ج ٦٣ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــجـــــــــم رجـــــــــال ال ـــــــــع   .١٤٤، ص ١٣) م

ـــــرواة، ج ٦٤   .٤٤٩، ص ٢/ الـــــجـــــامـــــع فـــــي الـــــرجـــــال، ج  ٦٤٣، ص ١) جـــــامـــــع ال

ــاشـــــي، ص ٦٥ ــج ــن ــال ال ــرســـــت، ص  ٧٨٩، ش ٢٩٢) رج ــه ــف ــوســـــي، ص  ٥٢٦، ش ١١٩/ ال ــط ــال ال   .٢١، ش ٣٨١/ رج

ـــــار، ٢١٥، ص ٣) تـــهـــذيـــب الاحـــكـــام، ج ٦٦ ـــــتـــبص   .١٠، ح ٤٣٨، ص ٣/ الـــكـــافـــي ، ج ٢٣٢، ص ١ج ،/ الاس

ــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ج ٦٧ ــــــــهـــــــــذيـ   .٥٠٩، ح ٢١٠، ص ٣) تـ

ـــــــــــــــرواة، ج ٦٨   .٦٤٣، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ـــــــــــــــــي، ص ٦٩   .٧٧) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــهـــرســــــت، ص ٧٠ ـــف ـــجـــاشــــــي، ص ١١٩) ال ـــن ـــاء، ص  ٢٩٢/ رجـــال ال ـــم ـــل ـــع ـــم ال ـــال ـــع   .٢٩٢، ش  ٨٨/ م

ـــــــــــــي، ص ٧١   . ٨٥، ش ٤٢) رجـــــــــــال الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاش

ــــــــال، ج ٧٢ ــــــــق ــــــــم ــــــــح ال ــــــــي ــــــــق ــــــــن   .٩١٢٠، ش ٣٥٢ ، ص٢) ت

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٣ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٧٨٤، ش ٢٩١) رج

حديث، ج ٧٤ جال ال قال، ج ٩٠٥٧، ش ١٥٠، ص ١٣) معجم ر جال، ج ٣٥٢، ص ٢/ تنقيح الم قاموس الر جامع الرواة، ج  ٢٣٦، ص ٧/  ، ٦٤٣، ص ١/ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ).١(حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧٥ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٧٨٤، ش ٢٩١) رج

  .١٠، ح ٨، بــــــــــاب ٢٩) كــــــــــامــــــــــل الــــــــــزيــــــــــارات، ص ٧٦

صفار٧٧ سي«از راويان  )  شد. » عمران بن مو صفار روي داده با شد، احتمال دارد كه وفات وي پيش از وفات  شعري با صود از او، الا شد. اگر مق مي با



ـــث، ج  ـــحـــدي ـــال ال ـــم رج ـــج ـــع ـــاشــــــي، ص ٩٠٥٤، ش ١٤٨، ص ١٣(م ـــج ـــن ـــال ال   ).٩٤٨، ش ٣٥٤/ رج

ــــــــوســـــــــــي، ص ٧٨ ــــــــط ــــــــال ال   .٣، ش ٤٦٢؛ ص ٥، ش ٤٣٠) رج

ــــــــــــــــــــــت، ص ٧٩ ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرس   .٢٦) الـ

ـــــــ٨٠ ـــــــث، ج ) م ـــــــدي ـــــــح ـــــــال ال ـــــــم رج ـــــــج   .٩٠٥٤، ش ١٤٨، ص ١٣ع

ـــــة، ج ٨١ ـــــاب ـــــغ ـــــة، ج  ٨٩، ص ٤) اســــــــد ال   .٥٧٧٦، ش ٥٢٥، ص ٢/ الاصــــــــاب

ــــــــمــــــــقــــــــال، ج ٨٢ ــــــــنــــــــقــــــــيــــــــح ال   . ٨٨٠٥، ش ٣٣٨، ص ٢) ت

، ١٧ير، ج )، المعجم الكب٣٩، ص  ٨) خارجة بن عمرو نيز گفته شـــده؛ ولي ابن حجر طبراني، عنوان متن را صـــحيح تر مي داند. (تهذيب التهذيب، ج ٨٣

  .٣٢ص 

ـــده اســـــت.٨٤ ـــهـــذيـــب اشـــــعـــري، خـــوان ـــــف اســـــدي و در ت ـــا وص ـــقـــريـــب، وي را ب ـــن حـــجـــر در ت   ) اب

ــاحب حقي را عطا نموده»ان االله قد اعطي كل ذي حق حقه«) او حديث ٨٥ ــت. ». ؛ خداوند حق هر ص را از پيامبر صــلي االله عليه و آله روايت نموده اس

ــــــــــب، ج  ــــــــــذي ــــــــــه ــــــــــت ــــــــــب ال ــــــــــذي ــــــــــه   ).٣٩، ص  ٨(ت

ــب ٨٦ ــري ــق ــب، ص ) ت ــذي ــه ــت ــب، ج ٢٨٤ال ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــل، ج  ٣٩، ص  ٨/ ت ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج   .٣٢٩، ص ٦/ ال

ــالســـــي، ج ٨٧ ــي ــط ــد ال ــر، ج  ١٦٩، ص ١) مســـــن ــي ــب ــك ــم ال ــج ــع ــم ــد، ج ٣٥، ص ١٧/ ال ــم ــد اح   .٢٣٩، ١٨٧، ص ٤/ مســـــن

ه . ق مي داند.(الكامل في  ٩٦و  ٨٧اي ) وي پس از برادرش ابوبردة در زمان حجاج قاضــي كوفه بوده اســت، ابن اثير تاريخ قاضــي بودن او را ســاله٨٨

  ).٢٠، ص ٥؛ ج ٥٢٠، ص ٤الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخ، ج 

ــــــــب، ج ٨٩ ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه   .١٥٩، ش ٤٠، ص ١٢) ت

ــــــــــلاء، ج ٩٠ ــــــــــب ــــــــــن ــــــــــلام ال ــــــــــر اع   .٦، ص ٥) ســـــــــــــي

سد الغابة، ج  . پيامبر صلي االله عليه و آله در مورد قاتل عمار فرمود: عمار را گروه ستمكاران خواهند كشت.٤٠، ص ١٢) تهذيب التهذيب، ج ٩١ ، ص ٤(ا

٤٦.(  

ــب، ج ٩٢ ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــلاء، ج ٤٠، ص ١٢) ت ــب ــن ــلام ال ــر اع ــب، ص  ٦، ص ٥/ ســـــي ــذي ــه ــت ــب ال ــري ــق   .٤١١/ ت

ـــير اعلام النبلاء، ج ٩٣ ، ص ٦/ كتاب التاريخ الكبير، ج ٣٦٨، ص ٩؛ ج ٢٤٤، ص ٦/ الجرح و التعديل، ج ٤٠، ص ١٢/ تهذيب التهذيب، ج  ٦، ص ٥) س

  .٢٦٠٠، ش ٣٥٠

ــــب، ج ) ٩٤ ــــذي ــــه ــــت ــــب ال ــــذي ــــه ــــب، ص ٤١، ٤٠، ص ١٢ت ــــذي ــــه ــــت ــــب ال ــــري ــــق   .٤١١/ ت

ـــد الغابة، ج ٢٢٧٦، ش ٤٠٧، ص ٦/ الجرح و التعديل، ج  ٢٠٢، ش ٣٧٣، ص  ٨/ تهذيب التهذيب، ج ٢٩٥) تقريب التهذيب، ص ٩٥ ، ٤. و نيز ر. ك اس

ـــــتـــار. ٤٧، ش ٢٠٦، ص ١/ تـــاريـــخ بـــغـــداد، ج  ١٦٤ص  ـــــرح حـــال زيـــاد بـــن عـــيـــاض، هـــمـــيـــن نـــوش   /ش

ــــــــيــــــر اعــــــلام الــــــنــــــبــــــلاء، ج ٩٦   ,١٨، ص ١٦) هــــــمــــــان مــــــنــــــابــــــع / س

ـــــــتـــــار.٩٧ ـــــــعـــــيـــــب بـــــن عـــــبـــــد االله، هـــــمـــــيـــــن نـــــوش ـــــــرح حـــــال ش   ) ر. ك: ش

، ص ٢، الكافي، ج ٦، ح ١٧، مجلس ١٤٠/ امالي مفيد، ص ١٩٥، ٦٨/ الاختصـــاص، ص ٦١٠، ح ٣٣٣؛ ص  ٦٠٧، ح ٣٣٢) اختيار معرفة الرجال، ص ٩٨

  ,١٠، ح ٧٨

ــي، ص ٩٩ ــت، ص  ٨٠٥، ش ٢٩٦) رجال النجاش ــي، ص  ٥٠٦، ش ١١٦، الفهرس ، ص ٣، ش ١٢٢/ رجال العلامة الحلي، ص ٢٥٨، ٢٥٦/ رجال الطوس



ــرجــال، ص ٧، ش ١٢٣ ــاب ال ــت ــرجــال، ص  ٢٦٨/ ك ــد ال ــق ــث، ج ٢٦٢(چــاپ دانشـــــگــاه) ن ــحــدي ــعــجــم رجــال ال   ,١٩٦، ص ١٣/ م

ـــجـــاشــــــي، ص ١٠٠ ـــن ـــال ال ـــرســــــت، ص  ٢٩٦ - ٢٩٧) رج ـــه ـــف ـــرواة ، ج  ١١٦/ال ـــع ال ـــام   ,٦٥٢، ص ١/ ج

ــــــــــــــــوســـــــــــــــــــي، ص ١٠١ ــــــــــــــــط ــــــــــــــــال ال   .٢٦٥) رج

ـــــــــــــــت، ص ١٠٢   .٣٧٢، ش  ٨٩) الـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــرس

ـــــــــــــي، ج ١٠٣ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٣، ح ٢٠٢، ص ٤) ال

ـــوار، ج ١٠٤ ـــار الان ـــح ـــة، ج ٩٧، ص ١٢) ر.ك ب ـــع ـــل الشــــــي   .٢٢٩، ص ١١؛ ج ٢١٠، ١٩٦، ص ١٣/ وســــــائ

  .١٧٥، ص ٤) مجمع الرجال، ج ١٠٥

    



 غَنْم . 115

و اختلاف است، نقل شده است كه وي در سال غنم يا غنيم، پدر عبدالرحمن بن غنم در صحابي بودن ا
سلام آورد. ٧ صلي االله عليه وآله آمد و ا شعريان نزد پيامبر ساير ا صابه، از  (1)ه . ق همراه  ابن حجر در ا

ــعد«او به  ــت» غنيم بن س  (3)»غنم بن كريب«و ابن مندة به نقل از ابن يونس، وي را  (2)ياد كرده اس
 (4)معرفي نموده است.

 كريب بن حارث الاشعري . 116

شعري، از پدرش و ابوبردة بن قيس سي ا سي) روايت نموده  (5)كريب بن حارث بن ابي مو (برادر ابومو
 .(6)است. عاصم الاحول و عبداالله بن مختار راويان اويند

 كعب بن عاصم الاشعري . 117

صلي االله  سول  ضرت ر صحابه و راويان ح شعري، از  صم ا شد و ابو مالك، كعب بن عا عليه وآله مي با
سفر«راوي حديث معروف  صيام في ال شد» ليس من البرّ ال سعيد از (7)مي با . ام الدرداء وجدِّ خالد بن 

 .(8)راويان او مي باشند. وي به شام و مصر رفته و بنا بر نقل بغوي، در مصر سكونت داشته است

الرحمن بن غنم راوي به درســتي مشــخص نيســت كه او همان ابومالك الاشــعري اســت كه عبد 
صابه مي گويد:  ست؟ ابن حجر در تهذيب و ا شخص ديگري ا ست، يا  ست كه كعب «او صحيح اين ا

غير از ابومالك اشعري است؛ زيرا وي به اسم مشهور بوده و ابومالك به كنيه؛ اگر چه يكي از نام هايي 
شد ست همين نام مي با شده ا سبت داده  سي در رجال، ». كه به وي ن دو مرتبه، يك بار در شيخ طو

 .از او ياد نموده كه بعيد نيست بر تعدد دلالت داشته باشد» كني «و يك بار در » اسماء«

صم، عبارتند از: عبد الرحمن بن  راويان او به نقل از ابن ابي حاتم و ابن اثير در ذيل نام كعب بن عا
 (9).غنم، شريح بن عبيد، جابر و خالد بن ابي مريم

 عياض الاشعريكعب بن  . 118

شام عزيمت نمود و در زمره  ست. او به  صلي االله عليه وآله ا سول  ضرت ر صحابه و راويان ح كعب از 
و » رجاب«شاميان محسوب مي شود و جبير بن نفير حضرمي راوي اوست. ابن حجر، سخن برخي را كه 

سندد؛ چون نام اين دو در مور» ام الدرداء« صم مطرح مي را از راويان او مي دانند، نمي پ د كعب بن عا
صم«شد. ابن اثير به لحاظ اتحاد طريقِ حديثي از  ، احتمال اتحاد اينان را قوي »ابن عياض«و » ابن عا

 .(10)مي داند

  :پي نوشت

 
ــب، ج  (1 ــذي ــه ــت ــب ال ــذي ــه ــة، ج ٢٥٠، ص ٦ت ــــاب ــاظ، ج  ١٨٨، ص ٣/ الاص ــف ــح ــرة ال ــذك  .٥١، ص ١/ ت

 .٣٢٨، ص ٥الاصــــــــــــــــــابــــــــــــــــة، ج  (2

ــعر. (ر.ك تهذيب غنم بن كريب  (3 بن هاني بن ربيعة بن عامر بن عذر (عدي) بن وائل بن ناجية بن حنيك (حنبل) بن جماهر بن ادغم بن الاش

ـــــكـــــمـــــال، ج   .٢٨٢، ص ١/ تـــــهـــــذيـــــب الاســـــــمـــــاء، ج  ٣٤٠، ص ١٧ال



ــل، ج  (4 ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج ــر، ج  ٥٣٢، ش ٩٣، ص ٧ال ــي ــب ــك ــخ ال ــاري ــت ــاب ال ــت  .٤٣٣، ش ١٤١، ص ٧/ ك

به (5 حا بردة از صـــ بو ـــال  ا بة، ج  ٧بود و در س غا ل ـــدا ـــد. (اس مان ش ل موســـي مســـ بو برادرش ا مراه  ه  .(١٤٦، ص ٥ه . ق 

ــل، ج  (6 ــدي ــع ــت ــرح و ال ــج ــر، ج ٩٦٠، ش ١٦٨، ص ٧ال ــي ــب ــك ــخ ال ــاري ــت ــاب ال ــت  .٩٩٧، ش ٢٣١، ص ٧/ ك

ــــــــب، ج  (7 ــــــــذي ــــــــه ــــــــت ــــــــب ال ــــــــذي ــــــــه  .٤٢٤، ص ٨ت

 .٢٩٧، ص ٣الاصــــــــــــــــــابــــــــــــــــة، ج  (8

ــي، ص  (9 ــابة، ج ٧٨٦، ش ٤٢٤، ص  ٨/ تهذيب التهذيب، ج ٣٠٩التهذيب، ص / تقريب ٤، ش ٣٢؛ ص ٥، ش ٢٧رجال الطوس ، ص ٣، الاص

صابة ج ٢٩٧ صابة) الا شيه الا ستيعاب(حا ، ش ١٦٠، ص ٧/ الجرح و التعديل، ج ٦٥٦، ش ٢٢١، ص ٧/ كتاب التاريخ الكبير، ج ٢٩٤، ص ٣/ الا

ــــة، ج  ٨٩٨ ــــاب ــــغ ــــــد ال ــــال، ج ٢٤٣، ص ٤/ اس ــــرج ــــوس ال ــــام  .٤٤٢، ص ٧/ ق

 .٢٤٦، ص ٤/ اسد الغابة، ج  ٧٩٢، ٤٣٨، ص ٨/ تهذيب التهذيب، ج ٣١٠تهذيب، ص تقريب ال (10

    



 . مالك بن عامر الاشعري ١١٩
شعري، از اصحاب حضرت رسول صلي االله عليه وآله و از اشراف عراق بود. وي پدر  مالك بن عامر بن هاني بن خفاف ا

شعريان قم است. مالك، اولي سياري از ا شعري است. او پيش از هجرت اشعريان، خدمت سائب بن مالك و جد ب ن مسلمان ا
سال هفت هجري براي مرتبه دوم، حضور  سلام آورده و پس از آن، همراه با عده اي در  پيامبرصلي االله عليه وآله رسيده و ا

  آن حضرت شرفياب شده است.

قت گرفت، به صحبت رسول صلي االله و مالك بن عامر الاشعري از ديگر مهاجران سب«در اين رابطه در تاريخ قم آمده: 
صلي االله عليه وآله باز گرديد و  سول  صحبت ر سلام و ايمان در دل او پديده آمده بود و از  شانه ا سبب آن كه ن عليه وآله؛ 

  ».)١(ديگر باره در صحبت مهاجران ديگر به مكه رفت و چنان چه او را ثواب دو هجرت حاصل شد

  قصيده اي شرح داده و در مورد اسلام آوردنش سروده است:مالك جريان زندگي خود را در 

  )٢(علي ما به، غير مستنكر        اتيت النبي فبا يعته

حضــرت محمدصــلي االله عليه وآله براي وي دعاي خير نمود و از خداوند عمرطولاني و كثرت اولاد را براي او خواســت. 
  .)٣(كرد سال عمر ٢٠٠مالك از معمرين بود و روايت شده كه حدود 

  و مات لداتي من الاشعر       و عمرت حتي مللت الحياة
  )٤(و صرت الي غاية المكبر        نيست شبابي فا مضيتها

سپاه  شتند و  شت و اولين فردي بود كه از دجله عبور نمود. پس از وي، ديگران نيز از آب گذ شركت دا سيه  مالك در قاد
  دشمن شكست خورد. وي در اين باره سروده:

  و الاول القاطع منكم مأجور        مضوا علي البحر فان البحر مأمورا
  )٥(ما تصنعون و الحديث المأثور        قد خاب كسري و ابوه سابور

مي ترسم همان كند كه در «عمر به نعمان بن مقرن نوشت: در كارها با مالك مشورت نما؛ ولي عهده دار امور منمايش 
  )٦(»روز دجله كرد!

پسر عمويش، ابوموسي، در فتح اهواز و اصفهان شركت داشته و فرستاده ابوموسي در منطقه جبال بوده است. او همراه 
سعي كرد. او  ستان و ديلم از آن منطقه  ساوه بود، فتح نمود و در دفع اكراد طبر وي برخي از مناطق اين ناحيه را كه پيش از 

مالك بن عامر در جنگ  )٧(نان تا هنگام اقامتش در منطقه ملازم او بودند.را از ديلميان نجات داد؛ لذا آ» طخرود«اهالي قريه 
  و جمع بسياري از اشعريان قم به وي منسوبند. )٨(صفين، بود

را در  »ابن مالك«يا » ابو مالك«ابن اثير در اسد الغابة، از شخصي با عنوان مالك الاشعري ياد كرده و سپس احتمالات 
شركت نموده و وي از ا«مورد وي مي دهد.  ضرت در جنگ  صلي االله عليه وآله بود و همراه آن ح سول  ضرت ر صحاب ح

روزي به ميان ما آمد و گفت: آمدم شما را علم بياموزم و با شما نماز به پا دارم؛ همان گونه كه پيامبرصلي االله عليه وآله نماز 
  .احتمال دارد كه وي مالك بن عامر بوده باشد )٩(به پا مي داشت... .



  . محمد بن احمد بن يحيي ١٢٠
و صــاحب روايات بســيار  )١١(الاشــعري قمي، از محدثان قرن ســوم هجري قمري )١٠(ابو جعفر محمد بن احمد بن يحيي

سته سي او را جليل القدر دان شيخ طو ست.  شيعه مي داند» ابن النديم« )١٢(ا شي توثيقش  )١٣(او را عالم در روايت و فقه  و نجا
كرده اســت. و مي گويد: اشــكال و ايرادي در شــخص وي نيســت؛ مگر اين كه برخي از اصــحاب مي گويند: وي بر روايات 

سي نقل حديث مي كند:  ست و براي او مهم نبوده كه از چه ك ضعفا نقل حديث مي كرده ا سل اعتماد نموده و از  ان ك«مر
سيل و لا ضعفاء و يعتمد المرا . به همين علت، ابوجعفر )١٤(» يبالي عمن اخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شي ءيروي عن ال

  .)١٥(محمد بن حسن بن وليد و به تبع او، صدوق جمعي از روايات وي را استثنا مي نمايند

  .)١٦(باشد» تخليط«يا » غلو«صدوق مي گويد: رواياتي از او را استثنا مي كنم كه در آن ها 

  از جمعي روايت نموده، رد كرده اند. اين گروه عبارتند از:» محمد بن احمد بن يحيي«كه اينان رواياتي را 

حسن  )١٧(احمد بن حسين به سعيد، احمد بن بشير رقي، احمد بن هلال، جعفر بن محمد بن مالك، جعفر بن محمد كوفي
د دمشقي، عبداالله بن محمد شامي، محمد ، سهل بن زياد آدمي، عبداالله بن احمد رازي، عبداالله بن محم)١٨(بن حسين لؤلؤي

ــي بن عبيد، محمد بن  ــمينة)، محمد بن عيس ــيرفي (ابو س بن عبداالله بن مهران، محمد بن علي همداني، محمد بن علي ص
ـــف بن  ـــي همداني، محمد بن هارون، محمد بن يحيي معاذي، ممَُّوية بن معروف، وهب بن مُنَبهّ، هيثم بن عدي، يوس موس

  سخت، ابو عبداالله رازي جاموراني، ابو عبد االله سياري، ابو علي نيشابوري و ابو يحيي واسطي.حارث، يوسف بن 

صحابنا«يا » رجل«نيز رواياتي را كه از  نقل كرده و يا گفته: در كتابي ديده ام ولي آن كتاب را روايت نمي كنم » بعض ا
  .)٩١(و يا گفته در حديثي آمده و يا روايت شده را، استثنا مي كنند

  وي از جمعي ديگر نيز روايت مي نمايد كه استثنا نشده اند اينان عبارتند از:

ابو اســحاق ابراهيم بن هاشــم، ابراهيم بن اســحاق، احمد بن حســن، احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن محمد بن 
سلمة بن خطاب، عباس بن معروف،  شاب،  سي خ سن بن مو سن بن علي بن نعمان، ح سي، ح عبداالله بن احمد رازي، ابن عي

سماعيل،  صهبان (ابن عبدالجبار)، محمد بن ا سندي، علي بن محمد، عمركي، محمد بن آدم، محمد بن ابي  ريان، علي بن 
ــين، محمد بن علي بن بلال، محمد بن ناجية، معاوية بن حكيم،  ــان رازي، محمد بن حس ــن، محمد بن حس محمد بن حس

يسي بن محمد، محمد بن وليد، محمد بن اصبغ، هيثم بن ابي مسروق نهدي، يعقوب بن موسي بن جعفر، موسي بن عمر، ع
  .)٢٠(يزيد و يوسف بن حارث

سنده الجامع في الرجال، رأي  شعري از جمعي روايت مي نمايد. نوي صف ا در مواردي، محمد بن احمد بن يحيي بدون و
  داند. اين گروه عبارتند از:اردبيلي را كه همگي را مربوط به الاشعري دانسته، صحيح نمي 

صر بغدادي،  سعيد، ابو عبداالله برقي، ابن ابي ن سلام،ابن ابي عمير، ابو جعفر نحوي، ابو زهير نهدي، ابو  سن عليه ال ابوالح
صبغ،  صر، احمد بن محمد بن ا ابراهيم بن صالح بن سعيد، ابراهيم بن مهزيار، احمد بن حمزه قمي، احمد بن محمد بن ابي ن

محمد بن علي ميثمي كوفي، احمد بن محمد ســـياري، اســـكيب بن عبده، ايوب بن نوح، بنان بن محمد، جعفر بن  احمد بن
ابراهيم بن محمد همداني، جعفر بن رزق االله، جعفر بن محمد قمي، حســن بن صــالح بن محمد همداني، حســن بن علي بن 

ي بن ربيع، سندي بن محمد، سهل بن حسن، صالح عبداالله، حسن بن علي همداني، حسين بن عمر بن يزيد، سعدان، سند



بن عقبة، طلحة بن زيد، عباد بن سليمان، عباس بن موسي بغدادي، عبد الحميد، عبدالرحمن بن حماد، عبدالصمد بن محمد، 
 عبداالله بن جعفر، علي بن اسماعيل، علي بن بلال، علي بن حسن، علي بن سليمان، عمر بن علي بن عمر، عمران بن موسي،

ـــليمان، محمد بن عبدالحميد، )٢١(محمد بن احمد علوي، محمد بن احمد كوكبي ـــع، محمد بن س ، محمد بن حمزة بن اليس
ــور بن عباس،  ــيل، محمد بن وليد، معروف، منص ــعمي، محمد بن فض محمد بن عبد االله بن احمد، محمد بن عبداالله بن مس

  .)٢٢(علي بن حمزةموسي بن جعفر مدائني، موسي بن قاسم، هارون بن مسلم و ي

احمد بن ارديس، ابن بطه قمي، سعد بن عبداالله، محمد بن يحيي، محمد بن جعفر رزاز، علي بن محمد بن يزيد فيروزاني 
  .)٢٣(قمي و محمد بن حسين بن مت جوهري از راويان وي به شمار مي روند

شعري)، مي احمد بن جعفر المؤدب، احمد بن محمد و علي بن حسين از راويان محمد بن اح مد بن يحيي (بدون وصف ا
  .)٢٤(باشند

شيخ » نوادر الحكمة«محمد بن احمد بن يحيي صاحب كتاب هايي است كه مهم ترين آن ها،  شد، كه بنا بر نقل  مي با
كتاب الجامع كه مشتمل بر چند باب «كتاب بود. ابن النديم ضمن شمردن كتاب هاي وي مي گويد:  ٢٢طوسي، مشتمل بر 

ست، از ا شد. وي كتاب النوادر را از او مي داندا . احتمال دارد كه مقصود از كتاب )٢٥(»وست و اين كتاب در فقه و آداب مي با
الجامع همان نوادر الحكمة باشد كه شيخ طوسي و نجاشي از آن ياد مي نمايند. نجاشي اين كتاب را كتابي نيكو و بزرگ مي 

  .)٢٦(داند

  قل شيخ عبارتند از:كتاب هاي نوادر الحكمة بنا بر ن

صوم، الحج، النكاح، الطلاق، الانبياء، مناقب الرجال، فضل العرب، فضل )٢٧(كتاب ، الوصايا و )٢٨(التوحيد، الصلاة، الزكاة، ال
سكني، الاوقات، الفرائض، الايمان و النذور و الكفارات، العتق و التدبير و  صدقات، النحل و الهبات، ال لولاء االعجمية و العربية ال

  و المكاتب و امهات الاولاد، الحدود و الديات، الشهادات، القضايا و الاحكام.

نجاشي پنج كتاب: الملاحم، الطب، مقتل الحسين عليه السلام، الامامة و المزار را از او دانسته است. ابن النديم علاوه بر 
  )٢٩(سلام را نيز از او مي داند.نوادر و الجامع، كتاب ما نزل من القران في الحسين بن علي عليه ال

كه بيانگر اســتفاده صــدوق از كتاب هاي وي در  )٣٠(صــدوق در مشــيخه من لا يحضــر، طريق خود را به وي ذكر نموده
  .)٣١(تأليف آن مي باشد. علامه در خلاصه، اين طريق را صحيح مي داند

  . محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي ١٢١
. نجاشي او را بزرگ قميان )٣٢(بن محبوب از محدثان و فقيهان شيعه در قرن سوم هجري استابو جعفر محمد بن علي 

  .)٣٤(»شيخ القميين في زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب«و ثقه دانسته است:  )٣٣(در زمان خويش و عين

حمد بن محمد اشــعري و وي از خضــر بن عيســي، ابو محمد جعفر بن محمد، ابو بشــر ســندي بن محمد، عبيداالله بن ا
  .)٣٥(هارون بن مسلم روايت نموده است

و ابراهيم بن محمد از پدرش در زمره  )٣٦(احمد بن ادريس، ابن بطة، محمد بن يحيي، محمد بن احمد بن يحيي العطار
  .)٣٧(راويان وي اند



محتوي » الجامع«كتاب را كه  ١٣شــيخ طوســي كتابي به نام الجامع را كه مشــتمل بر چند كتاب بوده، از او مي داند و 
عدد از آنان مانند محتويات الجامع مي باشند ذكر  ١٢كتاب كه  ١٥، »الجامع«آنان است، مي شمارد. نجاشي بدون ذكري از 

  مي نمايد. كتاب هايي كه شيخ نام برده عبارتند از:

ضوء  صلاة، الو ست  -ال شي ني صيام  -در رجال نجا شي: ا -، الزكاة، ال صوم در رجال نجا ضياء و النور و هو -ل ، الحج، ال
، النكاح، الطلاق، الرضــاع، الحدود، الديات، -در رجال نجاشــي: الضــياء و النور في الحكومات  -مشــتمل علي كتاب الاحكام 

  )٣٨(.  -در رجال نجاشي: الزمردة  -الثواب و الزمرد 

ـــه كتاب ديگر، الزبرجدة، التولد الكبير و الجنائز را در كن ـــي س كتاب ذكر مي نمايد. علاوه بر كتاب هاي  ١٣ار آن نجاش
ياد كرده اســت و » النوادر في الامامة«را در زمره تصــنيفات وي آورده ابن شــهر آشــوب از » كتاب النوادر«مذكور، نجاشــي 

  .)٣٩(را نيز به شمار نوشته هاي وي اضافه مي نمايد» الفتيا«

ستفاده از كتاب هاي صدوق در من لا يحضره الفقيه، طريق خود را به مح شانه ا مد بن علي بن محبوب ذكر نموده كه ن
  .)٤١(و علامه، طريق او را صحيح مي داند )٤٠(وي در تأليف من لا يحضره الفقيه است

  . محمد بن عبداالله بن قيس الاشعري ١٢٢
  .)٤٢(داود بن ابي هند راوي اوستمحمد، فرزند ابوموسي اشعري از عبداالله بن مطيع و زياد بن عبد االله روايت نموده است. 

  . محمد بن عيسي بن عبداالله الاشعري ١٢٣
مام و راويان امام رضا و ا» شيوخ قميين«، »وجوه شيعه«ابو علي محمد بن عيسي بن عبداالله بن سعد الاشعري قمي از 

اعره، شيخ القميين و وجه الاش: «جواد عليهما السلام مي باشد. وي از بزرگان اشعريان و مقربان سلطان بود. نجاشي مي گويد
  .)٤٣(»متقدم عند السلطان

. وي از عبداالله بن )٤٤(را به روايت فرزندش احمد بن محمد بن عيسي نقل مي نمايد» الخطب«نجاشي كتابي از او به نام 
  روايت نموده است. )٤٧(و خيَْثَمَة )٤٦(، محمد بن ابي عمير)٤٥(مغيرة، محمد بن سليمان

، جعفر بن محمد بن عبيداالله، محمد بن حسن صفار، محمد بن علي بن محبوب و )٤٩(و عبداالله (بنان) )٤٨(احمدفرزندانش 
  .)٥١(از راويان اويند )٥٠(مروك بن عبيد

  . محمد بن يحيي الاشعري ١٢٤
ليني از كافي، كشيخ طوسي و كليني روايتي را از او ذكر نموده اند. در تهذيب، محمد بن عيسي بن عبيد راوي اوست. در 

 ٣٢٩ه . ق) و كليني ( ٢٧٤. با توجه به وفات احمد (پس از سال )٥٢(وي روايت نموده است و احمد بن محمد شيخ او مي باشد
  .)٥٣(ه . ق) وي نيمه دوم قرن سوم را درك نموده و ممكن است كه در قرن چهارم نيز زيسته باشد

شعري«از آن جا كه  شيخ آن ها  -بوده » بن يحيي عطار قميابو جعفر، محمد «در طبقه » ا احمد بن محمد بن عيسي، 
، احتمال اتحاد آن ها )٥٤(و اين كه دركتاب هاي رجالي شيعه عنوان مستقلي از او ديده نمي شود -و كليني، راوي آن هاست .

  .)٥٥(مي رود. اردبيلي به اتحاد مطمئن است و روايت الاشعري را در ذيل نام عطار مي آورد



ش صاحب روايات فراوان مي » ابوجعفر محمد بن يحيي العطار القمي«ي نجا شيعه در زمان خويش، ثقه، عين و  شيخ  را 
سياري از اوست و كليني راوي او مي باشد)٥٦(داند . نجاشي از كليني نقل )٥٧(. شيخ طوسي مي گويد: او قمي است. احاديث ب

ــند؛ لذا او يكي از  مي كند كه ابو جعفر از كســاني اســت كه واســطه بين او و ن عدة م«احمد بن محمد بن عيســي مي باش
  )٥٨(در لسان كليني است.» اصحابنا

  .)٥٩(او نام برده است» نوادر«و » مقتل الحسين«نجاشي وي را صاحب چند كتاب دانسته و از 

  مشايخ روايي او عبارتند از:

ب بن نوح، جعفر بن محمد بن مالك، حســين بن ابراهيم بن هاشــم، احمد بن ابي زاهر، احمد بن محمد بن عيســي، ايو
ــماعيل،  ــلمة بن خطاب، عبداالله بن جعفر، عبداالله بن محمد، علي بن اس ــابوري، س ــليمان نيس ــحاق التاجر، حمدان بن س اس
ــهبان (محمد بن عبدالجبار)، محمد بن احمد بن ابي قتادة، محمد بن حســين بن  عَمرَْكيِّ بن علي بُوفكَيِّ، محمد بن ابي ص

  .)٦٠(بي خطاب، محمد بن علي بن محبوب و يعقوب بن يزيدا

فرزندش احمد، علي بن بابويه، محمد بن حســـن بن وليد، محمد بن علي بن ماجيلويه، محمد بن موســـي بن متوكل و 
  .)٦٢(. كليني از كساني است كه بسيار از او روايت مي نمايد)٦١(كليني از راويان او به شمار مي روند

  ن بن عمران الاشعري القمي. المرزبا ١٢٥
سلام ضا عليه ال ضرت ر صحاب و راويان ح شعري از ا سعد الا شيعيان اهل البيت  )٦٣(مرزبان بن عمران بن عبداالله بن  و 

سؤال مي كنم شما را از اهم امور نزد «عليهم السلام مي باشد. در رجال كشي روايت شده است: به آن حضرت عرض كردم: 
  .)٦٤(»مي باشم؟ فرمود: بلي. گفتم: اسم من مكتوب است نزد شما؟ فرمود: بلي من آيا من از شيعه شما

  ».)٦٥(اسئلك عن اهم الامور اليَّ، أ منِ شيعتكم انا؟ فقال: نعم. قلت: اسمي مكتوب عندكم؟ قال: نعم«

سعد، و احمد بن محمد برق سعد بن  صفوان بن يحيي،  سين بن علي،  صاحب كتاب بود. احمد بن حمزة، ح يان ي راووي 
  .)٦٦(اويند. وي از ابان بن عثمان روايت مي نمايد

  . موسي بن ابي موسي الاشعري ١٢٦
. ابن حبان وي را جزء ثقات آورده )٦٨(؛ ولي حديث كمي از او رســيده اســت)٦٧(موســي از محدثان قرن اول هجري اســت

سيد البراد و م سيد بن ابي ا ست. ا ست. از پدرش و ابن عباس روايت نموده ا شير از راويان اويندا . ابن ابي حاتم )٦٩(قاتل بن ب
يك مرتبه موسي بن ابي موسي الاشعري را عنوان نموده است. و بار ديگر موسي بن عبداالله بن قيس ومشايخ و راوياني كه 

ــر ر ــت و ســالم ابو النص ــت؛ موســي بن عبد االله بن قيس از ابورافع روايت كرده اس وي اذكر نموده همانند مرتبه اول نيس
  .)٧٠(اوست

  . موسي بن الحسن بن عامر ١٢٧
شي  شعري القمي«نجا سعد الا سن بن عامر بن عمران بن عبداالله بن  سي بن الح  را توثيق نموده و عين و جليلش» مو
  .)٧١(خوانده است



احتمال . برخي )٧٢(را مطرح نموده و حميري را راوي او دانسته است» موسي بن عامر«شيخ طوسي در فهرست و رجال، 
ـــي، حميري از پدرش، از او روايت مي  )٧٤(و برخي جازم به اتحادند )٧٣(اتحاد آن ها را ذكر نموده اند اگر چه در رجال نجاش

  نمايد.

  عبارتند از: -بدون ذكر نام جدّ  -مشايخ موسي بن الحسن 

مان سن بن حسين لؤلؤي، سليابوالحسن نهدي، احمد بن سليمان، احمد بن هلال، امية بن علي قيسي، ايوب بن نوح، ح
جعفري، سندي بن محمد بزاز، عباس بن معروف، عبدالرحمن بن حماد، عبيد الخياط، علي بن سليمان، عمر بن علي بن عمر 
ــين بن ابي الخطاب، محمد بن  ــل بن عامر، محمد بن ابي عمير، محمد بن احمد بن ابي محمد، محمد بن حس بن يزيد، فض

ن عيسي، معاوية بن حكيم، هيثم بن مسروق وسياري، سعد بن عبداالله و محمد بن يحيي راويان عبد الحميد نخعي، محمد ب
  .)٧٥(اويند

كتاب موسي بن حسن را نقل نموده، كتاب حج را  ١١كتاب تأليف نموده است. او  ٣٠نجاشي مي گويد: موسي بن حسن 
  دو مرتبه آورده است:

  .)٧٦(لرحمة (كتاب الوضوء)، الصلاة، الزكاة، الصيام، يوم و ليلة، الطبالطلاق، الوصايا، الفرائض، الفضائل، الحج، ا

  .)٧٧(شيخ طوسي از كتاب حجِ موسي بن عامر ياد مي كند

  )٧٨(. نُمير بن اوس الاشعري ١٢٨
شق  ١٢٢يا  ١٢١يا  ١١٥(متوفا  )٧٩(نمير بن اوس، تابعي ضي دم ست. او قا ه . ق) و از محدثان قرن اول و دوم هجري ا

سته و همراه ابن حبان توثيقش )٨٠(بود سوم) دان سعد، وي را قليل الحديث و ابن حجر او را از طبقه ميانه تابعين (طبقه  . ابن 
  كرده است.

و مالك بن مسروح روايت مي نمايد. او مرسلاً از معاذبن جبل  )٨١(نمير بن اوس از ابو الدرداء، ام الدرداء، ابوموسي اشعري
  و حذيفة بن اليمان نيز روايت كرده است.

ابراهيم بن سليمان الافطس، عبداالله بن ملاذ، فرزندش وليد، سعيد بن عبدالعزيز، عبداالله بن علاء، محمد بن وليد زبيدي، 
  .)٨٢(وينديحيي بن الحارث ذهاري و اوزاعي و گروهي ديگر راوي ا

  پي نوشت: 
  

ـــــــــــــــــــم، ص ١ ـــــــــــــــــــخ ق ـــــــــــــــــــاري   .٢٧٨) ت

، ٣٤٦، ص ٣الاصـابة، ج » ) نزد پيامبر صـلي االله عليه و آله رفتم و بر آن چه او بر آن بود، با او بيعت نمودم؛ در حالي كه اين امر برايم قبيح نمي نمود.٢

ــــــــــــــد الــــــــــــغــــــــــــابــــــــــــة، ج ٧٦٤٠ش    .٢٨٢، ص ٤/ اس

  .) نيز به معمر بودن او اشـــاره شـــده اســـت.٣٤٦، ص ٣ن او در تاريخ قم، كلبي اســـت. در الاصـــابة، (ج . راوي معمر بود٢٧٠، ٢٦٨) تاريخ قم، ص ٣

يت ه نها) آن قدر عمر كردم كه از زندگي خسته شدم و همسالانم از اشعريان همه مردند. جواني ام را به فراموشي سپرده، آن را پشت سر گذاشتم و ب٤



ــــــــدم ـــــــــــي ــــــــري رس ــــــــي ــــــــه پ ــــــــة، ج ». درج   ,٣٤٦ ، ص٣الاصـــــــــــاب

ن ديدند. ) از دريا بگذريد و دريا مأمور است كه شما را برساند. هر آن كه از شما اول از آب بگذرد، همو صاحب اجر است. كسري و پدرش شاهپور زيا٥

ــده اســـــت ــا رســـــي ــث شـــــكســـــت آن ه ــدي ــد؟ ح ــي ــن ــي ك ــه م ــم، ص ». چ ــخ ق ــاري ــة، ج ٢٦٨ت ــاب ــغ   ,٢٨٢ص ٤، اســـــد ال

  . ٢٧٠) تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــم، ص ٦

ــــــــــــــــــــم، ص ٧ ــــــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــــــاري   .٢٦١) ت

ـــــــــــــة، ج ٨ ــــــــــــغـــــــــــــاب ــــــــــــــــد الـ   .٢٨٢، ص ٤) اس

  .٢٧٢، ص ٤) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٩

ــاشـــــي، ص ١٠ ــج ــن ــال ال ــي. (رج ــم ــق ــري ال ـــــع ــك الاش ــال ــن م ــد ب ــن ســـــع ــد االله ب ــب ــن ع ــران ب ــم ــن ع   ).٣٤٨) ب

لاشعري كه در ه . ق رخ داده است، و با توجه به اين كه وي از ابوجعفر ا ٣٠٠) با توجه به وفات دو راوي او، سعد و احمد بن ادريس كه در حدود سال ١١

ه شد، كه البتاواخر قرن سوم هجري در گذشته است، نيز روايت مي نمايد، احتمال دارد كه اواخر آن قرن و يا حتي اوايل قرن چهارم را نيز درك نموده با

ــــــــــــــد. ــــــــــــظــــــــــــر مــــــــــــي رس ــــــــــــه ن   بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد ب

ــــــــــــــرســـــــــــــــــت، ص ١٢ ــــــــــــــه ــــــــــــــف   .٦١٢، ش ١٤٤) ال

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ١٣ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٣١١) ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ١٤ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٩٣٩، ش ٣٤٨) رج

ــــــنــــدد.٣٤٨ان، ص ) هــــمــــ١٥ ــــوح، نــــظــــر ابــــن ولــــيــــد را مــــي پس   . ابــــو الــــعــــبــــاس بــــن ن

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ١٦ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .١٤٥) ال

ــــــت، ص ١٧ ــــــت. ١٤٥) ايــــن نــــام تــــنــــهــــا در الــــفــــهــــرس ــــــدوق آمــــده اس   بــــه نــــقــــل از ص

ـــــاشــــــــد.١٨ ـــــرد ب ـــــف ـــــت ـــــت م ـــــه آن رواي ـــــؤي ب ـــــؤل ـــــه ل ـــــن ك ـــــد اي ـــــي ـــــا ق   ) ب

ـــــــجـــــــاشــــــــــي، ص ١٩ ـــــــن ـــــــال ال ـــــــرســــــــــت، ص ٣٤٨) رج ـــــــه ـــــــف   .١٤٥/ ال

ست، ص ٢٠ شي١٤٤) الفهر ؛ ٣٧١ش ٢١٠؛ ص ٣٦٩، ش ٢٠٩، ص ٢١٣، ش ١٣٤؛ ص ١٨١، ش ١١٣/ اختيار معرفة الرجال، ص ٣٤٩، ص /رجال النجا

، ٤٦١؛ ص ٧٠٩، ش ٣٧٨؛ ص ٦٢٢، ش ٣٣٨؛ ص ٢٤٨، ش ٢٥٢؛ ص ٤٩٤، ش ٢٧٥؛ ص ٤٩١، ش ٢٧٣؛ ص ٤٩٠، ش ٢٧١؛ ص ٣٧٨، ش ٢١٣ص 

ــــرح حــ٢/ الــجــامــع فــي الــرجــال، ج ١١٢٠، ش ٥٩٨؛ ص ١٠٦٦، ش ٥٦٤؛ ص  ٨٧٨ش    ال مــحــمــد بــن احــمــد بــن يــحــيــي).، (ش

، ص ٢اة، ج ) اردبيلي مي گويد: به علوي، كوكبي و هاشــمي نيز اطلاق مي شــود ؛ ولي با عبارتي، ترديد خود را در اين مورد بيان مي دارد. (جامع الرو٢١

٦٢ .(  

ـــــــــث، ج ٢٢ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٦، ص ١٥) م

ــــي، ص ٢٣ ــــي، ص ٣٤٨) رجــال الــنــجــاش ــــت، ص / ا١٢، ش ٤٩٣/ رجــال الــطــوس   .١، ح ٢٧/ كــامــل الــزيــارات، ص ١٤٤لــفــهــرس

ـــــــــث، ج ٢٤ ـــــــــدي ـــــــــح ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   .٢٨، ص ١٥) م

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ٢٥ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .٣١١) ال

ـــــــــت، ص ٢٦ ـــــــــي، ١٤٤) الـــــــفـــــــهـــــــرس   .٣٤٨ - ٣٤٩، رجـــــــال الـــــــنـــــــجـــــــاش

ـــيـــم.٢٧ ـــن ـــي ك ـــم ـــر ن ـــا ذك ـــاب ه ـــه كـــت ـــي ـــق ــاب را در اول ب ـــتـ ـــوان ك ـــن ـــتصــــــار ع ـــراي اخ   ) ب



ـــل العرب ٢٨ ـــد. (ص ) در معالم العلماء، دو كتاب فضـــل العجم و فض ـــده كه احتمالاً به جاي اين دو كتاب مي باش   ). ٦٨٦، ش ١٠٣و العربية ذكر ش

ـــــــي، ص ٢٩ ـــــنـــــجـــــاش ـــــــت لابـــــن الـــــنـــــديـــــم، ص ٣٤٨) رجـــــال ال   .٣١١/ الـــــفـــــهـــــرس

ـــــــه، ج ٣٠ ـــــــفــــــــقــــــــيـ   .٧٥، ص ٤) مــــــــن لا يــــــــحضـــــــــــره الـ

ـــــــــــي، ص ٣١ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   .٢٧٩) رجـــــــــــال ال

بيد االله بن احمد، از اصحاب حضرت جواد و هادي عليهما السلام بود. (ر.ك شرح ه . ق)، راوي وي بود. پدرِ شيخش ع ٣٠١) احمد بن ادريس( متوفا: ٣٢

ـــار). ـــوشــــــت ـــن ن ـــي ـــم ـــد االله در ه ـــي ـــب ـــن ع ـــد ب ـــم ـــح ـــن م ـــد ب ـــم ـــس و اح ـــن ادري ـــد ب ـــم ـــال اح   ح

ضيح عبارت ٣٣ ساند و خو» عينٌ و وجهٌ«) وحيد بهبهاني در تو سي اول، توثيق را مي ر ستر آبادي، مفيد تعديل و نزد مجل قابل  دش مدحمي گويد: نزد ا

ـــــبـــــهـــــبـــــهـــــانـــــي، ص  ـــــد الـــــوحـــــيـــــد ال   ).٣٢اعـــــتـــــنـــــا را مـــــي پســـــــنـــــدد. (فـــــوائ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٣٤ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٩٤٠، ش ٣٤٩) رج

لرجــال، ج ٣٥ مع ا ج م نجــاشــــي، ص  ٤٤؛ ص ٢٦٨، ص ٢)  ل لرواة، ج ١٩٠، ش ٧٩؛ ص ٤١٧، ش ١٨٧/ رجــال ا مع ا   .١٥٨، ص ١/ جــا

هم السلام محمد بن يحيي العطار، نقل شده است؛ قهپائي نيز محمد بن يحيي العطار ) در جامع الرواة، از رجال شيخ طوسي باب من لم يرو عنهم علي٣٦

لرواة، ج  مع ا مي دانــد. (جــا يح  ح لرجــال، ج  ١٥٨، ص ١را صــــ مع ا ج م ــــي، ص ٢، ص حــاشــــيــه ٥/  طوس ل   .٤٣٨). ر.ك رجــال ا

ـــي، ص ٣٧ جال الطوس ـــي، ص ١٤٥/ الفهرســــت، ص ١٨، ش ٢٣٨) ر جاش جال الن ـــره الفق٣٤٩/ ر خة، ص ٤يه، ج / من لا يحض ـــي   .١٠٥، المش

ـــــــرســــــــــت، ص ٣٨ ـــــــه ـــــــف ـــــــجـــــــاشــــــــــي، ص ١٤٥) ال ـــــــن ـــــــال ال   .٣٤٩/ رج

ــــــــــا، ص ٣٩ ــــــــــم ــــــــــل ــــــــــع ــــــــــم ال ــــــــــال ــــــــــع   .٦٨٧، ش ١٠٣) م

ــــــفــــــقــــــيــــــه، ج ٤٠ ــــــــره ال ــــــخــــــة)١٥، ص ٤) مــــــن لا يــــــحض ــــــمشــــــــي   . (ال

ـــــــــــي، ص ٤١ ـــــــــــحـــــــــــل ـــــــــــلامـــــــــــة ال ـــــــــــع   .٢٨١) رجـــــــــــال ال

  .٢٤١٨، ش ٥٣٦، ص ١٦٤٤، ش ٣٠٣، ص ٧) الــــــجــــــرح و الــــــتــــــعــــــديــــــل، ج ٤٢

ـــــي، ص ٤٣ ـــنـــجـــاش ـــحـــلـــي، ص ٩٠٥ ، ش٣٣٨) رجـــال ال ـــعـــلامـــة ال   .١٤، ش ٢٧٠؛ ص ٨٣، ش ١٥٤/ رجـــال ال

ـــــــــــــــــي، ص ٤٤   .٣٣٨) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــرواة، ج ٤٥ ـــــــــع ال ـــــــــام   .٥١١؛ ص ١، ج ١٦٦، ص ٢) ج

ـــال، ص ٤٦ ـــرج ـــه ال ـــرف ـــع ـــار م ـــي ـــت   .٩٣٧، ح ٤٣٧؛ ص ٥٤٨، ح ٣٠٤؛ ص ٥٤٦، ح ٣٠٣؛ ص ١٧٣، ح ١٠٧) اخ

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٤٧ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٤٠٦، ش ١٧٤) رج

ــــال، ٤٨ ــــرج ــــة ال ــــرف ــــع ــــار م ــــي ــــت   .٥٤٨، ح ٣٠٤؛ ص ٥٤٦، ح ٣٠٣؛ ص ١٧٣، ح ١٠٧ص ) اخ

ـــــــي، ص ٤٩   .٣، ح ١٤٤/ كـــــامـــــل الـــــزيـــــارات، ص  ٤٠٦، ش ١٧٤) رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ــــــــال، ص ٥٠ ــــــــرج ــــــــة ال ــــــــرف ــــــــع ــــــــار م ــــــــي ــــــــت   .٩٣٧، ش ٤٣٧) اخ

ـــــــــــــــرواة، ج ٥١   .١٦٦، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــــب الاحـــــــــكـــــــــام، ج ٥٢ ــــــــهـــــــــذيـ   .٧٤٦، ح ٢٥٧، ص ١) تـ

ـــــــــــــي، ج ٥٣ ـــــــــــــاف ـــــــــــــك   .٣، ح ٢٦٩، ص ١) ال

ــــه٥٤ ــــول خــمس   رجــالــيــه/ نــقــد الــرجــال/ مــجــمــع الــرجــال/ جــامــع الــرواة/ رجــال الــعــلامــة الــحــلــي / رجــال ابــن داود. ) ر. ك: اص



ـــــــــــــــرواة، ج ٥٥   .٢١٣، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٥٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٩٤٦، ش ٣٥٣) رج

ـــــــــــــــي، ص ٥٧   .٢٤، ش ٤٩٥) رجـــــــــــــال الـــــــــــــطـــــــــــــوس

ـــــــي، ص ٥٨   .٢٠٠، ص ٧/ مـــــجـــــمـــــع الـــــرجـــــال، ج ١٠٢٦، ش ٣٧٨) رجـــــال الـــــنـــــجـــــاش

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان، ص ٥٩   .٢٥٣) ه

  ,٢١٤، ص ٢/ جـــــامـــــع الـــــرواة، ج ٤١، ص ١٨م رجـــــال الـــــحـــــديـــــث، ج ) مـــــعـــــجـــــ٦٠

ـــــــــث، ج ٦١ ـــــــــحـــــــــدي ـــــــــال ال ـــــــــم رج ـــــــــج ـــــــــع   ,٤٠، ص ١٨) م

  ,٤٠، ص ١٨) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٦٢

ـــــــي، ص ٦٣ ـــطــــوس ـــــــي، ص ٥٢، ش ٣٩١) رجــــال الـ   ,١١٣٤، ش ٤٢٣/ رجــــال الــــنــــجــــاش

ـــــــــــــــاب، ص ٦٤ ـــــــــــــــة الاحـــــــــــــــب ـــــــــــــــحـــــــــــــــف   ,٢٥٨) ت

ــــــــال ص ٦٥ ـــــــرج ــــــــة الـ ــــــــرف ــــــــع ــــــــيــــــــار م ــــــــت   ,٩٧١، ح ٥٠٥) اخ

ـــــان، ص ٦٦ ـــــم ـــــرواة، ج ٦٠٩، ح ٣٣٣؛ ص ٩٧١، ح ٥٠٥) ه ـــــع ال ـــــام   .٢٢٤، ص ٢/ ج

ـــا ســــــال ٦٧ ـــر، وي ت ـــي ـــن اث ـــل اب ـــق ـــر ن ـــا ب ـــن ـــل، ج  ٦٣) ب ـــام ـــك ـــود. (ال ـــده ب   ).٢٥٩، ص ٤ه . ق زن

ست كه حدي٦٨ ست كه وي از طبقه ميانه تابعين بوده و مقبول آن ا صود اين ا سوم و مقبول مي داند؛ كه مق كمي  ث) ابن حجر در تقريب، او را از طبقه 

ـتــهــذيــب، ص دارد و مــدر ـب الـ ـقــريـ ـمــايــيــم. (تـ ـداريــم كــه احــاديــثــش را تــرك نـ   ، و مــقــدمــه آن).٣٦٩كــي نـ

ـــب، ج ٦٩ ـــهـــذي ـــت ـــب ال ـــذي ـــه ـــل، ج ٦٦٢، ش ٣٧٣، ص ١٠) ت ـــدي ـــع ـــت ـــجـــرح و ال   ,٦٧١، ش ١٤٨، ص  ٨/ ال

ـــــــــــــان، ج ٧٠ ـــــــــــــم   ,٦٧٢، ش ١٤٨، ص  ٨) ه

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٧١ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   ,١٠٧٨، ش ٤٠٦) رج

ــفــهــرســــت، ص ٧٢ ــــي، ص  ٧١٦، ش ١٦٤) ال ــطــوس ــهــم الســــلام)١٣٠، ش ٥١٥/ رجــال ال ــي ــرو عــنــهــم عــل ــم ي ــاب مــن ل   . (ب

ــال، ص ٧٣ ــرج ــد ال ــق ــال، ج ٣٥٧) ن ــرج ــع ال ــجــم ــد. (م ــي دان ــحــاد م ــر را ات ــاه ــي ظ ــائ ــپ ــه ــه ١٥٤، ص ٦. ق ــاشـــــي   ).٢و  ١، ح

  .٣٨، ص ١٨. (بـــه نـــقـــل از مـــيـــرزا مـــحـــمـــد) / مـــعـــجـــم رجـــال الـــحـــديـــث، ج ٢٧٧، ص ٢) جـــامـــع الـــرواة، ج ٧٤

ــف، ظــاهــر را٣٨، ص ١٨) هــمــان، ج ٧٥ ــد. . مــؤل ــن عــامــر مــي دان ــن حســــن ب ــا مــوســــي ب ــن حســــن ب ــحــاد مــوســــي ب   ات

ـــــــــــــــــي، ص ٧٦   .٤٠٦) رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاش

ـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــت، ص ٧٧ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــف   .١٦٤) ال

ـب، ج ٧٨ ـهــذيـ ـتـ ـب الـ ـهــذيـ ـد. (تـ ـنـ ــز مــي گــويـ ــي ــري ن ـــــع ــعــي و الاش ـــــج ــعــاب الاش ــي ـــــت   ).٤٧٦، ص ١٠) در اس

ــــ٧٩ ــــحــابــي نــيس ــــحــابــي مــي دانــنــد؛ ولــي نــزد مــن ص   ت. (هــمــان).) ابــن عــبــدالــبــر: بــرخــي كــه دقــت نــظــر نــدارنــد، او را ص

شام، يزيد بن ابي ٨٠ شت و آن را نپذيرفت. ه شام نامه نو ضاوت را به وي واگذار كرد؛ ولي او به ه شام بن عبد الملك ق الك را م) ابن حبان مي گويد: ه

، ص  ٨لتعديل، ج / الجرح و ا ٤٧٦، ص ١٠قاضــي ســاخت؛ ولي ابن حجر و ابن ابي حاتم به قضــاوت او در دمشــق تصــريح دارند. (تهذيب التهذيب، ج 

٤٩٨.(  

س٨١ شد؛ ولي ابن حجر بر روايت او از ابومو سي و ابو الدرداء را نديده با ست كه ابومو سوم ذكرش نموده و لازمه آن اين ا سعد در طبقه  ص) ابن  ريح ي ت



  ).٤٧٦، ص ١٠دارد. (تــــــــــهــــــــــذيــــــــــب الــــــــــتــــــــــهــــــــــذيــــــــــب، ج 

  .٩٥٩، ش ٢١٥، ص  ٨؛ ج ٢٢٧٦، ش ٤٩٨، ص ٨لجرح و التعديل، ج / ا ٨٥٦، ش ٤٧٥، ص ١٠/ تهذيب التهذيب، ج ٣٧٤) تقريب التهذيب، ص ٨٢

    



 . وليد بن حرب الاشعري ١٢٩
. ابن )١(، از فرزندان ابوموسي الاشعري و محدثان قرن دوم هجري است»ولاد«وليد بن حرب الاشعري كوفي، ملقب به 

ولي دليلي نداريم كه حديثش را ترك نماييم.  حجر او را مقبول مي خواند؛ با اشــاره به اين كه اگرچه احاديث كمي از اوســت
خوانده اســت. وليد بن حرب از ســلمة بن كهيل » امين«و » صــدوق«ابن حبان، او را جزء ثقات ذكر نموده و ابن عيينة او را 

  .)٢(روايت نموده است. شعبه و ابن عيينة راويان اويند

  . وليد بن نُمير بن اوس الاشعري ١٣٠
و ابن حبان  )٤(. ابن حجر او را مقبول)٣(س الاشعري شامي دمشقي، از محدثان سده دوم هجري استوليد بن نُمير بن او

  .)٥(او را جزء ثقات دانسته است. وليد از پدرش نمير روايت نموده است. فرزندش (نمير) و وليد بن مسلم راويان اويند

  بن عبداالله الاشعري )٦(. يحيي بن بريد ١٣١
ست. وي به بغداد رفت و در آن  ابوبردة يحيي بن بريد شعري، از اهالي كوفه ا بن عبداالله بن ابي بن بردة بن ابي موسي ا

  شهر به نقل حديث پرداخت.

او از پدرش بريد و اسماعيل بن ابي خالد و ابن جريح روايت نموده است. علاء بن عمرو نخعي، عبيداالله بن عمر قواريري 
و يحيي بن معين از او حديث شنيده است. پدرش از طبقه ششم (طبقه پايين تابعين) و محمد بن عقيه سدوسي راويان اويند 

  ه . ق از دنيا رفته باشد. ٢٠٠كه بنا بر آن يحيي پيش از سال  )٧(بود

ـــالح بن محمد او را  ـــعيف الحديث«علماي رجال او را جرح كرده اند: ابن معين، ابوحاتم و ابوعلي ص مي خوانند. » ض
ــت. ابن نمير مي گويد: كوفيان از او روايت مي كنند؛ ولي به ابوحاتم مي گويد ــود و او متروك نيس ــته مي ش : احاديثش نوش

منكر و «. علي بن مديني و ابوزرعه او را راوي احاديث )٨(»الكوفيين يرَوون عنه ما يسوّي تمرة«اندازه يك خرما ارزش ندارد: 
  .)٩(مي خوانند» منكر الحديث

  الاشعري . يسع بن عبداالله ١٣٢
شد سلام مي با صادق عليه ال صران امام  شعري از راويان و معا سعد الا سع بن عبداالله بن  . به روايت وي از )١٠(ابو علي ي

ست شده ا شاره  سلام ا سن عليه ال سع«. در تهذيبزرارة از )١١(ابوالح سلام روايت نموده، كه احتمال » ي و او از امام باقر عليه ال
  .)١٢(باشد» ن عبد االله اشعرياب«، »يسع«دارد مراد از 

سي سن بن جهم)١٣(زكريا بن مو سهل از او )١٤(، ح صدقة از  )١٥(و فرزندش  سعدة بن  سع«روايت كرده اند. م (بدون » ي
  )١٧(. روايات يسع بن عبداالله به واسطه مشايخ ثلاثه در كتاب هايشان ذكر شده است.)١٦(وصف و ذكر نام پدر) روايت كرده اند

  بن عبداالله الاشعري القمي. يعقوب  ١٣٣
شعري (متوفا:  سعد الا سن يعقوب بن عبداالله بن  شعريان قم) و برادر  ١٧٤ابوالح سعد (بزرگ ا ه . ق)، فرزندعبداالله بن 

را در اصحاب » يعقوب بن عبداالله بن سعد الاشعري«برقي  )١٨(عبدالملك و عمران قمي و پسر عموي اشعث بن اسحاق است
سلا صادق عليه ال شيخ طوسي در رجال او را برادر عمران مي داندامام  ست و  »  يعقوب القمي«و در تهذيب  )١٩(م ذكر كرده ا

سلام روايت مي نمايد صادق عليه ال ضرت  سطه برادرش عمران، از ح شايد بيش از اين نتوان يادي از وي در كتب )٢٠(به وا  .
شيعه بوده اند و بعيد رجال شيعه به دست آورد؛ ولي فراوان دركتب اهل سنت از او نام  ست. خاندان او از بزرگان  برده شده ا

، در قزوين درگذشت. ابن حجر، وي را صدوق و )٢١(ه . ق ١٧٤به نظر مي رسد كه خود در اين طريقتداخل نباشد. او در سال 



بن سعد در طبقات او و . وي از قميان محسوب مي شود. ا)٢٢(در زمره طبقه ميانه اتباع التابعين (طبقه هشتم) ذكر نموده است
  .)٢٣(را در زمره محدثان قم ذكر مي نمايد» اشعث«پسر عمويش 

، عيســي بن )٢٦(، عمران بن عبداالله اشــعري)٢٥(، حفص بن حميد)٢٤(وي از جمعي چون: جعفر بن ابي مغيرة خزاعي قمي
صاري سي بن جابر)٢٧(جاريه ان سليم)٢٨(، عي سي، )٣٠(، هارون بن عنترة)٢٩(، ليث بن ابي  سين كنا روايت مي  )٣٢(و ابوسيف )٣١(يا

  نمايد.

  راويان وي عبارتند از:

ــليمان بن داود  ــماعيل بن ابان الوراق، جرير بن عبدالحميد، جعفر بن حميد، ســعيد بن عبدالحميد المقري الرازي و س اس
صبهاني)٣٣(عتكي سنان هروي)٣٤(، عامر بن ابراهيم ا سي، عبدالاعلي بن حماد )٣٥(، عبداالله بن  ، )٣٧(، علي بن ثابت دهان)٣٦(نر

، ابو عمران موسي بن )٤٠(، عيسي بن زياد بن ابراهيم رازي)٣٩(، ابو غسان مالك بن اسماعيل)٣٨(ابو حجر بجلي عمر و بن رافع
واقد ، ابو يعقوب الصيقل يوسف بن )٤٣(، يزيد بن عبد العزيز الطلاس)٤٢(، ابو احمد خراساني هيثم بن خارجة)٤١(اسماعيل جبلي

  .)٤٦(و ابو يعفور ثقفي )٤٥(، ابو ربيع زهراني)٤٤(رازي

  . يوسف بن ابي بردة ١٣٤
ست. پدرش، ابوبردة، در اوايل همان  شعري كوفي، از محدثان قرن دوم هجري ا سي الا سف بن ابي بردة بن ابي مو يو

ست شم و مقبول مي )٤٧(قرن از دنيا رفته ا ش صحابه را . از آنجا كه ابن حجر او را از طبقه  ست كه  ستي معلوم ني داند، به در
  .)٤٨(ديده باشد. او احاديث كمي دارد و دليلي نداريم كه احاديثش را رد نماييم

ابن حبان او را جزء ثقات آورده و عجلي توثيقش نموده است. او از پدرش ابوبردة روايت كرده است. اسرائيل بن يونس و 
  .)٤٩(كوفيين محسوب مي شود سعيد بن مسروق از راويانش هستند. و از

ست، بعد از حرف ميم به  ست ني شان در د شعريان آن چنان مطرح نبوده اند و اطلاعات فراواني ازاي از آنجا كه برخي از ا
ست و همچنين به نكات مهم زندگي  شان در آن ها آمده ا شاره مي كنيم و در پاورقي به منابعي كه نام ست وار ا آن ها فهر

  م.شان اشاره مي كني

  )٥٠(. مالك بن احوص بن سعد؛١

  )٥١(. مجدي بن قيس، ابورهم الاشعري؛٢

  )٥٢(. محمد بن الحسن بن ابي خالد القمي الاشعري؛٣

  )٥٣(. محمد بن الحسين الاشعري؛٤

  )٥٤(. محمد بن الحسين بن عبدالعزيز؛٥

  )٥٥(. محمد بن حمزة الاشعري؛٦

  )٥٦(. محمد بن خالد الاشعري؛٧



  )٥٧(ن بن الصلت الاشعري القمي؛. محمد بن الريا٨

  )٥٨(. محمد بن سهل بن اليسع الاشعري القمي؛٩

  )٥٩(. محمد بن عبدالرحمن بن غنم؛١٠

  )٦٠(. محمد بن عبداالله بن عيسي الاشعري؛١١

  )٦١(. محمد بن علي بن عيسي الطلحي؛١٢

  . محمد بن قيس (با)مجدي بن قيس؛١٣

  )٦٢(. محمد بن كليب الاشعري؛١٤

  )٦٣(بن منصور الاشعري؛. محمد ١٥

  )٦٤(. محمد بن اليسع بن عبداالله؛١٦

  )٦٥(. مشرح الاشعري، ابوميل؛١٧

  )٦٦(. مصقلة بن اسحاق القمي الاشعري؛١٨

  )٦٧(. موسي ابوالحسن الاشعري؛١٩

  )٦٨(. موسي بن بكر بن عبداالله بن سعد الاشعري القمي؛٢٠

  )٦٩(. موسي بن عبداالله الاشعري القمي؛٢١

  )٧٠(بن محمد الاشعري القمي، المودِّب؛. موسي ٢٢

  )٧١(. نصر بن نجيح الاشعري البصري؛٢٣

  )٧٢(. وهب بن سعيد؛٢٤

  )٧٣(. هشام بن حبيش بن خالد بن الاشعر خزاعي، حجازي؛٢٥

  )٧٤(. اليسع بن حمزة؛٢٦

  )٧٥(. اليسع بن اليسع الاشعري قمي.٢٧

  پي نوشت: 



  
د ١ ـــم مي دانـ ـــش ــــت. (تقريـب التهـذيـب، ص ) ابن حجر او را از طبقـه ش ابراين وفـات وي درقرن دوم اس   ، و مقـدمـه آن).٣٨٦كـه بنـ

ــب، ج ٢ ــهــذي ــت ــب ال ــهــذي ــهــذيــب، ص ٢١٨، ش ١٣٣، ص ١١) ت ــت ــب ال ــري ــق ــديــل، ج ٣٨٦/ ت ــع ــت ــجــرح و ال   .١٠، ش ٣، ص ٩/ ال

حدود ســـال ٣ پدرش  ـــم واقع شـــده و  ـــش قه ش ندي ابن حجر در تقريب، در طب قه ب كه در طب حاظ اين  به ل ته اســـت.ه  ١٢٠)  ـــ گذش   . ق در 

ــــــــرح حــــــال ولــــــيــــــد بــــــن حــــــرب.٤ ــــــــتــــــار، ش   ) ر. ك: هــــــمــــــيــــــن نــــــوش

ــهــذيــب، ص ٥ ــت ــهــذيــب ال ــهــذيــب، ج ٣٨٧) ت ــت ــعــديــل، ج ٢٥٨، ش ١٥٦، ص ١١، تــقــريــب ال ــت ــجــرح و ال   . ٨٠، ش ١٩، ص ٨/ ال

ـــــايـــر مـــنـــابـــع » يـــزيـــد«) در تـــاريـــخ بـــغـــداد ٦ ـــــت.» بـــريـــد«آمـــده؛ ولـــي بـــا مـــلاحـــظـــه س ـــــحـــيـــح اس   ص

ــــ٧ ــــار، شـــــــرح ح ــــوشـــــــت ــــن ن ــــي ــــم ــــري.) ر. ك: ه ــــد االله الاشـــــــع ــــب ــــن ع ــــد ب ــــري   ال ب

ــــــــــل، ج ٨ ــــــــــدي ــــــــــع ــــــــــت ــــــــــرح و ال ــــــــــج   .٣٢٣، ص ١) ال

  .٧٤٥٥، ش ١١٩، ص ١٤/ تـــــاريـــــخ بـــــغـــــداد، ج  ٥٥٥، ش ١٣١، ص ٩) هـــــمـــــان، ج ٩

ـــــــه، ج ١٠ ـــــــي ـــــــق ـــــــف ـــــــحضــــــــــره ال ـــــــن لا ي   .٤٧٧، ح ١٠٣، ص ١) م

ــــــــــرجــــــــــال، ج ١١ ــــــــــي ال ــــــــــع ف ــــــــــجــــــــــام   .٤٤٦، ص ٢) ال

، ص ٢). نويســنده الجامع في الرجال، ظاهر را اتحاد مي داند. (ج ٣٤٥، ص ٢آمده اســت. (ج  ) در جامع الرواة، اين روايت در ذيل نام يســع بن عبداالله١٢

٤٤٦.(  

ــــــــه، ج ١٣ ــــــــي ــــــــق ــــــــف ــــــــحضـــــــــــره ال ــــــــن لا ي   .١٠٣، ص ١) م

ـــــــــام، ج ١٤ ـــــــــك ـــــــــب الاح ـــــــــذي ـــــــــه   .٩٦٠، ش ٣١٠، ص ٣) ت

ـــــــــــــــرواة، ج ١٥   .٣٤٥، ص ٢) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

  .٣٤٥، ص ٢) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان ج ١٦

جال، ج ١٧ جامع في الر كافي٤٤٦، ص ٢) ال يه، ج ١٧٦، ص ٣، ج . ر.ك ال ـــره الفق كام، ج ١٦٦ص  ١، من لا يحض يب الاح هذ   .٣١٠، ص ٣، ت

ـــل، ج ١٨ ـــدي ـــع ـــت ـــرح و ال ـــج ـــدان، ج ٨٧٤، ش ٢٠٩، ص ٩) ال ـــل ـــب ـــم ال ـــج ـــع ـــم.١٦١، ص ٦، م ـــاده ق   ، م

ــــــي، ص ١٩ ــــــرق ــــــب ــــــال ال ــــــطــــــوســـــــــي، ص ٢٨) رج   .٥٤٣، ش ٢٥٦، رجــــــال ال

سلام روايت مي كند.جامع الرواة، ج » مييعقوب الق« ٥١٧، ص ٢. در كافي ج ١٧٤، ص ٦) تهذيب الاحكام ج ٢٠ صادق عليه ال ستقيماً از امام  ، ص ١م

٦٤٢.  

ـــــداد، ص ٢١ ـــــغ ـــــاپ ب ـــــر شــــــــده اســــــــت. ١٧٩ســــــــال  ٦٤١) در الانســــــــاب، چ   ذك

ـــــدان، ج ٢٢ ـــــل ـــــب ـــــجـــــم ال ـــــع ـــــب، ص ١٦١، ص ٦) م ـــــهـــــذي ـــــت ـــــب ال ـــــري ـــــق   .٤٠٢/ ت

ـــــــــري ، ج ٢٣ ـــــــــب ـــــــــك ـــــــــات ال ـــــــــق ـــــــــب ـــــــــط   .٣٨٢، ص ٧) ال

  . ٨٧٤، ش ٢٠٩، ص ٩ج ؛ ٢٠٠٨، ش ٤٩١، ص ٢) الـــــجـــــرح و الـــــتـــــعـــــديـــــل، ج ٢٤

  .٢٠٩، ص ٩) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٢٥

ـــــــــــــــرواة، ج ٢٦   .٦٤٢، ص ١) جـــــــــــــــامـــــــــــــــع ال

ــــــل، ج ٢٧ ــــــتــــــعــــــدي ــــــجــــــرح و ال   .٢٠٩، ص ٩؛ ج ١٥١٣، ش ٢٧٣، ص ٦) ال



ـــــــــــدان، ج ٢٨ ـــــــــــل ـــــــــــب ـــــــــــجـــــــــــم ال ـــــــــــع   .١٦١، ص ٦) م

ــــــــــل، ج ٢٩ ــــــــــدي ــــــــــع ــــــــــت ــــــــــرح و ال ــــــــــج   .٢٠٩، ص ٩) ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.٣٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ) ه

  .١٣٥١، ش ٣١٣) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٣١

  .١٨٠٧، ش ٣٨٥) هـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان، ص ٣٢

ــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان،٣٣   .٢٠٩ص  ) ه

ــــــــــــــان، ج ٣٤ ــــــــــــــم   .١٧٨٢، ش ٣١٩، ص ٦) ه

  .٤٢٥، ش ٦٨، ص ٥) هـــــــــــــــمـــــــــــــــان، ج ٣٥

  .٢٠٩، ص ٩) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٣٦

ــــــــــــــان، ج ٣٧ ــــــــــــــم   .٩٧٠، ش ١٧٧، ص ٦) ه

  .٢٠٩، ص ٩؛ ج ١٢٨٦، ش ٢٣٢) هـــــــــــمـــــــــــان، ص ٣٨

  .٢٠٩، ص ٩) هــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان، ج ٣٩

ــــــــــــــان، ج ٤٠ ــــــــــــــم   .١٥٣٤، ش ٢٧٦، ص ٦) ه

ـــــــــــــان، ج ٤١ ـــــــــــــم   .٦١٤، ش ١٣٦، ص  ٨) ه

ــــان، ج ٤٢ ــــم ــــداد، ج  ٣٥٢، ش ٨٦، ص ٢٠٩، ص ٩) ه ــــغ ــــخ ب ــــاري   .٧٣٩٧، ش ٥٨، ص ١٤/ ت

ــــــــل، ج ٤٣ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .١١٧٠، ش ٢٧٨، ص ٩) ال

ــــــــــــــان، ج ٤٤ ــــــــــــــم   .٩٧٧، ش ٣٢٢، ص ٩) ه

ـــــــــــدان، ج ٤٥ ـــــــــــل ـــــــــــب ـــــــــــجـــــــــــم ال ـــــــــــع   .١٦١، ص ٦) م

ــــــــل، ج ٤٦ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .٢٣٦٠، ش ٤٦٠، ص ٩) ال

ــــار.٤٧ ــــوشـــــــت ــــن ن ــــي ــــم ــــس در ه ــــي ــــد االله ق ــــب ــــن ع ــــر ب ــــام ــــال ع   ) ر. ك: شـــــــرح ح

ــــــقـــــــريـــــــب ا٤٨ ـــــــتـــــــهـــــــذيـــــــب، ص ) تـ   و مـــــــقـــــــدمـــــــه آن. ٤٠٣ل

ـــب، ج ٤٩ ـــذي ـــه ـــت ـــب ال ـــذي ـــه ـــل، ج ٧٩٦، ش ٤٠٩، ص ١١) ت ـــدي ـــع ـــت ـــجـــرح و ال   .٩٤٨، ش ٢٢٦، ص ٩/ ال

  .٢٦٠) تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ قــــــــــــــــــــم، ص ٥٠

/ ٣٠، ش ٢٨) از مهاجران اوليه اشــعري جهت پذيرش اســلام در نام ابو رهم اختلاف اســت: مجدي، مجيد و محمد گفته شــده رجال الطوســي، ص ٥١

سد الغابة، ج  ٢٧٠/ تاريخ قم، ص  ٤٣٤، ص ٧ري ، ج الطبقات الكب صابة،ج ٣٢٨و  ٣٠٢، ص ٤، ج ١٩٧، ص ٥/ ا ، ص ٣؛ ج ٧٧٢٩، ش ٣٦٤، ص ٣. الا

  .٧٨٠٢، ش ٣٨٢

ــــوســـــــي، ص ٥٢ ــــط ــــال ال ــــه الســـــــلام.٥١، ش ٣٩١) رج ــــي ــــل ــــام رضـــــــا ع ــــاب ام   . اصـــــــح

ــود١٠٥٨٦، ش ١٠٧، ص ٢) تنقيح المقال، ج ٥٣ ــت. ر.ك الكافي ج . در كافي، روايتي دارد ظاهراً مقص ــن بن ابي خالد اس   .٣٩٨، ص ٣، محمد بن حس

ست. وي از نوادگان ٤٨٧) رجال الطوسي، ص ٥٤ سلام، از محمد بن عيسي طلحي روايت كرده و ابن وليد راوي او ا ، ش باب من لم يرو عنهم عليهم ال

ــرســـــت، ص  ــه ــف ــاشـــــد. (ال ــي ب ــدي م ــت ــه ــن م ــز ب ــزي ــع ــدال ــب ــاشـــــي، ص ٥٢٣، ش ١١٩ع ــج ــن ــال ال   ).٦٤٢ش ، ٢٤٥/ رج



  )٤٨٨، ص ٦كافي روايتي دارد. راوي اش، ابوجعفر الاشعري است. (الكافي، ج » الزي و التجمل«. در كتاب١٠٦٣٥، ش ١١٠، ص ٢) تنقيح المقال، ج ٥٥

ـــي، ص ٥٦ جاش جال الن مة الحلي، ص ٩٢٥، ش ٣٤٣) ر جال العلا تاب نوادري از اوســــت. ر باس) ك يب الامر (از ابو الع   .٩٧، ش ١٥٥. قمي، قر

سي، ص ٥٧ شي، ص  ١٦، ش ٤٢٣) رجال الطو ست)/ رجال النجا سلام و ثقه ا ضرت هادي عليه ال صحاب ح سائلي از امام دهم ١٠٠٩، ش ٣٧٠(از ا ، (م

، ١٤٢. (كتاب مشتركي با برادرش علي دارد. علي بن ابراهيم راوي آنان است)/ رجال العلامة الحلي، ص ٣٧٦، ش ٩٠عليه السلام دارد)/ الفهرست، ص 

ـــعـــلـــمـــاء، ص ٢٤ ش ـــــتـــار. ٤٣٣، ش ٦٣/ مـــعـــالـــم ال ـــــرح حـــال عـــلـــي بـــن الـــريـــان، هـــمـــيـــن نـــوش   / ش

. كتابي از اوست و او از امام رضا و امام جواد عليهما السلام روايت كرده است. رجال الطوسي، ٤٩٤، ش ١٨٦؛ ص ٩٩٦، ش ٣٦٧) رجال النجاشي، ص ٥٨

. او مسائلي از امام رضا عليه السلام دارد و راوي اش احمد بن محمد ٦٢٠ش  ،٢٤٧اصحاب حضرت رضا عليه السلام/الفهرست، ص  ٢٥، ش ٣٨٨ص 

ـــــــــرجـــــــــال، ج  ـــــــــي ال ـــــــــع ف ـــــــــجـــــــــام   .٤٤٧، ص ٢اســــــــــــت. ال

ـــل، ج ٥٩ ـــدي ـــع ـــت ـــجـــرح و ال ـــد.١٧٢٣، ش ٣١٨، ص ٧) ال ـــت كـــرده ان ـــعضــــــي دمشــــــقـــي هـــا از او رواي   . ب

، ٣، تنقيح المقال، ج  ٨٠، ش ٣٩٣؛ ص ٢٤، ش ٣٨٨)؛ ص . (از اصحاب حضرت رضا عليه السلام قمي و ثقه است٣٢، ش ٣٨٩) رجال الطوسي، ص ٦٠

  ٤٣,١٠٩، ش ١٣٩ص 

، ش ١٥٥: (امير قم از جانب سلطان؛ مسائلي از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام دارد)/ الفهرست، ص ١٠١٠، ش ٣٧١) رجال النجاشي، ص ٦١

، ش ١٦٠ب حضرت هادي عليه السلام، رجال العلامة الحلي، ص اصحا ١٢، ش ٤٢٢/ رجال الطوسي، ص ٦٢٩، ش ١٤٨/ نيز ر. ك: الفهرست، ص ٦٩٢

١٤١.  

ــــطــــوســــــي، ص ٦٢ ــــه الســــــلام.٧٢، ش ٣٩٢) رجــــال ال ــــي   . اصــــــحــــاب حضــــــرت رضــــــا عــــل

ـــــه الســــــــلام.٣٠، ش ٣٨٩) هـــــمـــــان، ص ٦٣ ـــــي   . اصــــــــحـــــاب حضــــــــرت رضــــــــا عـــــل

ــرواة، ج ٦٤ ــع ال ــام ــاشـــــد.٢١٨، ص ٢) ج ــان ب ــن اســـــت از آن ــك ــم ــري نشـــــده اســـــت. م ــه وصـــــف الاشـــــع ــد ب ــي ــي ــق   . ت

يل، ج ) ا٦٥ عد بة، ج ١٩٤٧، ش ٤٢٧، ص ٨لجرح و الت غا ــــد ال ــــت و فقط دخترش ٣٦٧،ص  ٤/ اس حابي اس ـــ يل«. ص ــــت.» م   راوي اوس

ــــطــــوســـــــي، ص ٦٦ ــــه الســـــــلام.٢٢، ش ٤٢٣) رجــــال ال ــــي   . اصـــــــحــــاب حضـــــــرت هــــادي عــــل

ـــــه الســـــــلام.٥٧، ش ١٣٨) هـــــمـــــان، ص ٦٧ ـــــي ـــــاقـــــر عـــــل ـــــــرت ب   . اصـــــــحـــــاب حض

ي صادقين عليهما السلام است. (ر. ك: شرح حال شعيب بن عبد االله در همين نوشتار). احتمال . برادر عيسي بن بكر، راو٧١٢، ش ٢٦٦) همان، ص ٦٨

ــــيســـــــت. ــــد ن ــــي ــــع ــــي ب ــــم ــــري ق ــــد االله الاشـــــــع ــــب ــــن ع ــــوســـــــي ب ــــا م ــــاد وي ب ــــح   ات

ـــي، ص ٦٩ ـــلام اســــت. ٤٣٧، ش ٣٠٧) رجــال الطوس ـــلام و راوي صــــادقين عليهمــا الس ـــرت صــــادق عليــه الس   از اصـــحــاب حض

شي، ص ٧٠ ست. رجال ١٠٧٩ ، ش٤٠٧) رجال النجا شريعة از او ست. كتابِ الكمال في ابواب ال سعد بن عبد االله ا سر دختر  شيعه و پ صحاب،  . ثقه و از ا

ــــــــــــي، ص  ــــــــــــل ــــــــــــح ــــــــــــة ال ــــــــــــلام ــــــــــــع   .٥، ش ١٦٦ال

ــــت.٢١٣٥، ش  ٤٦٥، ص  ٨) الجرح و التعــديــل، ج ٧١ ـــمــاعيــل راوي اوس ـــي بن اس ــــت و موس ـــي بن انس روايــت كرده اس   . او از موس

ـــــري اســــــــت.٧٢ ـــــادرش اشــــــــع ـــــري ، ج  ) م ـــــب ـــــك ـــــات ال ـــــق ـــــب ـــــط   .٤٠٧، ص ٣ال

ـعــديــل، ج ٧٣ ـتـ ــرح و الـ ـج ـــــت.٢٢٧، ش ٥٣، ص ٩) الـ ـــــراقــة روايــت نــمــوده اس ـــــه و س ــر، عــايش ــم ــن ع   . از اب

ـــــت.١٣٢٥٩، ش ٣٢٩، ص ٣) تـــنـــقـــيـــح الـــمـــقـــال، ج ٧٤ ـــــت؛ ولـــي مـــجـــهـــول الـــحـــال اس   . ظـــاهـــراً امـــامـــي اس

  راوي اوست.» ياسر الخادم«ده و . از امام رضا عليه السلام روايت كر٤٤٦، ص ٢) الجامع في الرجال، ج ٧٥
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ـــار (1 ـــــت ـــوش ـــن ن ـــي ـــم ـــس ه ـــي ـــن ق ـــد االله ب ـــب ـــن ع ـــر ب ـــام ـــال ع ـــــرح ح  .ر. ك: ش

ــــــــــــــــم، ص  (2 ــــــــــــــــخ ق ــــــــــــــــاري  .٢٤١ت

ست، ص »مقل. «١٢٣٠، ش ٤٥٤رجال النجاشي، ص  (3 ست/ الفهر . كتابي از اوست/ نيز ر. ك: الجرح و التعديل، ج ٨٦٧، ش ١٩١، كتابي از او

ــــــــت ١٥٦٦، ش ٣٥٠، ص ٩ ــــــــي اس  ..از فـــــــرزنـــــــدان ابـــــــومـــــــوس

ــت / تهذيب التهذيب، ج ٤٢٤تقريب التهذيب، ص  (4 ــوم اس / الجرح و  ٦٠٨، ش ١٣١، ص ١٢، ج ٦٠٧، ش ١٣٠، ص ١٢. مقبول از طبقه س

 .١٨٥٢، ش ٣٩٢، ص ٩الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــل،ج 

شي، ص  (5 ست/ ص  ١٢٥٦، ش ٤٦٠رجال النجا سي، ٢٢٤، ش ٩٠او قميّ ا سلام و  ٣، ش ٤٢٦/ رجال الطو ضرت هادي عليه ال صحاب ح از ا

مة الحلي، ص  جال العلا قه اســـت / ر جال، ج ٩، ش ١٨٧قمي ث جامع في الر ــع اســـت٤٤٧، ص ٢/ ال مد بن حمزة بن اليس مان مح  ./ ه

سد الغابة، ج ١٨١٥، ش ٣٢٦، ص ٦؛ ج ١٥، ش ٤، ص ٦/ الجرح و التعديل، ج ٣٥٧، ص ١١٥، ص ٤الطبقات الكبري ، ج  (6 ؛ ج ٣٥٠، ص ٣/ ا

سيرة النبوية، ج ٢٣٨، ص ٥ سال ٢٦٥، ص ٢/ الكامل، ج ٤٢٦/ تقريب التهذيب، ص  ١١٨، ١٠١ - ٩٩، ص ٤/ ال ق. عزوه هوزان در  ٨. حوادث 

ـهــذيــب، ج  ـتـ ـن / تــهــذيــب الـ ـيـ ــــيــد٦٨٦ش  ١٤٤، ص ١٢حــنـ ــــهــادت رس ـه ش  .. در حــنــيــن بـ

ـــــــــــة، ج  (7 ـــــــــــاب ـــــــــــغ  .٢٣٩، ص ٥اســـــــــــــد ال

. از ٢٣٩، ص ٥/ اســد الغابة، ج  ٦٨٦، ش ١٤٤، ص ١٢د الملك زنده بود/ تهذيب التهذيب، ج . تا زمان خلافت عب٤٢٦تقريب التهذيب، ص  (8

ـــد ـــن ـــان هســـــت ـــل اشـــــعـــري ـــاي ـــب ـــن ق ـــري ـــهـــت ـــرده اســـــت كـــه ب ـــت ك ـــر (ص) رواي ـــب ـــام ـــي  .پ

 ، ص١٢. ثقة من الثالثة/ تهذيب التهذيب، ج ٤٢٦. تقريب التهذيب، ص ٣٣٧، ص ٤صحابي/ ج  ١٩٠٨، ش ٤٠٠، ص ٩الجرح و التعديل، ج  (9

 .٧٠٠، ش ١٤٧

صم از او روايت دارد/ تقريب التهذيب، ١٨٨٦، ش ٤١٤، ص ٨الجرح و التعديل، ج  (10 سليمان ابو العدبس، عا ستمنيع بن  شعري ا سدي يا ا . ا

ــليمان مي باشــد/ تهذيب التهذيب، ج ٤٢٩ص   .. ابو العدبس الاكبر، منيع بن ســليمان٧٩٣، ش ١٦٦، ص ١٢. يا اســدي. اســمش تبيع بن س

طوســـي، ص ر (11 ل ـــده٣٠، ش ٢٨جال ا طرح ش م له  يه و آ ل ع لي االله  بر صـــ م يا پ حاب  كه در اصـــ يس  ق بن  مد  ح م برادر   .. 

ـــــــة، ج  (12 ـــــــاب ـــــــغ ـــــــــد ال ـــــــي٢٨٦، ص ٥اس ـــــــاب ـــــــــح  .. ص

، ص ١٢، تهذيب التهذيب، ج ٤٣٥دو تن با كنيه ابو مالك خوانده مي شوند كه شرح حال آنان در چند منبع آمده است: تقريب التهذيب، ص  (13

/ الاســتبعاب (حاشــيه ٩٩٩، ش ١٧١، ص ٤اصــحاب پيامبر صــلي االله عليه و آله/ الاصــابة، ج  ٤، ش ٣٢/ رجال الطوســي، ص ١٠٠٢ش ، ٢١٨

صابة، ج  صابة) الا سد الغابة، ج ١٧٥، ص ٤الا  .٣٥٨، ص ٤./ الطبقات الكبري، ج ٦٠٧٧، ش ١١٩، ص ٢/ تنقيح المقال، ج ٢٨٧-٢٨٨، ص ٥/ ا

ـــــــــــة، ج  (14 ـــــــــــغـــــــــــاب  .٢٩٧، ص ٥اســـــــــــــد ال

ـــت٣٢٩، ص ٥از اســـد الــغــابــة، ج  (15 ـــامــيــيــن اســـت. از پــيــامــبــر صـــلــي االله عــلــيــه و آلــه روايــت كــرده اس  .. از ش

 .١٦٧ص  ٥الــــــــطــــــــبــــــــقــــــــات الــــــــكــــــــبــــــــري ، ج  (16

 .(١٧. راوي پدرش مشرح است. (ر. ك: همين نوشتار، مشرح الاشعري، ش ٤٢٧، ص ٨الجرح و التعديل، ج  (17

    



 موالي اشعريان
ست» ولَيْ«از » مولي«واژه  شده ا ذكر نموده و همگي آنان » مولي«. ابن فارس چند معنا براي )١(به معناي نزديكي اخذ 

  كه نويسندگان فرهنگهاي عربي ذكر كرده اند، عبارتند از:» مولي«. معاني )٢(مي داند» ولي«را مشتق از 

شون)٣(ربّ، ولَيِّ سيّد (آقا، مالك)، معتِق( آزاد كننده)، معتقَ (آزاد  شده) ،  ده)، منعِم (نعمت دهنده)، منعَم عليه (نعمت داده 
، )٦(، حليف (هم پيمان)، صاحب، ملازم، ناصر (ياور)، شريك، مُحبِّ، عميد، (عاشق))٥(، مسلمان شده)٤(متولي امور كسي بودن

صبات شده، ميهمان)، ع سر، عمو)٧(تابع(پيرو)، نزيل (وارد  شاوندان و طايفه، همانند: برادر، پ سر خواهر و ، (خوي سر عمو، پ ، پ
  )٨(داماد).

غير «(آزاد كردن بنده) بيشــترين كاربرد را دارد و يكي از معاني مولي، » عتق«شــهيد در الرعاية مي گويد: واژه مولي در 
؛ چنان كه )١٠(و اين همان اســت كه مامقاني آن را از معاني اصــطلاحي اين واژه نزد اهل رجال مي داند )٩(مي باشــد» عرب
ش شده كه عربي استنجا مراد از اين كه مي گويند: وي مولاي  )١١(ي در مورد حماد بن عيسي مي گويد: مولي است و گفته 

يكي از قبايل عرب است، اين است كه وي عرب اصيل نبود؛ بلكه وابسته به آن قبيله مي باشد. به دليل كاربرد زياد اين واژه 
شهيد شايد بتوان در هن )١٢(»غير عرب«و » عتق«در  شت كرد همان گونه كه از  گام نبودن قرينه يكي از اين دو معنا را بردا

ــده كه وي در بيشــتر موارد، معناي دوم را ترجيح مي داده اســت و وحيد بهبهاني نيز احتمال ترجيح اين معنا را طرح  نقل ش
  .)١٣(كرده است

»  ليمو«اشعريان بوده و جمعي پدر يا يكي از اجدادشان برخي از آناني كه مولاي اشعريان خوانده شده اند، خود از موالي 
ساب در ديگران نيز  سوبند و اين انت شعريان من شند و برخي جد، پدر يا برادر آن ها به ا سب مي با شعريان منت بوده اند و به ا

  جريان داشته و در مواردي نيز چنين نيست. به اين مطالب در ضمن فهرست اشاره خواهد شد.

  )١٤(ن محمد الاشعري القمي؛. ابراهيم ب١

  )١٥(. ابراهيم بن المفضل بن قيس بن رمانه الاشعري مولاهم؛٢

  )١٦(. احمد بن ابي زاهر موسي، ابوجعفر الاشعري القمي مولي؛٣

  )١٧(. اسماعيل بن ابي عبيداالله؛٤

  )١٨(. اسماعيل بن حماد بن ابي سليمان الاشعري مولاهم الكوفي؛٥

  )١٩(يسع الاشعري؛. البائس مولي حمزة بن ٦
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ـــــي١ ـــــولـ ـــــــــحــــــاح، ج »: ) الـ ـــــو. (الص ـــــدنـ   ).٢٥٢٨، ص ٦الــــــقــــــرب و الـ

  .١٤١، ص ٦) مــــــــعــــــــجــــــــم مــــــــقــــــــايــــــــيــــــــس الــــــــلــــــــغــــــــة، ج ٢

سوره يونس: ٤٧) ابن منظور، آيه ٣ شاهد آو». ذلك بان االله مولي الذين آمنوا و ان الكافرين لامولي لهم«،  سان العرب، ج را  ست. (ل ). ٤٠٨، ص ١٥رده ا

ــرب، ج  ــع ــرك). (لســـــان ال ــك ام ــي ــل ــي ع ــل ــذي ي ــي ال ــول ــودن (ال ــور شـــــخصـــــي ب ــي ام ــول ــت ــز م ــي   ).٤٠٨، ص ١٥ن

ــــي٤ ــــمــــول ــــعــــرب، ج » ) ال ــــيــــك امــــرك. لســــــان ال ــــي عــــل ــــل ــــذي ي ــــي ال ــــول   .٤٠٨، ص ١٥ال

ــــة، ص ٥ ــــاي ــــرع ــــرده. (ال ــــمــــان ك ــــه او را مســـــــل   ).٣٩٠) وي مــــولاي شـــــــخصـــــــي اســـــــت ك

ــــت. (ج » عميــد«) چنــد معنــا براي ٦ ــــده اس ــــان العرب اخــذ ش ــــت. اين معنــا بــا قرينــه محــب و از لس ــــده اس   ).٣٠٥، ص ٣ذكر ش

ــه ٧ ــي).٥) در لســـــان آي ــن ورائ ــي م ــوال ــم ــت ال ــف ــي خ ــي آورد: (و ان ــد م ــا شـــــاه ــن ــع ــن م ــراي اي ــم را ب ــري   ، ســـــوره م

 ٢٢٨، ص ٥النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج  /٢٥٢٩، ص ٦/ الصـــحاح، ج ١٤١، ص ٦/ معجم مقاييس اللغة، ج ٤٠٤، ص ٤) القاموس المحيط، ج ٨

ــــان العرب، ج  ــــت./لس   .٣٨٩-٣٩٢. الرعــايــة في علم الــدرايــة، ص ٤٠٨، ص ١٥در نهــايــه آمــده كــه اكثر اين معــاني در احــاديــث آمــده اس

ـــــــــــــــــــة، ص ٩ ـــــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــــرع   .٣٩٢- ٣٩٠) ال

ـــــال، ج ١٠ ـــــق ـــــم ـــــح ال ـــــي ـــــق ـــــن ـــــة چـــــاپ در ت ـــــداي ـــــه ـــــاس ال ـــــب ـــــق   .٩٠، ص ٣) م

. علامه شوشتري بحث مختصر و مفيدي در اين باره نموده اند. (قاموس ١٤٨، ص ٣٧. و نيز ر.ك بحار الانوار، ج ٣٧٠ ، ش١٤٢) رجال النجاشي، ص ١١

ـــــــــــــــــــــــال، ج  ـــــــــــــــــــــــرج   ).١٢، ص ١ال

  .٣٩٢ - ٣٩٠) الـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة، ص ١٢

ــــــــي، ص ١٣ ــــــــان ــــــــه ــــــــب ــــــــه ــــــــب ــــــــد ال ــــــــي ــــــــوح ــــــــد ال ــــــــوائ   .٤٤) ف

، ش ٢٤، رجال النجاشي، ص ٣٤اشاره شده است. رجال البرقي ص ) به مولي بودنش در هنگام يادكردن از برادرش فضل بن محمد، در رجال برقي، ١٤

، ش ٦/ رجال العلامة الحلي، ص ١٤، ش  ٨/ الفهرست، ص ٢، ش ٤٨٩؛ باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ص ٧٧، ش ٤٥١/ رجال الطوسي، ص ٤٢

٢٠.  

ــــــي، ص ١٥ ــــــلام. ٤٧، ش ١٤٥) رجــــال الــــطــــوس ــــــادق عــــلــــيــــه الس ــــــحــــاب امــــام ص   بــــاب اص

باب من لم يرو عنهم عليهم السلام / رجال العلامة  ٩٢، ش ٤٥٣/ رجال الطوسي، ص ٦٦، ش ٢٥/ الفهرست، ص ٢١٥، ش ٨٨اشي، ص ) رجال النج١٦

  .١١، ش ٢٠٣الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي، ص 

ـــل، ج ١٧ ـــدي ـــع ـــت ـــرح و ال ـــج ـــد االله، ش ٦٧٨، ش ٢٠١، ص ٢) ال ـــي ـــب ـــن ع ـــة ب ـــاوي ـــع   ).٢٠، (ر. ك: م

هذي١٨ ـــماعيل بن حماد)/ ت حال اس ـــرح  عديل، ج  ٥٤٠، ش ٢٩٠، ص ١ب التهذيب، ج ) تقريب التهذيب،( ش   .٥٥٠، ش ١٦٤، ص ٢/ الجرح و الت

ـــوســــــي، ص ١٩ ـــط ـــال ال ـــة.٣، ش ٣٧٠) رج ـــق ـــم الســــــلام، ث ـــه ـــي ـــل ـــم ع ـــه ـــن ـــرو ع ـــم ي ـــن ل ـــاب م   ، ب

ــــــــل، ج ٢٠ ــــــــدي ــــــــع ــــــــت ــــــــرح و ال ــــــــج   .٢٢٦٧، ش ٥٤٧، ص ٢) ال

ــــــــــــــي، ص ٢١   .٧٤، ش ٣٧) رجـــــــــــال الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاش

/ الكامل، ج ١٧، ش ١٣٧، ص ١؛ ج ٦٤٢، ش ١٦٤،ص  ٣/ الجرح و التعديل، ج ١٥ش  ،١٦، ص ٣/ تهذيب التهذيب، ج ١٠١) تقريب التهذيب، ص ٢٢

ـــــــــال ٢٢٨، ص ٥ ـــــــــت. ١٢٠. در س   ه . ق از دنـــــــيـــــــا رفـــــــتـــــــه اس

بودن وي اشاره نشده است/ الجرح و التعديل، ج » مولي«با اصحاب امام صادق عليه السلام. در دو مرجع بعد، به  ١٢، ش ١٨٦) رجال الطوسي، ص ٢٣



ــت/ تاريخ بغداد، ج ١٦٠٤ش ، ٣٥٥، ص ٣ ــعيف الحديث اس ــليمان، ابوبكر بن ابي ٤٠٠، ش ٢٩٨، ص  ٨. ابو زرعة مي گويد: ض . راوي حماد بن ابي س

ـــــــــردة اســــــــــــت. ـــــــــوب ـــــــــن اب ـــــــــد ب ـــــــــي ـــــــــوســــــــــــي و ســــــــــــع   م

يب، ص ٢٤ هذ يب الت فا:  ١٨٥) تقر يب، ج  ٢٢٢يا  ٢٢١متو هذ يب الت هذ بد االله قمي اســــت١٠١، ش ٦١، ص ٥ه . ق./ت   .. راوي يعقوب بن ع

. (باب اصــحاب امام رضــا عليه الســلام قمّي ثقة)/ رجال العلامة ٣٤، ش ٣٨٢، (قمّي ثقه)/ رجال الطوســي، ص ٧٤٣، ش ٢٨١) رجال النجاشــي، ص ٢٥

ــــــــــــــــــــي، ص  ــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــل   .٤، ش ١١٨ال

ـــــــــــاشــــــــــــــي، ص ٢٦ ـــــــــــج ـــــــــــن ـــــــــــال ال   .٧١٣، ش ٣٧٢) رج

شي ص  ٣٤) رجال البرقي ص ٢٧ سي، ص  ٤٢، ش ٢٤/ رجال النجا سلام. ص ، (ب٧٧، ش ٤٥١/ رجال الطو   .٢، ش ٤٨٩اب من لم يرو عنهم عليهم ال

ــــــــــــــل بــــــــــــن قــــــــــــيــــــــــــس.٢١) ر.ك: ش ٢٨   . مــــــــــــفض

نجــاشــــي، ص ٢٩ ل ين« ٩٠٢، ش ٣٣٧) رجــال ا ع ــــدوق،  لي، ص » ثقــة، ص ح ل علامــة ا ل ــــت. رجــال ا ين اس ي م ق   . ٨٢، ش ١٥٤از 

ــهــرســـــت، ص ٣٠ ــف ــي، ص  ٦١١، ص ١٤٣) ال ــحــل ــة ال ــلام ــع ــجــاشـــــي، ص ١١٢، ش ١٥٧/ رجــال ال ــن   .٩٤٨، ش ٣٥٤/ رجــال ال

شي، ص ٣١ ضائري وي را مولاي حريزبن عبداالله ٣٣٥) رجال النجا شد. ابن غ شنا به اخبار و علوم عرب مي با ست، ولي اديب و آ ضعيف ا . در حديث، 

ــه  ــا ب ــه ــن ــوســـــي ت ــخ ط ــه و شـــــي ــي«دانســـــت ــول ــال، ج »م ــرج ــع ال ــم ــج ــوده. (م ــم ــودن وي اشـــــاره ن   ).٢٠٥، ص ٥ب

ــجــاشـــــي، ص ٣٢ ــن ــال ال ــا ٩١١، ش ٣٤٠) رج ــن ــاب ــن اصـــــح ــة م ــق ــس، ش . ث ــي ــن ق ــفضـــــل ب ــن / ر. ك: م ــي ــي ــوف ــك   .٢١ال

ست/ الكامل في التاريخ، ج ٧١٧٤، ش ١٩٦، ص ١٣) تاريخ بغداد، ج ٣٣ سي بوده ا سال ٧٥، ص ٦. كاتب و وزير مهدي عبا ه . ق. مهدي او را  ١٦٧. در 

. تقريب التهذيب، ٢٦-٢١، ص ٧، ج ٣٨٧، ص ٢ج  ه . ق از دنيا رفت/ وفيات الاعيان، ١٧٠يا  ١٦٩. او در سال ٩٥از ديوان رسائل عزل نمود؛ همان ص 

، ص ٧؛ ج ١٨٢٢، ش ٣٣٧؛ ص ١٦٥٥، ش ٢٩٩؛ ص ٣١٤، ش ٦٠، ص ٦/ الجرح و التعديل، ج ٣٩٠، ش ٢١٢، ص ١٠/ تهذيب التهذيب، ج ٣٥٨ص 

ـــماره ١٥٠، ص ٤٦٧، ش ٨٢ ، ش ٤٤٠ ، ص١٧٩١، ش ٣٨٣، ص ٨، ج ١١٩٣، ش ٢٦٢، ص ٥٩٣، ش ١٣٢، ص  ٨، ج ١٦٧٥، ش ٣٠٩، ص ٨٣٧، ش

  .١٩٩٣، ش ٤١١؛ ص ١٦٢٠، ش ٣٥٨؛ ص ١٦٠٢، ش ٣٥٥، ص ١٤١١، ش ٣٢٤، ص ١٩٩٧، ش ٤١١، ص ٩، ج ٢٠٠٩

ــي، ص ٣٤ ــند عنه.٥٤، ش ٣١٤باب اصــحاب امام باقر عليه الســلام؛ ص  ١٥، ش ١٣٦) رجال الطوس ــادق عليه الســلام اس ــحاب امام ص   . باب اص

ــدوق و از بزرگان طب٣٧٨) تقريب التهذيب، ص ٣٥ ــت/ تهذيب التهذيب، ج  -قه دهم . ص ، ص ١١بزرگان حديث گيرندگان از تبع اتباع التابعين بوده اس

ــــاشـــــــد.٢٤، ش ١١ ــــي ب ــــد االله م ــــي ــــب ــــن ع ــــة ب ــــاوي ــــع ــــدي، م ــــه ــــر م ــــد وزي ــــرزن   . ف

شي، ص ٣٦ صحاب امام جواد عليه السلام: مولي اليسع الاشعري القمي/ رج ١٥، ش ٣٩٥/ رجال الطوسي، ص ١٢٢٨، ش ٤٥٣) رجال النجا ال العلامة ا

  .١٥، ش ٣٩٥الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي، ص 

ه . ق/ تهذيب  ١٠٠، مجهولِ از طبقه ششم مي باشد كه ديدار با صحابه براي آن ها ثابت نشده است. وفات او بعد از سال ٤٢٧) تقريب التهذيب، ص ٣٧

  .٧٢٠، ش ١٥١،ص  ١٢التهذيب، ج 

 


